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از ولادت تا شهادت پدر 
اشاره 


ص:15 


این جانب پس از مطالعه تطبیقی ادیان و مکاتب مختلف؛ تنشیع را به دلیل 
عقیده به حضرت مهدی علیه السلام به عنوان امام زنده در این زمان تنها 
مذهب زنده و بر پا در این روزگار می دانم.(1) 


چرا از حضرت مهدی عجٍْل الله تعالی فرجه الشریف آن همه سخن به 
میان امده است؟ 


پیامبرصلی الله علیه وآله و امه علیهم السلام در فرصت هاي مختلف از 
آن حضرت سخن گفته اند, حتّی به جزئیات و شمایل و خصوصیات مربوط 

به آن حضرت تصریحم نموده که درباره هیچ یک از ائمه علیهم السلام چنین 
کازی نکرده اند: 


اين همه توجّه پيامبر و ائمه علیهم السلام به حضرت مهدی عجٌُل ال تعالی 
او ی 


1- این که مردم در طول زمان. خود را آماده ظهور آن حضرت نموده و با 
داشتن هدف مشخص. دنبال حکومت آن حضرت را بگیرند تا حکومت 
جهانی از دست استکبار جهانی بیرون آید و در دستِ صالحان قرار گیرد که 
این ارپا هام اس یمن ای یر فایل اضرا اس 


- ذکر خصوصیات آن حضرت براي آن است که افراد دروغگو که از 
ی مذهبی مردم سوء استفاده کرده 0 تاریخ خود را همان 
مهدی موعود خوانده اند. شناخته شوند و رسوا گردند 

3- اهمیتِ سخن گفتن از مهدی عجْل اللّه تعالی فرجه الشریف و انقلاتش 
که امید همه مردم جهان در تاریخ است. عاملی است تا قلب ها و روح ها 
به نام نامي آن 
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1- 1. پروفسور هانری کوربن (فیلسوف فرانسوی). به نقل از روزنامه 
مه تا 2۵ 


حضرت سرشار از امید و توجّه به آینده کرد و مومنان و مستضعفان 
بدانند که خداوند انها را به خودشان واگذار نکرده؛ بلکه به وسیله حجّت بر 
حق خود که رهبری معصوم است, پشتیبان انهاست و با چنین پشتیبانی ای 
از هیچ چیز و هیچ کس نهراسند و تحتِ رهبري او به پیش روند و دریابند که 
عام آن حضرت. زمام امور و رهبری را به دست گیرد. رهبری که باید 
نزدیک ترین فرد به اين خصوصیات و اوصاف بوده و به عنوان ولایت فقیه 
مردم را رهبری کند. 


حال اگر این خصوصیات دکز نمی تنند و این فحه آهمیت به. ان داده نمی 
شد؛ مردم در بسیاری از امور سیاسی و اجتماعی و معنوی, راه را گم می 
کردند و از صراط مستقیم به سوی شرق و غرب پناه می بردند. 


ص: 17 


روزی پیامبرصلی الله علیه وآله به دختر گرامی اش فاطمه علیها السلام 
رو کرد و فرمود: «بهترین پیامبران پدرت است, و از ما است بهترین 
اوصیاء که شوهرت علی علیه السلام است و از ما است بهترین شهدا که 
عموي من حمزه است و از ماست ان کس که دو بال دارد و با ان دو بال, 
هر جای بهشت که بخواهد به پرواز در می اید, و او پسر عموی پدرت, 
جعفر است و از ماست دو سبط این امت, دو اقاي جوانان اهل بهشت , 
حسن و حسین علیهما السلام فرزندان تو و از ماست مهدی عجٌْل اللّه 
تعالی فرجه الشریف و او از فرزندان تو است».(1) 


امام عسکری علیه السلام فر مود: «به خدا سوگند ! به زودی پسری خواهم 
داشت که زمین را پر از عدل و داد می کند».(2) 


نکته 4 از نعمت های خداوند 


امام محمّد باقرعلیه السلام می فرمایند: «امیرالمومنین علی بن ابیطالب 
علیه السلام وقتی که از جنگ نهروان به کوفه برگشتند براي مردم خطبه 
ای خواندند.. . در آن خطبه نخست خدا را سپاس گفتند و درود به روان 
بات اه علیه وآله فرستادند و نعمت هایی را که خداوند به 


رسولش و بر خود ان حضرت عنایت کرده را تهج ی شمرده؛ سبس 
فرمودند: از جمله نعمت های خداوند بر من؛ ان است که مهدي 
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اين ات از فرزندان من است».(1) 


نکته 5 از فرزندان حسین علیه السلام 


ابن عیاش در کتاب مقتضب می گوید: شیخ ابوالحسین بن عبدالضٌمد بن 
علی از نوح بن دراج و چند نفر دیکر نقل کرد که انها در حضور 
امیرالمومنین علیه السلام بودند, وقتی امام حسین علیه السلام وارد شد 
حضرت به ایشان فرمودند: پدرم به قربان پدر فرزند بهترین کنیزها ! 

بق آن حضرت. کته نتتوه .با امس المقمنین سم کحم علت یراع آهام. یه 
علیه السلام این تعابیر را , به کار می برید؟ فرزند بهترین کنیزها کیست؟ 
حضرت علی علیه السلام در جواب فرمودند: او گمشده ای است که از 
نزدیکان و خویشاوندان و وطن ن دون ات ام ای ۶98 
200 ی 
السلام نهاده فرمودند: همین حسین.(2) 


امام هادی علیه السلام فرمودند: «جانشین من. پسرم حسن علیه السلام 
اس ی ام ای ی ای ۱ 
منظور شما چیست؟ فرمود: چون او را نمی بینید.(3) 


نکته 7 تلاش حکومتِ عباسی برای یافتن امام - عجل اللّه تعالی فرجه الشریف 
اخبار امامت دوازده امام علیهم السلام از پیامبرصلی الله علیه واآله و 
عترتِ آن حضرت., در بین 
ص: 19 
نی الاخبار 1 : 138. 


ها 
2 5. کمال الین 1 : 304 و اثباهالهداه 6 : 395. 
تست ات میس * 122 


ره هام اسف بت ورس ها اه این بایو و 
جلوگیری ی این خپرها که مربوط ؛ به آینده بود, ۱2 آنان 
بودند که نکند ظهور کند | 


از همین روی,ر امام عسکری علیه السلام را در محاصره قرار داده و در بیي 
آن بودند که اکر فروندق از او به دنیا آفده او را به قتل برسانند و نگذارند 
«مهدی» دوازدهمین امام شیعیان به امامت برسد و منتتکلو: برای آنان به 
وجود اورد. 


امامان اهل بیت علیهم السلام با دانش برتری که داشتند, پيشاپیش غیبت 
امام مهدی عّل الله تعالی فرجه الشریف را خبر دادند و این نقشه 
عباسیان را باطل نمودند. به همین جهت خبر ولادتِ امام مهدی عجل ال 
تعالی فرجه السٌریف مخفی نگه داشته شد و تنها برخی از خواص شیعه به 
این موضوع آگاه بودند. 


بعد از شهادتِ امام عسکری علیه السلام کم کم این خبر پخش شد که از 
آن امام علیه السلام پسری متولد شده و او امام دوازدهم و «مهدی 
موعود» است. 


پخش این خبر موجب هراس در بین عباسیان شد؛ چرا که معلوم شد از 
«ابومحمد», پسری به جاأ مانده است. از این رو به دستور «معنمد >> 
عباسی عذه ای از ماهه‌ر ان وارد منزل امام علیه السلام شدند و اثاثیه آن 
حضرت را بازرسی و سپس مهر و موم کردند و در صدد یافتن فرزندش 
قز امد ند ولی مهف تشد ند 


«معتمد» دستور داد که عدّه ای از قابله هاء زنان و کنیزان آن حضرت را 
معاینه کنند و اگر اثری از حمل در آنان مشاهده کردند, به خلیفه گزارش 


دهند. 


روایت شده است که یکی از قابله ها احتمال داد. یکی از کنیزان حضرت 
حامله است. این خبر به گوش خلیفه رسید و او دستور داد تا ان کنیز را در 
محلی زير نظر داشته باشند. پس یکی از درباربان و پیشکاران مخصوص 
خلیفه به نام «نحریر» به همراه تعدادی از زنان مراقب حال وی شدند تا 
درستی يا نادرستی این گزارش معلوم شود. مذتی مراقب آن کنیز بودند تا 
سرانجام 
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روشن شد که این گزارش درست نبوده و اثری از حمل وجود ندارد.(1) 
تکقه 8 قضخ قظا موف عاس آساف لاله عالی فرجد رتش 


موژخان نوشته اند: «نرجس خاتون» مادر گرامي امام مهدی عجّل اللّه 
تعالی فرجه الشریف همواره تحت نظر بود تا این که حوادث گوناگونی 
حکام عباسی را به خود مشغول کرد و از آن بانو در جهت دستیابی به 
حضرت دست کشیدند. آن حوادثت ۳ قرار است: درگیری با یعقوب بن 
لیث صفاری, خروح معنمد و متوگل از سامزا و سفر به بغداد به خاطر 
غائله یعقوب لیت, مرگ عبیداللّه بن یحیی بن خاقان وزیر معتمد در سال 
263 هجری قمری, و قاضی القضاه, حسین بن تفه شوراب در سال 
1 هجری قمری که او مأمور کنترل نرجس خاتون و دیگر زنان بود, 
ادامه قیام «صاحب زنج» يا «زنگیان» که مشکلات زیادی برای عباسیان به 
وجود آورد. 

نکته 9 امتحان جعفر کذّاب 

هنگامی که که برخی از شیعیان قم, برای دادن وجوهات خویش؛ به سامزا 
آمده بودند, با خبر وفاتِ امام حسن عسکری علیه السلام روبرو شدند. 
بعضی ها آنان را به نزد جعفر راهنمایی کردند. شیعیان : نیز یس از اتفانشن 
جعفر, از تحویل اموال به جعفر خودداری کردند و به پیکی که امام زمان 
علیه السلام فرستاده بود, وجوهات را تحویل دادند.(2) 


نکته 10 ولادتِ پنهانی 

پ_ دوران امامت عسکریین علیهما السلام در میان حاکمان «بنی عباس» 
گراني عمیقی به وجود ادج بود این دحزانین مربوط به آخبار و احادیث 

فرارات نود که قرط میامبرصلی الم علب والت و انقهعلیم السلام 

تار هه ولد فرزندی از امام حسن 


ص21۰ 


1- 7. الکافی 1 : 505. 
2- 8. کمال الدین 2 :476 


عسکری علیه السلام می داد که دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد.(1) از 
این رو آن دو بزرگوار به ویژه اقا ده عسکری علیه السلام سخت 
نحت نظر بود و دستگاه خلافت تلاش می کرد تا ار قواو ی فر وه 


جاه‌کيزی کند 21 


به امین لت بو کم دورا ن مان و ود امام مهدیر رز تعالی 
فرجه الشریف - از مردم پنهان داشته می شد. به گفته امام رضاعلیه 
السلام از وی کین هاي آن حضرت ولادتِ پنهانی است. «#خفی الولاده 97 
المنشا» در بسیاری از احادیث نیز گفته شده است که مهدی - عقٌل الله 


تعالی فرجه الشریف - شباهت هایی به حضرتِ ابراهیم و حضرتِ موسی 
دارد. 


بش از ات ان ساسا فاران خاص نامع رت یم السام 
کسی فرزندش مهدی - عجّل الله تعالی فرجه الشریف - را نمی دید, البته 
آن هم به صورت پراکنده.(3) 


نکته 11 نام ماد حضرت 


درباره مادر آن حضرت؛ روایات گونا گونی وارد شده است ؛ ۰ «مسعودی» آن 
بانوي تذر کون زا کفیرق به تام «نرجس» می داند 4(۰) 


«شهید», نام او را «مریم», دختر «زید علویه» ذکر می کند.(3) 


«شیخ طوسی رحمه الله» در روایتی نام او را «ریحانه» خوانده, اما 
بلافاصله اضافه 


ص22۰ 


1- 9. منتخب الاثر باب 25 و 34. 

2- 10. ان علیه السلام در ضمن روایتی. یکی از علل 
مخالفت و موضع گيري بنی امیه و بنی عبّاس با اهل بیت علیهم السلام را 
وجود همین اخبار متواتر می داند. ابومحمد بن شاذان. عن ان بدا بن 
الحسین بن سعد الکاتب. عن ابی محمدعلیه السلام قال : قد وضع بنی 
ااخار الصا علی ان وال ملی الضانن و الطالمه علی ده الغاتم 
منا و کانوا لایشکرون انهم الجبابره و الظلمه. فسعوا فی قتل اهل بیت 


شا هی لاه ام ابا اه ها ی تا ات 
منع تولد القائم علیه السلام او قتله ...) منتخب الاثر : 291. 

3- 11. منتخب الاثر : 291. 

4 نتسه 20 

خی اراایار اک ول ان درس شابان ذکن آنشت که 
شهید, این قول را به صورتِ «قیل» اورده که اشاره به ضعف این قول می 
باشد. 


می کند که او به «نرجس », «صبقل» اصقیل ] و «سوسن» نیز کف ین 


شده است(1). 
«شیخ مفید» تنها اسم «نرجس» را براي آن بزرگوار ذکر می کند.(2) 
در روایت «حکیمه» عفه امام عسکری علیه السلام نیز تنها همین نام ذکر 


شده است.(3) 


برخی از محققان می گویند: امکان دارد نام اصلي او همان «نرجس» بوده 
باشد و دیگر اسامی, به جز «صقیل» را بانوي او «حکیمه». دختر امام 
جوادعلیه السلام به وی داده باشد. مردم آن زمان کنیزان را برای خوش 
آند کوین: به آسامین گوناگون می خوآندند و «نرجس». «ریحانه» و 
«سوسن». همه اسامي گل ها هستند.(4) «صدوق» روایتی را نقل نموده 
که این احتمال را تطوانت مین کید : او به سند خود از «غیات», روای بت کرده 
افتخت که. اف جانشین امام حسن عسکری علیه السلام در روز جمعه به 
دنیا آمد؛ مادر آن حضرت «ریحانه» بود که «نرجس», «صیقل» و 


«سوسن» نیز نامیده می شد. چون در وقت حاملگی درخشش و نورانیتِ 
خاصطی داشت.: «صبقل » نامیده می شد 2 


«سید محمد صدر» نیز در کتاب خود در مورد تعذد نام هاي آن حضرت 
تحلیلی جامع و مناسب ارائه می دهد.(6) 


نکته 12 / 13 مادر حضرت علیه السلام 


مادر آن جناب را به نام هاي متعدّد معژفی نموده اند. مانند نرجس, صیقل, 
ریحانه, سوسن؛ , خمط, حکیمه, مریم . بف دون نکته زیر اکر توتهد کنية :متشا 
اختلاف مذکور را درک خواهید نمود: 


ص :3 2 


11 الفییه للطونیین 241 و کمال الیین 18 43 

2 15. الارشاد : 390. 

3- 16. کمال الذین 2 : 89؛ بحارالانوار 51 : 12. 

4- 17. تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم علیه السلام دکتر جاسم حسین : 
114 

5- 18. کمال الدین : 432. 


اوه الفییه: الط ری هر 


الف) امام حسن عسکری علیه السلام کنیزهای متعدذدی به نام های مختلف 
داشته است. موضوع تعدد کنیزها را حکیمه غاتون در که مهرد بیان تنودم 
است. در یک جا حکیمه خاتون شون هید روزی خدمت امام حسن علیه 
السلام رسیدم. دیدم حضرت در حیاط خانه نشسته و کنیزاتش به دورش 
اجتماع نموده اند. عرض کردم فدایت شوم, جانشیتت از کدام کنیزان به 
وجود خواهد امد؟ فر مود: از سوسن.(1) 


در حدیث دیگر باز همان حکیمه خاتون می گوید: روزی به خانه امام حسن 
عسکری رفته بودم. وقتی خواستم مراجعت نمایم فرمود: افطار را در خانه 
ما باش, زیرا خدا امشب فرزندی به من عطا خواهد کرد. عرض کردم: از 
کدام کنیزانت؟ جواب داد از نرجس, عرض کردم: اقای من ! من هم نرجس 


از این دو حدیث و احادیث دیگر استفاده می شود که امام حسن داراي 
کنیزان متعدذدی بوده است. 


رید ارام خسن یماسا دافم کم سار ار ان 
و وحشت زا بوده است, زیرا خلفاي بنی عبّاس و حتّی بعضی از بنی هاشم 
احساس نموده بودند که زمان تولد حضرت مهدي دادگستر یعنی بزرگ 
برین مبارز حکومتِ نفک ردان نزدیک شده است: از این جهت به وسیله 
مأمورین سژژی و علني خود از خانه امام حسن علیه السلام بلکه تمام خانه 
هاي کلویین مرافیت حامل, به عفل می. آوردند. کارآگاهان زبردست بنی 
کاس در میکحت نا تس ادها ای آن‌ساند ها ها کروده 
و تحویل خلیفه بدهند. 


بعد از تذگر این دو مقدّمه باید بگوییم: از جانپ خداوند متعال مقدّر شده 
توق که کر. تین فحیط رعیت آور و خانه مورد توجهی فرزندی برای امام 
حسن عسکری علیه السلام متولد گردد و جاتّش از خطرات محفوظ بماند؛ 
از | 
ز این 


ص :24 


1- 20. بحارالانوار 51: 17. 
2 21. بحارالأنوار 51: 25. 


جهت تمام پیش بینی های لا زم به عمان اه ؛ اوّلا چنان که در روایات وارد 
شده آنا دای در مادرش ظاهر نلشند» ثانیا امام حسن علیه السلام براي 
هر آغاری 1۳۳ نام مادر آن جناب را براي کسی فاش نکرد, ثالثاً در موقع 
وضع حمل جز حکیمه خاتون, عمّه امام حسن علیه السلام و شاید بعضی از 
کنیزان, کسی حضور نداشت با این که معمولا زن ها در موقع وضع حمل به 
قایله تین رن موز کار شا رهندیر اضلا ینمی دانست: اماف حسه 

علیه السلام ازدواج کرده پا نه و اگر ازدواج نموده کدامیک از زنان 


نکته 14 ملّیت مادر حضرت 


مادر امام دوازدهم - عجل ال تعالی فرجه الشریف - «ملیکه», دختر 
«یشوع». پسر قیصر روم است که مادرش از نسل «شمعون» تک از 
حواریین ملسیح بود. او توشط نيروهاي اسلامی به اسارت را هد و به 
صورتِ کنیز در معرض فروش قرار گرفت و به وسیله فرستاده امام هادی 
علیه السلام از بازار برده فروشان «بغداد» خریداری و به محضر امام 
هادی علیه السلام در «سامزا» برده شد.(2) 


ند 5 1 جخ یکی ان القاب عادر عصرت علیها الساام 1 سقیل 


صقیل, به معناي زدوده و صیقلی است. به گفته سید محشد صدر. خانواده 
امام علیه السلام وقتی دیدند آثار حمل در این کنیز مشاهده نمی شود 


علاوه بر اسم گل های نرجس, سوسن و ریحانه, نام تازه ای براي وی 
انتخاب کردند که «صقیل» بود.(3) 


ص25 
ار داد کر ات9 ۱122 
3 2 کمال الذین : 17 3. در مورد نقد و بررسی این روایت؛ ر.ک : تاریخ 


شتا سین عبت آقام تاد دهم علیم السلام * 15 ۱18-1 
3- 24. تاریخ الغیبه الظغری : 243. 


فرزندی نورانی می داند. [قیل لسبب الحمل صقیل.(1) ] 


مرحوم مجلسی در توضیح آن می نویسد: انما سمی صبقلا او صقیلا لما 
اعتراه من النور و الجلاء بسبب الحمل المنور. یقال : صقل السیف و غیره 
ای حلاه فهو صقیل و لایبعد ان یکون تصحیف الجمال.(2) 


احمد بن حسن بن اسحق قمی روایت نموده که: وقتی فرزند صالح متولد 
شد, نامه ای از امام حسن علیه السلام به وسیله احمدربن اسحاق به من 
رسید که با دست مبارکش نوشته بود: فرزندی برایم متولد شده است. این 
نخواهم کرد.(3) 


حکومتِ عبّاسی براي یافتن حضرت مهدی علیه السلام تلاش بسیاری کرد و 
( ابیت تیار حاکمان آن زمان, زندگي امام حسن عسکری علیه السلام 

به طور دقیق تحت کنترل خود داشتند و لذا تولد حضرت مهدی علیه 
ی ۱ شیخ مفیدرحمه الله در اغاز شرح 
حال امام زمان علیه السلام می نویسد. «ولادت ان حضرت به دلیل 
مشکلات آن زمان و جستجوی شدید حکومت و کوشش آنان برای یافتن آن 
حضرت. مخفی ماند»(4) وقتی که «معتمد» شنید, حضرت امام حسن 
عسکری علیه السلام بیمار است. بنج تن از خدمتگزاران خویش که 
«نحریر» خادم مخصوص خلیفه هم, در میان آنان بود بعلاوه چند پزشک و 
قاضی القضات را نزد امام حسن عسکری علیه السلام فرستاد و به 
وزیرش دستور داد که ده تن از اصحاب مطمئن خود را احضار کند و به 


ص26۰ 


1- 25. کمال الذین : 432. 
2 26. بحارالانوار 51 : 15. 
3- 27. انبات الهداه 6: 432. 
4 28. الارشاد : 345. 


شبانه زوز در آنجا بمانند. همه این اشخاص آنجا بودند تا آن حضرت شهید 
شدند. شهر سامرا یکپارچه عزادار شد. حأکم. امد را برای بررسی به 
خانه امام فرستاد. مأمور اتاق ها را بزرسی کرد و هر چه در آنجا بود. مهر 
و موم نمود و در جستجوي فرزند او برآمد. 


کنیزان؛ آن حضرت را بازرسی کردند, یکی از کنیزها که احتمال آبستنی 
داشت: را در اناقن:.نکه داشتند وه بر او نکهتان کضاردند: بسن از دفن: آن 
حضرت ت. سلطان و مردم به جستجوی فرزندش برخاستند. خانه ها را بسیار 
تفتیش نمودند و بعد از یاس از ابستن بودن ان کنیز, اموال امام را بین 
مادر و برادرش جعفر تقسیم کردند.(1) 


نکته 18 خبر ولادت 


احمد بن اسحاق می گوید: روزی خدمت امام حسن عسکری علیه السلام 
رسیدم. فرمود: احمد ! نسبت به موضوعی که مردم در آن شک دارند, در 
چه حال هستی؟ عرض کردم: وقتی نامه شما رسید که به تولد فرزندت 
بشارت داده بودی, تمام ما از زن و مرد و پیر و جوان. حق برایمان آشکار 
شد و بدان عقیده مند گشتیم. حضرت. فر مودند: آبا تمی.دانید که زهین ۳ 
حچّت خالی نمی گردد؟ ((2) 


ص :27 


1- 29. الکافی 2: 430. 
2 30. منتخب الاثر: 345. 


ولادتِ نور 


نکته 19 میلاد امام 


دوازدهمین امام شیعیان: فرزند امام حسن عسکری علیه السلام در سییده 
ما جمعه تیه یاو سال 255 هخری قعره او در سامت جشم 

به جهان گشود.؛ سال تولد آن حضرت 4(254), 5(256), 6(257) و 558 
هجری قمری نیز گفته شده است.(7), این اختلاف می تواند به دلیل پنهان 
نگاه داشتن تولد آن حضرت بوده باشد.(8) 


اصل ولادت حضرت مهدی علیه السلام جزء مسلماتِ تاریخ است و به جز 
ائمه علیهم السلام عالمان. موژخان و محدثان شیعه و بسیاری از موژخان 
2 محدّثان اهل و نیز بدین امر تصریح کرده اند؛ در برخی کتاب هاي 
پژوهشی, نام بیش از 65 تن, از این عالمان و کتاب های آنان امده است. 
(9) 


که 20 قو دور قفة بان 
فضل بن شاذان که بعد از ولادت حضرت حجت و قبل از وفات امام حسن 
ص :28 


1- 31. کمال الدین : 27-428. 

2 32. اکثر ماخذ شیعه در تعیین این روز اتفاق نظر دارند. 

3- 33. الکافی 1 : 14 «. 

4- 34. بحارالانوار 1ظ : 16. 

یاداوری است که پس از سال 255 هجری قمری این سال از بقیه سال 
های دیگری که ذکر شده مشهورتر است. ر.ک : تاریخ اهل بیت : 88. 
پاورقی. 

6- 36. کشف الفمّه 2 : 437؛ بحارالانوار 1ظ : 23. 

7- 37. برای بررسی این اقوال و اندازه اعتبار هر یک, ر.ی: تاریخ سیاسی 
غیبت امام دوازدهم علیه السلام : 15-122 1. شایان ذکر است که در میان 
برخی از فرقه هاي اشعری کسانی بوده اند که تولد امام را 8 ماه پس از 
رحلتِ امام و گر علیه السلام دانسته اند. این سخن نه تنها با روایات 
زیادی تعارض دارد که با عقیده شیعه نیز مبنی بر خالی نبودن زمین از 


8 وی آفام رضاغلية السلام من فرمایتد: مر حتی بیعت: الله. لهدا الامر 
غلاما مناء خفی الولاده و المنشا, غیر خفی فی نسبه, الکافی 1 : 341. 


عسکری علیه السلام وفات کرده, در کتاب غیبت از محمد بن علی بن 
حمزه نقل کرده که گفت: از امام حسن عسکری علیه السلام شنیدم که 
می فرمود: حجتِ خدا و جانشینِ من, در شب نیمه شعبان سال دویست و 
پنجاه و پنج در هنگام طلوع فجرء خفنه شید متا امد ۱۱۱ 


نکته 21 فضرٍ فضیلت نیمه شعبان 


شیخ حز عاملی رحمه الله از بزرگان اصحاب روایت می کند که امام 
صادق علیه السلام فرمود: 


«شبی که حضرت قائم عجلٍ اللّه تعالی فرجه الشریف در آن ۳ شد؛ 
هیچ نوزادی در آن شب متولد نمی شود مگر اين که موّمن خواهد شد, و 
ار در سرزمین کفر متولد گردد. خداوند او را به برکت امام مهدی عجل 
ال تعالی فرجه الشریف به سوي ایمان منتقل می سازد» ۳۲ 


نکته 22 فضیلتِ نیمه شعبان 

در نیمه شعبان. زیارتِ حضرت امام حسین علیه السلام و همچنین خواندن 
زیارتِ امام زمان علیه السلام مستحب است. امام صادق علیه السلام 
فرمود: «شب نیمه شعبان بهترین شب بعد از شب قدر است و خواندن دو 
رکعت نماز در شب نیمه شعبان بعد از نماز عشاء مستحب است. در 
رکعت اوّل بعد از حمد, سوره کافرون و در رکعت دوم بعد از حمد سوره 
توحید خوانده شود».(3) 


نکته 23 فضیلتِ نیمه شعبان 
غعسل و شب زنده داری و عبادت در این شب مخصوص. فضایل بسیار 
ص :29 

1- 40. منتخب الاثر: 320. 


2- 41. توضیح المقاصد, شیخ بهائی رحمه الله : 32د. 
3- 42. اثباه الهداه 7 : 162. 


دای نی فد قح‌کوا ان چنان مقامی دارد که ولادتِ با سعادت امام 
زمان علیه السلام در سحرگاه این شب واقع شده و بر عظمت و رونق آن 
افزوده است. 


نکته 24 فضیلت نیمه شعبان 
روایاتی وارد شده است که شب نیمه شعبان, همان شب قدر و تقسیم 
ارزاق و عمرها است, و در بعضی از این روایات ات که شب نیمه 


شعبان شب امامان علیهم السلام است و شب قدر, شب رسول خداصلی 
الله علیه واله است . 


۱ فضائل این شب, 0 مخصوص زیارت ۳ 
ات سارت هی ۰ 


از نمازهای مستحبی که در این شب وارد شده دو رکعت نماز است که در 
هر رکعت بعد از حمد صد بار سوره توحید خوانده می شود.(1) 


تکته 25 گزارشی از عواد امام علید. السلام 


اين کزارنتن از زبان «حکیمه», عمّه امام عسکری علیه السلام است که 
گزارش نسبتاً دقیقی ۶ تولد اضام عانه. السلام من بانند. 


«شیخ مفید» از قول «حکیمه», دختر امام جوادعلیه السلام این گونه 


روایت می ک: 


«ابومحمد حسن بن علی علیهما السلام با پیکی مرا به نزد خود خواند و 
گفت: ای عمه, امشب افطار را خز نزد ها بحند ان : زیر| پانزدهم شعبان 
است., امشب خداي متعال «حجّتِ» خود را در زمین ظاهر خواهد کرد. 


از او پرسیدم: مادرش کیست؟ فرمود: نرچس. گفتم: جاتم به فدایت ! ولی 
آثار ر حاملگی در او وجود ندارد. فرمود: آنچه گفتم, همان خواهد شد. 


بنابراین. وارد شدم و سلام کردم. نرجس پیش امد تا کفشهایم را از پا در 
ص :30 


1- 43. بحارالانوار 51 : 322. 


آفون تیه فزه حون بانوي من ! حال شما چطور است؟ بدو گفتم: تو بانوی 
من و خاندان منی؛ ولی او از سخن من امتناع ورزید و پاسخ داد: ای عمه ! 
شه .هی فز دایید؟: بدو گفتم : دخترم ! امشب خداوند متعال پسری به تو 
عطا می فرماید که مولاي این جهان و آن جهان خواهد بود, او خجالت زده 
و سرخ شد. پس از آن که نماز عشا به جای آوردم, افطار کرده و به خواب 
رفتم. تفه ات اه بات بر خارشنه تا شماه عا به چای آورم. ترعالی. که 
«نرجس» در خواب بود و اثری از وضع حمل دز آو: دیده نمی شد, نماز 
خواندم. آن گاه نشستم و نماز نافله خواندم, پس از آن به رختخواب رفته 
و دوباره بیدار شدم؛ وی او هبوز رد خواب بود. آن گاه او برخاست.؛ نماز 
نافله را بلهجای آوزد و ذفبازه دراز 


حکیمه, ادامه می دهد: از اطاق خارج شدم تا طلوع فجر را ببینم و نخستین 
مرحله طلوع را دريابم. ولی او هنوز خوابیده بود. از اين رو, از انتظار امام 
عسکری علیه السلام [در اين باره مردد شدم. درست در همان لحظه, امام 
از جاي خود صدا زد, ای عمّه ! عجله نکن, امر نزدیک است ! من نشستم و 
سوره های حم سجدم(1) و یس(2) را تلاوت کردم. در همان لحظه او 
[نرجس با هوشیاری از خواب برخاست. من به سوي او رفتم و گفتم: سلام 
خدا بر تو باد, آپا چیزی احساس می کنی؟ او پاسخ داد: ای عمه, آری , آن 
گاه بدو گفتم: خود را جمع کن و آرامش قلبی را به دست آر! 


در رفظم یاوه ِ وا متا اب تسش از آن. 
صدايی مولایم از خوآب برخا ستم و چون پوشش را از نرجس بلند کردم, 
حضرتش (مهدی علیه السلام) را که به حال سجده بر زمین افتاده بود. 
دیدم. آورا عر ذاهان کر فتم و متوکه شیدم بای و خمیز. استت: 

ابومحشد. مرا صدا زد و گفت : ای عشّه ! پسرم را برایم بیاور ! و چنین 


ص :31 


1- 44. چهلمین سوره از قرآن کریم. 
2 45. سی و ششمین سوره از قران کریم. 


کردم . پس از آن امام عسکری علیه السلام زبان بر کامش گذاشت و با 
آرامی دستش را به چشم ها گوش ها و آرنج هایش کشید؛ ؛ سپس گفت: 
ای پسرم ! سخن بگو ! کودک لب به سخن گشود و پاسخ داد: شهادت می 
دهم که خدایی جز خداي یکتا نیست, او یکتا است و شریکی ندارد. شهادت 
می دهم محشدصلی الله علیه وله پیامبر خدا است ؛ سپس بر امیرالممنین 
اه هر 


ابومحمد گفت: ای عقّه ! او را نزد مادرش ببر, تا وی را سلام گوید و سپس 
او را به من بازگردان ! چنین کردم و او را باز گردانده و در همانجا گذاشتم. 
امام عسکری علیه السلام به من فرمود: ای عمّه ! هفت روز دیگر براي 
دیدار او بیایید. روز بعد آمدم تا به ابومحشد سلام گویم. پرده را بالا زدم تا 
مولایم را ببینم, ولی او را ندیدم. از اين روء از امام پرسیدم: جاتم به 
فدایت ! برای مولای من چه اثفاقی افتاده؟, حضرتش پاسخ فرمود: ای 
عمّه ! او را به همان کس که مادر موسی فرزندش را بدو سپرد, سپردم. 


حکیمه می گوید: روز هفتم آمدم و به او سلام گفتم و نشستم. ابومحمد 
فرمود: پسرم را نزد من بیاور ! او را در قطعه ای پارچه آوردم. امام آنچه 
را که در روز نخست به هنگام تولد انجام داده بود تکرار کرد و کودک, آنجة 
رل که از قبل گفته بود, گفت, آن گاه این آبه قرآن را تلاوت کرد: «بسم 
اللّه الرچمن و الرحیم وئبیذ أنْ تفن عِلی الذین اسشصْعُوا فی الأرضٍ 5 
تجْعلهْم یمه و تجعلهه الوارئین و تُمَکن لَهْمْ فی الارَض و تُرٍی فرَعَوّنَ 5 
هامان و جر ۷ منهم ما کاتوا یحدژون (1) و ما اراده کردیم بر 
مسا رس ان ما راما ی وس کار 
و در زمین به آنها قدرت و تمکین ببخشیم و به چشم «فرعون» و «هامان» 
و لشکریانشان آنچه را که از آن اندیشتنای و ترسان بودند 0 2(۰) 
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1- 46. سوره مبا رکه قصص آیه 5 و 6. 
2 47. کمال الذین : 424-426. 


نکته 26 داستان ولادت 


قصه فرعون و موسی بن عمران؛ داستانی معروف است که این داستان 
در ولادت امام عصر - ارواحنا فداه هم به صوربی مطرح است.؛ این 
داستان را خیلی شنیده اید و در کتاب ها خوانده اید. مطلب این است : 


در آن زفان: تمام ساحران کفتد: امشب خداوتد نطفه آی را در رجمفین 
قرار خواهد داد که دستگاه فراعنه را به هم خواهد ریخت. فرعون هم 
ار ی ی 
و در یک مرکز بزرگی اعلام کرد که یک دشمن برای من پیدا شده, می 
خفآهم دمن راسدا کم همه دسته دسته آمدند, گفت می خواهم او را 
پیدا کنم. در تاریخ هست یک یک نگاه می کردند می گفتند: این نیست. این 
نیست, این نیست. بت این بقانة. همه: مر دها را آورتتد تا ضیه شد وه فر عون 
راحت شد. گفت بنا بود که امشب نطفه ای در این سرزمین منعقد بشود و 
ما مردهای این سرزمین را جمع کردیم و راحت شدیم که نطفه ای منعقد 
نشد. ولی ایا مطلب این بود؟ فرعون فقط چشمش ظاهر را می دید و 
ناطن. و قواتین الهی. را نمی دیده علل و اسیاپ زا که تمی شناخت.. آن 
وقت «عمران» پدر موسی, با همسرش «یرعا» که هر دو از نواده های 
حضرت ابراهیم بودند. همان شب ساعتی را در کاخ فرعون باهم بودند. 


ملاجلال الدین رومی در مثنوی این قصه را با آب و تاب روایت می کند و با 
اشعار متنوعی, به کلمات مختلفی می آورد. اه ات رآ 
قصه را عرض کردم برای یک بیتی که مثنوی می گوید: ۱ 
خواست از همسرش یرعا جدا شود به او چنین گفت: 


من چو ابرم, تو زمین, موسی نبات 

رت ار سای امن 

گفت شاه شطرنج. خداست و اینجا شطرنجی بود که فرعون خواست شاو 
ص:33 


آن:باشد و,بازق کت چند: تا مهره هم,نودی فکر نی کرد اکر این مهره:ها را 
بردارد و جابه جا کند رقیب را در بازی محاصره کرده, غافل از این که 
فرعون فقط پنج شش تا از این مهره ها را می شناخت, میلیون ها مهره 
هست؛ میلیون ها قانون است و فرعون از مهره های دیگر بی خبر بود و 
لذ| «حق» شه شطر نج و ما ماتیم مات». 


واقفا تایه این که توحه کرد که قمانين الهی سم قیر ریاد نت اجه 
انسان هایی این قوانین را می بینند. ۱ پرعا می دید, ولی 
فرعون نمی دید و این یک مطلبی است. در تمام اموری که ما داریم. 
خوبان هم تا جای خاصی را می بینند و خیلی جلو نمی روند. 

حالا باز هم مثالی بزنم: حکیمه خاتون, دختر جواد الائمه علیه السلام خانمی 
است بسیار متدین و بسیار عالی مقام, کنیزی دارد به نام نرجس که همین 
نرچجس ابتدا که امد, کنیز حکیمه خاتون شد . ؛ حکیمه خاتون وقتی وارد 
ی و و 
داشت‌:و بعد که من آمد.خلویش.فی خداشت, این جوز اختر ام من کرد یک 
شب امام عسکری علیه السلام به او فرمود که خداوند قرار است از این 
زن, قائم آل محشّد را به ما مرحمت کند. حکیمه خاتون گفت: عجبا من 


نمی دانستم. 


امام علیه السلام فرمود: در چهره و در پیشانی نرجس پیداست. او گفت: 


بعد از این جریان حکیمه وارد منزل امام عسکری علیه السلام شد. نرجس 
خم شد تا کفش حکیمه را درا هرد ولی فوری او خم شد و دست نرجچس 
را بوسید و گفت: نمی گذارم کفش من را برداری و جلویم بگذاری. 


او گفت: سیده من ! حکیمه هم به نرجس گفت: سیده من ! خانم من ! 
نرجس گفت: چطور این جور با من صحبت می کنی؟ 


حکیمه فرمود: امام عسکری علیه السلام فرموده است: مهدی موعود که 
ذدخیره 
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خداست. از توست و در جبین و چهره توست. ولی خکيفه خاتون با آن. که 
یک خانم الهی بود, اینها را نمی دید. دید انسان هاي پاکیزه هم تا قدری 
است ول دید انسان کامل به همه خلایق است. 


حکیمه خاتون می گوید: شب نیمه شعبان براي نماز شب برخاستم. نرجس 
خاتون هنوز بلند نشده بود, دراز کشیده بو ولی خبری از حملش نبود. با 
خودش گفت: امام عسکری علیه السلام گفته است که امشب نزدیک 
طلوع صبح, وضع حمل فرزند من است. پس چطور خبری نیست؟ از اتاق 
شنید: عشّه ! عجله نکن. بعد حضرت تشریف آوردند. حکیمه خاتون جلو آمد 
و گفت: خبری از جناب نرجس نیست, من اثر حملی نمی بینم. امام 
و مهدی علیه السلام در شکم 
مادر جوری خوابیده که به پهلوهاي مادر چسبیده است, نه درست در شکم 
مادر «کان فی جنب آمه» نه در بطن, اگر کودک در شکم بود شکم مادر 
جلو می آمد. ولی گویا معنای حدیث این است؛ یعنی خداوند. حضرت را 
جوری دراز ز کشیده قرار داده و اين طرف و آن طرف پهلوی مبارک مادر را 
گرفته که پیدا نیست. خدا چنین می خواهد. خدا چنین قرار می دهد.(1) 


این اراده خداوند روزی خواهد آمد که فرعون ها هلاک شوند و مستضعفان 
آقا گردند.(2) 

نکته 27 روایتِ حکیمه خاتون 

از کسانی که در هنگام تولد حضرت صاحب الامر علیه السلام حضور داشته 
و جریان را مفصلاً شرح داده, حکیمه خاتون دختر امام محقد تقی و عمّه 


امام حسن عسکری علیهما السلام است. اجمال داستان اين است: حکیمه 
خاتون قی وید 


ص:35 
[- 9 سوره مبارکه قصص, آیه 5. 


ارات اه آخاشی کاس و اه ره تن 
جمکران, نیمه شعبان 1426. 


روزی به خانه امام حسن علیه السلام مشرّف شدم, شبانگاه که شب نیمه 
شعبان سال دویست و پنجاه و پنج بود, وقتی خواستم به منزلم مراجعت 
کنم,؛ امام حسن علیه السلام فرمود: عمّه چان ! امشب در خانه ما بمان 
زیرا ولیٌ خدا و جانشین من در اين شب متولّد خواهد شد. پرسیدم از کدام 
کنیزانت؟ فرمود: از سوسن. 


پس هر چه در سوسن جستجو نمودم آثاری از حمل ندیدم. بعد از افطار و 
اداي نماز با سوسن در یک اطاق خوابيدیم. طولی نکشید که از خواب بیدار 
شدم و در فرمایشات امام حسن علیه السلام تفکر می نمودم. بعدا 
مشغول نماز شب شدم. سوسن هم از خواب برخاسته, نماز شب را به 
جای اورد. نزدیي سییده دم شد. اما از وضع حمل, خبری نبود. داشتم در 
صحت وعده امام حسن علیه السلامر تردید می نمودم که از اطاقش 
فرمود: عمّه جان ! شک نکن که وقتِ تولد فرزندم نزدیک شده است. 


ناگهان احوال سوسن را متغیر دیدم. از جریان پر سیدم فرمود: احساس 
ناراحتی شدیدی در خود می کنم. من به تهیه مقدمات و وسایل وضع حمل 
مشغول شدم و خودم قاپلگی او را بر عهده گرفتم. 


طولی نکشید که ولیٌ خدا پاک و پاکیزه به دنیا آمد. در همان حال, | 
حسن علیه السلام فرمود: عمه جان ! فرزندم را بیاور. 0 
نزدش بردم او را در بغل گرفته دهان مبارکش را بر چشمان 0 
نهاد, بلافاصله باز شد. سپس دهاتش سار وان اون نها و 
دست. بر سرش مالید. پس آن. کودی به. سخن آمده. به تلاوت قران 
مشغول شد. بعداً کودک را به من داد و فرمود: به نزد مادرش ببر ! کودک 
را نز مادرش بردم و به منزل خود برگشتم. در روز سوم نیز به خانه امام 
ختنین..علیه السلام .مش فا شدم و ابتدانا. به قصد دیدار نوزاد به حجره 
سوسن رفتم, اما کودک را ندیدم. پس خدمتِ امام حسن علیه السلام 
مشژف شندم؛ ولی خجالت کشیدم از احوال نوزاد سوال نمایم. امام . 
ابتدائا فرمود: عشه جان ! فرزندم در پناه خدا غایب شده است., هنگامی که 

من | 

ز‌ 
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دنیا رفتم و دیدی شیعیاتم اختلاف دارند, جریان ولادت فرزندم را به 
یان مورد وثوق خبر بده ! اما باید آن قضیه مخفی بماند؛ " زیرا فرزندم 
غایب خواهد شد.(1) 


ابوجعفر عمری روایت ت کرده که وقتی صاحب الامر متولد شد؛ امام حسن 
علیه السلام فرمود: ابوعمرو را حاضر کنید. وقتی حاضر شد فرمود: ده 
هزار رطل نان و ده هزار رطل گوشت خریداری و در بين بنی هاشم 
تقسیم کن و فلان عدد گوسفند هم براي فرزندم عقیقه کن ((2) 


نکته 29 پنداری غلط ! 


موسی بغدادی گوید: از امام عسکری علیه السلام توقیعی صادر شد که در 
آن نوشته بود: پنداشتند که می توانند مرا بکشند تا این نسل منقطع شود و 
خدای تعالی گفتار آنها را باطل کرد, والحمدلله طرصا 


مک 0 صوالای کوک با 


خیش پوت خلام ایب آاعسن عم الملام از پحو ال کر که کت 
وقتی که حضرت صاحب الامر متولد شد اهلِ خانه حضرت عسکری علیه 
السلام به همدیگر بشارت می دادند. چون قدری بزرگ شد برای من 
دستور صادر شد که هر روز استخوان قلم با گوشت بخرم و گفتند: این 
براي مولای کوچک ماست.(4) 


ص: 37 


1- 50. الغیبه للشیخ الطوسی :141. 

2 51. انبات الهداه 6: 430. 

3- 52. کمال الذین 2 : 117. 

4 53. انبات الهداه 7: 18. اثبات الوصیه: 197. 


نکته 31 صاحب الامر کیست؟ 


یعقوب بن منقوش گوید: وارد بر امام عسکری علیه السلام شدم و او بر 
نیمکت سنگی نشسته بود و سمتِ راستش اتاقی بود که بر در آن پرده ای 
اویزان بود. گفتم: سرورم ! صاحب الامر کیست؟ فرمود: پرده را بردار ! ان 
را بالا بردم و پسر بچه ای که سئثش هشت يا ده سال بود با پیشانی نورانی 
و رویی سپید و چشمانی درخشان و کف دستی سطبر و زانویی برگشته, 
بیرون اند که بر کویه راستش خالی بود و بر سرش گیسوانی؛ اه و جر 

زانوي پدرش امام عسکری علیه السلام نشست. آن گاه به من قرمود: 
صاحب شماست ! : سپس آن فرزند از جا برخاست و امام به او فرمود: 
فرزندم ! به درون خانه برو تا وقتِ معلوم برسد. او به داخل خانه رفت و 
من او را تم , سپس فرمود: ای یعقوب ! بنگر که در آن خانه کیست؟ 
من داخل خانه شدم اما کسی را ندیدم.(1) 


نکته 32 شاهد تولّد 


نسیم و ماریه خدمتکارایر امام حسن علیه السلام روایت کرده اند که: 
وقتی صاحب الامر متولد گشت بر دو زانوي خویش نشست و انگشتاتش 
زا بهم سوي آسهان بلند تمود. سیس عطسه ای تموده فرمود: «الحمدلله 
زب اخالمین» ۷4 


ابوغانم خادم می گوید: فرزندی براي امام حسن علیه السلام متولد شد که 
نامش را محشّد گذاشت. روز سلم, آن کودک را به اصحاتش نشان داده 
فرمود: این فرزندم عد. از مزن .ضاختب و امام. شماشت. ه همان قاتمی 
ات مه ار اارسش مر باه وقتی که زمین را جور و ستم فرا 
گرفت قیام می کند و عدل و داد را بر پا می دارد.(3) 


ص :38 
1- 54. کمال الذین 2 : 116 - 117. 


2- 55. اثبات الهداه 7 :292؛ اثبات الوصیه :197. 
3- 56. اثبات الهداه 6: 431. 


نکته 34 شاهد ی زد 


ابوعلی خیزرانی از کنیزی که او را به امام حسن عسکری علیه السلام 
بخشیده بود, نقل کرده که گفت: هن بر ولد ضاخت:عر حافد وجم و تام 


مادرش صیقل است.(1) 


نکته 35 شاهد تون 


حسن بن منذر می گوید: روزی حمزه بن آبی الفتح نزد من امد و گفت: 
بشارت باد که دیشب خدا به امام حسن فرزندی عطا کرده. لیکن دستور 
داده که امرش ۱[ نامش را پرسیدم. گفت: نامش محمد 
است.(2) 


نکته 36 ولادتِ پنهانی؛ چگونه؟ ! 


معمولاً کسی که دارای فرزند می شود. خویشان, دوستان و همسایگان از 
آن آگاه می شوند, به ویژه اک شخصی داراي موقعیت اجتماعی باشد, این 
مستاله. | ز کسی پوشیده نمی ماند. چگونه می توان تصوّر کرد که براي امام 
حسن علیه السلام نوزادی به دنیا بیاید و مخالفان, با آن همه دقت و 
حساسیت و گماردن جاسوس های فراوان در منزل امام و وابستگان آن 
حضرت؛ از تولد ۳ آگاه نز ند آپا این مسئله عادی و طبیعی بود پا 
اعجاز و خرق عادت؟ 


پاسخ: امام حسن علیه السلام از پیش گویی ها آگاه بود و اهمیت و عظمتِ 
آن مولود را نیز به درستی می دانست و از حساسیت دشمنان دربارم ولد 
این نوزاد. غافل نبود و اوضاع شتباشی. ۵ شرایظ اختهاقن. را عاملا عفت 
شناخت؛ از این روی, به گونه ای مقدمات و پیش زمینه های ولادتِ 
فرزندش را فراهم ساخت که نه تنها دشمنان. 1 آتدخسا ربنم 
از این امر اگاه نشدند؛ بنابراین؛ 
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1- 57. منتخب الاثر : 343. 
2- 58. اثبات الهداه 6: 432. 


می توان گفت: تدبیر و کیاست و حزم و دورانديشي امام حسن علیه 
الستلاه انجاب خفن کیو تا آن.عضرت:یه ونم آی این ماموریت را به اعام 
رساند که دشمنان در هدف های شوم خود, ناکام بمانند و چنین هم شد. 


به همین جهت؛ رم یت ولادتِ پنهانی امام زمان علیه السلام را امری 
غادی و معمولی داتشسته و می نویسد: «اين نخستین و آخرین خادنه تبودم 
است و در طول تاریخ بشری؛ نمونه هاي فراوان 0 است » ۱1 اشاره 
دارد, به . : ولادت پنهانی ابراهیم علیه السلام به دور از چشم نمرودیان(2) و 
ولادتِ پنهاني حضرت موسی علیه السلام به دور از چشم فرعونیان.(3) 


تک 27 شکان کوند غ نگهذاری اماق قلید السلاخ 

در این باره, چند احتمال وجود دارد: 

الف. در سامرّا به دنیا آمد و تا آخر عمر پدر بزرگوارش, در آنجا زیست.(:4) 
ص :40 


لت و القییمااطوتیی:* 77 
2 60. بحارالانوار 12 : 19. 
3- 61. همان مدرک 13 : 15. 
4- 62. برای این احتمال دسته ای از روایات را که بیانگر تبریک و تهنیت 
شیعیان, بر امام حسن علیه السلام است, شاهد آورده اند, [العس وشن 
۶ 230 251 کفال الوم 434 ] بهنظر.ها: انن. کونه روابات: دلالنت 
ندارند بر این که مهدی علیه السلام در منزل امام حسن علیه السلام به 
وتا آهده با خی تندا اعکان داردر در فحل دیکری به دنیا آمده و خبر ولادت 
وی, به اصحاب و یاران خاص رسیده باشد و آنان برای تبریک, به منزل 
اعام علبة السلاام دز سامه آرفيم انح شا هدام رواباتی ات کهابه غبارت 
گوناگون, از زبان حکیمه خاتون نقل شده است, از جمله: دعوت امام 
حسن علیه السلام از ایشان در شب ولادت مهدی علیه السلام برای کمک 
به برجچس خاتون و مشاهده امام مهدی علیه السلام را به هنگام ولادت و 
نفن نانک شام اب [الخهالاسی: 232 کمال الن 129۶ تحار 
ما به این دسته از روایات هم نمی توان اعتماد کرد زیراء در برابرٍ اين 
دسته از روایات, روایت دیگری است که با آنها تعارض دارد. مثلا نقل - شده 
است: «شخصی پس از وفات امام حسن علیه السلام در مدینه به خدمت 


حکیمه خاتون می رسد و از ایشان می پرسد: و ی اس وود 
السلام کیست؟ ایشان پاسخ می دهد: زمین خالی از حجّت نیست و فرزند 
امام حسن علیه السلام جانشین اوست. راوی می پرسد که شما فرزند 
ایشان را دیده اید یا شنیده اید؟ می گوید: شنیده ام. [کمال الذین : 501. ] 
اصولا, روایاتی که از طریق حکیمه در اين باره رسیده است. اضطراب 
دارند و روشن نیستند. و نمی توان بر آنها براي آثباتِ این احتمال, استدلال 
کرد. شاهد سوم روایاتی است که بان دیدن امام زمان؛ توشط گروهی 
از اصحاب. در منزل امام حسن عسکری علیه السلام است: [کمال الذین : 
5 سفینه البحار 2 : 703.] در این نموئه از روایات چند نکته است: 1. 
اشخاصی که حضرت را در خانه امام یازدهم دیده اند. بیش از یک مرتبه 
دیدار نداشته اند و در رفت و امدهای بعدی, آن حضرت را ندیده اند. 
احتمال دارد که امام حسن علیه السلام براي اتمام حجّت و این که بعد از 
ایشان, حضرتِ مهدی علیه السلام امام شیعیان است. دستور داده آن 
حضرت را به سامّا بیاورند و سپس به محلی که در آن زندگی می کرد و 
نگهدا نی هی اشتد برگرداندند. 2. اگر امام مهدی علیه السلام در سامزا 
می زیست و اصحاب مورد وثوق هم رفت و امد داشتند, چه مانعی داشت 
که آن حضرت را بار دیگر ببینند و اطمینان بیشتری بیابند. 


ب. در سامرّا متولد شد و پیش از درگذشت پدر, به مک فرستاده شد و تا 
وعلت سر در ار ان ون خکه مک مه ند کن عی کو ود( (1) 


.در سامزا قدم به عرصه وجود نهاد و برای حفاظت و رشد؛ او را به 


د. در مدینه زاده شد و در همان جا ادامه حیات داد.(2) 


ص:41 


ی 0 ِ ۳ 
مردم در آن تردید دارند؟ گفتم سرور من ! وقتی خبر ولادت سید و مولای 
ما؛ به ما رسید, مرد و زن و کوچک و بزرگ ما, آن: زا پذیر فتند: امام فرمود: 
آیا نمی دانید که زمین از حخت خدا هر گز خالی نمی ماند. پس از این امام 
حسن علیه السلام در سال 259 امام مهدی علیه السلام را همراه با مادر 
خود [مادر امام حسن علیه السلام به سوي مکه و حج فرستاد و سفارش 
های لازم را کرد و امور مربوط به امامت را به وی واگذاشت و به مادرش 
از حوادتِ سال آینده [سال 0 خبر داد. از این روایت چند نکته به دست 
تن اند 1 خبر ولادت حضرت مهدی علیه السلام به بسیاری از شیعیان 
داده شده بود و آنان به وسیله نامه و,یا افراد مطمئن, از این مسئله 
خبردار شده بودند. 2. شیعیان درباره تولد حضرت مهدی علیه السلام در 
حیرت و تردید بودند و بسیاری به واسطه همین مسئله دچار لفزش و 
انحراف شدند. 3. مذتی پس از ولادت, امام مهدی ِ السلام در سامژا 
بوده است. 4. امام مهدی علیه السلام در برابر اين نقل. در چهار سالگی و 
یک سال پیش از در‌گذشت پدر بزرگوارشان. ۰۰« را ترک کرده و 
سفارش ها و اسرار امامت را در همان زمان از پدر دریافت کرده و از آن 
پس, امام حسن علیه السلام را ملاقات نکردم است. 5. آن حضرت., به 
ی ی 
افکنده اند. موید اين احتمال, رواياتي است که مکان و مسکن حضرتِ 
مهدی علیه السلام را «ذی طوی». محلی در نزدیکی فکهر اه اند 
2 64. بر این دو احتمال. می توان روایات و گزارشات تاریخی اقامه کرد. 
به امام حسن عسکری علیه السلام عرض کردیم: پرسشي دارم. ولی 
۳ شما مانع پرسیدن من است. اجازه می د هید ان را مطرح 
سازم؟ امام فرمود: بپرس. گفتم : سرورم, آیا شما را فرزندی هست؟ 


فرمود: اری. گفتم: اگر پیش آمدی شد کجا می توان او را یافت ؟ فرمود: 
مدینه. [الکافی 1 : 328.] ظاهر این صحیحه آن است که در زمان حیاتِ 
امام حسن علیه السلام, مهدی علیه السلام به دنیا آمنده خی وا نبوده 
است. نت هاشم هم از کسانی نبوده است که امام علیه السلام از او تقیه 
کند. اين که امام علیه السلام فرمود: در مدینه است, به این معنی نیست 
که بعد از در‌گذشت من سراغ او را در مدینه بگیرید؛ زیرا سوال کننده می 
دانست که زمین خالی از حجّت نیست و وجود حجت بعد از امام یازدهم 
صروری است. امام علیه السلام هم در جواب ب فرمود: ان حت. در مدینه 
تکهدازی .فی .شود و نحرآن. ایندم نبا شید مقیدات دیگری هم از روایات بر 
این احتمال می توان اقامه کرد. [برای مطالعه بیشتر ر.ک: چشم به راه 
مهدی علیه السلام, جمعی از بو کانسحله حو رم : 255.] به نظر ما 

هم اگر قرار , و وی را رو ای و 
ان دار بماند و به گونه طبیعی دوران کودکی و رشد خود را 
پشت سر بگذارد, بهترین جا برای اين دوران. مدینه بوده است؛ زیرا هم از 
مرکز خلافت [سامزاء] به دور بوده و هم خانواده بنی هاشم, در مدینه از 
پایگاه و موقعيتِ ویژه ای برخوردار بودند و می توانستند از این مولود 
مسعود., به بهنرین وجه محافظت کنند, تا از گزند حوادث و افات مصون 
بماند. و اين, با اصل اين که آن حضرت «خفی الولاده و المنشاء» [الکافی 
1 : 1 مرآهالعقول 4 : 7 نیز, سازگاری دارد. از سوی دیگر, حضور 
خضرت در سامه ا: به. گوته غادی.و معمولی: با توجه به کنترل شدید دشمن 
بت هب ی ی ی ی ۱۳ 
علیه السلام- در مدینه متولد 0( پس از ولادت به آنجا 
انتقال یافته و در آنجا دوران رشد و کودکی را پشت سر نهاده, با اصول 
امنیتی, بیشتر سازگار است. 


نکته 38 دوره حیرت و محنتِ شیعیان 


از وفاتِ امام حسن علیه السلام تا پایان غیبت صغری که امام زمان علیه 
السلام سایه پدر را از دست داد و خود عهده دار منصب امامت گردید را 
می توان دوران حیرت و محنت شیعیان نامید(1) که بر دوستداران اهل 
بیت علیه السلام بسیار سخت گذشت و آنان, آزمون سرنوشت سازی را 
ی از یک سو, فرقه ها و نحله های گوناگونی پیدا شدند 
که در رابطه با امامت, افکار و انديشه ۳ متضادی داشتند و مردم را به 
شبهه و تردید می انداختند و شیعیان. به دنبال صلعا ممرهفی می شود 
(2) تا بتوانند در این عرصه خطرناک, فن ینام آه-تمانتد و از افکار آندیتنه 
خود به دفاع برخیزند و این مساله, به اندازه ای شدذت بافته بود که 
مسعودی می نویسد: «مردم. پس از امام حسن علیه السلام بیست طابفه 
شدند و هر یک, بر باور و عقیده ای بودند».(3) 


از سوی دیگره درشمن احساس کردم بود که امام یازدهم علیه السلام 
فرزندی دارد, از این روی در صدد دستگیری و نابودی وی برآمده بود. 


مجموعه این حوادث, فضای حیرت و سرگردانی شیعیان را دوچندان کرده 
بو ۹3 ِِ« امام مضه ار السلام: ... ۰. و لابد من فننه صماء صیلم 


ص :42 
1- 65. الغیبهللئعمانی : 185. 


2 66. بحارالأنوار 51 : 11. 
3- 67. مروج الذهب 4 : 199. 


ولیجه و بطانه و ذلک بعد فقدان الشیعه الثالث من ولدی؛(1) بعد از 
کت سومین فرزندم [امام حسن علیه السلام فتنه فراگیر و طاقت 
فرسایی فرا می رسد که بسیاری از خوبان و نخبگان در آن فرو می 
افتند». 


نکته 39 امامت در خردسالی 


امام زمان علیه السلام در یدج سالگی به امامت رسید و عهده دار این 
مسئولیت خطیر و پر گردید. آیا ان مسئله جنبه استثنایی داشت, پا 
امری معمولی و عادی بود؟ 


در باورٍ ما شیعیان. امامت در سنین کم, محذوری ندارد و نمونه هاي 
دیگری دا نید است. 


قرآن مجید, به عنوان محکم ترین سند معارف دینی, از افرادی نام می برد 
که در خردسالی دارايی حکمت و نبوّت شدند. این نشانگر آن است که در 
میراث پیام آوران الهی, مسئله پیشوایی در کودکي, پدیدو نوظهوری ِِ 
و نیست: «یا نیح کات بقوّو و آتيناه الحکم صبیا» ؛(2) ای یحیی ا! 
کتاب را به نیرومندی بگیر و در کودکی به او دانايي عطا کردیم». درباره 
نبوّتِ حضرت عفن علیه السلام مین قرماینه: «قأشارث الیه قالوا کیفت 
لین بار عفن الَمَمّد صبیا* قال انّی عیذالله نات الکتاب و جَقَلّنی تبیا» ؛ 
(3) به فرزنر اشاره کردند, پس 5 چگونه پا کودکی که در مارد 
است سخن بگوییم. کودک گفت: من بنده خدایم. به من کتاب داده و مرا 
پیامبر گردانیده است». 


تابراین ماه آمافت دز سس کود کی تکستین ,بان یفده اشبت: که مهرد 
ص :43 
1- 68. الغیبهلاتعمانی : 180؛ کمال الذین : 370؛ سفینهالبحار 2 : 703. 


2 69. سوره مبارکه مریم, آیه 12. 
3- 70 سور ه مبا رکه مریم ایه 29 


اعتراض واقع شده بلکه پیش از امام زمان علیه السلام در بین انبیاء نمونه 
های فراوان داشته است؛ از جمله امامان قبل از حضرت: امام جواد و امام 
هادی علیهما السلام که در خردسالی عهده دار امامت شده بودند. 


ص :44 


نام و القاب 
نکته 40/ 41 لقب قائم علیه السلام 


می پرسند: چرا امام زمان علیه السلام با کلمه «قائم » و «مهدی» خوانده 
می شود, و چرا بعضی با شنیدن لقب «قاثئم » برمی خیزند و می ایستند؟ 


پاسخ: 


در بسیاری از روایات. آن حضرت با القاب قائم(1) و مهدی, یاد شده و در 


مورد قائم, بسیار می شد که در زمان ائمّه علیهم السلام بر اثر ظلم و 
فساد حاکمان غعاصب. امامان به یاد امام زمان علیه السلام می آفتادند و 
هکره ند : «قائم ما انتقام ما را خواهد گرفت». 


قائم یعنی قیام کننده, نظر به اين که قیام و نهضت حضرت مهدی علیه 
السلام جهانی است و در تمام تاریخ بشر چنین قیام و حکومتی نبوده, ان 
حضرت با این عنوان خوانده می شود. 


اه 
انتظار به آن چضرت است و ضمنا مردم را به یاد نهضت و قیام حضرت 
مهدی عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف می اندازد و براي آنها این تلقین 
لیف می شود که باید برخاست, نبهضت کرد, امیدوار بود و به زمینه 
سازی براي ظهور و قیام جهانی رهبری معصوم و قاطع که امید پیامبران و 
امامان و همه مستضعفان جهان و قلب تینده هستی است پرداخت. 


این کار خی در زمان امام صادق علیه السلام در میان شیعیان معمول 
بوده؛ جیفه نقل شده در خراسان در حضور حضرت امام رضاعلیه السلام 
کلمه «قائم علیه السلام» ذکر شد. 


ص45۰ 


1- 71. ناگفته نماند که امام صادق علیه السلام فرمود: همه ما امامان 


رت او هه یر سا 11 


آمام تضاعليم. الشلام برخاست و وس ان سر ماد و موه ها لیم 
عجل فرجه و سهل مخرجه؛(1) خداوندا بر فرجش شتاب کن, و راه ظهور 
و نهضتش را آسان گردان » 


امام زمان هدایت شده و هدایت کننده است. فلذا , به ایشان مهدی خطاب 
می شود. 


امام صادق علیه السلام در ضمن حدیتی در این مورد فرمود: «آن حضرت 
را مهدی گویند, زیرا او مردم را به امری که گم کرده اند هدایت می کند, و 
قائم گویند چون به حق قیام کند».(2) 


نکته 43 چرا منتظر؟ 


ات آسام تافرفلت تسام متال درا رفظ و موه ورن 
براي او غیبتی طولانی است که روزهایش بسیار است ؛ افراد مخلص و پاک 
در آنتظارِ او به سر می برند ولی افراد شکاک و مردّد او را انکار می کنند 


وخ کر ان نامش را به مسخره قر کی نذ: تعیین کنندگان وقت (ظهور) 
بسیارند و عجله کنندگان در (ظهور) او به هلاکت می رسند و مسلمانان به 
وسیله او نجات می یابند». 


نکته 44 نام مباري حضرت 


نام آن حضرت محیّد. همان نام جش رسول اللّه صلی الله علیه وآله 
است.(3) 


تعامی ونان مان نی که یام صای اللتعامه. وال وتان 
او اما باه 


ص :46 


1- 72. بحارالانوار 51 : 30. 

2- 3 7. اثباه الهداه 7 1100 و نیز در همین کتاب ص‌‌ 1609 وجه نسمیه 
دیگری در مورد واژه مهدی از امام باقرعلیه السلام نقل شده است. 
توضیح این که : مردم آن: هان اسلام راستین را گم کرده اند و حضرت 


فهدی, علیه الشلام آنها ,راب وین اشلام ناب هدایت. مین کته [توضیج 
المقاصد: 512. ] 
3- 74. ر.ک : منتخب الاثر : 182-184 بحار الانوار 51 : 2. 


نهاده بودند.(1) این همنامی بی دلیل نیست, بلکه گویای این حقیقت است 
که همان طور که پیامبرصلی الله علیه وآله با طلوع خود, جهانیان را از 


گمراهی و جهل نجات داد, دوازدهمین فرزندش نیز با ظهور خود بشریت را 
از تاریکی و ضلالت, نجات بخشد.(2) 


نکته 45 القاپ آن حضرت 


القاب مشهور ان حضرت عبارتند از: «مهدی». «قائم». «منتظر», 
«حجت», «خلف صالح», «بقیه الله», «منصور», «صاحب الامر», «ولی 
عصر» و «صاحب الزمان», که معروف ترین انها «مهدی» است.(3) 


نکته 46 وجه القاب آن حضرت 


هر یک از القاپ حضرت را وجه يا وجوهی است؛ قثلا آن. خرت: ز۱ 
«مهدی» می گویند از آن جهت که هدایت به حق می کند, و «قائم » می 
گویند چون قیام به حق می کند و «منتظرش» گویند چون موّمنان در انتظار 
قدوم اویند, و «حجت» نام آند از آن رو که حجّت و گواه خدا| بر خلق است. 
(4) در نگینِ انگشتر حضرت نیز همین لقب نوشته شده است؛" به . نقل 
«کفعمی» عبارتِ انگشتری حضرت این گونه است: «آتَا خجه اه 
خاصْیّه».(3) 


مرحوم بقه الاسلام نوری در بیان اسماء شریفه امام عصر علیه السلام با 
استناد به آیات و روایات ۵ کتت: اشماتی شیر ۵ تخیر از راویان و تاریخ 


ص: 47 


1- 75. حیاه الامام المهدی علیه السلام, باقر شریف الفریشی : 27؛ به 
لقل از عفد الذرد: 

2 76. بحار الانوار 52 : 338؛ الارشاد 2 : 384. 

3- 77. اعیان الشیعه 2 : 44؛ حیاه الامام محشّد المهدی علیه السلام, باقر 
شریف القرشی : 27؛ بحار الانوار 51 : 28-43. 

4 78. ر.ک : بحار الانوار 51 : 31-28؛ حیاه الامام محشّد المهدی علیه 
السلام, باقر شریف القرشی : 27-28. 


5- 79. اعیان الشیعه 2 : 44. 


تعداد یکصد و هشتاد و دو اسم و لقب برای حضرت مهدی علیه السلام ذکر 
می کند و مذعی است که در این مقام. از استنباطهای شخصی و 
استحسان های غیر قطعی خودداری نموده است. در غیر این صورت چندین 
برابر این ارتفا ۶ و القاب. از کتب مختلفه قابل استخراج بوده که از آن 
جمله آنها: مت ور ای یدز , محمود, مهدی, برهان, حجت. حامد, خلف 
ال داعی, تترید صاعب, عانب, قانمم ستطر وب می سا هد 1 


کنیه هاي آن چضرت عبارتند از: ابوالقاسم [هم کنیه پیامیرصلی الله علیه 
تا 


نکته 48 القاب آنام علیه آلستلام 


از جمله القاب آن حضرت, حجت., قائم , خلف صالح. صاحب الزمان» بقیه 
الله امتت که مهو رین آما عمج ماش ۱ 


نکته 49 تا 7 بعض القاب حضرت علیه السلام 


در اینجا به ذکر پاره ای عناوین و صفات که در ضمن زیارت های مختلفه و 


ادعیه مربوط به حضرت مهدی علیه السلام مورد تصریح قرار گرفته است 
اشاره می کنیم: 


بقیه ال باقیمانده خد | در زمین. 
خی هه سانش قها ور مان لا رف 


وجه اللّه: مظهر جمال و جلال خداء سمت و سوی الهی که اولياي حق رو 
بهاو دارند. 


ص :48 


1- 80. نجم الثّاقب, از صفحه 55 تا 132. 
2 81. النجم الثاقب : 49 و 48. 


۳ 
باب الله: دروازه همه معارف الهی, دری که خدا جویان برای ورود به 
ساحت قدس الهی, قصد آن را می کنند. 


داعی الله: دعوت کننده الهی, فرا خواننده مردم به سوی خدا, منادی 


الا کی اک وا ری فا ان فرار وه 
مسر اتجامت‌جر قلاکت اههد کات 


ولی الله: سر سیرده به ولایت خدا| و حامل ولایت الهی, دوست خدا. 


7 سره نم 
حجه الله: حجّت خدا, برهان پروردگار, ان کس که برای هدایت در دنیاء, و 


الا تیه کاموشین اد کار امن ی هی ما وف و فا و 


توحیدی, مایه هدایتِ رهجویان. 


‌ 
عین الله: دیده بیدار خدا در میان خلق, دیدبان هستی. چشم خدا در 


سلاله النبوه: فرزند نبوت, باقیمانده نسل پیامبران. 


خاتم الاوصیاء: پایان بخش سلسله امامت, آخرین جانشین پیامبرصلی الله 
غلیه: واه 


علم الهدی: پرجم هدایت, رایت هميشه افراشته در راه خدا, نشان مسیر 


سفینه التجاه: کشتی نجات, وسیله رهایی از گرداب ضلالت, سفینه 
رستگاری. 


القاکش تفای کنیم ای کففه ضالهای. عی اقطار اقرامحواین 


اویند. 


العدل المشتهر: عدالت مشهور, تحقق بخش عدالت موعود. 


الستیعه الشاهرت شیر خشبده حق, شفشتیرن از لاف ون منم دز 
اقامه عدل و داد. 


القمر الژاهر: ماه درخشان, ماهتاب دل فروز شب های سیاه فتنه و جور. 


ص :49 


من الطلامی خورشید اسان تن لت خرفیکا ره هه ایند روز 


ال با وی هیا سر فص تفای او فص وان لا 
نضره الأیام: طراوت وناز از شادابی زمان سر سر سبزی دوباره تاریخ. 


الدین المأئور: تجشم دین, تجسید آیین بر جای مانده از آثار پیامبران, خود 


الکتاب المسطور: قرآن مجسم, کتاب نوشته شده با قلم تکوین. معجزه 
پیامبر در هیئثت بشری. 


صاحب الامر: دارنده ولایت امر الهی, صاحب فرمان و اختیاردار شریعت. 
صاحب الزمان: اختیار دار زمانه. فرمانده کل هستی به اذن حق. 


مطهر الارن: تطهیر کننده زمین که مسجد خداست.؛ از بین برنده پلیدی و 
ناپاکی از زمین. 


ناشر العدل: برپا دارنده عدالت. بر افرازنده برجم عدل و داد در سراسر 


مهدی الامم: هدایت گر همه امّت ها, راه یافته راهنماي همه طوایف 


جامع الکلم: گردآورنده همه کلمه ها بر اساس کلمه توحید, وحدت بخش 
ناصر حق اللّه: یاری گر حق خداء یاو حقیقت. 


دلیل اراده الله: راهنمای مردم به سوی مقاصد الهی, راه بلد و راهبر 
انسان ها در راستای اراده خداوند. 


اتاتص باصن ااامت قاف کرتهم به سور الم نو ا تیه یه فرمان ومد کار 


ص:500 


محیی المومنین: احیاگر مومنان, حیات بخش دل های اهل ایمان. 


یر الکافرین :اوه کشدم کافران: خوهم شکنندم اه کفور هلای. شوه 
کفار. 
0 


معز المومنین: عرژت بخش مومنان. ارزش دهنده اهل ایمان. 
مذل الکافرین: خوار کننده کافران, درهم شکننده جبروتِ کفرپیشگان. 


ام رنه اش ی فورح که کر فا ی 

ای له اسان کی شا که سای کرف شون 
مدار الدهر: مدار روزگار, محور گردونه وجود, مرکز پیدایش زمان. 
ناموس العصر: نگهدارنده زمان. کیان هستی دوران. 

کی اه مت که ان عوا یی تخت بااعة آلین. 

تال کتاب لاس ات کف کا دا قاری ایس گنه فا 

فا له ای ره یی ای ی اه تیان مسا نویر ا زو 


پروردگار رحمت گسترده حق. 


خافط ار را او اتفوای بو اسف رتفا روت 
معدن العلوم النبویه: گنجینه دانش های پیامبری و خزانه معارف نبوی. 
0[ 

یعسوب المتقین: پیشوای متقین. 


معز الاولیاء: عزت بخش پاران. 


مذل الأعداء: خوار کننده دشمنان. 
وارث الانبیاء: میراث بر پیامبران. 
نور ابصار الوری: نور دیدگان خلایق. 
الوتر الموتور: خونخواه شهیدان. 


ص:51 


کته انام یش یی وق زوم بلاها: 
المعد لقطع دابر الظلمه: آماده برای ریشه کن کردن ظالمان. 


المنتظر لاقامه الأمت و العوج: مورد انتظار برای از بين بردن کزی ها و 


نادرستی ها. 

تجاوز. 

المذخر لتجدید الفراتض و السنن: ذخیره شده برای احیای مجدد واجبات و 
سنن الهی. 

الموَمّل لاحیاء الکتاب و حدوده: مورد امید برای زنده ساختن دوباره قرآن و 
حدود ان. 


امه وید کرد اساسا ی 
السبب المتصل بین الاررن الما واسطه یر ارفا و زمین» مسبب 


صاحب یوم الفتح و ناشر رایه الهدی: صاحب روز پیروزی و بر افرازنده 
مولف شمل الصلاح و الرضا: الفت دهنده دل ها بر اساس رضایت و 
درستکاری. 

الطالت ب ال کم یه کر 

التتشی ی ره یی ما رها ی ی قاری ی اقترا 
زنندگان. 

الط الخعسجاتب: ادا تفای که عون ها کته دعایت مستحاب 
شود. 


ص:52 


جمال دلربا 
نکته 118 شمائل حضرت مهدی علیه السلام 


جابر جعفی گوید: از امام باقرعلیه السلام شنیدم که فرمود: «روزی عمر 
بن خطاب از امیرمومنان علی علیه السلام در مورد حضرت مهدی علٍ 

السلام سوال نموه آمام علی یه السلام ترموت اما تام عبرم رسول 
ایا اه و ۱ 
مبعوت کند. اما سیمایش: او جوانی است که نه بلند قد و نه کوتاه قد 
است, خوش صورت است, مویش زیبا است و از سرش به شانه هایش 
ریخته و نور صورتش, سیاهی موی سر و صورتش را تحت السْعاع قرار 
داده است».(1) 


نکته 119 شمائل حضرت مهدی علیه السلام 


پیامبرصلی الله علیه واله فرمود: «مهدی از ما خاندان است., که پیشانی 
بلند و بینی ای کشیده دارد.)(2) 


اف مات ای اه یم الم 


حضرت مهدی علیه السلام سیمایی چون سيماي پیامبرصلی الله علیه وآله 
دمص رای ه او و توت یر یه و فا نی آوست: 


امیرالمومنین علیه السلام روزی به امام حسین علیه السلام نظر افکنده به 
اصحاب خود فرمودند: «در اینده خداوند از نسل او مردی را پدید می اورد 
که همنام پیامبر شماست و در ویژگی های ظاهری و سجایای اخلاقی به او 
شباهت دارد».(3) 


ص:3 5 
1- 82. اثباه المقاصد شیخ بهائی رحمه الله : 506 و 510. 


2- 83. اثباه الهداه 7 185. 
3- 84. بحارالانوار 51 : 39, حدیث 19. 


نکته 121 زیبا و خوش صورت 


ژباییاگز بث اعتحال وقاسب اعضای چهره با به گیرامی. نگان:ورتور انیت 
صورت و ات آن باشد, ی در وجود نازنین پادگار پیامبرصلی الله 
علیه وله به ودیعت نهاده شده است 1(۰) 


نکته 122 گشاده پیشانی 
پیشانی بلند و گشاده اش بر هیبت و وقار چهره زیبایش می افزاید, و چنان 


نوری بر چهره و جبین او پیداست که سياهي موهاي سر و محاسن 
شریفش را تحت الشعاع قرار می دهد.(2) 


نکته 123 میانه قامت 


قامتی نه دراز و بی اندازه و نه کوتاه بر زمین چسبیده دارد, بلکه اندامش 
معتدل و میانه است.(3) 


نکته 124 دارای دو خال مخصوص 


خالی بر چهره دارد که بر گونه راستش همچون دانه مشکی میان سفیدی 
صورتش می درخشد و خالی نیز بین دو کتفش متمایل به جانب چپ بدن 
دارد.(4) 


نکته 125 از شمایل ظاهری امام زمان علیه السلام 
آن حضرت صورتی سپید, آميخته با مختصری رنگ سرخ دارد. 
از بیداری شب هاء چهره اش به زردی می گراید. 

ص :54 


3 87 منتهی امال 2 : 481 لیس ِِ مد و لا بالقصیر اللأرق 
بل مربوع القامه. 
4 88. منتهی الامال 2 : 481؛ بحارالانوار 51 : 41. 


چشماتش سیاه و ابرواتش به هم پیوسته است و در وسط بینی او 
شاه نت کت 2 


میان دندان هایش گشاده و گوشت صورتش کم است. 


میان دو کتفش عریض است و شکم و ساق او به امیرالموّمنین علیه 
السلام شباهت دارد. 


در وصف او وارد شده : «المهدي طاووس اهل الجنه. وجهه کالقمر الذری 
علیه جلابیب النور ؛ «حضرت مهدی علیه السلام طاووس اهل بهشت است, 
چهره اش مانند ماه درخشنده است و گویا جامه هایی از نور بر تن دارد». 


)1( 


«اللَهم ارنی الطلعه الرشیده والغژه الحمیده واکحل ناظری بنظره مّی 
الیه ؛ : بار خدابا ! ان جمال با رشادت و پیشانی نورانی ستایش شده راء به 
من بنمایان, و چشمم را, به نگاهی به اوء سرمه کن » 


نکته 126 شمائل حضرت مهدی علیه السلام 


روزی حضرت علی علیه السلام به امام حسین علیه السلام نگاه کرد و 
فرعود این بستنم آقا است:عان که‌رسول خد ا ضلی الله علیه واله او زا 
آقا خواند, و به زودیر خداوند از لب او مردی ظاهر سازد که همنام 
نامر صلی له علیه نالف تماسفتب و در ضورت: و سرت یه سافیزصلی 
الله علیه وآله است. وقتی که مردم در غفلت به سر می برند و حق زیر پا 
قرار گرفته و مرده شده و ظلم و جور آشکار گشته, خروج می نماید. 
شتو کته بهوا ۱ اکز قیام کنو کرونش را می فد اهل: اسان ف تتاکتان 
آن از خروجش شاد می شوند. آو.بلتد پیشانی: و بر آهده نیتی: سیر "شکم, 
لاغر ران و گشاده دندان می باشد که زمین را همچون که , پر از ظلم و جور 
شده پر از عدل و داد کند».(2) 


ص:5 5 


1- 89. منتهی الاأمال 2 : 481. 
2- 90. اثباه الهداه 7 38 2. 


نکته 127 همچون ماه تابان 


پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: «چهره مهدی از فرزنداتم همچون ماه 
تابان است. رنگ چهره اش عربی است و بدنش همانند جسم مردان بلی 
اسرائیل (درشت قامت) است, زمین را همان گونه که پر از ظلم و جور 
شدم:. بر از عدل و داذمی کندء اهل اسمان ها و زمین هر کار در ها از 
حکومتش راضی هستند و بیست سال حکومت می کند».(1) 


نکته 128 شمایل و خصوصیاتِ حضرت 


محدئان و موژخان, بر اساس روایاتِ بسیاری که از پیامبر اکرم صلی الله 
علیه واله و اماهان علیهم السلام رسیده است.؛ لت با و اوصاف حضرت 
مهدی - عجل اللّه تعالی فرجه الشریف - را در کتاب های خویش آورده اند 
که وی از نها اشارمسیه 


حضرت مهدی علیه السلام چهره اش جوان و گندمگون, ابرواتش هلالی و 
کشیده, چشمانش سیاه و درشت. شانه اش بهن, دندان هایش بژاق و 
گشاده. بینی اش کشیده و زیباء پیشانی اش ِ و تابنده, استخوان بندیش 
استوار, دستان و9 انگشتاتش درشت؛ گونه هایش کم گوشت و9 اند کف 
متمایل به زردی - که از شب زنده داری عارض شده - بر گونه راستش 
خالی مشکین. عضلاتش پیچیده و محکم. موی سرش بر لاله گوشش ریخته 
است ۱92 انداهش متناسب و زیباء, , هیئتش خوش منظر و رباينده, و در میان 
شانه اش اثری است چون اثر نبقت.(3) 


ص :56 


1- 91. المجالس السنیه سید محسن جبل عاملی : ط. 

2 92. در برخی روایات چنین امده: یسیل شعره علی منکبیه؛ موي سرش 
بر دوشهایش ریخته منتخب الاثر : 185 اعیان الشیعه 2 : 44: کشف 
الفمّه 2 : 426. 

3- 93. برای آگاهی بیشتر از شمایل و خصوصیاتِ حضرت مهدی علیه 
السلام, ر.ک : منتخب للاثر, باب 4 تا 25 اعیان الشیعه 2 : 44 الغیبه 
للتعمانی, باب 13 : 212؛ کشف الفمه 2 : 464 - 470. 


نکته 1209 پاره ماه ! 


جعفر بن محمّد بن مالک از جماعتی از شیعیان که علی بن بلال و احمد بن 
اه وه ون وا ار 
باشند نقل کرده که گفتند: ما در خانه امام حسن علیه السلام اجتماع نموده 
بودیم تا از جانشیتش سوال کنیم و درآن حال چهل نفر در آن مجلس 
حضور داشتند. پس عثمان بن سعید برخاسته عرض کرد: یابن رسول اللّه 
فرمود: نم ن ! آن گاه از جا حرکت نمود فرمود: و ی 
نشود. بعد از ساعتی برگشت و کودکی را که مانند پاره ای از ماه بود با 
خودش آورده فرمود: این امام شماست از او اطاعت کنید لیکن دیگر او را 
نخواهید دید.(1) 


نکته 130 درخشش صورت 
ابوهارون شون ود صاحب الژمان را دیدم در حالی که صورثش مانند ماه 
شب چهارده می درخشید.(2) 


نکته 131 اندام حضرت علیه السلام 


ابوبصیر می گوید به امام صادق علیه السلام گفتم: از پدر شما شنیده ام 
که امام زمان علیه السلام سینه ای گشاده و کتف هایی باز و عریض دارد. 


ولی برایش بلند بود. به طوری که بر زمین می رسید من نیز ان را 
یو شیدم, ولی بر قامتم بلند بود, ولی ان زره بر قامت قائم علیه السلام 


چنان مناسب و اندازه است که بر بدن رسول 
ص: 537 


1- 94. اثبات الهداه 2 :311. 
2- 95. اثبات الهداه 7 : 20. 


خداصلی الله علیه وآله اندازه بود و قسمت پایین آن زره کوتاه است, به 
طوری که هر بیننده گمان می کند اطراف آن را گره زده اند.(1) 


زبان من لت می. گت ند احام رضاعتند الساام غرضی کرزم ابا شا 
صاحب امر هستید؟ فرمود: من امام و صاحب امر هستم, ولی نه 

صاحب امری که زمین را از عدل و داد پر می کند... قائم) کسی است که 
وقتی ظهور می کند, در سنْ پیران است. ولی به نظر جوان می اید 
اندامی قوی و تنومند دارد؛ به طوری که اگر دست را به سوی بزرگ ترین 
درخت دراز کند, آن را از ريشه یرفن عف. امد اند نان کمه. .ها فریاد 
براورد. صخره ها را می شکند و از جا کنده می شود.(2) 


تبافترضلی الله لیالد فرجووه او از فورندان. من است: تداع خوان 
مردان بلی اسراییل سخت و ستبر است.(3) 

نکته 132 نشانه او 

اباصلت هروی گوید: به حضرت رضاعلیه السلام عرض کردم نشانه قائم 
علیه السلام در وقت خروح چیست؟ فرمود: «او در سن پیران است ولی 


شتتخایی جوان دارد, ناظران گمان می برند که او چهل سال پا کمتر دارد, 
او با مرور شب و روز پیر نمی شود تا پایان عمرش فرا رسد».(4) 


ص :8 5 


1- 96. اثبات الهداه 3 : 440 و 520. 

2- 97. کمال الدّین 2 : 48؛ اعلام الوری : 407 ؛ کشف الغمه 3 : 314. 
3- 98. الملاحم و الفتن : 142. 

4 9و. بحارالانوار 52 : 285 


نکته 133 از زبان اهل تستن 


از خصائص امام مهدی عجُل اللّه تعالی فرجه الشریف این که: حکومتش 
راید جهان را می گیرد, در این مورد مفسّرِ معروف اهل تسن 
«قرطبی» رونت فی. کند که خفتع: کسانی: که خهایجیر شدتند هار تفری 
که دو نفرشان کافر بودند یعنی نمرود و بخت اللصر و دو نفرشان موّمن 
بودند یعنی. : ذوالقرنین و سلیمان بن داودعلیهما السلام و به زودی از ات 
اسلام پنجمین نفر, حاکم سراسر زمین می شود و او مهدی عجُل اللّه 
تعالی فرچه الشریف ات (۱1 


نکته 134 نشانه هاي حضرت 


امام سجاد علیه السلام فرمود: «قائم ما دارای نشانه هایی از شش پیامبر 
اننت: 1 شاه اي. از تهج علیه. الشلام 2- تشانه. ای. از ابراهیم علیه 
السلام 3- نشانه ای از عیسی علیه السلام 4- نشانه ای از موسی علیه 
السملام که تشاته اهر از امت علية السام 6 شانه:ای از متدضلی: اه 
لیف ان 


اما نشانه اش از نوح علیه السلام طول عمر است. از ابراهیم علیه السلام 
مخفی بودن مخل ولادتش است.از موسی علیه السلام ترس از دشمن و 
غییت است که موسی غلیه السلام از ترس فرعونیان از مصر به مدین 
رفت و مذتی مخفی بود. از عیسی علیه السلام اختلاف راي مردم درباره 
اش, و اعتزال او از مردم است, از ایوب علیه السلام گشایش و پیروزی 
با و گرفتاری است., و از محشدصلی الله علیه واله قیام به 
شمشیر است».(2) 


و ان زندان 


ص :59 


00-1 نان المقاصد شیخ نهاتی رحمه الله :506 و 10 5 
2 101. اعلام الوری : 290. 


است(1) (شاید منظور دوری او از دوستانش که به منزله زندانی بودن او 


است.) 


نکته: 135 از وی کی های: او 


از ویژگی هاي امام قائم عجٍْل اللّه تعالی فرجه الشریف این که: امام 
شین ام الساام مود هام از رها همان اشت تا کسی اه زا بصعت 
خود نخواند, و او زیر پرچم هیچ رهبر ناشایستی نرود».(2) 


نکته 136 شوکت و قدرت فوق العاده امام علیه السلام 


حضرت رضاعلیه السلام در ضمن روایتی فرمود: «قائم علیه السلام کسی 
است که هرگاه خروج کند, , در سن پیری است اما سیمایی جوان دارد, و 
آنچنان قدرت حجسمی دارد که اگر دستش را به بزرگ ترین درخت روت 
زمین بیاندازد. می تواند آن را از ريشه برکند و اگر در میان کوه ها 
صدایش را ۱ 5 تب ار ی ۳ عصای موسی 
علیه السلام و انگشتر سلیمان علیه السلام همراه اوست».(3) 


1 الله علیه وال وود «بهشت مشتاق 1 
است که خدا آنها را دوست دارد و مرا به دوستی با آنها فرمان داده است: 
1- علی بن ابیطالب علیه السلام 2- حسن علیه السلام 3- حسین علیه 
السلام 4- مهدی عجّل الله تعالی فرجه الشریف که پشت سرش, حضرت 
عیسی علیه السلام نماز خواند».(4) 


نکته 138 ساداتِ بهشت 


پیامبرصلی الله علیه وآله فر مودند: «ما خاندان عبدالمطلب. سادات و 
بزرگان بهشت 


ص60 
1- 102. اعلام الوری : 4.3. 


2 103. بحارالأنوار 52 : 279. 
3- 104. کشف الغمه 3 : 445؛ اعلام الوری : 407. 


4- 105. اثباه الهداه 7 103. 


هستیم؛ من و برادرم علی علیه السلام و عمویم حمزه و جعفر و حسن و 
حسین و مهدی علیهم السلام»(1) 


اه و کی ها ان بش کار این که تاسرصلن. الله غاید باه فرحود 
«مهدی علیه السلام طاووس اهل بهشت است».(2) 


نکته 140 اين گونه است... 


آشام. وضاغايه. السلام فرموخند: ححضرت ففجی. عل آلله کفالی. فرجد 
الشریف براي مردم از خودشان سزاوارتر, از پدر و مادرشان مهربان تر. و 
در برابرٍ خداوند از همه متواضع تر است. آنچه به مردم فرمان می دهد, 
خود بیش از دیگران به آن عمل می کند., و انکه فردم. را از آن تهی. کنو 
خود بیش از همگان از آن پرهیز می کند».(3) 


نکته 141 از صفاتِ مهدی علیه السلام 
امام حسین علیه السلام فرمودند: «مهدی عجل اللّه تعالی فرجه الشریف 


زاغا ارافین ف وفار: شناختِ حلال و حرام. نیاز ز همگان به او و بی نيازي او 
از همه خواهید شناخت».(4) 


هر یک از ائمّه ماعلیهم السلام یک لقبی دارد, مثلاً امیرالمومنین علی 
الخزتخین. آمام 


ص61۰ 


1- 106. کشف الفغمه 3 : 376؛ اثباه الهداه 4 : 208. 
2 107. المجالس السنیه سید محسن جبل عاملی : ط. 
4 109. الغیبه للتعمانی : 127؛ منتخب الاثر : 309. 


الحسن المجتبی. امام حسین سیدالشهداء و ائقه دیگر: السجاد. الباقر, 
الصادق, الکاظم, الرضا, التقی, النقی, الز کی العسکری. 


حضرت مهدی علیهم السلام یک لقب مخصوص به خود دارد, لقبی که از 
مفهوم قیام گرفته شده است, آن که در جهان قیام می کند: «القائم». اصل 
ما حضرت مهدی علیه السلام را به قیام و عدالت می شناسیم. هر امامی 


به یک صفت شناخته می شود, این امام به قیام و عدالت شناخته می شود. 
(1) 


نکته 143: ویژگی هاي حضرت 


روایات عبارتند از 


یدای سس نی الم لته داد است: 


هم نام, هم کنیه پیامبرصلی الله علیه وآله و شبیه ترین مردم به آن حضرت 


است. 

نهمین فرزند از فرزندان امام حسین علیه السلام است. 
اسم پدرش حسن علیه السلام است. 

مادرش سیده کنیزان و بهترین ایشان است. 

دوازدهمین امام و خاتم الائمّه است. 

دارای دو غیبت است ؛ صغری و کبری. 

عمر بسیار طولانی دارد. 


وان از کل و وم که ی از 2 ۱5 پر از ظلم و ستم شده 


وان تیان آندشت. 


ص62۰ 


دین خدا را اشکار و اسلام را در روی زمین کسترش می دهد و فرمانروای 
روی زمین می شود. 


دارای نسبت هایی از انبیاست که از آن جمله غیبت است. 


رفن ام سره نامرضلی: الله غلیم وال ازست: 


پشتِ سرش نماز می خواند. 

پیش از ظهورش بدعت ها و ظلم و گناه و تجاهر به فسق و فجور رایج می 
شود. 

هنگام ظهورش منادي آسمان به نام او و پدرش ندا| فی. کند که قفته:: 5 را 


پیش از ظهورش نرخ ها بالا می رود, بیماری ها زیاد می شود, جنگ های 


تشن آزطظهورش «نشین: زگیت» ور طییافی» کشقه رم نقوند. وور دا 
(مکانی بین مکه و مدینه) خسوفی واقع می شود و «دجال» و «سفیانی» 


پس از ظهورش, برکات آسمان و زمین ظاهر می شود و زمین آباد می 


سیصد و سیزده نفره اصحاب او هستند که در یک ساعت به محضرش 


معجزات بسیاری دارد و بسیاری مشرّف به دیدار حضرتش شده اند.(1) 


ص:63 


1- 111. منتخب الاثر : 158. 


نکته 144 معزژفی امام 


یعقوب می گوید: روزی داخل خانه امام حسن علیه السلام شدم و در 
طرف راست ان حضرت اطاقی را دیدم که پرده ای بر درش اویخته بود. 
عرض کردم: اقای من ! صاحب الامر کیست؟ فرمود: پرده را بالا بزن. 
هنگامی که پرده را بالا ۳۹7 ِِِ ۰ شده آمد بر زوی. ژانوق آن 


نکته 145 نامه به امام علیه السلام 


شیخ حرّ عاملی رحمه الله می نویسد: ابن ابی غانم قزوینی با شیعیان 
مشاجره می کرد و می گفت: امام حسن عسکری علیه السلام فرزندی 
معجزه ای باشد. پس جوابشان از ناحیه مقذسه صادر گشت.(2) 


نکته 146 مشخصات امام زمان علیه السلام 


امام زمان علیه السلام در زمان پدر که 5 ساله بود [از سال 255 تا 2060 
ی ی و مب ی 
اصحاب ائمقه علیهم السلام و علما و فقهاي اعلام اسلام, وی را زیارت 
کرده آند, حثّی بسیاری از نوابغ و علماي بزرگ چین و بخارا و سمرقند و 
هندوستان و اندلس و ارویپا به سامژا سفر کرده و توسشط امام عسکری 
تا ات | از 
وی پرسیده و نشان سوغات و هدایای صاحبانش را از او خواسته و او به 
یک یک آنها پاسخ صحیح داده است. چنان که این مطلب در جلد 52 و 53 
بحارالانوار به طور مفصّل آمده است. 


ص :64 


1- 112. اثبات الهداه 6: 425. 
2 113. اثبات الهداه 7: 360. 


پیامبر خدا صلی الله علیه واله فرمود: مهدی از فرزندان من دارای چهل 
سال است (یعنی هنگام خروج, همچون مرد چهل ساله است) صورتش 
همچون ستاره درخشان است.؛ در گونه راستش خال سیاهی است و دو 
عبای قطوانی بر دوش دارد, قیافه اش همانند مردان بنی اسرائیل (زمان 
حضرت موسی علیه السلام) است گنج ها را استخراج کند, کشورهای 
شرک را فتح کرده و تحت رهبری خود در می آورد».(1) 


نکته 148 سیماي حضرت 
رای ها موم یه اتسا مین است کبس و 


و بلندی دارد, بسیار خوش صورت است و موی دو طرف پيشاني او ريخته 
است».(2) 


ت فقنا از خصمعیات ایتام 


از خضوضات ایام قاتر کل اامعالی فرسمال تیان وان مرخ 
از ناحیه پدر از نسل امام حسین علیه السلام است. از ناحیه مادر از نسل 
امام خسن له السام است: ارایم‌تره کم اور اعام تافلت الفلام از 
فرزندان امام حسن علیه السلام است ۳ 


تفه 1 از خرن رانی ایام 


آسمان آمده ۱9 (12 


ص65۰ 


1- 114. اثباه الهداه 7 195. 
2- 115. الملاحم والفتن : 156. 
3- 116. اثباه الهداه 7 194. 
4- 117. اثباه الهداه 7 : 184. 


1 


آفام قصرطليه: السلام احل فیام مها کل ارت و هت رز خشوع و 
خضوع,(3) زهد و ساده زیستی,(4) صبر و بردباری,(5) عدالت و احسان, 
(6) و.. . است. او سر امد همکان.در علم و دانشب ۶ مترابا غدل: و بر کت 
واگ انشت ۱6۱ 


امام زمان علیه السلام از آن رو که وارث همه پیامبران عظیم الشأن و 
اولياي گرانقدر الهي است.؛ مجموعه ای کامل از صفات کمال و جمال را 
دارا است. او تجلی بخش اخلاق عظیم پیامبرصلی الله علیه وآله و 
خصوصیات شگفت امیرالمومنین علیه السلام و مکارم و فضایل والای 
فاطمه 0 السلام و فرزندان محضوم او است. اشاره به برخی از 
این ویژگی ها می 1 مقذدمه ای آگاه بخش برای تبعیت از او و 


1) دانش گسترده: امیرالمومنین علیه السلام درباره او فرمودند: «هو 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «دانایی به کتاب خدای عژوجل و سئت پیامبر 
او در 


ص66۰ 


1- 118. الحجاح المجاهد و القائم المومّل از جمله القاب حضرت در ادعیه 
است. مفاتیح الجنان : دعا براي امام عصرعلیه السلام و دعاي شریفب 
افتتاح. 

2 ی این لبله برع التخوم ساجها رها فکبال: المکارم ۰1 
122 ۱ ۱ 
3- 120. خاشع لله کخشوع النسرلجناحه؛ عقدالدرر:158؛ یکون من اللّه 
علی حذو لایغتربقرابه الالملاحم والفتن :108. 

4- 121. ما لباسه الا الغلیظ و ما طعامه الا الجشب. بحارالانوار 52 : 
354 

5- 122. علیه صبر ایوب. کمال الّین : 310. 

6- 123. در دعاي شریف افتتاح آمده است: العدل المنتظر. 


7 124, اوسعکم کهفا و اکثرکم علما. بحارالانوار 51 : 115 ان العلم 
بکتاب الله و سنه نبیه لینبت فی قلب مهدینا کما ینبت الزرع علی احسن 
نباته. کمال الدّین ۰2 653. 

8- 125. اذ بعث الله رجلا من اطایب عترتی و ابرار ذریتی, عدلا مبارکا 
زکیا. الالملاحم و الفتن : 108. 

9- 126. منتخب الاثر : 309. 


قلب مهدی ما می روید همچنان که گیاهان به بهترین شکل از زمین می 
رویند. پس هر کس او را دید بگوید: سلام بر شما ای اهل بیت رحمت و 
نبغّت و ای گنجینه علم و جایگاه رسالت» 1(۰) 


«لباس قائم ما چیزی نیست؛ جز پوشاکی زیر و خشن و غذای او چیزی 
نیست جز طعامی خشک».(2) 


3) عدالت گستری در بین مردم: امام باقرعلیه السلام درباره حضرت 
مهدی علیه السلام فرمود: «او در بین مردم به عدالت رفتار می کند چه 
نیکوکار باشند و چه بدکار».(3) 


ال عونت ارات ای له باسصاین اللم یم وال 
فرمود: «او از من است. اسمش همانند اسم من است. خداوند مرا و ایین 
مرا به وسیله او حفظ می کند. و او به سئت و روش من عمل می 
کند»(4) 


5) جود و بخشش: تیامترضلی الله عکلیه: واله. فر مود زمردی یم تزد. او می 
آید و می گوید: ای مهدی ! چیزی به من عطا فرما؛ پس حضرت مهدی علیه 
السلام آن مقدار از مال را که او بتواند حمل کند در دامنش می ریزد».(5) 


6) دعا و عبادت: نمازهای خاص و دعاهای فراوانی که از ناحیه مقذسه 
اساخ سا علیه السلام رسیده است. همگی دلالت بر مداومت آن بزرگوار 
بر دعاها و عباداتی دارند که به یقین بالاترین نشانه بندگی و قوی ترین 
عامل در قرب به سوی خدا به شمار می آیند. اگر پیامبر اکرم صلی الله 
علیه وآله برای آمادگی یافتن جهت دریافت مسئولیت و رسالت؛ فامو 

به آقامه نماز شب به صورت واجب می شود به اين معنا است که کثرت 
بد کین و شذت اهتمام به نماز و دعا و عبادت, لازمه پذیرش مسئولیت هاي 
بزرگ است و بنابراین, قبول 


ص67۰ 
1- 127. منتخب الاثر : 309. 


2 مخت الا 2 207 
3- 129. منتخب الاثر : 310. 


تین الا ود 
5- 131. کنزالعقال 6 : 39؛ بناییع الموژه : 431. 


و حاکمیت بخشیدن به توحید و عدالت در سراسر دنیا توشط امام زمان 
علیه السلام جز در سایه عبادت های هختش حی. و دعاهای پیوسته آن 
بزرگوار میشٌر نیست. 


7 شجاعت و صلابت: رویارویی با همه مشرکان و مستکبران و به زانو 
دراوردن همه قدرت های طاغوتی دنیا, دلاوری بی نظیر و استواری بی 
بدیل می طلبد. کسی که همچون امام حسین علیه السلام مرد میدان رزم 
باشد و همانند امام علی علیه السلام زرهش پشت نداشته باشد و همچون 
رسول الات بات الله له اه رها وه انا وف مات رل 
گرمی رزم آوران و حضور قاطعانه اش پشتوا: نه کفر ستیزان باشد. 


8) صبر و شکیبایی: استقامت و صبر هر انسان را باید با بررسی میزان 
بلاها و مقدار مشکلات وارده بر اوء براورد کرد. صبورترین و بردبارترین 
انسان های تاریخ, چند سال در برابر سختی ها دوام اورده و چه اندازه بلاها 
و غم ها را تحمّل کرده اند؟ به یقین سختی ها و بلاها و مصیبت های امام 
زمان علیه السلام در طول اين همه قرن, هرگز قابل مقایسه با هیچ انسان 
در تست سا مسا کرت یلاها مطول همان اتلااتداست خر 
و استقامتی والا می طلبد؛ بلکه نوع مسئولیت انسان هم در تعیینِ میزان 
استقامت و9 شکیبابی, تاثیر گدار: است. 


نکته 153 ارزش شناختِ امام 

آشنایی با امام زمان علیه السلام بهترین وسیله و مطمئن ترین راه برای 
رسیدن به شناخت خدا است. «هرکس خدا را بخواهد, از شما اغاز کند؛ و 
داشته باشد, رو به شما اورد».(1) 


ص :60 


1- 132. من آراة ال تیک و قن وقدة قبل نکم و من قصَده توتّد 
رم زیارت جامعه کبیره از امام هادی السلام. 


نکته 154 ارزش شناخت امام 


آشنایی با امام زمان علیه السلام مقذمه دوست داشتن او و دوست داشتن 
او. مقدمه ای برای دوست داشتن خدا است. «هرکس شما را دوست 
بدارد, خدا را دوست داشته است».(1) 


نکته 155 ارزش شتاخت امام 


ای اس ما اس ام رات ات ار فد مه اب 
اس با قاخت آمام‌ومان عله اسام من رن وه سارت هی را 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: «هر کس بمیرد و امام زمانش را 
نشناخته باشد به مردن زمان جاهلیت مرده است».(2) 

نکته 156 ارزش شناخت امام 

اراس با امام زمان علیه السلام دست آویزی استوار برای دست نج به 
هدایت و نجات از ضلالت و گمراهی است. در دعا می خوانیم که: «خدایا ! 
حجّت خویش را به من بشناسان, که اگر تو حجّت خود را به من نشناسانی, 
از دینم گمراه خواهم شد».(3) 

نکته 157 شناختِ امام 

امام عسکری علیه السلام فرمودند: فرزندم «محمد» امام و حجتِ خد 
پس از من 


ص :69 


یا و ات امن انیت اه سرا -امای‌ها ی عام 


م. ِ 
2 134. من مات و لمْ یعرف امام ژمانه ت‌‌ میتةٌ جاهلیة» بحارالانوار 22 
1 

3- 135. آللهْمّ عَرّفنی خجْتک, قاتک ان لمْ تعرّفنی خجْتک صَللَتْ عَن دینی, 
بحارالانوار 53 : 18. 


است. هر کس که بمیرد و او را نشناسد, به مرگ جاهلیت از دنیا رفته 
است.(1) 


تب 1 انا آماای ان اراد 


ور 17 ِِ را امأم 1 عسکری 
علیه السلام رفتیم, , در مجلس آن حضرت چهل نفر حضور داشتند. عثمان 
بن سعید عمری (یکی از وکلای بعدی امام زمان) به پا خاست و عرض 
کرد: می خواهم از موضوعی سوال کنم که درباره ان از من داناتری. امام 
علیه السلام فرمود: بنشین. عثمان خواست از مجلس خارج شود. حضرت 
فرمود: هیچ کس از مجلس بیرون نرود. کسی بیرون نرفت و مذتی 
گذشت. در این هنگام, امام, عنمان 4 صدا کرد. او به پا خاست. حضرت 
فرمود: می خواهید به شما بگویم که برای چه به این جا آمده اید؟ همه 
گفتند بفرمایید. فرمود: برای اين به اين جا آمده اید که از حجّت و امام 
پس از من بپرسید. گفتند: بلی. در این هنگام پسری نورانی همچون پاره 
ماه که شبیه ترین مردم به امام عسکری علیه السلام بود, وارد مجلس 


شند. 


حضرت با اشاره به او فرمود: «اين امام شما بعد از من و جانشین من در 
میان شماست. فرمان او را اطاعت کنید و پس از من (درباره او) اختلاف 
نکنید که در این صورت هلاک می شوید و دینتان تباه می گردد...».(2) 


نکته 159 کتاب هایی که در موضوع غیبت نوشته شده است 


در یک نگاه کلّی می توان کتاب هایی را که در خصوص موضوع غیبت 
نگاشته شده به لحاظ تاریخ نگارش آنهاء به سه گروه تقسیم کرد. 


ات اجه که در طول, ود کی نارود اماب خلمم الستام هام شیاوت 
امام عسکری علیه السلام [260 ه. ق ] نوشته شده است. 


ص :70 


1- 136. وسائل الشیعه 11 : 498. 
2 137. کمال الذین : 435. 


ب و ج) آنچه که در فاصله غیبت صفری و غیبت کبری [260-329 ه. ق و 
از آغاز غیبت کبری [بعد از 329 ه. ق تاکنون نگارش یافته است. 


الف) اصحاب و شاگردان ائمّه علیهم السلام در طول زندگی یازده امام. در 
حدود چهارصد کتاب نوشته اند که به اصول چهارصدگانه [الاصول 
الاربعماه(1)] مشهورند, این اصول و نوشته ها در قرونِ بعدی [چهارم و 
تتجم: اشاس حوامم روانی شنعه را کل می: دا ند در بزخی از این آنار 
و مها باعل احادینی از ایو اکرم. صلری الله علیه والقو اماعان 
علیهم السلام پیرامون غیبت امام مهدی - عجل اللّه تعالی فرجه الشریف - 
بجت و گفت و گو شده است. 


به عنوان نمونه از ز کتاب های امامیه, می توان به دو کتاب الملاحم و القائم 
(عج) از علی بن مورا 2 [وکیل امام نهم و دهم و المشیخه از حسن بن 
محبوب(3) [224 ۰. ق و الغیبه اثر فضل بن شاذان(4) اشاره نمود. 


ص :71 


1- 138. ر.ک: الذریعه الی تصانیف الشیعه, شیخ آقا بزرگ تهرانی 2 : 
125-7 کلیات فی علم الرجال جعفر سبحانی: 465-468 المبادی 
العامه للفقه الجعفری, هاشم معروف حسینی : 72-76. 
2 139.] . علی بن مهزیار اهوازی. دستیار نزدیک امام نهم علیه السلام 
بود. امام جوادعلیه السلام او را به عنوان نماینده خود در اهواز منصوب 
کرد و در دوران امامت امام دهم علیه السلام همچنان این وظیفه را عهده 
دار بود. در دو کتاب او [الملاحم و القائم , غیبت امام و قیام او با شمشیر 
قورد بت فر نمی یره ر.ی: رجال للنجاشی : 191 و الفهرست للشیخ 
الطوسی : 226. از این رو بین سال های 260-9 دو پسرش: : ابراهیم و 
محمّد, وكلاي امام دوازدهم در اهواز شدند. مرحوم کلینی رحمه الله و 
صدوق رحمه الله به استناد نوشته آنها اطلا عاتِ مهمّی را درباره روش هاي 
ارتباطی مورد استفاده در فعالیت هاي مخفي امامیه می دهند. 
3 10 خسن بخ مصیوتب مرآ در این اثر خود در موضوع غیبت, چندین 
حکایت را که اغلب به امامان منسوب است ثبت می کند. اين اثر از بین 
۱ ولی نقل قول هایی از آن در مأخذ موجود امامیه در دست است. 

- 141. فضل ابن شاذان نیشابوری که یکی از علمای معروف امامیه بود, 
مورد احترام و تکریم امام بازدهم یه ابرم قرار داشت, وی کتابی تحتِ 
عنوان الغیبه گردآوری نمود. ر.ک : منتخب الاثر : 467. از آنجا که فضل بن 


شاذان. پس از دو ماه از رحلتِ امام عسکری علیه السلام در سال 260 
هجری قمری درگذشته است. اهمیتِ اثر او در احادیثی که تفن ی کف اه 
امام دوازدهم را قائم می داند, نهفته شده است. بسیاری از نویسندگان 
بعدی همچون شیخ طوسی در کتاب الغیبه بر کتاب فضل بن شاذان تکیه 
کرده اند. بهاء الدین تیلی [790 ه.ق نیز اثری تحت عنوان الغیبه با تلخیص 
اثر فضل بن شاذان گردآوری کرده است. ر.ک: الذریعه 20 : 201. علی 
رغم آن که اثر فضل بن شاذان از بین رفته است. لکن به به نظر می رسد 
آثاری مانند کفایه ۳ فی معرفه المهدی, نوشته و متوفاي 
فرن دوازدهم 9 0 و کشف 0 از حسین نوری 
الاثر ۰ 467. 


ب) آثار و نوشته هاي این دوره غالبا بر مبنای اثار قبل از‌سال 260 هجری 
قمری نگارش یافته است. و ی ید 
فعالیت هاي مخفی که توسٌط شخص مام دوازدهم علیه السلام رهبری 
می شد شرکت داشتند. از اين رو, اطلاعاتِ مهقّی را ثبت کرده اند که 
نمی توان آنها را در کتب تاربخن که دود ان ایام گردآوری شده, یافت. به 
عنوان نمونه می توان کتاب هاي الغیبه نوشته ابراهیم بن اسحاق 
نهاوندی(1) و الغیبه الحیره از عبدالله بن جعفر حمیری(2) متوقای بعد از 
53 هجری قمری و الامامه و التبصره من الحیره اثر آابن بابویه [329 ۵. 
ق ] را نام برد. 


مرحوم کلینی رحمه الله [239 ۵. ق نیز» بخش قابل توجهی از کتاب 
الکافی را تحت عنوانِ الحجّه به مسأله یوت اختصاص داده است. او این 
دوران تام می دهد. 


مرحوم کلیتو: رحجمه الله احادیئی منسوب به امامان را درباره عیبت امام 
دوازدهم علیه ات تبت می کند. او این اطلاعات ر از نویسندگان 
یعقوب ره 250 0 ۱ بن یر ام [263 0. 3 زومآ دنت می 
کند. کذفته ار اینها وکا امام دواودهم عاید التملام ماد اصلی اطلاغات 
او در زمینه فعالیت های مخفی امامیه بوده اند. 


ج‌( رویداد غیبت کبری در سال 229 هجری قمری سر فصل جدیدی را در 
تاریخ امامیه پایه گذاری کرد. 


ص :72 


1- 142. ابراهیم بن اسحاق نهاوندی [286 ه. ق] در سال 262 هجری 
قمری و نیابتِ امام دوازدهم علیه السلام در بغداد شد. ر.ک : بحار 
الانوار : 00و وی کتابی در باب عیبت نوشت که دیدگاه غلات را 
99 هم کنو نش ان آن تعمانی ۱00 سا اطلا کات مامنوی اور 
کتاب معروف خود [الغیبه ] به صورتِ گسترده ای در آورد 

2- 143 اهمیت اثر او در این نکته نهفته شده که وی یکی از دستیاران 
نزديیک امام دهم و یازدهم علیهما السلام بود, ویس از آأن کارگزار ناب 


ال و دوم امام دوازدهم علیه السلام شد. 


غیبت امام دوازدهم علیه السلام از یک سو به دلیل طولانی شدن و از 
سوي دیگر به دلیل پاسخگویی به شبهات جدید, آثار و نوشته های دیگری را 
می طلبید. از اين رو, فقها و علمای شیعه به اين مهم پرداختند و آثاری 
گرانسنگ از خود به یادگار گذاشتند؛ آثار این دوره عبارتند از: الغیبه اثر 
نعمانی(1) [360 ه.ق , کمال الذین و تمام التعمه از مرحوم صدوق رحمه 
الله(2) [381 ه. ق , الفصول العشره فی الغیبه 


ص :3 7 


1- 144. نعمانی. محمّد بن ابراهیم بن جعفر, معروف به آبن ابی زینت؛ از 
اهالی شهر نعمانیه. یکی از قریه های واسط بود. وی به بغداد همجرت کرد 
و در آنجا نقل حدیث را تحتِ سرپرستي کلینی [329 ۵. ق ] و ابن عقده 
[د 33 0 ق ] آموخت. او سیس به سوریه رفت و در حدود سال 32390 
هجری قمری در آنجا در گذشت. پس از رحلتِ آامام یازدهم علیه السلام در 
سال 260 هجری قمری هاله ای از حیرت و شگفتی در میان شیعه مشهود 
بود, از این رو نعمانی کتابی تحت عنوان الغیبه نوشت. وی کوشید تا 
ضرورتِ غیبت امام دوازدهم را با روایت احادیثی از پیامتزصلی الله غلية 
وآله و ائمّه علیهم السلام که غیبت آن بزرگوار را پیش بینی کرده اند اثبات 
کند. او اکثر اطلاعاتِ خود را از نویسندگانِ قدیمی که در این باره کتاب 
نوشته آند, بدون در نظر گرفتن دیدگاه های عقیدتی و آئيني ایشان کسب 
نمود. در میان این نویسندگان قدیمی. حسن بن محجبوب, امامی [4 22 0. ق‌ 
4 امامی [260 ه. ق , حسن بن سماعه, واقفی [263 ه. 

, ابراهیم بن اسحاق نهاوندی, غالی [286 ه. ق , کلینی, امامی [329 ه. 
آبن عقده, فقیه مشهور زیدی [3دد3 ق , و مسعودی [345 ه. ق ] 
دیده می شوند. ر.ک: الغیبه لللعمانی : 82-86 و 100. سهم ارزنده 
نعمانی در این است که. پس از مسعودی [345 ه. ق ] نخستین کسی بود 
که تفتیر احادنت متسوب. به انمه را از کلیتی خرداوری کرد. اجادیت 
مذکور بر این مهم دلالت دارد که قائم, دو غیبت در پی خواهد داشت؛ غیبت 
صغری که دوران چهار نایب امام دوازدهم است و از سال 260 هجری 
قمری اغاز و تا سال 99 هجری قمری ادامه داشته است, و غیبت دوم 
پس از رحلتِ چهارمین سفیر در سال 329 هجری قمری اغاز می شود. 
ر.ک : الغیبه : 01 و 92. تقاشتر آو: اسانین ان بعدی امامیه در این موضوع 
قرار گرفت. 


2- 145. در عرف علمای رجال, کنیه سه تن از فقهای بزرگ شیعه است: 
«علی بن حسین» و دو پسرش «ابو عبدالله حسین و ابو جعفر محمد 
صدوق». بابویه که نام جد اعلاي ایشان است, کلمه ای است فارسی, 
منسوب به «بابو» یعنی باباء پدر, پیر. محمّد, فرزند «علی بن حسین 
بابویه», همان شیخ صدوق, معروف به «ابن بابویه» است. «علی بن 
حسین بابویه» با دختر عموی خود (دختر محمد بن موسی بن بابویه) ازدواج 
کرد امّا از او فرزندی نصیبش نشد. نام های به «حسین بن روح» نوشت و 
به وسیله او از امام زمان علیه السلام تقاضا کرد که دعا بفرماید تا خدا 
فرزندانی فقیه به او عنایت کند. از ناحیه امام علیه السلام پاسخ آمد که از 
همسر فعلی خود فرزندی نخواهی داشت., ولی به زودی کنیزی دیلمی را 
مالک می شوی و دو پسر فقیه از او نصیب تو خواهد شد. ابن بابوبه, سه 
پسر پیدا کرد (محمد, حسین و حسن). محمد و حسین, هر دو فقیه شدند و 
حسن. به عبادت و زهد مشغول شد. [الغیبه للطوسی :۰ 188.] «ابن 
بابویه» از علماي تزرای شیعه در قرن چهارم هجری و صاحب تألیفات 
بسیار و ارزشمندی_ است. مرحوم محدث قمی می نویسد: حدود سیصد 
تألیف دارد که این تألیفات عمدتاً در ابواب فقه و اصول و تفسیر و سیره 
پیامبرصلی الله علیه وآله و ائمّه علیهم السلام و احتجاج و اخبار فضائل 
اهل بیت و اخبار غیبت و علائم ظهور امام غایب علیه السلام و آداب زیارت 
مشاهد مشرفه و پاسخ به سوالات علمای سایر بلاد است. از جمله ان 
کتاب ها: من لا یحضره الفقیه, توحید صدوق. رساله اعتقادات. خصال. 
کمال الدین؛ عیون اخبار الضا و.. . است. صدوق به اجماع علمای شیعه در 
و دانش و قوّتِ حافظه و نظم فکری و کثرت تألیفات و جمع احادیث 
و صحتِ اتقان فتاوی در میان سایر علمای شیعه ممتاز است. مرحوم 
صدوق در سال 381 هجری, وفات و در شهر ری در قبرستانی که هم 
اکنون معروف به «ابن بابویه» است مدفون است. و مقبره پدرش (علی 
بن حسین بابویه) در قم قرار دارد. [پیشوای دوازدهم. هیات تحریربه 
موسسه در راه حق, پاورقی : 70.] محمد بن علی بن بابویه کتابی در 
مسئله غیبت تحت عنوان کمال الدین و تمام اللعمه نوشت. محتواي این 
کتاب بسیا ر ارزشمند بوده. زیرا بر ماخذ اصلي شیعه که قبل از سال 260 
هجری قمری گردآوری شده 7 داش ری کال الیو ای کنات 
یک دائره المعارف روایی است با دسته بندی و ترتیبی مناسب پیرامون 

موضوعات مربوط , به امام دوازدهم علیه السلام. 


و الارشاد اثر شیخ مفیدرحمه الله(1) [413 ه. ق] و الغیبه تألیف شیخ 
طوسی رحمه الله(2) [460ه.ق(3)] دسته ای دیگر از کتاب های 9 بل 
بررسی در موضوع غیبت؛ 
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1- 146. محمد بن محمد بن نعمان. معروف به شیخ مفید [413 ه. ق ] او 
مرجع تقلید شیعیان امامیه بود. در همان زمان بود که تعمق در مباحث 
کلامی غیبت آغاز شد. از اين رو وی پنج مقاله را در دفاع 
دوازدهم نوشت و اثر جداگانه ای را تحت عنوان الفصول العشره 
0 8 
که بر زندگی پنهانی امام دوازدهم قبل از سال 260 هجری قمری احاطه 
یافته بود به دست می دهد. مفید نیز تصویری مشابه نوبختی و سعد قمی 
را از 15 دیدگاه مختلفی که در میان امامیه پس از درگذشت امام عسکری 
علیه السلام 260 هجری قمری رسوخ نموده بود ارائه می کند. او شواهدی 
در مورد از بین رفتن 15 گروه, تا سال 373 هجری قمری می آورد, به جز 
شیعیان ورتم آمامن که معتقدتو رشان اهام جوا رهم انست ور رده 
غیبت به سر می برد. مفید در کتاب الارشاد. روش کلینی و نعمانی را در 
نقل حدیث دنبال می کرد. وی قبل از هر چیز وجود امام دوازدهم را اثبات 
می نماید و سپس طولانی بودن عمر آن حضرت را که در طول عمر 
اشخاص معمولی فراتر رفته را توجیه کند. [به نقل از: تاریخ سیاسی امام 
دوازدهم : 26.] 

2- 147. عالم معروف شیعه, محمد بن حسن طوسی [460 ه.ق مسأله 
عیبت امام دوازدهم علیه السلام را را مطرح می نمود, ولی مهم 
ترین آن ها کتاب الفیبه می باشد که در آن, هم با استفاده از احادیث و هم 
با استدلال عقلی ثابت می کند که امام دوازدهم مهدی قائم است که باید 
در پرده غیبت به سر برد. او اعاي دیگر گروه هاي شیعه که علی بن 
ابیطالب علیه السلام ابن حنفیه, امام صادق علیه السلام. محمد بن 
اسماعیل و امام موسی کاظم علیه السلام را قائم می دانستند, رد می 
کند. شیخ طوسی رهمه الله اطلاعات تاریخی هه که را در مورد فعالیت 
هاي مخفی چهار نماینده امام دوازدهم با نقل از کتاب مفقود شده ای تحت 
عنوان اخبار الوکلاء الاربعه نوشته احمد بن نوح بصری به دست می دهد. 
اثر شیخ طوسی مأخذ اصلی نویسندگان بعدی امامیه درباره غیبت امام 


دوازدهم به ویژه مجلسی [1111 ه. ق ] در بحار الانوار شد. ر.ی: تاریخ 
سیاسی امام دوازدهم 2 

3- 148. شایان ذکر است که پس از مرحوم شیخ مفیدرحمه الله, دو 
شاگرد برجسته او سید مرتضی 1 الهدی [436 ه. 0 
[449 م. ق , دو کتاب به نام هاي مساله و جیزه فی الغیبه و البرهان علی 
صحه طول عمر الامام صاحب الزمان نوشتند. امّا از آنجا که در این دو 
کتاب به وه طول عمر امام دوازدهم به روش استدلالی پرداخته و فاقد 
هر گونه اطلاعات تاریخی مربوط به امام دوازدهم در سال هاي بین 260- 
9 هجری قمری می باشند؛ از ذکر آنها خودداری ند ری اوه 
سیاسی امام دوازدهم : 29. 


کتاب هاي رجالی می باشند. به لحاظ این که این گونه کتاب ها از 
زندگینامه علمی راویان و گردآورندگان احادیث و گرایش هاي اعتقادی و 
سیاسی هر یک از آنان را برای تعیین میزان وثاقت گفت و گو می کند. 
یکی از منابع اصلی برای تحقیق در تاریخ سیاسی امام دوازدهم - عجل اللّه 
تعالی فرجه الشریف - می باشد؛ زیرا خواننده را قادر می سازد تا روابط 
بین امامان و پیروان و وکلای انها به ویژه رابطه امام و وکلاء. و وکلا با 
علمای امامیه را, در عصر غیبت صغری کشف کند. 


علمای امامیه چهار کتاب رجال مربوط به محدوده بحث حاضر در قرون 4 
و 5 هجری قمری را گردآوری کرده اند که عبارتند از: معرفه الناقلین عن 
الائمه الطادقین تألیف کشی,(1) الفهرست و الرجال(2) اثر مرحوم شیخ 
طوسی رحمه الله و فهرست اسماء مصنفی الشیعه(3) اثر نچاشی. 


کتاب های تاریخی نیز پیرامون غیبت. قابل بررسی است. مقصود از کتاب 
های تاریخی, تا نم تاری عضومین اشنت که.به یخی از کفستد نان:ه آ نار 
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1- 149. محمد بن عمر کشی, از اهالی کش در نزدیکی سمرقند می 
باشد. وی در همان جا تحت تعلیم و تربیت عالم امامیه محمّد بن مسعود 
سمرقندی قرار گرفت و سراسر زندگی خود را در آن شهر سپری نمود. بنا 
به گفته شیخ طوسی, او در سال 368 هجری قمری درگذشت. رجال 
نجاشی : 288:؛ الرجال : 458. کشی اطلاعات خود را از پنجاه و سه نفر 
راوی نقل کرده, ولی ماخذ اصلی او علی بن محمّد بن قتیبه نیشابوری 
است. [ر.ک : رجال نجاشی : 197.] او معاصر با غیبتِ صغفری بوده و 
رابطه نزدیکی با وكلاي امام دوازدهم - عجل الله تعالی فرجه الشریف - در 
خراسان داشته است. اثرکشی ماخذ مهمی برای علمای بعدی امامیه؛ 
مانند شیخ طوسی شد. شیخ آن را خلاصه کرد و عنوان اختیار معرفه 
الرجال به آن داد. [ر.ک : کلیات فی علم الجال, جعفر سبحانی : 52. ] 

2 150 آناز شیخ طوسنی موسوم به الفهرست و الجال دو کتاب از چهار 
کتاب اصلی امامیه در رجال است. وی اسناد مختلفی را که موثق هستند 
یادآور شده, و خواننده را قادر می سازد تا روابط بین علماي امامیه و 
وكلاي آن را در غیبت صغری کشف کند. تاریخ سیاسی امام دوازدهم : 29. 
3- 1ظ1. چهارمین اثر رجالی امامیه فهرست اسماء مصنفی الشیعه است 
که آن زا اخمد بن علی نجاشتن. 450 ه: ق ] از اهالی کوفه به رشته تحریر 


درآورده است. او تعالیم شیعه را در آنجا فرا گرفت و آن گاه رهسپار بغداد 
شد. در انجا با سید مرتضی [436 ه. ق ] یکی از علماي رهبری کننده 
امامیه, همراه گردید. اقامت وی در این دو شهر موجب شد تا با چهل و پنج 
تن از علمای امامیه ای که مدارک مربوط به دوران غیبت صغری را در 
اختیار داشتند تماس برقرار سازد. این ماخذ مراتب مختلف در نهاد امامت 
را روشن می سازد و اطلاعات مفیدی را در اثاری که درباره غیبت. قبل و 
بعد از سال 260 هق فراهم آمده به دست می دهد. (همان : 29.) 


انان در این زمینه اشاره می گردد. 


1 - طبری متوقاي 310 هجری قمری در دوران غیبت صغری می زیست. 
اثر او تاريخ الرسل والملوک که به تاريخ طبری شهرت دارد, عاری از 
هرگونه اطلاعاتی درباره فعالیت های وکلای امام دوازدهم - عجُل اللّه 
تعالی فرجه الشریف - است. همین دلیل می تواند اشاره به پنهانی بودن 
فعالیت های آنان باشد؛ در عین حال فعالیت های مبارزاتی دیگر گروه هاي 
ماد مایا رانا کل عست آنان در سا 296 هر 
قمری دنبال می کند ؛ وی همچنین کاربرد حدیث نبوی را درباره مهدی قائم 
به وسیله این گروه ها, , در تلاش آنان برای دستیابی به قدرت در طول 
زمان غیبت صغری پیگیری می نماید. 


2 - مسعودی متوقای 346 هجری قمری در دوره غیبت کبری می زیست و 
الاعات مق را فررااسا ور وی ای اسان یت 
امامان و پیروان آنها و تأثیر این سیاست را بر وقوع غیبت به دست می 
دهد. این نکات را می توان در کتاب های اوء موسوم به مرو الذهب, 


3- ابن آثیر متوقاي 0 هجری قمری در آثر خود الکامل فی الثاریخ 
گزارش مفیدی مربوط به اختلافات میان نام و تعداد وکلای امام دوازدهم 
علیه السلام ذکر, و نفش غلات را در آیجاد اختلافات. به ویژه شلمفانی 
برمی شمارد. 


ان اف امه ماخ دستِ اوّل که بگذریم. در دوران معاصر و دهه هاي 
اخیر نیز کتاب هاي تحقیقی و در خور ستایشی پیرامون غیبت و تاریخ آن و 
ند کین سیاسی امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه 2 
شده که می تواند نقش به سزایی در روشن نمودن تاریخ سیاسی آن 
حضرت و سازمان مخفی وکلا و پرده برداشتن از حقایق تاریخی ان عصر, 
داشته باشد. در ذیل به برخی از انها اشاره می شود: 


منتخب الاثر فی الامام الثانی عشرعلیه السلام آیه اللّه صافی گلیایگانی؛ 
تاره لته اسره ترت اعمم الک مد مه سور او سای 
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دوازدهم علیه السلام(1), دکتر جاسم حسین؛ حیاه الامام محمّد المهدی 
علیه السلام باقر شریف القریشی. 


نکته 160 فضایل کتاب غیبت نعمانی 


بت تعمانی, نالیگ خخه بر اتراهم یه عفر امد الله. کاوب: مان 
معروف به آابی زینب است. نعمانی از مشایخ عظیم القدر امامیه و معاصر 
کلینی صاحب کافی و ابن عقده و محمّد بن احمد صفوانی و مسعودی 
صاحب مروج الدُهب است که زمان غیبت صفغری را ادراک نموده است. 


نعمانی در کتاب غیبتش, از کلینی و از ابن عقده روایت می کند و در توثیق 
ابن عقده گوید: و هو ما اخبرنا به احمد به محمّد بن سعید بن عقده الکوفی 
و هذا الرجل ممن لا یطعن علیه فی الثقه و لا فی العلم بالحدیث و الرجال 
الناقلین له. 


شیخ جلیل نجایشی در کتاب رجال(2) می فرماید: محقد بن ابراهیم بن 
شیم هن اصتابا عطسر القور المع لد صعنم 0 لا 
عادو عرع الی الشام و خات‌هاء له کت مسا کناب السه, الی. ان فا 
بات خسن فحتد بن. علی الشتاعی الکات را علنه کنات الخسه 
تصنیف محمّد بن ابراهیم بن النعماین بمشهد العتیقه لانه قراه علیه و وصی 
لین ان اسعدالم لیم بت سک ای ها ات ماه 
المقروه عندی. 


کتاب غیبت نعمانی از کتب قدیمه معتمده نزد همه علمای شیعه و از 
بهترین کتب است و در جلالت او, کلام شیخ مفید, کافی است که در آخر 
باب سوم ذکر امام قائم علیه السلام از ز کتاب ارشاد فرمود: هر کس اخبار 
غیبت امام عصر علیه السلام را 
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1- 152. این کتاب توسط آقاي دکتر سید محمّد تقی آیت اللهی به فارسی 
هت ی ان فت کید رن نات کر مومت 
باشد. 


2- 153. صفحه 271. 


می خواهد به کتاب غیبت نعمانی رجوع کند که در این باب کتاب جامعی 
است. و هذا طرف یسیر مما جاء فی النصوص علی الثانی عشر من الائمه 
علیهم السلام و الروایات فی ذلک کثیر قد دونها اصحاب الحدیث من هذه 
العصابه و اثبتوها فی کتبهم المصنفه. فمن اثبتها قد دونها اصحاب الحدیت 
من هذه العصابه و اثبتوها فی کتبهم المصنفه, عمن اثبتها علی الشرح 
التفصیل محمد بن ابراهیم, المکنی ابوعبدالله 0 فی کتاب الذی 
صنفه فی الغیبه فلا حاجه بنا مع ما ذکرناه الی اثباتها علی التفصیل فی هذا 
المکان. 


نگارنده بر این عقیده است که فقط همین کتاب غیبت نعمانی در اثبات 
امامت و غیبت قائم ال محمّد کافی است. علاوه بر این که جوامع فریقین 


و رسائل آنان در اين باب از کثرت به قدری است که اگر کسی بخواهد آنها 
را احصاء و فهرست کند, مستلزم تالت کتابی شش ی بلکه کتاب هایی 


خواهد بود. 


کناب کیت مان مست. ه شقن باب است.و. هر ناب ان معتون به 
عنوانی قابل اعتناء و توجه به سزا در اهمیت موضوع کتاب است و در هر 
نک.از ابواب روایانت با استاده‌سوای آبات قرات ار بنفمتر اکرم ضای الا 
علیضواله آو اهل-بیف عصمت و وحی علن کرده است که بشبارم. از آنها بد 
رو امه عوامع رای ان سل شدو استه: ۱11 


در کتاب کتاب نامه امام مهدی علیه السلام که کتاب های مربوط به آن 
حضرت را فهرست کرده است و در سال 1375 ۹ 
است.؛ بیش از دو هزار کتاب مستقل پیرامون حضرت مهدی علیه السلام 
معزژفی شده است. 


حدود هفتاد کتاب از علماي اهل سنت در دست است که مستقلا پیرامون 
ص :78 


1- 154. ولایت تکوینی, علامه حسن زاده آملی : 18. 


حضرت صاحب الزمان علیه السلام نگاشته شده است.(1) 
نکته 163 کتب تشژفات 


تآنشمندان شین ورحعاصن کناب های جها گنه ای رامین داسان کسان 
که به دیدار ان حضرت مفتخر شده اند, به رشته تحریر دراورده اند. از 
عیله انماست نضوه الیلن فبین رای التانم الفتق سد هاشم,سرانی- 
تذکنن الطالتف فیمن رای الامام الممهی الغانت» شمه عافی: وا لام 
فیمن فاز بسلام الامام, مرحوم نوری - بدائع الکلام فیمن اجتمع بالامام, 
سید جمال الدّین محمّد طباطبایی - البهجه فیمن فاز بلقاء الحجّه, میرزا 
ع ی اماسی اصتا ای ما یس ادنوه 


نکته 164 دوره های ند کت حضرت 


دوره هاي ی حضرت را می توان به سه دوره «اختفا», «عیبت 


صغری» و «غیبت کبری» تقسیم کرد. عصر ظهور و بعد از ظهور نیز می 
تواند از دوره های زندگی امام علیه السلام محسوب شود که در بحث های 


تک 165 فورم تعیفاع 


این دوره از هنگام تولْدٍ حضرت [255 ه. ق] تا رحلتِ امام عسکری علیه 
بزرگوار خود زندگی می کرد. 
نکته 166 امام حسن عسکری علیه السلام در دوره اختفاء 


امام عسکری علیه السلام در این دوره, دو وظیفه اساسی و حسشاس را 
عهده دار بود؛ 


ص :79 


1- 155. کتاب نامه امام مهدی علیه السلام ؛ علی اکبر مهدی پور : 2 


نف حفظ فرزندش از ور ند خلفای عباسی, و دیگر اثبات وجود او و اعلام 
امامتش به عنوان امام دوا زدهم, و آن حضرت از عهده هر دو به بهترین 
شکل: بر آمند؛ ] هم فرزندش را حفظ کرد و هم در فرصت های مناسب به 
یاران و دوستان خود او را معزژفی می نمود, اما به خاطر وجود اختناق 
شدید توشط «عباسیان»؛ تنها تغداد اندکی از باران و نزدیکان صدیق امام 
عسکری علیه السلام؛ مانند «ابوهاشم جعفری». «احمد بن اسحاق». و 
«حکیمه» و «خدیجه», عمّه های امام یازدهم علیه السلام از ولایتِ آن 
حضرت آگاه بودند 1(۰) 


«معاویه بن حکیم» و «محمّد بن ایوب بن نوح» و «محمّد بن عثمان 
عمري» نقل می کنند: 0 ۳ 
کرد آمدیم. آن حضرت. فرزندش را به. ما تشان داد و فرمود: «اين امام 
شما پس از من و جانشینِ من است. از او پیروی کنید و از گرد او پراکنده 
نگردید که هلاک می شوید و دینتان تباه می گردد. اين را هم بدانید که پس 
از امروز او را نخواهید دید».(2) 


نکته 168 اختفاي حضرت علیه السلام 


امام عسکری علیه السلام تصمیم گرفت تا براي حفظ جان فرزندش او را 
به جای مطمئن تری بفرستد. مداري تاربخی حکایت از ان دارد که امام 
عسکری علیه السلام نخست فرزند خود را در «سامژا» و سپس در 
« مدینه>» پنهان نمود. امام دوازدهم - عحّل الله تعالی فرجه الشریف - در 
«مدینه» تحت سرپرستی مادر بزرگ پدری خود زندگی می کرد.(3) 


بنا به نقل مرحوم صدوق رحمه الله, امام عسکری علیه السلام چهل روز 
پس از تولد 


ص:60 


1- 156. تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم علیه السلام : 124. 

2 157. کمال الذین ۰ 435؛ کشف الغمه 2 :۰ 527؛ بحارالانوار 52 : 25؛ 
برای اطلاع بیشتر از همه کسانی که در این دوره به خدمت حضرت بار 
يافتند. ر.ک : منتخب الاثر : 355 - 358. 

3- 158. تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم علیه السلام : 124. 


فرزندش, او را , به مکان نامعلومی فرستاد و آن گاه وی به مادرش باز 
گردانده شد.(1) 


بنا به روایتِ «مسعودی». امام عسکری علیه السلام در سال 259 هجری 
قمری از «خدیثه» مادر خود درخواست کرد تا به حجح مشرف شود از آن 
پس «حدیثه», و نواده اش تحتِ حفاظت «احمد بن مطیر» يار صميمي و 
نزدیک امام عسکری علیه السلام به مکه رفتند.(2) به به نظر می رسد آنان 
پس از برگزاري مناسک چج به مدینه عزیمت دون | را محل اختفاي 
امام دوازدهم - عقّل الله تعالی فرجه الشریف - قرار داده باشند.(3) 
برخی از روایات نیز می تواند موید همین نکته باشد؛ چنان که زمانی 
«ابوهاشم جعفری» از امام عسکری علیه السلام پرسید: پس از وفاتِ 
شماء سراغ جانشینان را در کجا باید یافت؟ امام پاسخ داد: در مدینه.(4) 


بو گفته برخی محققان, بیشترین احتمال این است که امام دوازدهم - عجل 
اللّه تعالی فرجه الشریف - بخش عمده دورانِ کودکی خود را در مدینه 
گذرانده باشد؛ زیرا امام عسکری علیه السلام خطری که در صورت اقامت 
کر ندش در گرای با آن مواجه می شد را تشخیص داده بود.() 


نکنه 169 مکان و مسکن امام علیه السلام 


از مسائلی که درباره زندگي امام زمان علیه السلام مورد بحث و گفت و 
گو قرار می گیرد. مکان و محل سکونت ایشان است. آیا آن حضرت, در 
مکان خاضی سکونت دارد, يا نه؟ اگر در مکان ویژه ای است آن مکان 
رن 


ص: 01 


1- 159. کمال الذین : 429. 

2 160. اثبات الوصیه : 247 و 253. 

3- 161. تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم علیه السلام : 124. 

4 162. الکافی 1 : 328. شایان ذکر است: مقصود از مدینه. همان مدینه 
طیبه است . بسیاری از محققان بر همین اعتقادند. ر.ی : مراه العقول, 
علامه مجلسی 4 : 2, علاوه بر ان روایاتی نیز از امام جوادعلیه السلام 
موید اين مطلب است. ر.ک : الغیبه للنعمانی : 1856. فقال الی المدینه, 
فقلت ای المدن ؟ فقال مدینتنا هذه و هل مدینه غیرها؟ 


طع و16 تاره توساشی غیت آمام دما هم علیه السلام و12 124 


خاصی ندارد. پس چگونه زندگی می کند و شناخته نمی شود؟ روایات و 
اخباری که در این زمینه است گوناگون و گاه, مخالف یکدیگرند. پیش از 
بررسی این احادیت. یاداوری یک نکته ضروری است: ایا منظور از غیبت 
حضرت حچت علیه السلام غیبتِ شخصی است. يا غیبت عنوانی؟ به عبارت 
دییر: آیا آن حضرت, به گونه ای زندگی می کند که هیچ گاه با مردم در 
تماس نیست و امکان تدارد کسی مکان ایشان را پیدا کند یا این که آن 
حضرت با مردم در حشر و نشر است. با آنان زندگی می کند و معاشرت 
ار مس این ام صو اعی تاش وی فرنر اسان را 
اک | 
مکان و مسکن آن حضرت., در هر دو فرض قابل بررسی است. روایاتی که 


در این زمینه وجود دارد چند دسته اند: 

۱ ۱ ۱۱ 
ها و کوه ها معرفی می کند. موی و 

پسر مهزیار می فرماید: «فرزند مهزیار! پدرم امام حسن علیه السلام از 

من پیمان گرفت... و فرمان داد که برای سکونت کوه های سخت و 

سرزمین های خشک و دور دست را برگزیتم».(1) 


این بخش از روایات گويای آن است که حضرت از حوزه دسترسی مردم 
به دور است و به سختی و دشواری زندگی می کند و کسی از محل 
سکونت وی آگاه نیست. این که در کدام منطقه و کدام سرزمین است.؛ 


2 دسته دوم روایاتی است که منطقه خاصی زاب تانق محل شکونت: ان 


در روایات از مدینه و پیرامون آن [کوو رضوی(2)]. مکه و پیرامون آن [ذی 
ص:02 


1- 164. الغیبهللطوسی : 266. 
2- 165. الغیبهللطوسی : 162؛ بحارالانوار 52 : 153؛ الکافی 1 : 340. 


طوی ۳۱-۹ نام برده شده است. 


هسام آخاری ات کم فاند وه الم حایگام خی را ام کمن 


برد ولی از وی به عنوان فردی که با مردم حشر و نشر دارد و به گونه 
ناشناس زندگی می کند, نام برده است. 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: «صاحب الامر علیه السلام شباهتی 
نیز به یوسف پیامبر دارد... جای انکار بیست که خداوند پا حجّت خود, همان 
کاری‌را اتشام کهد کهبا پوس انجام دای‌صاکت. از مان: علبه السلام ان 
مظلوم حق از دست داده. در میان مردم رفت و آمد می کند در بازار قدم 
می نهد و گاهی بر فرش منزل هاي دوستان می نشیند. لکن او را نمی 
شناسند تا زمانی که خداوند به وی ۱ معرفی کند, ۳۹ 
که یوسف علیه السلام اجازه داد امن که برادرانش کهزند: نو یوسفی؟ 
گفت: آری, من یو سفم» :۰( 2 


این روایت؛ صراحت در این معنی دارد که غیبتِ حضرت حجّت علیه السلام 
غیبتی است عنوانی. در میان جمع و جامعه است, با مردم حشر و نشر 
دارد. زندگی طبیعی و معمولی را می گذراند. در مراسم مذهبی و مناسک 
حح شرکت می جوید. ولی ناشناخته است و این امری است که سابقه 
داشته و دارد. 


فردی سال ها در محلی زندگی می کند کند و با مردم نشست و برخاست و 
رفت و آمد دارد, لکن او را به گونه ای می شناسند که در واقع آن نیست و 
هش کی هم هو کون تمی ید 


این سه دسته از روایات را چگونه می توان پذیرفت و آیا راه جمعی بین 
آنها هست يا نه؟ به نظر می رسد, اصل اوّلی که با عقل و عرف سازگار 
است, ند کی به شیوه عادی ۵ .هقمولی است ؛ زیرا| این گونه ژ تقد کی: 
حساسیت برانگیز نیست و براي حضرت نیز, آسان تر و طبیعی تر است. 
البئه این منافات ندارد که آن حضرت در بیشتر وقت ها, و یا در روزگار 
ویژه, دنه و مدینه حضور داشته باشد. 


ص:03 


1- 166. الغیبهللنعمانی : 182. 


2 167. الغیبهللتعمانی : 182. 


ی داشته باشد. در این صورت, 0 


دوری گزیدن از جامعه ضروری می نماید و شاید دستور امام حسن علیه 
السلام به فرزندش که کوه ها و بیان ها را برگزین (به قرینه ذیل روایت) 
در ان مواردی ۳ از بر ۳1 پتتر آید: 


بنابراین, بین این یت دسنه از روایات؛ تضاد و تنافی نیست و نام بردن 
هکانی:خاص دیا رن کم نه شکل ناساس فانل جمه است. انتتات کوم.-ها * 
مکان های دست نیافتنی در حال ضرورت و نیاز. امری طبیعی و موافق با 
نکته 170 زن و فرزند امام علیه السلام 


آیا با توجّه به فلسفه غیبت و این که آن حضرت به شیوه ناشناس زندگی 
فقت: ‏ تنل و کسی از مکان وی آگاه نیست؛ ازدواج و داشتن فرزند, با این 
مسئله سازگار است؟ 


فتایعی که ون اخار است» با اشکال ستدق دار ند وا اهام دلیلی داشته و 
نظر عاطعی, را ار آکه من ند گر این عاهننه اختمال هیور وارد؛ 

ناسا خضزت ممدي ليم السلام ادها نکرده است. 

2 ازدواج انجام گرفته, ولی اولاد ندارد. 

3 ازدواج کرده و دارای فرزندانی نیز هست. 


اگر احتمال اوّل را بپذيريم, لازمه اش این است که امام معصوم علیه 
الستلام ,یکی از سست: های مهم اسلامی را تک کرده باشند و این با شان 
امام ساززگار نیست. اما از طرفی دیگر چون مساله غیبت, اهم است و 
ازدواج مهم, تري ازدواج. با توجه به آن امر مهم تر, اشکالی را ایجاد نمی 
کند و گاهی برای مصلحت بالاتر, لازم و واجب نیز هست. 


اما احتمال دوم که اصل ازدواج را بیذیریم بدون داشتن اولاد, جمع می کند 


ص :04 


طولانی امنتت که « ۳ ار ژلیلی نداریم, پا 0 بگوییم فد تون 1 
حضرت 77 رفته است که در این صورت», حضرت به 
سنّتِ حسنه ازدواج عمل کرده و پس از ان تنها و بدون زن و فرزند 
زند کی را اداضه هی ذهد: 


احتمال سوم آن است که آن حضرت ازدواج کرده و داراي اولاد نیز هست 
و اولادٍ ان حضرت نیز فرزندانی دارند و... 


انیم فتاه افدمس سر آن. کش حلل. مکی اند اشکال اساسی ان .این 
است که این همه اولاد و اعقاب, بالاخره روزی در جست و جوی اصل 
خویش می افتند و همین کنجکاوی و جست و جو, مسئله را , به جایی باریک 
می کشاند که با فلسفه غیبت حضرت. نمی سازد. 


البتّه برخی خواسته اند از روایات و بعضی از ادعیه, بر این احتمال اقامه 
دلیل کنند که دلایل آن تمام نبوده و نمی توان انها را پذیرفت.(1) 


ص :05 


1- 1698. ر.ی: چشم به راه مهدی علیه السلام ۱۳ 


افلاک در خاک 


امام حسن علیه السلام موضوع فرزندش را شمه در وصیت مکتوم داشت 
تا او را از خطراتی که از ناحیه حاکم وقت متوجه ایشان بود نجات دهد. آن 


جناب به قدری در این موضوع اهتمام می ورزید که گاهی ناچار می شد از 
خواص اصحابش نیز تقیه نموده. موضوع را برایشان مشتبه سازد. 


ابراهیم بن ادریس می گوید: امام حسن علیه السلام گوسفندی پیش من 
فرستاد و پیغام داد: این گوسفند را برای فرزندم عقیقه کن و با خانواده ات 

تناول کنید. من به دستورش عمل کردم لیکن وقتی خدمتش رسیدم 
فرمود: کودي ما از دنیا رفت. لیکن یک مرتبه دیگر گوسفندی با نامه ای 
فرستاد بدین مضمون: «بسم اللّه الرحمن الرحیم این گوسفند را برای 
مولایت عقیقه کن و با خویشاتت بخورید». من به دستورش رفتار نمودم 
اما وقتی خدمتش رسیدم چیزی نفرمود.(1) 


حضرت صادق علیه السلام نیز نظیر این محافظه کاری را در وصیتِ خویش 


به گهل. آوررد. آن حضرت پنج نفر را وصی خویش قرار داد: ۰ منصور عباسی 
خلیمه دفت ه مختد بسن سایمان فرماندار دنه دوف تدش عیدالله و 
موسی و حمیده مادر موسی. ۳4 

نکته 172 نماز بر پیکر پدر 

امام حسن علیه السلام در آستانه ارتحال قرار گرفت. چند روزی کسالتِ 
شدید پیدا کرد. خلیفه از اين امر آگاه شد و به دستور وی. گروهی از 


سران دولت و گروهی از پزشکان. به منزل امام یازدهم علیه السلام 
رفتند, , تا ضمن مداواي حضرت 
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ِِِ وجهه عمومی, اوضاع و شرایط را زیر نظر بگیرند و رفت و آمدها 

به کنترل در بیاورند اگر صحنه مشکوکی در رابطه با جانشینی و آمامت 
د«دثپثپثحثپثحثحپچپ۰ح«ِ«ِ دیدند, آن را گزارش کنند.(1) تا این که در 
بر التانی, سال ِِِ ات در شهر 


شیح مفیدرحمه الله می نویسد: جزمنی که خیر فا امام حسن علیه 
السلام پخش گردید. سامرژا غرق در عزا شد, بازارها تعطیل گردید, بنی 
هاشم و مأموران دولت و سایرٍ مردم به سوي خانه امام حرکت کردند. در 
آن. هن کهیی فیاهتی بزبا ند . هنگامی که مقدماتِ غسل و تشییع تمام 
شد, حاکم عباسی به فرزند تو کل [ابوعیسی دستور داد بر جنازه امام 
یازدهم نماز بگزارد».(2) 


نقلِ دیگر آن است که پس از درگذشتِ امام حسن علیه السلام و غسل و 
کفن وی, جعفر [برادر امام در کنا ر جنازه حاضر شد, تا بر وی نماز بگذارد, 
ناگهان کودکی از لابه لاي جمعیت به جلو آمد و جعفر را از کنار پیکرِ پدر 
کنار زد و خود بر وی نماز گزارد. 31) 


بین این دو نقل می توان این گونه جمع کرد که بگوییم دو نماز بر جنازه 
امآم حسن عسکری علیه السلام گزارده شده, در جمع و آشکارا و در 
خلوت و نهانی. این نکته را نیز می ِ از روایاتِ وارده استفاده نمود. 
مثلا ابوالاأدیان می گوید: «هنگامی که به خانه امام حسن علیه السلام 
رسیدیم وی را در حالی دیدیم که کفن شده بود. برادرش جعفر جلو افتاد تا 
بر جنازه امام نماز بخواند. هنوز تکبیر را نگفته بود که کودکی بیرون ار 
لباس جعفر را گرفته و او را کنار زده و فرمود: ای عمو ! کنار باییست که 

من آز تو برای نماز گزاردن بر پدرم شایسته ترم. جعفر نیز در حالی که 
#9 از چهره اش پریده بود, کنار رفت».(4) 
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از این روایت استفاده می شود نمازی که امام مهدی علیه السلام بر بدن 
امام حسن علیه السلام خوانده در خانه امام و در میان افراد خاص ور ای 

شده و این با نماز ابوعیسی که در میانِ جمع و نماز رسمی بوده است, 
با ار ام یر شور ی ات مت هام ی اه 
را از جنبه عادی و معمولی بررسی کنیم. و امّا در فرض اعجاز و غیر عادی 
بودن» نیازی به این مباحث نیست.. 


نکفه 1۵ جعشر کلاب عموی اسام مان علیه آلستلام 


حضرت امام هادی علیه السلام دارای 5 فرزند به نام هاي حسن علیه 
السلام , حسین, محمد., جعفر و علی بود. در میان این فرزندان. جعفر, 
بسیار ناخلف بود که لقب کذاب (دروغکو) را گرفت, امام هادی علیه 
السلام درباره او فرمود: از فرزندم جعفر دوری کنید. نسبتِ او به من 


امام عسکری علیه السلام فرمود: مَنّل من و جعفر مانند هابیل و قابیل دو 
فرزند ادم علیه السلام است, اگر کشتن من برای جعفر ممکن بود, مرا 
می کشت ولی خداوند جلو او را گرفت. 


جعفر از افرادی بود که ادعای امامت داشت و پس از رحلت پدر می گفت 
امام مردم من هستم نه برادرم, امام عسکری علیه السلام حتی پس از 
رحلت پدر نزد خلیفه وقت رفت و گفت: بیست هزار اشرفی براي تو می 
فرستم و از شما خواهش دارم که فرمان دهی تا بر مسند امامت بنشینم و 
این مقام از برادرم سلب گردد. 


خلیفه در جواب ب گفت: عجب آدم احمق هستی ! اگر امامت در دستِ ما می 
نود ان | برای خود قرار می دادیم اکز اما شتاشان. وه شیعیان آنخه. از 
برادرت و پدرت از معجزات و... دیدند از تو ببینند تو را امام نود می دانتة, 


ص :00 


دیگر نیازی به کمک ما نداری و گرنه هرگز به تو ایمان نخواهند آورد.(1) 


نکته 174 جعفر کذاب عموي امام زمان علیه السلام 


به جایی نرسید ولی پس از شهادت برادرش دوباره شروع به ادغا کرد و 
اعلام داشت که امام بعد از برادرم من هستم. 


امام عسکری علیه السلام برای این که امر بر مردم اشتباه نشود و امامت 
ایا من ای یه و را ای ای ون 


حفظ کند: در آخرین لحظات غمره یکی از اصخاب بة تامشن (ابوالادیان )را 
به حضور طلبید و به او فرمود: «چند تا نامه هست., اینها را به مدائن می 
بری و به فلان و فلان کس می رسانی و جواب نامه ها را می گیری, روز 
پانزدهم به ساملا می آیی, صدای گریه از خانه من خواهی شنید آن وقت 


مطلع می شوی که من از دنیا رفته ام». 


ابوالادیان در جواب گفت: فدایت شوم معلوم است که سخن شما راست 
و درست است, و همین طور که می فرمایی خواهد شد ولی سوالی دارم 
و ان این که پس از شما امام کیست؟ 


امام عسکری علیه السلام فرمود: «امام کسی است که جواب نامه ها را 
از تو مطالبه کند». 


ابوالادیان گفت: علامت دیگر امام پس از شما چیست؟ 


امام عسکری علیه السلام فرمود: «امام کسی است که بر جنازه من نماز 
بخواند». 


ابوالادیان می گوید: علامت دیگر چیست؟ 


امام عسکری علیه السلام فر مود: امام کسی است که از میان همیان های 
طلا خبر دهد». 


ابوالادیان می گوید: ابّتِ امام عسکری علیه السلام مرا گرفت و دیگر 
نپرسیدم که 
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منظور چه همیانه ای است؛ ؛ برخاستم, خداحافظی کردم, نامه را گرفتم و 
به مدوی مدائن رهسیار شدم؛ نامه ها را به صاحبانشان دادم, جواب نامه ها 
را گرفت و به سامره برگشتم. مقس که سا تا ادا تون ات نسم 
شدم صدای گریه شنیدم و فهمیدم که امام عسکری علیه السلام دار دنیا را 
وداع گفته است. و ۱ 9و۳ 
عنوان امام تهنیت گفته و بعضی به او : تسلیت می گویند. 


در این فنان کی امد و به جعفر گفت: جنازه برادرت را غسل داده اند, 
بفرمایید بر جنازه نماز بخوانید دیدم جعفر برخاست و همراه گروهی برای 
انجام نماز رهسیار شد. با خود گفتم: عجبا ! اگر امام مردم. بی دین بشود. 
معلوم می شود که همواره دین از اول سست بوده است, جون من جعفر 
کذاب را می شناختم که همواره با ساز اواز و شرابخواری سر و کار 
دا هم ال کصص به را افاه اس وکا یی سس 
شود. 


کنار جنازه امام عسکری علیه السلام رسیدیم جعفر پیش ایستاده و 
همراهان, پشت سرش. گفتم دیگر کار از کا ر گذشت. ناگهان پرده سفیدی 
که در حجره آویزآن بود بلتد شد, دیدم کودکی توراتی پیدا شد, ردای جعفرز 
را گرفت و فرمود: ای عمو! کنار برو, من سزاوارترم که بر جنازه پدرم 
نماز بخوانم. جعفر مانند نقش بر دیوار هی نتواننست بگوید و کتار رفت. 


ان کودک مشغول نماز شد و پس از نماز همین که خواست برود به من 
رسید و فرمود: جواب نامه ها را به من بده, نامه ها را به او دادم, رفت به 
حجره, با خود گفتم حمد و سپاس خدا را که دو علامت از علاماتی که امام 
عسکری علیه السلام به من فرموده بود ظاهر شد, نزد جعفر آمدم و گفتم 
این طفل که بود؟ گفت: عفن اضاا عتین کودذکی,را تنندن آم و نفین سنارزم. 
۳۷۹ 
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نکته 175 مسافران قمی و جعفر کدّاب 


ابوالادیان می گوید: روز بعد از وفات امام حسن علیه السلام دیدم گروهی 
از اهل.قم بة.زبارت امام عشکری, غلیه السلام. آندم نودند کم مطلم: شدند 
یر ۳ از دنیا رفته است, پر سیدند. امروز امام و حجّتِ خدا کیست؟ 


گروهی جعفر کذّاب را نشان دادند. اهل قم نزد جعفر آمده و سلام کردند و 
تزد۰ پول زیادی که مخصوص امام علیه السلام است برای شما آورده 


ایم. دستور داد پول ها را بگیرند. 


کفند: ما هر وقت خدمت امام عسکری علیه السلام می رسیدیم و پولی 
نقد می اوردیم, نام صاحبان پول را حضرت می بردند و مبلغ درهم و دینار 
و اسم صاحبانشان را می فرمود. شما هم اکر امام هستید و جانشین برادر 
خود می باشید مبلغ و عدد و اسم صاحبان پول را بگویید. 


جعفر گفت: مردم از من علم غیب می خواهند, مگر برادرم علم غیب 
داشت؟ اهل قم گفتند: در این صورت ما پول را نخواهیم داد :۱1 


نکته 176 دستور دستگيري امام زمان علیه السلام 


جعفر کاب نزد معنمد عناینی: خليفه وقت؛ رفت و گزارش داد که برادرم 


امام عسکری علیه السلام پسری دارد و او بر جنازه پدرش نماز خواند. 
خليفه, صد فاتر به فرماندهي شخصی به نام «رشیق» به خانه امام 


عسکری علیه السلام فرستاد و به او دستور اکید داد که به خانه امام 
عسکری علیه السلام رفته و همه حجره ها را جستجو کند. بی ان که اجازه 
بگیری وارد خانه شو! 


رشیق با مأمورین به خانه امام عسکری علیه السلام آمده و همه حجره ها 
را گشتند تا به آن حجره که در آن پرده سفید آویزان بود رسیدند, پرده را 
بلند کردند دریایی آنجا دیدند که در وسط ان کودکی سجاده انداخته و نماز 
می خواند, رشیق به 
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که از مأموراتش دستور داد که: بر وه 1۳ کودک را بگیر. 2 ۳ تا به 
سراغ کودک امد در میان اب غرق شد. 


رشیق به دیگری دستور داد, دیگری وقتی خواست به طرف کودک رود در 
اب غرق شده با فریاد بلند تقاضای کمک کرد او را نجات دادند. حضرت با 
کمال وقار نماز را تمام کرد و سپس در پیش روی مأموران از حجره بیرون 
اهنت ماموران گوبا چوب خشکی شده بودند. اصلا" نتوانستند کوچک ترین 
آسیبی به کودک که حضرت حچّت علیه السلام بود برسانند. 


وقوع پیوست.(1) 


نکته 177 جعفر کدّاب 


جعفر برادٍ امام عسکری علیه السلام بر خلاف سیره پدر و برادر گرامی 
اش رفتار می کرد. از امام هادی علیه السلام درباره پسرش «جعفر» 
روایت شده است که به بعضی از اصحابش فرمود: «تجنبوا ولدی جعفر 
فانه منی بمنزله ابن نوح ...؛ از فرزندم «جعفر» دوری کنید, چرا که او (در 
سیره ما نیست و) نسبت به من, به منزله فرزند نوح است ... ».(2) 


«جعفر» پس از رحلتِ امام عسکری علیه السلام به یک سری اقدامات 
روی آورد که در شأن او نبود. از جهله خواست که بر پیکرٍ برادر, نماز 
بخواند که ناگهان اجام شفدی عفل الزه تعالی فرجه الشریف ظاهر شد و 
فرموده سار با غم‌غانا اخق بالضلان.علی, اس 12 ای غمها کار بروه من 
شایسته ترم که بر جنازه پدرم نماز بخوانم.(4) و يا این که به صراحت 
ادُعای امامت و جانشینی امام علیه السلام کرد که با توجّه به همین 
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مورد غایب شدن ان حضرت در سرداب و جریان غرق دشمنان در کتاب 
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اد(عای دروغین است که جعفر پسر امام هادی علیه السلام در تاریخ به 
«جعفر کذاب» معروف شده است. 


مر اسر یش ال اما اه تفای ]ساب تا 
او گفت, برادرش ابومحمدعلیه السلام فرزندی ندارد و تنها وارتِ برادر, او 
اس تا را 


اه حمست: ان رای ساسا مفی ال اه ای فرعم 


امام مهدی عجُّل الله تعالی فرجه السشریف در توقیعی در پاسخ به پرسش 
یکی از شیعیان درباره عمویش جعفر, به محمد بن عثمان بن سعید عمری 
می نویسد که عمویش جعفر و فرزنداتش؛ مانند برادران حضرت یوسف 
علیه السلام سرانجام کار توبه کرده اند.(2) 
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2 193. الکافی : 176. اما سبیل عمی جعفر و ولده فسبیل اخوه یوسف 
قات سا ه الم ایه لام 


سعید 
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از دیدگاه تاريخ, علم کلام و عقل 
تکتق. 8 17 9 17 / 180 7 1891 


آینده جهان روشن است 


1( دنیا به سوی فاجعه پیش می رود و در عین حال اتده درخشانی در 
پیش است. دلیل منطقی این موضوع قانون سیر تکاملی جامعه هاست. 
جامعه ای که تمام جوانب آن از علم و دانش گرفته تا امکاناتِ رفاهی اش, 
هر رهز در حال پیشترفت است. پس عشق به تکامل در درون آدمی شعله 
ور است و انسان در کنار تکامل مادی به سوی تکامل معنوی نیز پیش می 
رود. 


2 نظم دقیق و عجیبی در این عالم حکمفرماست که کوچک ترین به هم 
خوردگی در اجزاء عالم. فاجعه های بسیاری را به بار خواهد آوزن. خضر: 
کنید یک سلول کوچک مغزی از کار بیفتد يا در فضایی بزرگ تر, فاصله 
زمین و خورشید و حرکت کره ها خیلی اندک به هم بریزد. چه ائثفاقی می 
افتد؟ حال انسان که جزیی از این کل است خواه ناخواه باید در برابر این 
نظام عالم هستی سر تعظیم فرود آورد و هرج و مرج. ظلم و ستم, 
نابسامانی و ناهنجاری را کنار بگزارد. با این حساب نظام آفرینش ما را به 

سوی یک نظام صحیح اجتماعی در آینده خواهد برد. 


3) قانون کنش و واکنش, عمل و عکس العمل را به خاطر بیاورید. در 
وقایع اجتماعی اصلی پذیرفته شده وجود دارد و آن این که تمام تحوّلات 
اجتماعی و انقلاب ها در ننيیجه فشارهای قبلی بوده است. این اصل و 
قانون می گوید فشار جنگ ها و ظلم ها و بی عدالتی ها در جهان کنونی 
سرانجام واکنش شدید خود را آشکار خواهد ساخت و نظام کنونی جوامع 
انسانی را به هم می ریزند و طرح جدیدی انجاد من. کتند. که: در آن. همه 
طعم شیرین عدالت را بچشند. 


4) الزام و ضرورت اجتماعی آن است که وضع زندگی انسان به چنان 
ص :96 


مرحله ای برسد که احساس نیاز به آن مطلب پیدا نموده و به عنوان یک 
ضرورت برسد. مثلا در قضعیت. آهر هی استفاده او فشایل تعلیه به مرحله 
ای رسیده که انسان به ضرورت وضع و تبعیت از قوانین راهنمایی و 
وجود حکومتِ واحد جهانی برای پایان دادن به مسابقه عمر شکن 
تسلیحاتی و قدرت طلبی ها و ظلم و ستم و نابسامانی. به عنوان یک 
ضرورت و یک واقعیت اجتناب ناپذیر احساس می گردد, آن زمان است که 
انقلاب و دگرگونی حتمی خواهد شد.(1) 


نکته 182امامت و رهبری امام علیه السلام و منابع اسلامی 


اعتبار و جایگاه امامت و رهبری و ایمان به ظهور حضرت مهدی علیه 
السلام از چه منابع اسلامی استفاده شده است؟ 


اعتقاد به اصل امامت و رهبري جامعه از مسائل اساسی اسلام است و در 
متن تعالیم آن قرار دارد. 

بر طبق آیه ای از قرآن کربم, امامت منصبی است که به حضرت ابراهیم 
خلیل. علید. السلام سین از آن ازهایش بر اسلا جه کات اعظا فده 


است.( (2) طبق روایاتی که متواتر هم هستند, شتیعه و سی هر ده آنها ۱ 
نقل کرده ات این منصب در اهل بیت پیغمبر علیهم السلام هم قرار داده 
شده است و آنان به این موهبت بزرگ الهی اختصاص یافته اند. 


واجد صلاحیت های لازم از جمله علم و عصمت است عهده دار منصب 


چنین شخصی حجّت خدا و عدل قرآن و راهنمای مردم و نگهبان دین 
ص97۰ 

کت اس اسان .یی علیه اس ات ۱ ام 
شیرازی : 16-38. 


و شریعت است, امامت. اصلی است که از دوره رسول خداصلی الله علیه 
واله تا زمان ما برقرار بوده است و از زمان ما تا پایان جهان هم ادامه 
خواهد داشت و نقطه عمال ظاهری و شکوفایی کامل ان در دوره ظهور 
مسرت بخش حضرت مهدی علیه السلام و برپایی حکومت عدل واحد 
جهانی آن حضرت است که با شکوفایی همه استعدادهای بشری و تکامل 
اندیشه ها و آشکار گشتن برکات زمینی و آسمانی جهان پر از قسط و 


برنامه تشکیل امّت نوین جهانی که باید منتهی به گسترش عدالت و 
حاکمیت توحید گردد, از متن تعالیم اسلام استفاده می شود. قرآن کریم در 
چند سوره آن را اعلام کرده است و صدها روایت نبوی از جهانی شدن 
اسلام و حکومت عدل و استقرار امنیت کامل در روی زمین. پس از ظهور 
مهدی موعودعلیه السلام که از دودمان رسالت و فرزندان علی و فاطمه 
علیها السلام و هم نام و هم کنیه پیامبرصلی الله علیه واله است خبر داده 


است. 


اعتقاد به ظهور حضرت مهدی علیه السلام با اوصاف ذکر شده مطلبی 
است که در نصوص اولیه اسلامی مطرح شده است که بر حسب احادیت 
متواتر, پیامبرصلی الله علیه وآله از اين واقعه مبارک خبر داده اند و از 
افّت خود درخواست کرده اند که در انتظا ر این روز بزرگ باشند. 


اکز شه ال یی ارات لین ره فا کر نامام و 
غل خی وال ۱ 9 
عساله مین ای موه سای از تفر اخایت اس عون ی 
و عین عبارات نصوص روایی به طور مستقل بر ان دلالت دارند و استناد 
عمده اهل ایمان به همین نصوص است که با صراحت؛ به ظهور حضرت 
فرو یه انشا ونم ان تا 


وقتی که معلوم شد مبنای پیدایش این عقیده. بشارت های کلی و نصوص 
و متون روایی است می توان گفت اوضاع و رویدادهای تاریخی که بعد از 
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پیامبرصلی الله علیه وآله رخ داد دز پیداینش آن نقشی نداشته است. 


زرا مجدا این آنذیتته عصر رسالت است و احادیت مربوط به آن متجاوز از 
هزار روایت ت است که در کتاب های حدیث. تفسیر و بسیاری از کتاب های 
دیگر نقل شده است و علمای با ره کتاب های 
مستقلی تألیف کرده اند, کتاب هایی که بیش از دوازده قرن از تألیف آنها 
می گذرد و توسط بزرگ ترین خبرگان و محققان علوم اسلامی نکاشنته 
شده اند و با صراحت دلالت دارند که شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه 
وآله فتفنااه ظهور مهدی موعودعلیه السلام را بشارت داده و این بشارت 
ها را صحابه آن حضرت و تابعین صحابه و بعد از آنها طبقات دیگر از مردم 
نقل کرده اند. 


نکته 183 حقانیت مهدی موعود 


مرحوم حاح میرزا زین العابدین شیروانی در کتاب شریف بستان السیاحه 
صفحه 539 در ذکر آن جناب می گوید: 


«حضرت واهب العطابا (خداوند متعال) آن حضرت را مانند بحیی علیه 
السلام در حالتِ طفولیت, حکمت عطا فرمود و در صغر سن؛ , امام انام 
گردانید. و بسان عیسی بن مریم علیهما السلام در وقتِ صباوت (کودکی) 
هر که ان سای خی شیاه ای که ام ی اس 
خواجه خضر و الیاس از انبیاء و شیطان و دجال از اهداء در قید حیاتند؛ و 
ااکار تاد مد بح ات اسان را دحل ان کم سوت 
کلیه. 


عجب تر آن که بعضی از متصلافه که خود را از اهل دانش شمارند و از 
ارباب بیش پندارند قائلند بر این که در ملک هندوستان در میان برهمنان و 
خرکان ناوات ؟ ای میب یه رف تب یی تس و 
ی را و هار تال ار ور ده 
با وجود این منکر وجود ان حضرتند. 
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فقیر گوید: انکار وجود آن حضرت در حقیقت انکار باری تعالی است. مئت 
خدای را که فقیر را همچنان آفتاب روشن که کیمیاگر از اجزای متفرقه 
اکسیری ساخته بر نقره طرح می کند و ان نقره را طلای احمر می سازد و 
حال آن که در اندک زمان پوشیده و نابود می شود و طلا بر عکس ان چند 
هزار سال بر این منوال است و نابود نمی شود پس اگر ولی خدا مانند ان 
کیمیا از اکسیر التفات خویش ۲ 
دائم سازد. بعید نخواهد بود. آنان که منکر وجود آن حضرتند و لفظ مهدی و 
صاحب الزمان را تاویل می کنند. از کوردلی ایشان است. و الا بة آتدگ 
شعوری چه جاي انکار است فالاه ستت مت ضاء الی صراط مستقیم». 


این بود ین محققانه مرجوم ۱ در بستان السیاحه که به عنوان 


علاوه این که اعاجیب تأثیرات تکوینی نفس از حبس دم و دیگر ریاضات و 
محاهدات خن اد ملم‌اشی اتود کقر اای اد درب احساع‌خارج 
است.(2) 


نکته 184 عقیده به ظهور مهدی و منجی و پیدایش مدّعیان مهدویت 


عقیده به ظهور مهدی و منجی موجب پیدایش متمهدیان در طول تاریخ 
شده است, و بعضی این پیشامد را توجیهی برای کنار گزاردن این تفکر 
قرار می دهند, این فند ایا هد خی توا ند قابل قبول باشد؟ 


این دیدگاه به هیچ وجه قابل قبول نیست وگرنه باید بشر همه دیدگاه هاي 
مثبت را کنار بگذارد. چرا که همه آنها کم و بیش مورد سوء استفاده قرار 
گرفته اند. این همه اشخاص که دعوی خدایی کرده اند و يا خود را مظهر 


خدا, 
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1- 186. شمارش. ۱ 
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و متحد با خدا و خدا را حال در خود دانسته و از اصل اعتقاد به خدا سوء 
استفاده کرده اند این کارشان به هیچ وجه به مسئله اعتقاد به خدا ضرری 


نمی زند. 


همچنین این همه پیغمبران دروغین که ا(عاي پیامبری کرده و مردمی را 
گمراه کرده اند. به صحیح بودن اصل نبوت آسیبی نمی رساند. این ففیناله 
کم و بیش در هر قن و ضنعتی بیش می: آبد ولی. آن:پیش آهد به. اضل, آن 
فنْ ضرر نمی رساند. 


خلاصه, هر اسم و کلمه ای که معناي خوب و جاذب دارد, اگر در ضذاش به 

کار گرفته شده مثلاً به خائن, امین و به ظالم, عادل و به جاهل, عالم و به 
قامه هقی کف ده است ور این کف.همه کات ها و مظالم را تحت 
عنوان های خیرخواهی و اصلاح طلبی در طول تاریخ انجام داده اند, هیچ 
کدام به اصل این ارزش ها و امور خیر صدمه نمی زند. 


نکته 185 ین عوامل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در تفکرات دینی 


اه اس ان مه ار مارا بسن و 


اما از دیدگاه جهان بيني دینی ۵ ان بین تفکرات وا نون ۵ عایو مخداف: 
ان چه که اصیل و حق است منبعش وحی و دعوت انبیا و درک فطری خود 
شود. 

از نظر این دیدگاه. همه راه های انحرافی و افکار مضر معلول علل مادی 
و تاریخی و اغراض شخصی و نقص فرهنگ اجتماعی و تربیتی است و 
عقائد دینی مأخوذ از وحی و نبوّت همه اصیل و واقعی هسنند و ژمینه ای 
در فطرت بشر دارند. 
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پلگهشضا اه یه وی ون مه شالت اه اسان یم 
التسااف وه فا بو سم ول ره فطظار که انسا نی همیخ اللم است: 


بر اين اساس, حتّی در پیدایش اعتقاد به ظهور مهدی منجی علیه السلام 
هیچ عامل اجتماعی پا اقتصادی پا سیاسی موثر نبوده و نیست ۵ تا ی 
مأخذ آن 0 زک ۱ 2 
یه واه هرت رای سای آعای شام ات 


گرچه دعاوی دروغین در مورد مهدویت بر اساس مقام پرستی و غرض هاي 
سیاسی بوده است. مع ذلک از تحلیل و شناختن ريشه اصلی بروز این 
دعاوی و ظهور مدعیان دروغین؛ به این واقعیت می رسیم که یک حقیقت 
مسلمی در کار بوده که این دعاوی و تحریفات در اطراف آن پیدا شده و 
د ست آویز اشخاضی قرار گرفته است. 


چنان که در اصل اعتقاد به خدا و وحی و نبوت می بینیم که یک واقعیت 
هایی وجود دارد و زمینه قبول انها هم در دل مردم موجود است که افرادی 
فرصت طلب از این امر سوء استفاده کرده در طول تاریخ اذعای خدایی یا 
پیامبری کرده اند و مساله مهدی علیه السلام نیز چون از طرف خود پیامبر 
صلی الله علیه واله مطرح شده و صحابه از آن حضرت شنیده و با زگو 
کرده اند یک واقعیتی است که مورد قبول همه بوده است. به همین خاطر 
مورد سوء استفاده قرار گرفته و افرادی آن را برای اغراض مختلف که 
اغلب سیاسی بوده است., دستاویز قرار داده اند. 


د ست نمی زدند؛ پس این سو ۶ استفاده ها خود این مطلب را ثابت می کنند 
که این مساله به عنوان یک واقعیت مورد پذیرش همه بوده است. 


حوادث ممکن است بشر را به حقایق راهنمایی کند, همان طور که 
102 


حضرت. آبراهیم. علیه. السلام ان مود بزرکه با اسفاده آز, خوازت, 


آن حضرت چون شب شد ستاره ای را دید ,ٍ اوّل گفت: این است پروردگار 
من. . ولی چون ستاره غروب کرد گفت: «لا حتٌ الا فلین (1) غروب کنندگان 


را دوست ندارم ك 


با استفاده از این حادثه طلوع و غروب ستاره, حضرت ابراهیم علیه السلام 
مردم را تعلیم می دادند به این که ستاره نمی تواند خدا باشد. 


پس از آن ماه طلوع و غروب می کند و از اين حادثه نیز نتیجه می گیرد که 
ماه هم نمی تواند خدا باشد. سپس آفتاب طلوع و غروب می کند و از آن 
هم به همان ترتیب نتیجه می گیرد. 


بدین وسیله از همه عقاید شرک آلود بیزاری می جوید و مردم را به خالق 
جهانیان راهنمایی می کند. 


پس حوادث می توانند انسان را به حقایق برسانند, اما حقایق اعتقادی را 
نمی توان معلول حوادث دانست. 


بلی این را می توان گفت که: گذشت زمان موجب تقویت اعتقاد مردم به 
آل علی علیه السلام و رسوخ تفکرٍ شیعی در دل هاي آنها شد. اما اگر 
کسی بگوید تشیع و غیبت امام علیه السلام به مرور زمان مطرح و تکمیل 
شده است این حرف صحیح نیست چون دلیل های زیادی که به آنها در 
بحث های قبلی اشاره شد این نظر را تکذیب می نماید. کسی نمی تواند 
بگوید اخبار ائمّه علیهم السلام که همه را از زبان پیامبرصلی الله علیه واله 
نقل فرهودم آنده همه ساختحی می:باشتند :جرا که تفامی آنها طلاوم بن نوات 
به همراه خود قرینه های خارجی دارند. در حقیقت مثل خبر از شهادت 
عقار می باشند که رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: «تقتلک الفئه 
الباغیه ؛(2) تو را گروو ستم کار خواهد کشت. 
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کسی نمی تواند بگوید بعد از این که عقّار به دست معاویه و لشکرش 
شهید شد این حدیت جعل گردید. یعنی حدیث, معلول آن حادثه است. چرا 
که قبل از این واقعه این روایت را صحابه نقل می کردند. همین طور است 
فناله. آفافت اه انیم السلام. که از زبان.شه عفر اد اما یی علی ه 
ی ی و و ی 
پیامبرصلی الله علیه واله فرمودند: امامان دوازده نفراند.(1) که آخرین 
آنها هم نام من است.(2) و در خارج همچنین واقع شده است. با این حال 
کسی نمی تواند ادعا کند که اين احادیث ساختگی می باشند و بعد از وقوع 
این امور ساخته شده اند. 


نکته 186 منجي جهان 


علامه طباطبایی رحمه الله می نویسد: بشر روزی که روي زمین سکنی 
گزیده, پیوسته در آرزوي یک زندگی اجتماعی مقرون به سعادت می باشد 
و به امید رسیدن به چنین روزی قدم برمی دارد و اگر اين خواسته تحقّق 
خارجی نداشت. هرگز چنین آرزو و امیدی در نهاد وی نقش نمی بست؛ 
چنان چه اگر غذایی نبود و گرسنگی نبود. اگر آبی نبود, تشنگی تحقق نمی 
یافت و... از این روی, به حکم ضرورت. آینده جهان روزی را در بر خواهد 
داشت که آن روز جامعه بشری پر از عدل و داد شده و با صلح و صفا 
استقرار چنین وضعی به دست خود انسان خواهد بود و رهبر چنین جامعه 
ای, منجي جهان بشریت و به لسان روایات «مهدی» خواهد بود.(3) 


نکته 187 نص و معجزه 


امامت حضرت مهدی علیه السلام به دو راه نص و معجزه ثابت شده ست 
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نص: : شیخ صدوق در کتاب کمال الذین به سندی صحیح به نقل از یونس بن 
عبدالژحمان آورده است که گفت: به محضر امام مهموسی بن جعفر 
التتلام مشرف سوم سره دانتم: بان رسول, الله | ابا ی فانم بالحط 
هستی؟ فرمودند: من هم قائم بالحق هستم. ولکن آن قائمی که زمین را 
از دشمنان خدای عزوجل پاک می کند و آن را پر از عدالت می نماید, 
ی 
طولانی دارد. زیرا که بر جان خود می ترسد. 


در این مذات. عذه ای از حق برگشته و عذه ای دیگر ثابت قدم می مانند. 
سپس فرمود: خوشا به حال شیعیان ماکه در غیبت قائم ما به رشته ولایت 
بت( آنان از 


نمونه های دیگری از نص را می توان در جلد دوم کتاب کمال الذین, 
صفحات 376 و 381 و 409 ملاحظه کرد. همچنین در کتاب کفایه الاثر فی 
النص علی الاتقه الائنی عشر تألیف شیه علی ین محقد بن علی الخراز 
قمی, 0 حدیت از طریق شیعه و سثی روایت شده که همه آنها به 
امامت حضرت مهدی علیه السلام تصریح دارد. 


و اما معجزه. معجزات و کرامات حضرت, دلیلی بر اثبات امامت اوست. از 
علی بن محمد سمری نقل شده که به محضر مقدس حضرت مهدی علیه 
السلام نامه نوشت و درخواست کفن کرد. جواب آمد که در سال هشتاد با 
هشتاد و یکم به آن نیازمند خواهی شد. پشتر در فان نی کع ان رت 
برایش تعیین کرده بود وفات یافت و یک ماه پیش از فوتش کفن برایش 
فرستاده شد.(2) و از جمله معجزات ت آشکار حضرت, حاجت گرفتن مردم 
از آن حضرت است که هر از 
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گاهی زبان به زبان می چرخد و مشتاقان را مشتاق تر و امیدوارتر می 
کند. شفا یافتن بیماران لاعلاج در مسجد مقذس جمکران از آن جمله 
است. در کتاب های کمال الذین شیخ صدوق, بحارالانوار علامه مجلسی و 
نجم الثاقب میرزا حسین نوری از معجزات حضرت بسیار امده است. 


نکته 188 اثباتِ وجود مهدی علیه السلام 


این اصل که مهدی علیه السلام رهبر موعود و منجی عالم بشریت است به 
صورت عام در احادیث نبوی و به صورت خاص در روایات ائمّه اهل بیت 
علیهم السلام آمده است. در اين روایات مساله به گونه ای مورد تأکید 
قرار گرفته که جای هیچ گونه شکی باقی نمی گذارد و چهارصد حدیث 
فقط از طریق اهل سئت شمارش شده که به ضمیمه روایاتِ شیعه به 
بیش از شش هزار روایت می رسد ؛ و چنین آماری بسیار بالاست. 


ذز هورد خبلی ای مشائل بدیهن آسلاش که مستمانان به آن. متتوند: این 


همه روایت وارد نشده است.(1) 


نکته 189 در همه فرق 


اندیشه پيروزي نهائي نيروي حق و صلح و عدالت بر نيروي باطل و ستیز و 
ظلم,؛ گسترش جهاني ایمان اسلامی, استقرار کامل و همه جانبه ارزش 
هاي انسانی. تشکیل مدینه فاضله و جامعه ایده آل, و بالاخره اجرای این 
انژه عمومی 6 سنا نت به وسیله شخصیتی مقذس و عالیقدر که در روایات 
متواتر اسلامی, از او به «مهدی» تعبیر شده است, اندیشه ای است که کم 
موّمن و معتقدند.(2) 
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نکته 190 فلسفه بزرگ مهدویت 


محاله ممدونت: در انقلام و بااخض در کفیعر بق. فاسقه بزرک ات 
اعتقاد به ظهور یک منجی, آن هم نه در شعاع زندگي یک قوم و یک ملّت و 
با یک منطقه و يا یک نژاد, بلکه در شعاع زندگي بشریت است. 


اه یواست سس افو سا سرا 
ایران را يا آسیا را يا مسلمانان جهان را نجات دهد, بلکه مربوط به این 
است که یک منجی و مصلح ظهور کند و تما اوضاع زد کی بشن را دز 
و 


ممکن است افرادی خیال کنند که در عصر علم و دانش دلیلی ندارد تصوّر 
کنیم که خطری بشریت را تهدید می کند و جهالت منشا تمام بدبختی های 
بر موم ای اس حالصا نايم است. خطر این کم نم اسظا ور 
عصر علم و دانش برای بشریت است از خطرات عصرهای پیشین. ,. بیشتر 


و عظیم تر است. 


غافق آباتها شا ان افات سر تاوانی انست دنه جات یی اد عوامل هد 
علل انحراقاتِ بشر است اما بیشتر اين انحرافات از ناحیه غرائز و تمایلات 
مهار نشده است. از ناحیه شهوت و غضب است. از ناحیه افزون طلبی. 
است و در عصر ما اين تمایلات و غرائز با علم کمتر که نشده هیچ بلکه 
بیشتر هم شده است. 


«ویل دورانت» در مقدمه کتاب لذات فلسفه درباره انسان و عصر ماشین 
می گوید: ما از تظر ماشین توانگر شده ایم و از نظر مقاصد. فقیر. انسان 
عصر علم و دانش با انسان ماقبل این عصر, در این که اسیر و بنده خشم 
و شهوتِ خویش است هیچ فرق نکرده است. علم نتوانسته است آزادی از 
هواي نفس 
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را به او بدهد. علم نتوانسته است ماهیتِ حجاج ها, چنگیزها, نادرها, 
زیادی نفاق و دورویی و تظاهر بر جهان حکومت می کنند با این تفاوت که 
علم. دست نها را درازتر کرده است. تیغ یک ذرعی شان تبدیل به موشکي 
بمب افکن قاره پیما شده است. 


ما به دلیل این که مومن و مسلمانیم, این اصل در عمق ضمیرمان وجود 
دارد که: «جهان را صاحبی باشد خدا نام» و هر چه در دنیا پیشامدهایی می 
شود هرگز احساس خطر عظیم, خطری که احیانا بشریت را نیست و نابود 
کند و کره زمین را تبدیل به توده خاکستر کند و زحماتِ چند هزار ساله 
بشریت را کان لم یکن نماید نکرده بلکه در تو دل خودمان باور داریم که 
سال هاي سال,. قرنها. شاید میلیون ها سال دیگر, در روي این زمین 
زندگی و حیات موج خواهد زد. فکر می کنیم بعد از ما آنقدر مسلمان ها 
بیایند .و زند کی. کنته و بروند که فقط خدا عدد انها رامین داند. 


آری ! ما در ته دل خود این طور فکر می کنیم, و هرگز اين اندیشه را به 
ی 
ما به پایان رسیده باشد. تعلیفات آنبباء توعی امنیت و اطمینان خاطر به 


داده است و در واقع در ته قلب خود به مددهايی عیبی ایمان و آکا # 


به ما اگر بگویند یک ستاره عظیم در فضا در حرکت است و تا شش ماه 
دیگر به مدارٍ زمین می رسد و با زمین ما برخورد می کند و در یک لحظه 
زميین ما به یک توده خایستر تبدیل می شود, باز هم با همه ایمان و 
اعتقادی که به پیش بینی هاي دانشمندان داریم, به خود ترس راه نمی 
دهیم» , در ته دلمان یک نوع ایمان و اطمینانی هست که بنا نیست بوستانِ 
بشریت که تازه شکفته است در اثر باد حوادث ویران گردد. 
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جوّی, نیست و نابود شود. باور هم نمی کنیم که بشریت به دستِ خود بشر 

و به وسیله نیروهای مخژبی که به دستِ بشر ساخته شده منهدم گردد. 
به حکم یک الهام معنوی که از مکتب انبیاء گرفته ایم اين مسئله را 
بافر نفت, کنیم. «یکران خظور؟ انا انها هم باقن نمی کننده ابا بهفین 
اظمیتان و حون بش نست. به. انندم. اسان و مه ند یقن و 
خوشبختی و 


بهروزی و عدالت و آزادی در آنها وجود دارد؟ ابدا. 


در روزنامه ها, در نطق ها و سخنرانی های گردانندگان سیاستِ جهان آثار 
بدبينيی شومی نسبت به آینده بشریت و تمدّن مشاهده می کنیم. اگر از آن 
درسی که دین به ما آموخته صرف نظر کنیم و ایمان به مددهاي غیبی را از 
دست بدهیم و تنها ی ی ات ره 
که بدبین باشند. در دنیایی که سرنوشتش بستگی به دگمه ای پیدا کرده که 
انسانی فشار دهد و پشتِ سرش وسایل مخرژّب که قدرتِ آنها را خدا می 
داند بکار بیفتد, چرا بدبین نباشیم. 


در دنیایی که براستی بر روي انباری از باروت قرار گرفته و جرقه ای 
کافی است که یک حریق جهانی به وجود بیاورد, چه جاي خوشبینی به آینده 
است ؟ راسل در کتاب امیدهای تو هر 


«زمان حاضر زمانی است که در آن حسٌ حیرت توآم با ضعف و ناتوانی 
همه را فرا گرفته است. می بینیم به طرف جنگی پیش می رویم که تقریباً 
هیچکس خواهان آن نیست. 1 
نیستی خواهد فرستاد. اما با وجود این مانند خر‌گوشی که در برابر هار 
افسون شده باشد خیره خیره به خطر نگاه می کنیم بدون آن. که بذانیض 
دای حاه کیزی از آن چه باید کر ؟ 


انصافاً اگر بر اساس علل مادّی و ظاهری قضاوت کنیم این بدبینی ها 
بسیار به جاأ است. فقط یگ ایمان معنوی, ایمان به امدادهاي عیبی و این 


که جهان را 
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صاحبی باشد خدا نام, لازم است که این بدبینی ها را زایل و تبدیل به خوش 
بینی کند تا بگوید : سعادت بشربت؛ رفاه و کمال بشریت؛ زندگي انسانی و 
زندگی مقرون به عدل و آزادی و امنیت و خوشی بشر, در آینده است و 
انتظار بشر را می 


اکره ا وی سا یمیمص الم ور رت و یت کی نع وی شون 
گیرد؛ مَتّل بشر, مَتّل طفلی می شود که در اوّلین لحظه ای که قادر می 
شود چاقو به دست بگیرد آن را : به شکم خود می زند, و در نتيجه کوچک 
ترین حظّی از وجود خود نمی بَرّد. 


اری ! یک نفر مادی مسلک, می تواند این چنین فکر کند ولی یک نفر تربیت 
شده در مکتب الهی این طور فکر نمی کند, او می گوید: ممکن نیست که 
جهان به دست چند نفر دیوانه ویران شود. او می گوید درست است که 
جهان بر سر پیچ خطر قرار گرفته است ولی خداوند همان طور که در 
گذشته البثّه در شعاع کوچک تري این معجزه را نشان داده, بر سر پیچ های 
خطر, بشر را پاری کرده و از آستین غیب, خضلم: و عنخی:رساندم آانبشت/ 
که عقل ها در حيرت فرو رود. او می گوید: کار جهان عبث نیست, او می 
گوید اگر چنان شود که ماذی مذهبان می گویند. پس ظهور انسان در روي 
زمین مصداق مثل معروف عربی می شود «ما ادری اسلم ام ردع». یا 
مصداق سخن حافظ می شود که: 


راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی 

خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود 

و این با حکمت و عنایت پروردگار منافی خواهد بود. 

اما خیر ! عمر جهان به پایان نرسیده است, هبوز اول کار است, دولتی 
مقرون به عدل و عقل و حکمت و خیر و سعادت و سلامت و امنیت و رفاه 
و سایش و وحدت عمومی و جهانی در انتظار بشریت است ؛ دولتی که در 
ان 


ص:110 


دولت حکومت پا صالحین است و انتخاب اصلح به معنی واقعی در آن 
صورت خواهد گرفت. . روز بهروزی خواهد رسید. 


در آن روز به عدالت حکم شود و ستم برای هميشه رخت بربندد» راه ها 
امن گردد, زمین برکات و استعدادهاي خود را ظاهر گرداند و حداکثر 
استفاده از مایم ع. خیرات زرمین ضورت وی فقیری بدا سننود. که مرجم 
صدقات و زکوات خود را به آوجدهند. و آنرم است»هعتن مخرم خدا: «عاقبت 
از آن مثقیان است».(1) 


به جای این که مأیوسانه بنشینیم و بگوییم کار بشر تمام شده و بشر به 
دستِ خود گور خود را گنده و چند گامی بیشتر با آن فاصله ندارد و روزهاي 
خوش بشر دار د به.پایان افی رسد بگوییم: 


کاین هنوز از نتایج سحر است 


همان طور که ظهورهاي گذشته پس از سختی هایی بوده, قطعاً اين ظهور 
نیز بش از سختی ها و شوت .ها خواهد بفق. ففيشه برق:ها در طلمت. ها 
می جهد. 


علی علیه السلام در نهج البلاغه نیز از یک آینده عبوس و خشمناک و جنگ 
دا و یی ایا 
روشنایی خوش یمنی را نوید می دهد. قران کریم هم می فرماید: «و لقَد 
کتبْتا فی الرْبُور من بَعد الذکر تن الارْض رها عبادی الصلِجُون ؛(2) در 
«زبور» بعد از ذکر (تورات) نوشتیم: «بندگان شایسته ام وارث (حکومت) 
زمین خواهند شد » برای هميشه زمین در اختیار ارباب شهوت و غعضب و 
بندگان جاه و مقام و اسیران هوای نفس نخواهد بود. آری ! این است 
فلسفه بزرگ مهدویت, در عین اين که پیش بيني یک سلسله تکان هاي 
شدید و نابسامانی ها و کشتارها و بی عدالتی ها و در پی آن یک آینده 
سعادت ال و , توحید بر شرک, ایمان بر شک, 
عدالت بر ظلم. سعادت بر شقاوت شده است.(3) 
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1- 197. والعاقبِة لِلمَتَفِينٍ». سوره مبارکه الاعراف, آیه 128. 
2 198. سوره مبارکه انبیاء آیه 105. 
3 199. امدادهای غیبی درزندگی بشر : 95. 


نکته 191 بنی العبّاس و امامت 


بنی العباس ابتدا زمینه را برای جولان دادن خودشان فراهم نمی دیدند, 
فکر کردند که هر چند در ابتدا هم که شده یکی از آل علی علیه السلام را 
که در میانِ مردم وجاهتِ بیشتری دارد مطرح کنند و بعدها او را مثلا از 
میان_ ببرند. براي اين کار «محشد» را انتخاب کردند. محشد پسر همان 
عبداللّه محض است که هم از طرفٍ هادر قرزند حسین بن علی علیهما 
السلام است و هم از طرف پدر. عبدالله مردی است با تقواء با ایمان و 
زیبا که زیبایی را؛ هم از طرف مادر 7/۹ 
چون مادرٍ مادرش هم زن بسیار زیبای معروفی بوده و به علاوه اینها 
اسمش محمّد است. هم اسم پیغمبر, اسم پذرسن هه یداه است.؛ از 
قضا یک خالی هم بر روی شانه او هست. و چون در روایات اسلامی آمده 
بود که وقتی ظلم زیاد شد, یکی از اولاد پیغمبر, از اولاد زهرا, ظاهر می 
شود که نام او نام پیغمبر است و خالی هم در پشت دارد. اینها معتقد شدند 
که مهدی این امّت که باید ظهور کند و مردم را از مظالم نجات دهد, همین 
است و ان دوره نیز همین دوره است. لا قل براي خود اولاد امام حسن 
علیه السلام اين خیال پیدا شده بود که مهدی امّت همین شخص است. بنی 
العباس هم حال يا واقعا چنین عقیده ای پیدا کرده بودند و يا از اول با خفه 
بازی بینفز آافذند, هر حال این طور که یافرح تقل کرده همين عیدا 
محض برخاست و شروع کرد به خطابه خواندن, مردم را دعوت کرد که 
بیایید ما با یکی از افراد خودمان در اینجا بیعت کنیم. پیمان پبندیم و از خدا 
بخواهیم بلکه ما را بر بنی امیه پیروز گرداند. بعد گفت: ایها الثاس ! همه 
تان می دانید که ان ابنی هذا هو المهدی ؛ مهدي امّت همین پسر من است, 
همه تان بیایید با او بیعت کنید. اینجا بود که منصور گفت: بله ! چه کسی از 
پسر تو [یعنی محمّد] بهتر؟ !؛ ای مردم ! راست می گوید بیایید با او بیعت 
کنید:, همه کفتند. راست هن. کوید ود فیول. کردته کهبا مخند. سفعت. کیتی.ط 
بیعت کردند. بعد که همه با او بیعت کردند, فرستادند دنبال 
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امام جعفر صادق علیه السلام(1). وقتی که حضرت صادق علیه السلام 
وارد شد, همان عبدالله محض که مجلس را اداره می کرد از جا بلند شد 
و حضرت را پهلوی خودش نشاند و بعد همان سخنی را که قبلا گفته بود 
تکرار کرد که اوضاع چنین است و همه تان می دانید که این پسرٍ من 
مهدی ات است. دیگران بیعت کردند, شما هم بیا با مهدی استت. یقت 
کن ! 


امام جعفر صادق علیه السلام گفت: نه ! اين کار را نکنید. فان هذاالامر لم 
یات بعد, آن کنت تری ان ابنک هذا هو المهدی فلیس به و لا هذا اوانه. آن 
مسأله خروج مهدي ات که پیفمبر خبر را داده, حالا وقتش نیست. 
عبداللّه ! تو هم اگر خیال می کنی اين پسر تو مهدي ات است, اشتباه می 

. این پسر تو مهدي امّت نیست. و اکنون نیز وقتِ آن مسئله نیست. و 
ان کنت انما ترید ان تخرجه غضبا لله و لیامر بالمعروف و ینه عن المنکر 
فانا و اللّه لا ندعک فانت شیخنا 7 
را بسیار روشن کرد. فرمود: اگر شما می خواهید به نام مهدي امّت با اين 
شخص بیعت کنید من بیعت نمی کنم, دروغ است, مهدي امّت این نیست, 
وقتِ ظهور مهدی هم اکنون نیست, ولی اگر قیام شما جنبه امر به معروف 
۵ لیا منک و خفیه .یار ری با ظام داردر من یعت: می: کت بنابراین در 
اینجا وضع امام صادق علیه السلام صد در صد روشن است. امام صادق 
علیه السلام حاضر شد با اینها در مبارزه شرکت کند؛ ولی تحت عنوان امر 
به معروف و نهی از منکر و مبارزه با ظلم, و حاضر نشد تحتِ عنوان این 
که این شخص, مهدی امّت است همکاری کند. گفتند خیر, اين مهدی امقت 
است و این امر واضحی است. فرمود: من بیعت نمی کنم. عبدالله ناراحت 
شد. وقتی که عبدالله ناراحت شد. حضرت فرمود: عبدالله ! من به تو 
بگویم: نه تنها پسر تو مهدی امّت 
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1- 2000. اپوالفرج می گوید بعضی از راوی ها این طور نقل کرده اند که در 
اینجا عبدالله گفت: نه, دنبال جعفر نفرستید ؛زیرا اگر او بیاید موافقت نمی 
کند و این وضع را به هم می زند, ولي دیگران گفتند: نه, بفرستید, و 
بالاخره فرستادند. وبعضی گفته اند عیدا له عزیی حرقون نزد. 


نکم بلکه رها آحل بت ابر از ازست: مانی دایم که .هه کمن 
خلیفه می شود و چه کسی خلیفه نمی شود پسر تو خلیفه نمی شود و 


0 ۱ ۵ ۱ زک 0۱۳۱ 0 2 
را او تا ای دس یس 
زنی. فقال: ای وا ای واه و و 
رم نوی ار ات الساص ب ااخها مت الما مست وم رت 
ابوالعباس سفاح و گفت: ارات رو را 
پسرانتان نخواهید رسید. بعد هم دستش را , به شانه عبدالله بن حسن زد و 
فرمود: ایه ا(اين کلمه را در حال خوش و بش می گویند) و چون می 
دانست که او را حرص خلافت برداشته نه چیز دیگری. پس فرمود:ما هی 
الیک و لا الی ایتیک ؛ این خلافت به تو تمی رسد به بکه هایت. هم تمی 
رسد, آنها را به کشتن نده ! این نمی گذارند که خلافت به شماها برسد, و 
ان ده بشرت هم کته خواهد شیه: بعد حضرت از جا حرکت کرد و در 
حالی که به دستِ عبدالعزیز بن عمران زهری(1) تکیه کرده بود آهسته به 
او گفت: | ریت صاحب الرداء الاصفر؟ آیا آن که قباي زرد پوشیده بود را 
دیدی؟ (مقصود منصور بود.) گفت: بله ! فرمود: به خداً قسم ما این مطلب 
را که می بینیم. همین مرد, در آینده بچّه هاي اين را خواهد کشت. 
عبدالعزیز تعجّب کرد و با خود گفت: اینها که امروز بیعت می کنند او را 
خواهند کشت؟ فرمود: بله ! عبدالعزیز می گوید: در دل گفتم, نکند از روي 
حسادت این حرف ها را می زند؟ ! و بعد می گوید به خدا قسم من از دنیا 
نرفتم جز این که دیدم که همین منصور قاتل همین محمّد و آن پسر دیگر 
عبدالله شد. در عین حال حضرت صادق علیه السلام به همین محمد علاقه 
می ورزید و او را دوست داشت, و لذا همین ابوالفرج می نویسد: کان 
سففز بن فد ادا رآ فد من دام بن الحسن تغرغرت عیناه 
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1- 201. نمی دانم این همان زهری, فقیه معروف است يا کس دیگر. 


وقتی که محقّد بن عبداللّه را می دید چشمانش پر اشک می شد و می 
گفت: مردم یک حرف هایی درباره این شخص می زنند که واقعیت ندارد. 


(1) 
نکته 192 تکامل تاریخ 


اگر انسان بر مسیر تقوا که همان مسیر هماهنگی با نظام خلقت است, 
حرکت کند مثل این است که یک نوع آشتی میان او و طبیعت برقرار شده 
است ؛ : ولی وقتی که انسان یک حالتِ تمژد پیدا می کند. مثل عضوی از 
بدن می شود که از مسیر خود خارج شده و سایر اعضاي بدن و اندام ها 
تدزیجا ار از خودشان طره.فی. کنند؛ اکر کسی. فاثل بشود. که .غامل 
ماهرات الط ره را باید در تاریخ دخالت داد يا نداد این مسأله از چیه علمی 
فایل مطالعه: ات بعنین با باريخ با ار ان عد مطااحه. کم ک را 
جوامعی که در مسیرٍ صحیح و تکاملی و اخلاقی و انسانی قدم برداشته 
اند, زندگی هاشان هميشه مقرون با نوعی هماهنگي خلقت و طبیعت با 
ای ی نا ی اف 
مخالف شده اند یا نه؟ 


می دانیم که آمرفز وز رت اس مشاله این ,و دق اریه ری 
مساله اساسی است که کتاب حیات و هدفداری روویر. ترجمه دکتر 
شیبانی و کتاب خلقت انسان دکتر سحابی بحثی در این زمینه دارد. شاید از 
همه اینها بهتر بجعت تکاملی است که لکنت دونوئی در کتاب سرنوشت 
انسان آورده که تکامل هدفدار است. 


وان را اس وی اه سا سای که 
سوی یک تکاملی پیش می رود هدف دارد و دنبال آن تکامل است. چنان 
که طبیعت که رو به تکامل می رود, اگر در مسیر انحرافی قرار بگیرد, به 
حالت تعادلش برمی گردد, گاهی از اين طرف می افتد و به تعادل برمی 
گردد. گاهی از 
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1- 2002. سیری درسیره ائمه اطهاررحمه الله 1 : 151. 


آن طرف می افتد و بالاخره به تعادل برمی گردد. ولی با اين که راه های 
مارپیچی طی می کند, در نهایتِ امر به سوي آن هدف تكاملي خود پیش 
می رود آبا جامعه هم همین جور است؟ 


می گویند: الهیون, قائل به چنین چیزی هستند و از غیر الهیون نیز هگل که 
معتقد به روح مطلق بود قائل به چنین مطلبی بوده است که آن هم یک 
مطلب خیلی اساسی است و به همین سادگی ها نمی توان آن را رد کرد. 


پیش بینی ای که اکنون همه ادیان راجع به حضرت حجت(1) می کنند که؛ 
با امدنش عدل کامل. صلح کامل, رفاه کامل, سلامتِ کامل وکامل برقرار 
خواهد شد, همان پیش بینی تکامل تاریخ و تکامل بشریت است, یعنی 
زندگي بشر در آینده, منتهی به عالی ترین و کامل نرین زندگی ها می شود 
که از جمله آثار آن ؛ آشتی انسان و طبیعت است و آن این است که زمین, 
تمام معادن, و آسمان تمام برکاتِ خود را در اختیار انسان قرار می دهد و 
همه اینها خود تکامل تاریخ آست.(2) 


نکته 193 آینده بشریت 


پیغمبر اکرم صلی الله علیه واله درباره مهدی موعود فرمود: «یبعث فی 
امتی علی اختلاف من الناس و زلازل یرضی عنه ساکن السماء و ساکن 
الارن نقسم الما خعاعار الوا و فا خعاط با سول اللف؟فال بفسم 
بینهم بالسویه بالسویه»(3) خدا هرگز دنیا را بی صاحب نگذاشته ات 
بی صاحب هم نخواهد گذاشت. و 
بشریت در معرض خطر قرار می گیرد, خداوند, بشریت را به وسیله یک 
بشر نجات می دهد. 
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1- 203. مقصود یک منجی بشریت است که در اسلام به عنوان مهدی 
موعودعلیه السلام معرفی شده است. 

2 204. فلسفه تاریخ 1 : 201. 

- 205. منتخب الأثر ف 2 : ح 14. 


هیچ می دانید الان چگونه بدبینی ای در روشنفکران جهان نسبت به آینده 
بشریت پیدا شده است و هیچ می دانید این بدبینی با مقیاس علل و عوامل 
ظاهری بجاست؟ 


ما مسلمان ها قدر اين نعمت را نمی دانیم که الان مثل مردم صد سال 
پیش می گوییم زندگی بشر, مثلاً پانصد سال دیگر, طزاز تال دیکر هم 
ادامه پید | می کند و شایٍ صد هزار سال دیگر هم باشد. پیش خودمان می 
میتی از ور پا دب از مه قرو اه 
اه اتید عمای اه افطظلاع رای سا [ار ماهر اسل در کتاره 
امیدهای نو] معتقدند که بشریت. دوران خودش را تمام کرده و وقت 
انقراضش فرا رسیده است. یکی از کسانی که چنین بدبینی ای نسبت به 
آبنده بشر دارد انیشتن است. او می گوید به احتمال قوی بشر با یک 
مهارتِ شگرفی خودش را بکلی نابود می کند, چون از نظر تولید نيروهاي 
مخرّب به جایی رسیده که قدرت از میان بردنِ بشریت را پیدا کرده است, 
در گذشته چنین چیزی نبود. در گذشته خطرناک ترین مردم و معبوب ترین 
افراد, اگر بزرگ ترین قدرت هاي وقت را هم داشت چکار می تواننست 
نکند ؟ ,تلا صد.‌هزار بایتجاه,فزار تفر آدم راافن کشت مین کفت: سیجان 
له ! ببینید حجاج بن یوسف سی هزار آدم را کشت. خوب بیش از این نمی 
توانست بکشد. تمدن آن عصر بیش از این اجازه نمی داد, مگر با شمشیر 
و نيروي جلادی که داشت, چقدر آدم را می توان کشت؟ آدم, بیست سال 
هم که حکومت بکند روزی سه چهار نفر را هم بکشد از سی هزار نفر که 
بیشتر نمی شود. یا آن سزار امپراطور خونخوار روم حداکثری که می 
توانست جنایت بکند چه بود؟ اگر جانی بالفطره هم باشد, می رود روی 
بلندی می ایستد می گوید: این شهر را آتش بزنید. شهر را آتش می زنند. 
شهر آتش می گیرد و او لذّت_ می برد. ولی آیا می تواند دنیا را آتش بزند؟ 
ابدا ! تازه شهري که آنوفت. ان .میت ردنت الا هکر می. دنه آنداوم 
تهران باشد؟ ابدا. وسایل 
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انروز اجازه نمی داد. شهری به این وسعت و عظمت مثل تهران و 
شهرهای زو کی مولود تمدّن جدید هستند. ولی ۳ تمذّن بشریت به 
جایی رسیده که اگر یک سزار پیدا بشود, یک قدرت درجه اوّل دنیا پیدا 
شود که یک ون انس کل اش نم واه رادم ار شرت و ین 
رفته است. 


صدر اعظم آلمان گفت اگر جنگ سوم جهانی رخ بدهد, دیگر غالب و 
مغلوبی وجود نخواهد داشت. تا حالا در جنگ یکی غالب بود و دیگری 
مغفلوب ولی اگر جنگ جهاني دیگری میان قدرت هاي درجه اول جهان 
صورت بگیرد غالب و مغلوبي وجود نخواهد داشت. بعلی غالب و مغلوب هر 

دو. از میان" مین روند:. واقفا: بر اساس شرایط ظاهری حق با کدام گرود 


است؟ 


هم خطرناک تر و از میان رفتنش با فشار دادن چند تا دکمه میسر است. 
حق با انهایی است که به اینده دنیا بدبینند, راستی هم روي علل ظاهری 
هیچ دلیلی ندارد که بد بین نباشیم, باید هم بدبین باشیم. نباید امیدوار 


ا...تنها یک چیز اینجا وجود دارد و آن الهامی است که ما از دین می 
گیریم: «الذین یوْمتونَ بالقیب». 


البتّه در گذشته براي بشریت به مقیاس هاي کوچک, مقیاس های قبیله ای 
کشوری, مقیاس های کمی بزرگ نره اقلیمی, از این خطرات پیش آمده 
ولی:«جهان زا صاحبی باشد. خدا ناخ». خذاوند:به یک وسله ای آن را حفظط 
کرده است. وقتی هم که خطر به مقیاس جهان به وجود آید. باز لطفٍ الهی 
از عالم کرفته نمی شود چه حرف عون هن رید کاندی. هی کید اروپا 
آکنده از جنون و نبوغ با هم است. نوابپغشان هم مجنونند. نبوعغ های توا با 
جنون دارند. 


از نظر منطق دین» از نظر «الذین تومنون تالقنت از نظر منطق خبرهایی 
که از طریق دین گرفته ایم, نه از روي اصول ظاهر, می گوییم خیال ما از 
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بشریت به کلّی نیست و نایود بشود, راحت است. هر چه در گذشته بوده 
است مقذمه ای بوده براي آنچه که در آینده پیش می آید. ما آینده ای پیش 
رو داریم که به تعبیر اسلام, در آن عقل ها کامل می شود. حدیث دارد که 
خداوند - نمی گوید آمام زمان - در آن دوره دستِ لطف خودش را بر سر 
بندگان می گذارد: «حتی کملت عقولهم »(1) بشر عقل خودش را باز می 
یابد و دیگر این بی عقلی ها را خود به خود انجام نمی دهد. می فرماید در 
آن دوره عمرها طولانی تر و بهداشتِ مردم کامل تر می شود, امنیت به 
طور کامل بر قرار می گردد «تصطلح فی ملکه السباع»(2) درندگان با 


«یخرج الارض افلاذ کبدها»(3) زمین منابع زیادی دارد. تازه شما به کجاي 
ای وود ایدم ود وان نم فا روموت باه اریت ‏ و اخایت 
خیلی بیش از اينها می تواند در خود جا دهد. زمین حداکثر نیرویی را که 
دارد, گنج هاي مدفونی را که دارد, در اختیار بشر می گذارد. آسمان 
برکاتش را می بارد. 


وقتی که ما بر اساس الهام مذهبی, بر روي اين چیزها مطالعه می کنیم و 
دنیای به اصطلاح روشن امروز را می نگریم, می بینیم مَتّلِ ما در این دنیا 
نسبت به دنیایی که دین, به ما نوید می دهد ی مس به أن 
دوره برسیم يا نرسیم - مَتّل مردمی است که دارند از یک تونل ور 
کنند. تونل در ذات خودش تاریک است ولی چراغ مصنوعی دز آن تب 
کرده اند. تازه باید از این تونل بیایند بیرون» وقتی که آمدند بیرون به یک 
فضای بسیار باز و بسیار روشن که روشنی ان طبیعی است می رسند. 
عدالت_ به معنی واقعی بر قرار است. امنیت به معنی واقعی بر قرار 
است., ازادی به معنی واقعی بر قرار است. توحید به حقیقت خودش طلوع 
می کند و ظاهر می شود و دنیا را روشن می کند 


ص :119 
1- 206. منتخب الأثر ف 7 ب 12, ح 1. 


2 


«اعْلْمّوا نَ ال يکي لارّضَ فد ما۱1 فران می گوید بدانید که خدا 
همین زمین مرده را در هنگام بهار زنده می کند. این آیه در احادیث ما این 
طور تفسیر شده است که این مطلب. اختصاص به زمین خاکی ندارد, 
زمین اجتماعی بشر هم چنین است. اگر شما دیدید که روزی فساد جهانگیر 
شد و هب الَفَسَاد فی ار والبَخُر بمَا کنسیت آید الّاس»(2) اگر تمام 
عالم مثل فصل .رشان فره: مایوشن: تون نگوپید دنیا را زمستان 
گرفت: دیکر دور بهاز صنقضی شد.. خر | بهاری خواهد آمد. 


این معني «الذین تتصتون بالفیت مانب تهان. و انمان به مده‌های خی 
و نهانی است؛ منتهی مددهاي شخصی به مقیاس شخصی, براي اجتماع 
کوچک به مقیاس اجتماعی و براي جهان بشریت. به مقیاس جهانی است. 
۱ واحد جهانی, سراسر عدالت؛ سراسر امنیت, سراسر برکت؛ 
رفاه, سراسر آسایش, سراسر خوبی و سراسر ترقی خواهد بود. 


نکته 194 مهدویت. یک فلسفه بزرگ جهانی 


کوشش کنید فکر خودتان را دز متعنالم حضرت حچّت علیه السلام با آنچه 
که فر ی آقای ام ی مالیا این را یه وس ار وه 
کودکانه یک آدمی که دچار عفده و آتاه است قر آورو: انم 


کویی. حضرت. حخت فقط اتقظان زازند که کی خذاونه تا رک و عالی یه 
ایشان اجازه بدهند که مثلا بيایند و ما مردم را غرق ۱ 
شیعه را غرق در سعادت بکنند, آن هم شیعه ای که ما هستیم. نه ! این یک 
قلسفه بزرگ جهانی است. چون اسلام یک دین جهانی است., چون تشیع به 
معني واقعی اش 


ص :120 
1- 209. سوره مبارکه الحدید, آیه 17. 


2 210. سوره مبارکه الزوم, آیه 41. 
3- 211. گفتارهاي معنوی 1 : 213. 


یک امر جهانی است. این را ما باید به صورتِ یک فلسفه بزرگ چهانی 
تلقی بکنیم. وقتی. فز ان میف: کویت" «ولقَه کتتنا فی الّئور من بعد الخکر أن 


الا ی رها عبادی الطَلِحون»(1) صحبت از زمین ازتننت. نه صحبت از این 
منطقه و آن منطقه و این قوم و آن نژاد. 


بی 
اًْ 


الا امیدواری به اتده است که دنیا در آینده نابود نمی شود. امروز این 
فکر در دنياي اروپا پیدا شده که بشر در تمدّنِ خودش به مرحله ای رسیده 
که با گوری که خودش به دستِ خودش کنده است یک گام بیشتر فاصله 
ندارد. طبق اصول ظاهری نیز همین طور است ولی اصول دین و مذهب به 
قا مت وید زندگي تتعادتفند انه شیر آن آاشته که در اینده اشت. اش کد 
اکنون هست موقت است. 


نکسا ان «فره جوزه غفل و.دالت. ات قما می شیک انساننه 
دوره کلی دارد: دوره کودکی که دوره بازی و افکار کودکانه است, دوره 
جوانی که دوره خشم و شهوت است. و دوره عاقله مردی و پیری که دوره 
پختگی و استفاده از تجربیات و دوره دور بودن از احساسات و دوره 
حکومتِ عقل است. اجتماع بشری هم همین طور است. اجتماع بشری سه 
دوره را باید طی کند. یی دوزه: دوره اساطیر و افسانه ها و به تعبیر قرآن 
دوره جاهلیت است. دوره دوم, دوره علم است.؛ ولی علم و جوانی,ر بعنلی 
دوره حکومتِ خشم و شهوت. به راستی عصر ما بر چه محوری می گردد؟ 
اگر انسان. دقیق حساب کند می بیند محور گردش زمان مایا خشم است 
و یا شهوت. عصر ما بیش از هر چیزی عصر بمب آست؛ یعنی عصرخشم و 
شهوت است. 


و اما دوره عقل؛ آیا دوره ای نخواهد آمد که آن دوره, حکومت, نه حکومتِ 
اساطیر باشد و نه حکومتِ خشم و شهوت و بمب؟ دوره ای که واقعا در 
ان دوره معرفت و عدالت و صلح و انسانیت و معنویت حکومت کند؟ 


نه 
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1- 212. سوره مباز که انبياعء. ابه د10. ترجمه: در «زبور» بعد. از دکر 
(تورات) نوشتیم: «بندگان شایسته ام وارث (حکومت) زمین خواهند شد » 


می شود که چنین دوره ای نیاید؟ ! مگر می شود که خداوند این عالم را 
خلق کرده باشد و بشر را به عنوان اشرف مخلوقات آفریده باشد, بعد 
بشر به دوره بلوغ خودش نرسیده یک مرتبه تمام بشر را زیرورو کند؟! 
پس مهدویت یک فلسفه بسیار بزرگ است. ببینید مضامینی که ما در اسلام 
داریم چقدر عالی است ! دعای افتتاح را ببینید. قسمت زیادی از آخر این 
دعا اختصاص به وجود مقذس حضرت حجت دارد.(1) 


نکته 195 قول یک موژخ 


ابوالفرج اصفهانی که خودش اموی الأصل و یک موژخ است و شیعه هم 
نیست, در مقاتل الطالبین می نویسد؛ وقتی خبر شهادتِ زید بن علی بن 
الحسین(2) به زهری(3) رسید گفت: چا ان فد اين اهل بیت عجله می 
کنند؟ ! روزی خواهد رسید که مهدی از آنها ظهور کند 


از این حرف معلوم می شود که تاه مهدی موعود از اولاد پیغعمبر» 
آنچنان قطعی و مسلم بوده است که وقتی خبر شهادتِ زید را به زهری 
می دهند زهری فوراً ذهنش به این سو می رود که زید قیام کرده است. 
آن:وقتت هی هید این اولاد پیغمبر چرا عجله می کنند؟ ! چرا زود قیام می 
کنند؟ ! اينها نباید حالا قیام بکنند, قیام اینها مال مهدي موعودشان است. 


12 


1- 213. شیری درمتیره که اطوا ربوم ات ما : 297 

زید و اه هه ۱ افت بوده" ات آدم 
خوبی بوده پا آدم خوبی نبوده حرف هایی هست ولی مطابق آنچه که از 
روایاتِ شیعه استفاده می شود ائمّه ما زید را تجلیل کرده اند. در روایت 

الکافی آمده است که امام صادق علیه السلام فرمودند: به خدا قسم زید 
شهید از دنیا رفت. این زید همان کسی است که زیدی ها یعنی شیعیان 
زیدی که الان در یمن هستند, همه يا بیشترشان او را بعد از امام زین 
العابدین علیه السلام. امام می دانند. خودش به هر حال مرد خوبی بوده 
است. مرد زاهد و مثقی ای بوده است. مطابق روایاتِ ما, قیام او, قیام 
امر به معروف و نهی از منکر بوده است نه قیام ادذعاي امامت. بنابراین 


3- 15 2. زهری از اهل رز تسئن است. زهری و شعبی دو نفر از تأآبعین 
هستند. با 
کرده اند نه خود پیغمبر را؛ و اینها از مشایخ و علماي بزرگ عصر خودشان 
هسستتند. 


زهری آپا وارد است یا وارد نیست, خیر» وارد هم نیست, غرضم از این 
جهت است که زهری گفت: روزی خواهد آمد که یکی از اهل بیت پیغمبر 
قیام کند و قیام او قیام ناجح و موقق باشد.(1) 


در مورد امام زمان علیه السلام و ت ند مد وت اگر از آیات و روایاتی 
که در این زمینه وجود دارد بگذریم, از یک جنبه دیگری می توان این فتاه 
موعود اسلام رابحث نمود و آن اين که: اين مسئله روي تاریخ اسلام چه 
اثری گذاشته است؟ وقتی که ما تاریخ اسلام را مطالعه می کنیم. می 
شنم گدستته از رواباتی که در این رفیته از شفهیر اکرم صلی الله عابه وال 
یا امیرالمومنین علیهما السلام وارد شده است, اساسا از همان نیمه دوم 
قرن اوّل, اخبار مربوط به مهدی موعود منشاً حوادثی در تاریخ اسلام شده 
ات ما یچ بسا ات سم ری کیت تج 
وآله بوده که از آن؛ سو۶ استفاده هایی شده است,؛ و این خود دلیل بر 
۱ 9 ۱ 
بوده است؛ و گر نبود, آن سوء استفاده ها نمی شد.(2) 


نکته 197 وارثِ علوم 
سا حشرت سم سای ارت همه اقا ات هه 
عصمت و طهارت - علیهم الصلاه و السلام - است و چنین ذات مقذسی 


نکته 198 اثر اعتقاد مهدویت 


اوّلین باری که اثر اعتقاد مهدویت را در تاریخ اسلام می بینیم در جریان 
0 


1- 216. سیری درسیره ائمّه اطهار عليهم السلام 1 : 286. 
تا 2 

3- 218. از سانات. است لاد جوادی آمای.خفطه اه در مسجد مقذس 
جمکران, نیمه شعبان 1426. 


انتقام مختار از قاتلین امام حسین علیه السلام است. جاي تردید نیست که 
مختار مرد بسیار سیاأستمداری بوده و روشش هم بیش از آن که روش یک 
مرد دینی و مذهبی باشد, روش یک مرد سیاسی بوده است. البئه تمی 
خواهم بگویم 0 آدم بد با خوبی بوده تن 0 آن جهت دزم 
او ها ی ی ام 
حاضر به این کار نبودند. شاید (بنابر روایتی) با حضرت امام زین العابدین 
علیه السلام هم تماس گرفت و ایشان قبول نکردند. 


ما اه ما مورا تمس اکرم ای لاه ی خن 
داده بود به نام محمّد ابن حنفیه پسر امیرالمومنین علیه السلام و برادر 
سید الشهداءعلیه السلام مطرح کرد. چون اسم او محمد 9 4 ۰ 
نبوی آمده است «اسمه اسمی» زا م او نام من است. : آیها 
الثّاس ! من نایپ مهدی زمانم, آن مهدی ای که" 0 2 (1) 


مختار مذتی به نام نیابت از مهدي زمان, بازی سیاسی خودش را انجام داد. 
حال آیا محمّد اين حنفیه واقعاً خودش هم قبول می کرد که من مهدی 
اتتتام کیرد که این تایت فده اما در اين که مختار, ترا ره 
ی وا اه ۱ 
مذهب کیسانیه پدید آمد. محمّد ابن حنفیه هم که از دنیا رفت گفتند مهدي 
و که تقو تیف ار آرت ک.ز میز. 1 پر از عدل و داد کند. پس محمد 
رنف رن امه و ی ات هت ۱ 


ص:24 1 


1- 219. این را هم توجه داشته باشید: از صدر اسلام, برای زمان ظهور 
مهدی علیه السلام هیچ وقتی مشخص نشده است. البته یی خواضی می 
دانستند پسر چه کسی است., ولی در روایاتی که پیغمبر همینقدر فرمود: 
مهدی از اولادٍ من حتما باید ظهور کند. سخنی که تاریخ آن را نیز مشخص 
نماید وجود نداشت. 

2- 220. سیری درسیره امه اطهارعلیهم السلام 1 : 281. 


نکته 199 سابقه اعتقاد به مهدویت 


تقضی: از آفراد که اطلاعی بر تمبته فمدمست تدار ند خخصه‌ضا انشاضی که 
اعتقادی به اصول و مبانی مذهبی تشیع ندارند و فقط برخی از سخنان را 
در بعضی از کتاب ها امده خوانده اند. خیال می کنند که سابقه اعتقاد به 
مهد ویت,؛ فقط صثلا از نیمه قرن سوم هجری که دوران ولادت حضرت 
حجت است پیدا شده است. اساسا" اين, موضوع, اعم از اين که کاملاً به 
صورتِ مشخص بیان شده يا به صورتِ کلّی و اجمالی و اشاره و اين که از 
کجا شروع شده و چگونه است باید بگویم: الا در قرآن کریم این مطلب 
به صورتِ یک نویدٍ کلی در کمال صراحت هست؛ تفت هر کشنی: که فرآن 
کریم را مطالعه کند می بیند قرآن کریم آن نتیجه را که بر وجود مقدّس 
حضرت حجّت علیه السلام مترثب می شود, در ایاتِ زیادی به عنوانِ یک 
امری که به طور قطع در آینده صورت خواهد گرفت ذکر می کند. از آن 
جمله این اب 


«و لد کتبتا فی. الرنوز من بح الذکر الأّرض برئها عبادی الصِحون ؛(1) 
از نو بفت از. ذکر (تفرات) توشتيم: <«بندکان. شایمته ام ,وازت 
(حکومت) زمین خواهند شد » 


خدا در قرآن می فرماید که ما در گذشته, بعد از «ذکر» - یعنی بعد از آن 
که در تورات نوشتیم - در زبور هم این مطلب را اعلام کردیم و ما اعلام 
کردیم, پس شدنی است که: «أنَّ الأرّض یریما عبادی الصَلخون» صحبت 
متفه ودفحلن وتتفر تست آضاا فکر انعدر بتر کن مسن است: که رفن 
از تمام زمین است: ۰ مین براي هميشه در اختیار زورمندان و ستمکاران و 

جباران نمی ماند و این یک امر موقت است. دولت صالحان که 9 


زمین حکومت کند در انشخه به وجود خواهد اه در مفهوم این آیر > کوچک 
ترین تردیدی نیست.(2) 


ص:125 


1- 221. سوره مبار که انبیاء آیه 105. 
2 222. سیری درسیره ائمّه اطهار عليهم السلام 1 : 278. 


نکته 200 بت الَهّت 


هميیشه خدای متعال نشان داده است که وقتی دض دنا به رز یک مراحلی 
می رسد دستی از غیب بیرون می آید, یک تحوّل نآگهانی رخ می دهد و 
یک وضعی پیش می آید که با قانون طبیعت اصلاً قابل پیش بینی نیست. 
دنیای دین؛ براي همین است که چشم انسان را باز ز کند و فکر انسان را از 
محدودیت جریان های عادی خارج کند.(1) 


ابورجا مصری گوید که من پس از درگذشتِ ابومحشد(امام حسن 
عسکری) علیه السلام تا دو سال در جستجوي امام بودم و چیزی به دست 
نیاوردم و در سال سوم در مدینه و در محله صریاء در جستجوي فرزند 
ابومحمد علیه السلام برآمدم. ابوغانم از من درخواست کرد ۳ شام را نزد 
او باشم و من نشسته بودم و فکر می کردم و با خود می گفتم: اگر امامی 
بود پس از سه سال ظاهر می گردید. اس و ی شنیدم 
ولی او را ندیدم گفت: ای نصر بن عبد ربه ! به اهل مصر بگو: آیا رسول 
خداصلی الله علیه وآله را دیده اید که به او ایمان آورده اید؟ نصر گوید: 
من خودم هم نام پدرم را نمی دانستم زیرا وقتی در مدایّن به دنیا آمدم, 
پدرم درگذشت و نوفلی مرا با خود به مصر برد و در آنجا بزرگ شدم و 

چون آن صوت را شنیدم شتابان برخاستم و دیگر به نزد ابوغانم نرفتم و 
راو مصر را در پیش گرفتم.(2) 


نکته 202 از زبان تاریخ 


نز خاص و عامٌ ملتِ اسلام. معروف و مسلم است که خلیفه ناحق و 
سرکش زمان امام حسن عسکری علیه السلام قاضود آنن نز ان حضرت 


کفاختت .: ۱ 
ص:126 


2 224. کمال الذین 2 : 250. 


هنگام وفاتِ آن امام, ایشان را زير نظر داشت و چون حضرت وفات کرد 
ماهورانن بر خاندان وتتدیکان حصوت کمانتت و کبران امام علنه الشلام 
را زندانی نمود و براي به دست آوردن فرزند او تلاش زیادی کرد. یکی از 
افزاد عتولی این کارم همان فقو برادر امام عسن عسکری.غلیه السلام 
بود که چون هواي امامت در سر داشت, اذعای امامت کرد و امیدوار بود 
که با از بین رفتن فرزند برادرش تدین فقام بایل آید. در هر حال سئت 
غیبت درباره آن حضرت جاری شند؛ همچنان که این سئت در حجّت های 
الهی پیشین نیز جاری گشته بود و حکمتِ غیبت آن امام. همان حکمتِ 
غیبت أنبیای گذشته بود.(1) 


نکته 203 قطعی بودن وجود مهدی علیه السلام 


حضرت صادق علیه السلام پسری به نام اسماعیل دارند که اسماعیلیه 
منتسب به او هستند. اسماعیل در زمان حیاتِ حضرت از دنیا رفت. حضرت 
خیلی اسماعیل را دوست می داشتند. وقتی اسماعیل از دنیا رفت, او را 
غسل دادند و کفن کردند. حضرت صادق علیه السلام مخصوصاً به بالین 
اسماعیل آمدند. اصحایشان را صدا زدند. کفن را باز کردند, صورتِ 


اسماعیل را نشان دادند و فرمودند: این اسماعیل پسر من است که از دنیا 
رفته است, فردا اذعا نکنید که او مهدي امت است و غایب شده, جنازه 
اش را ببینید. صورتثّش را ببینید, بشناسید و بعد شهادت بدهید. 


اینها همه نشان می دهد که زمینه اعتقاد به مهدي امّت در میان مسلمین 
به قدری قطعی بوده است که جای شک و تردیدی در آن نیست.(2) 


نکته 204 طول عمر آن حضرت 


یکی از شبهات پیرامون امام عصرعلیه السلام مسأله عمر آن حضرت 
آنتتت که 


1 27: 


1- 225. کمال الین 1: 46. 


چگونه ممکن است کسی عمری به این اندازه طولانی داشته باشد؟ برای 
روشن شدن این مطلب , به-هتسانل تین دفت: فر‌مایید: 


1- عمر انسان حدٌ و مرز معینی ندارد که تجاوز از آن حد, غیر ممکن باشد. 
هیچ یک از دانشمندان تا حال نگفته اند که فلان مقدار سال, نهایت درجه 
ای است که انسان ها می توانند بدان نائل گردند و هنگامی که بدان پایه 
رسیدند مرگ برایشان حتمی است. بلکه گروهی از دانشمندانِ جدید و 
قدیم شرق و عرب. تصریح کرده اند که عمر انسان حدٌ و مرزی ندارد و 
تنیز در ایتدن می. وان ین مر تایه کنه: با مرت ور ازاق آن رنه تاخی 
بياندازد و از عمرهاي بسیار طولانی برخوردار گردد. 


همین امکان علمی و امید موققیت است که دانشمندان را به تلاش و 


کوشش شاه روزی و تحقیق و آزمایش در اين_ زمینه واداشته و اکثر 
از مانشاتی که‌در آین باره انجام گرفته نیز موفقیت آهیز بوده است. 


این آزمایش ها به اثبات می رسانند که مرگ نیز مانند سایر بیماری ها 
معلولٍ علل و عوامل طبیعی است که اگر شناخته شوند و از تأثیر آنها 
جلوگیری شود می توان مر کر | تسایر اتداخت ویر وا اصیت بسیار 
درازی از این هيولاي خوفناک نجات داد. 


2- در بین موجوداتِ زنده مانند نباتات و حیوانات و انسان ها نمونه هایی 
دیده شده که از سایر نمونه ها امتیاز داشته و عمرهای طولانی تری پیدا 
کرده اند. با ال ی ی مر 
آن نوع, حد و مرزی که تخلف ناپذیر باشد وجود ندارد. درست است که 
اکتر انسان ها قبل از صد سالگی می میرند. لیکن مأنوس بودن ما به اين 
مقدار دلیل نمی شود که عمر بیش از صد سال امکان ندارد. افراد زیادی 
دیده شده که از صد سال بیشتر زندگی کرده اند. وجود انسان هاي صد و 
پنجاه ساله و صد و هشتاد ساله و دویست و پنجاه ساله دلیل روشنی است 
بر این که عمر انسان 
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حدذ و مرزی ندارد. چه فرق می کند که انسان دویست سال زندگی کند یا 
دو هزار سال؟ هر دو, برای ما غیر مانوس و غیر متعارف هستند. 


3 پیری یک عارضه غیر قابل جلوگیری نیست, یلکه یک نوع بيماري قابلِ 
را کشف کند و راه جلوگیری و معالجه آنها را به بشر یاد دهد, در آینده نیز 
موقق خواهد شد که عوامل پیری را کشف کند و راه پیشگیری و مداواي 
انا در اختیار بشر قرار دهد. گروهی از دانشمندان در صدد یافتن اکسیر 
جوانی هستند و با تلاش و کوشش های خستگی ناپذیر به تحقیق و آزمایش 
اشتغال دارند و زخمات و آزماینش های آنان :نیز تا حدودی موفقیت ان 
تدم است» چم طوری. که. می‌تنوان. پیت بیتی. نمود. که بشن در آینده ای 
نزدیک بر علل و عوامل پیری و فرسودگی غلبه کرده و راو پیشگیری این 
بیماری عمومی را کشف خواهد نماید. در ان صورت بشر می تواند تا مذت 
بسیار طولانی, جوانی و شادابي خود را نگهداری کند, 


با توجه به مطالب مذکور و اعتراف دانشمندان, می توان به این مسئله پی 
برد که اک کشت از حیت ترکیبات جسمانی در کمال اعتدال باشد و اعضاء 
رئیسه بدتّش مانند قلب. اعصاب, کلیه, مغز, کبد. معده. همه نیرومند و 
سالم باشند و تمام دستورات بهداشت را و و مراعات کند و خواص و 
آنان ماکولایت: و نوشیونن ها وا تبر بذاند. و از‌مفید آنها انشفاده کند:و ار 

زیانبخش آنها خودداری کند و تمام میکروب ها و عوامل تولید آنها را 
بشناسد, از طریق پيشگيري اه بالأخص پیری مر ی آگام باشیده از 
سموم و مهلکات اطلاج کامل داشته و از آنها اجتناب کند, احتياجاتِ 
بدر و ۳4 و ار مرضی را ب ِ روج باشد. از اخلای زرشت و 
ات 1۳ به دور بات تمام اخلاق تک 
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که آسایش بخش روح و جسم اند در او جمع باشد و به علاوه بر تمام اینها 
مدبّر و ترکیپ جسماني او روحی در حد اعلاي کمال باشد. چنین فرد 
ممتازی استعداد دارد که چندین برا؛ بر افرادٍ متعارف نوع خود بلکه هزاران 
سال زندگی کند. را ی 
بلکه امکان آن را ؛ به اثبات رسانده است. 


0 ی | 
با حفظ نيروي جوانی و شادابی, یک امر کاملاً ممکن می داند. 


از همه مهم تر آن که اگر وجودٍ شخصی براي عالم ضروری بود و لازم شد 
که عمر بسیار طولانی داشته باشد, خدايی قادر مطلق می تواند دستگاه 
آفرینش و سلسله علل و معلولاتِ جهان را طوری تنظیم کند تا چنین فرد 
الا کار قایم ب اطلاعات لام بترخورداز باشد تجویل دهد.(1) 


نکته 205 مسأله عمر حضرت حچّت از زبان استاد مطّری رحمه الله 


پسیاری از افراد. وقتی موضوع حضرتِ حّت علیه السلام پیش می آید. 
ی هیناه آنا قی شود ین بر خدود هرار و دویست‌ ال عمر بکند؟ ! این 
بر خلاف قانون طبیعت است. اینها خیال کرده اند که سایر اموری که در 
همین دنا واقع شده است, با قوانین عادی طبیعت - بعنلی آن قوانینی که 
علم امروزٍ بشر می شناسد - صد در صد سازگار است. اصلاً تمام تحوّلاتِ 
بزرگی که در تاریخ حیات و زندگی عموم موجوداتِ زنده - از گیاه و حیوان 
بش آمفهه همم ای عیو-عاق است. آرا االین نطفه عبات کفرروی 
زمین,بسته فندم «فطایق اضول قلوم ارتشتی است ؟ لین بار کهعیات .در 
روي زمین پیدا شد با کدام قانونِ طبیعی جور در می اید؟ مطابق فرضیه 
هاي علمی امروز. مسلم 
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1- 227. دادگستر جهان: 201. 


است که حدود چهل میلیارد سال از عمر زمین می گذرد. در میلیاردها سال 
پبدلش» این زمین ما یک کره گداخته بوده که محال و ممتنع بوده است که 
جانداری بتواند روی آن زندگی کند. طبق تخمین های علمی, میلیاردها سال 
گذشته است تا اوّلین جاندار در روی زمین پیدا شده است. علم امروز هم 
می گوید جاندار هميشه از جاندار پیدا می شود. و نمی تواند نشان بدهد 
که جانداری از غیر جاندار پیدا بشود. علم هنوز نتوانسته جواب بدهد که آن 
اوّلین جاندار که در روي زمین پیدا شد, یعنی آن اولین تحوّل بزرگ آن 
از و و 
اولین نطفه حیات و اولین سلول که پیدا می شود تکامل پیدا می کند, به 
یک مرحله ای که می رسد دو شاخه می شود؛ شاخه گیاهی و شاخه 
حیوانی. شاخه گیاهی با یک مشخصاتی, و شاخه حیوانی با مشخصات 
دیگری, که در بعضی قسمت ها ضد یکدیگر و مکقل یکدیگرند, و این 
عجیب است: اگر گیاه نباشد حیوان نیست و اگر حیوان نباشد گیاه نیست, 
مخصو‌ضاً از جنبه گرفتن و پس دادن گازهایی که در فضا وجود دارد. علم 
هنوز نتوانسته اين را بیان کند که اين مرحله که باز یک تحوّلِ بزرگی در 
حیات و زندگی پیدا می شود چگونه رخ می دهد؟ چطور شد شاخه نبات 
پیدا شد, چطور شد شاخه حیوان پیدا شد؟ و همچنین مراجل دیگر در 
بد از خود انسان: پیدایش قدرت., با این عقل و فکر و 
اراده و اختیار. مگر هنوز علم توانسته این را توجیه بکند؟ ! 


مگر خود وحی یک امر عادی است؟ ! مگر خود وحی که یک بشری برسد به 
حدی که دستور از مأوراء طبیعت بگیرد, کمتر است از مسئله زنده بودن 
و 
است. یک چیزی است که بشر, اکنون دارد دنبالش می رود. و شاید قانون 
یی هه اه اسر های مرو ال آين بت ور وا 
تک ای ای را کي کر سر رایس 
دهند. کسی نمی تواند 
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ات او اه ای مان | 
دویست سال و يا پانصد سال عمر کند. درست است که سلول هاي بدن 
انسان یک دوره حیاتی دارد, ولی این در شرایط محدود است. شاید روزی 
یک یا مر را ال 
بیشتر تطویل کنند. این یک امری نیست که انسان بخواهد در ان شک کند. 
اين از عادی ترین مسائلی است که در دنياي حیات رخ داده است. بنابراین. 
این موضوع, بحث ندارد که انسان بیاید درباره آن فکر کند يا العیاذ بالله 
دچار شک و تردید شود.(1) 


نکته 206 نکته ای جالب 


حفاری هایی که در مصر باستان به عمل اه در مقبره فرعون مصره 
گندم هایی در سنبل از اهرام مصر به دست آوزدند و- دز شی بودند که آیا 


قوّه نمو در آنها باقی است يا نه, گندم ها را برای امتحان کاشتند کاملا سبز 
و بارور شده و به ثمر رسیدند. 


اين نکته را در بقای وجود شریف حجت عصر, مهدی منتظر روحی له الفداء 
اعمال کن؛ با این که هنوز به اندازه دانه گندم از عمر شریف او تحدرنتت: 
فقر خته هرا این مطلت ای اضاعین راهن عدلی مه ناهد نمی 
داریم.(2) 


نکته 207 طول عمر حضرت 


درباره طول عمر حضرت مهدی علیه السلام سخن های بسیاری گفته اند. 
مهم ترین مسأله دخیل در طول عمر حضرت. قدرت الهی است. اگر کسی 
با کتب آتتضانون به ویژه قرآن کریم اتتانه: داشته باشد, می داند که 
کارهای خارق العاده بسیاری در عالم واقع شده و معجزات بسیاری صادر 
گردیده که همگی حاکی 
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1- 229 سیری در‌سیبره ائمه اطهار علیهم السلام, شهید مطهری رهمه 
الله, 1 : 267. 


2 229. هزار و یک نکته, علامه حسن زاده آملی : 139. 


از قدرت لایزال الهی است؛ از قبیل: طول عفر توح (1] سرد شدن انش 
براي ابراهیم علیه السلام(2)؛ تبدیل شدن عصای موسی علیه السلام به 
آزدها ,(3) بدون پدر ۳ شدن حضرت. غتسی. عاید. السلام (ظا و ستخن 


گفتن او در گهواره( (5) و امثال اینها. 


اگر خداوند قادر است این کارهای خارق العاده را انجام دهد, قادر است 
حچّت و ول خود را نیز سال های متمادی نگه دارد. با مراجعه به قرآن 
کریم نیز معلوم می شود که بعضی ها از عمر طولانی برخوردار ِِ و 
هستند, به عنوان نمونه درباره حضرت نوح علیه السلام می خوانیم که قبل 
از طوفان, 950 سال در میان قوم خود بوده(6) و پس از طوفان نیز زنده 
بود. در تاریخ. مدت طول عمر آن حضرت را تا 2500 سال نوشته اند. 


همچنین درباره حضرت عیسی علیه السلام وقتی بهودیان گفتند: ما او را به 
داز آویکته و کته آیم خران کریمش ار آنان.زا مردود دانستم و فرموه 
خداوند افیا بت اسان برده است ۱ ۱3۱ در زوایات تاریم که-حصرت 
عیسی علیه السلام زنده در اسمان است و پس از ظهور حضرت مهدی 
علیه السلام از اسمان نازل شده و پشت سر حضرت نماز می خواند و 
همچنین در بیشتر کتبی که دانشمندان درباره زندگی و وجود امام زمان 
علیه السلام نوشته اند اتف را به معمرین اختصاص داده و اسامی افرادی 
را که عفر طولاتنی خاشتم. انم بط کروه آند. د بالاخرم ای نظر .عم 
پزشکی, عمر انسان محدود به هفتاد و هشتاد سال نیست. بلکه تمام 
اعضای بدن انسان, جداگانه برای یک عمر طولانی ساخته شده است. 


یکی از دانشمندان در مقاأم مقایسه عمر انسان_ با سایر موجودات؛ 
مطالعات فراوانی نموده و بالاخره ثابت کرد که بدن اون برای آن ساخته 
شده که هزاران 
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1- 230. سوره مبارکه هود : 38 و 48. 

2 231. سوره مبارکه انبیاء آیه 69. 

3- 232. سوره مبارکه قصص, 32 و سوره مبارکه طه, 20 و سوره مبا رکه 
شعرا, 32. 

4- 233. سوره مبار که انبیاءء 91. 

5- 234. سوره مبا رکه مریم » 7 تا 4د. 


6- 235. سوره مبارکه عنکبوت, آیه 14. 
7- 36 2. سوره مبا رکه نساء, ایه 19 


سال عمر کند.(1) یکی از پزشکان می گوید: براي مدّت زندگانی انسان, 
حدذی که تجاوز از آن محال باشد. معین نشده است.(2) پس با این همه, 
طول عمر هم امکان دارد و هم واقع شده است. 


نکفم 208 عم خظرت: از وبان آبت الله مکارخ قیزاز 


مخالفین شیعه اعتراض می کنند که طبق اعتقاد این طایفه., امام غایب باید 
تا کنون نزدیک به دوازده قرن عمر کرده باشد در صورتی که هرگز انسان 


پاسخ: بنای اعتراض به استبعاد است و البثه عمر به این درازی و بیشتر از 
این قابل استبعاد می باشد ولی کسی که به اخباری که در خصوص امام 
غایب: از بیعمبر اکرم صلی. الله علیه واله و سائر ائمّه اهل بیت علیهم 
السلام وارد شده مراجعه نماید, خواهد دید نوع زندگی امام غایب را به 
طریق خرق عادت معرفی می کنند. 


البته خرق عادت غیر از محال است و از راه علم هرگز نمی توان خرق 
وا ی که مرا و وا کر ها و 
در جهان کار می کنند تنها همان هایی هستند که ما آنها را دیده ایم و می 
ساس ص آستای وتا ار اما کر ار تا ار ال ۱ 
ندبده ایم؛ پا نفهمیده ایم؛ وجود ندارد. از این روی ممکن است در فردی پا 
افرادی از بشر, اسباب و عواملی به وجود اید که عمری بسیار طولانی 
وان یاه ای ایا یوار تست و 
پزشکی تاکنون از پیدا کردن راهی برای عمرهای بسیار طولانی؛ نومید و 


مایوس نشده است. 


این اعتراض آز‌ملمن حانند کلنمیت و مسیحیت و تسام که چه موب کاب 
های اسمانی خودشان. خرق عادت و معجزات پیغمبران خدا را قبول 
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1- 237. اولین دانشگاه و آخرین پیامبرصلی الله علیه واله 2 : 220. 
2 238. مصلح جهانی : 67. 


دارند, بسیار شگفت او است.(1) 


نکته 209/ 210 معشرین 


مسعودی, عده ای از افرادی که عمر طولانی داشته اند را در کتاب خود 
نام برده و صات عمر آنان زا نکاشتته است از جمله: 


آدم 930 سال, شیت 912 سال, انوش 960 سال, قینان 920 سال, 
مهلائل 700 سال, لوط 732 سال, ادریس 300 سال, متوشالح 960 
سال, لمک 790 سال, نوح 950 سال, ابراهیم 195 سال, کیومرث 1000 
سال, جمشید 600 يا 900 سال, عمر بن عامر 800 سال, عاد 1200 
سال.(2) 


در روایتی نیز می خوانیم که امام صادق علیه السلام از پدرش روایت 
فرموده که پیامبر اکرم صلی الله علیه واله فرمود: آدم ابوالبشر 930 سال 
زندگانی کرد و نوح علیه السلام 2500 سال و ابراهیم علیه السلام 175 
سال و اسماعیل : بن ابراهیم علیه السلام 120 سال و اسحاق : بن آبراهیم 
0 سال و موسی علیه السلام 126 سال و 0 علیه السلام 133 
سال و داودعلیه السلام 100 سال که پادشاهی او چهل سال بود و سلیمان 
بن داودعلیه السلام 712 سال زندگانی کرد.(3) 


نکته 211 مهدی هاي غیر واقعی 


اصل مهد وبت امری ریشه دار بوده و در صدر اسلام اضر هه انیس بوده 
تست از شواهد این قضبه می توان به داستان مهدی های غیر واقعی که 
در گذشته بیدا شده و اسامی آنان در خواریخ ثبت است. اشاره تمود. ذر 
که که شمارا تن پرسن ان اه فوارد فلت رم کیره 


«گروهی از مسلمین؛ محمد بن حنفیه را امام و مهدی پنداشته ند. می 
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1- 239. شیعه در اسلام, علامه طباطبایی رحمه الله : 125. 
2402 مرو الدهت .201.21 


3- 241. کمال الّین 2 : 308 - 309. 


نمرده است و در کوه «رَضصُوی غائب می باشد. بعد از این ظاهر می شود و 
دنیا را پر از عدل و داد می کند».(1) 


«گروهی از جارودیه, محمد بن عبدالله بن حسن را مهدی غائب می 
پندارند و در انتظار ظهورش به سر می برند».(2) 


«ناووسیه حضرت صادق علیه السلام را مهدی و زنده و غائب می دانند». 
(3) 


«واقفیه. موسی بن جعفرعلیه السلام را امام زنده غائب می پندارند و 
عقیده دارند که ان جناب بعدا ظاهر می شود و دنیا را پر از عدل و داد می 
کند».(4) 


«گروهی از اسماعیلیه عقیده دارند که اسماعیل فوت نشده بلکه از باب 


اد رگ به وی داده شده است».(5) 


«فرقه باقریه, حضرتِ باقرعلیه السلام را زنده و مهدی موعود می دانند». 


«فرقه محمدیه عقیده دارند که بعد از امام کل تقم. یه السلام 
فرزندش محمد بن علی, امام است. او را زنده و مهدی موعود می دانند, 
بااین که در حیات پدرش وفات کرده است». 


«جوازیه می گویند: حجت بن الحسن علیه السلام فرزندی داشته که 
اوست مهدی موعود».(6) 


«فرقه ای از هاشمیه, عبدالله بن حرب کندی را امام زنده و غائب می 
پندارند و در انتظار ظهورش به سر می برند».(7) 


«گروهی از مبارکیه. محمّد بن اسماعیل را امام زنده غائب می پندارند». 
(8) 


«یزیدیه عقیده دارند که: یزید به اسمان صعود نموده است. بعدا| برمی 


9 
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دهال تخل 2451 

۱ 


و دنیا را پر از عدل و داد می کند».(1) 


«اسماعیلیه می گویند: این مهدی که در اخبار وارد شده همان محشّد بن 
اه نو ی است. وی منت عصر و سرت سم سا ات 
رسید».(2) 


«گروهی از امامیه می گویند: امام حسن عسکری علیه السلام_زنده است 
و اوست قائم و اکنون در حالتِ غیبت به سر می برد که بعدا ظاهر می 


0( از عدل و داد می کند. گروه دیگری می گویند: مرده 
است ولی بعداً زنده می شود و قیام می کند, زیرا معني قائم, قیام بعد از 
مرگ است».(3) 


«قرامطه محمد بن اسماعیل را مهدی موعود می دانند و عقیده دارند که 
زنده است و در بلاد روم زندگی می کند».(4) 


0 ابی مسلیمه, ابومسلم خراسانی را امام زنده غائثب می پندارند». 


«گروهی امام حسن عسکری علیه السلام را مهدی می دانند و می گویند: 
هد از ضر رد تدم شدم. وه | کنو ور حالت غیت زند کن.می. کند. بعدا ظاهد: 


مشود و دبا را بو ان‌غدل, و دادرم کنه» ۱ 


نکته 212 مهد ی هاي دروغین ! 


امام حسن علیه السلام پسری دارند به نام حسن که هم اسم خودشان 
و به او می گفتند حسن مثنی؛ یعنی حسن دلم, حسن بن 
۱ 


این حسن دوم. داماد ناهد الحسین علیه السلام است. فاطمه بنت 
الحیسین زن حسن مثثی است, از حسن مثنی و فاطمه بنت الحسین پسری 
متولد می شود به نام عبدالله و چون اين پسر, هم از طرف مادر به 
حضرتِ امیر و حضرتِ زهرا 
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1- 250. الیزیدیه للدملوجی: 164. 


2 251. تاریخ روضه الصفا 4: 181. 

252. ملل ونحل 1: 284؛ فرق الشیعه: 96 و 97. 
4 253. المهدیه فی الاسلام: 170؛ فرق الشیعه: 72. 
5- 254. فرق الشیعه: 47. 

6- 255. فرق الشیعه: 97. 


متّصل می شد و هم از طرف پدر, و هم خیلی خالص بود به او «عبداللّه 
محض» می گفتند. خن ید الله. کسی که یکی علوی محض و یک فاطمي 
محض است. هم از پدر نسبت [به علی علیه السلام و فاطمه علها 
السلام ] می برد و هم از مادر. 


«داللم فخض 4 مر اتف کارن یکی نم ام تسه و یکی یم تام انزا خی 
زمان اینها مقارن با اواخر دوره اموی است. یعنی در حدود سنه 130 
هجری قمری. «محمّد بن عبدالله محض» بسیار مرد شریفی است که به 
نام «نفس زکیه» معروف است. 


در آخر عهد اموی. ساداتِ حسنی قیام کردند. این قضیه جریان مفصْلی 
دارد. حتّی عباسی ها هم با محمّد بن عبدالله محض بیعت کردند. حضرت 
صادق علیه السلام را نیز در جلسه ای دعوت کردند و به ایشان گفتند ما 
می خواهیم قیام بکنیم و همه می خواهیم با محقد بن عبدالله بن محض 
السلام فرمود: هدف شما از این کار چیست؟ اگر محمد می خواهد قیام 
کند به عنوانِ امر به معروف و نهی از منکر, من با او همراهی می کنم و 
ناییدش می نماأیم, اما اگر می خواهد قیام کند به این عنوان که او مهدی 
این اقت است اشتباه می کند. مهدي این امقت اش تیک کس دیگر است.؛ 
و من هرگز تأیید نمی کتم. شاید تا حدودی مطلب براي خود محقّد بن 
عبدالله محض هم اشتباه شده بود, زیرا هم اسم پیغمبر بود. یک خال هم 
در شانه اش داشت(1) مردم می گفتند نکند این خال هم علامت این باشد 
که او مهدی امّت است. بسیاری از کسانی که با او بیعت کردند. به عنوان 
«مهدی امت» بیعت کردند. معلوم می شود که مساله مهدی امّت انقدر در 
میان مسلمین قطعی بوده است که وقتی کسی قیام می کرد و اندکی 
صالح بود می گفتند: این همان مهدی یی است که پیغمبرصلی الله علیه 
وآله گفته است و اگر پیفمبرصلی الله علیه وآله نمی گفت این جور نمی 
شد.(2) 


ص :38 1 
2561 یغفیر اکزخ ضلی: الله علیه واله.یک غال در شانه مباز کقان 


داد که ان زا نهر گت هن تامیفند: 


نکته 213 مهدی هاي دروغین ! 


یکی از خلفاي عباسی اسهش مهدی است. پسر منصور, سومین خلیفه 
عباسی که مهدی عباسی نام دارد. موژخین و از جمله «دارمستر» نوشته 
اند که منصور مخصوصاً اسم پسرش را «مهدی» گذاشت براي اين که می 
خواست استفاده سیاسی بکند, بلکه بتواند یک عذّه مردم را فریب بدهد و 
بگوید آن مهدی ای که شما در انتظارِ او هستید پسر من است, و لذا در 
کتاب مقاتل الصا لد و تیکر ان نوشته اند؛ گاهی که با  ِ‏ خاص 
خودش روبرو می شد [به دروغ بودن این مطلب اعتراف می کرد.] 


یک روز با مردی به نام مسلم بن قتیبه که از نزدیکاتش بود روبرو شد؛ 

دز این محقد بن عبدالله محض چه می گوید؟ گفت: می گوید من 
ی 9 
او نیست؛ مهدی ات پسر من است». این قضایا حاکی از این مطلب 
است که از بس روایاتِ مهدی از پیغمبر اکرم زیاد رسیده و در دستِ مردم 
بود, همین مطلب اسباپ اشتباه مردمی می شد که کاملا تحقیق نمی 
کردند تا مشحضات بیشتری به دست آورند و زود ایمان بیدا مین کردند که 
اين. مهدي امّت است.(1) 


نکته 214 مهدی هاي دروغین ! 


نکن از فقهاق. مچنته به. نام مخقه بن غحلان. با محقه بن غتدالله مخض 
بیعت کرد. بنی العبّاس که ابتدا حامي اینها بودند, تا مسأله خلافت پیش 
امه خلافت: را کر فده بعد هم ارات حضی ما کتند: 


ور ام وه خ را است: صتص کرو ات نید که آهسعت. کروه 


است. دستور داد دستِ او را ببرند. گفت این دستی که با دشمن من بیعت 


کرده 
ص :39 1 


است باید بریده شود. نوشته آند فقهاء مدینه جمع شدند و شفاعت کردند و 
در شفاعتشان اینجور گفتند که خلیفه ! او تقصیر ندارد, او هردی است فقیه 
و عالم به روایات, این مرد خیال کرد که محقد بن عبدالله محض, مهدی 


ما می بینیم در تاریخ اسلام. موضوع مهدی موعود., از مسائل بسیار مهم و 
قطعی است. ما همینجور که دوره به دوره پیش می رویم می بینیم 
حوادثی در تاریخ اسلام پیدا شده که منشاش همین اعتقاد به ظهور مهدی 
موعود بوده است. بشتا ری از ائمّه ما وقتی که از دنیا می رفتند عدذه ای 
می گفتند شاید نمرده است. شاید غایب شده است. شاید مهدی امّت 
است. این امر راجع به حضرتِ امام موسی کاظم علیه السلام هست. حتّی 
راجع به حضرتِ باقرعلیه السلام هست, ظاهرا راجع به حضرتِ صادق علیه 
السلام هم هست. و راجع به بعضی از ائمّه دیگر نیز هست.(1) 


ص: 140 


اتاش سای ات تفر کت ارات 


در قرآن آمده است که «وعة ال الذین آمئوا منم وعیلُوا الَالحاتِ 
ليشتگلتهم فی الأرض کما استخلت الذین من قتلهم ولیکنن له ديتهم 


الذزي ازتصی هم وَليبدلََهُم من بعْد حَوفهم أمّنا بر کون 
شیتاً وم کقر بِعد لک قأولتک هم القا سوق (1) خداوند آن گروه از شما 
را که ۳۳ باور و درست کردارند وعده داده که در زمین جایگزین (کفار و 
بدکاران) سازد, چنان که پیش از این نیز کسانی (بنی اسرائیل) را 0 
(جباران) ساخت». 


نی کفتق: اند ان اجه مربوط به مهدی موعودعلیه السلام است که اخبار 
ی کی ی وا ی پر ازعدل و داد می کند, 


همان طور که اهر ها 
وعملوا السَّالات رسول خداصلی الله علیه وآله و ائقّه علیهم السلام 
است.(2) 


نکته 216 انديشه ای قوانت 


اندیشه پیروزی نهایی نیروی حق و صلح و عدالت بر نیروی باطل و ظلم, 
ريشه قرانی دارد. این قران مجید است که با قاطعیت تمام, پیروزی نهایی 
ایمان اسلامی(3) غلبه قطعی صالحان و مثقین(4) کوتاه شدن دست 
ستمعاران و جباران برای همیشه(<) و اینده درخشان و سعادتمندانه 
بشریت(6) را نوید داده است.(7) 
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گنه 217 جمان ول لام 


اگر دیگران در صدد تجارت جهانی يا صنعت جهانی اند, يا سعی و کوشش 
آنان این است که سایر کالاها را جهانی کنند, قران کریم در طلیعه ظهور, 
اسلام را جهان شمول. معرفی کرد و به عنوان «ما هو الا ذکری للبشُر» 
یا«تذیراً للعالمین» یا «کافةٌ للثاس» پا «رَجْمَة للعالمین» و مانند آن مطرح 
نمود. 


قرآن در طلیعه نزولش فرمود: من پیام جهانی را به عرضه و اطلاع شما 
می رسانم. اين پیام جهانی به دست مبارک مهدی موجود موعود منتظر - 


نکته 218 آموزش قرآن 
سس ما هی عم السامی واه دا ات نمی سم کی ور 


مسجد کوفه گرد آمده اند و با برپایی چادرهایی, مردم را به همان ترتیبی 
که: فران از ل فندم نوند آضوزنفته عم دهد را 


السلام قران ها را در دست دارند و مردم را اموزش می دهند».(3) 


نکته 219 قرآن و بشارتِ موعود 


آیات متعادی در قرآن کریم وارد شده که پیشوایان دینی آن آیات را به 
وجود مقدس حضرت مهدی علیه السلام و ظهور 0 
و تأویل کرده اند. برخی کتب, نزدیک به یک صد و چهل آیه از قرآن کریم را 
به استناد احادیث فريقين, بر امام نوخ ۶رد السلام تطبیق کرده اند.(4) 
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1 267 ان بیانات. ابت. الله-خواخی آملی. عفظه الله:در مسخد هقیسن 
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4 270. ر. ک: سیمای امام زمان علیه السلام در ایینه قران. علی اکبر 
مهدی پور. 


نکته 220 قرآن و امام زمان علیه السلام 


امام صادق علیه السلام در زه تفسیر آیه «هدی مین * الذین یوّمنون 
بالقیب»(1) فر مودند: مثقین: #9 طلی بن ابی طالب هستند و غیب, 


ار 


نکتق. لا 22 قران و امام زمان علیه السلام 


»» 7 لوتکم بشی ء من الحوف وَالْجُوع وتقص من وال والتقراتِ 
پ ی و ی کب و مرده نده به آنها که 
شکیبا و ثابت قدم هستند». 


امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود: «بیش از آمدن قائم علیه 
السلام علامت هایی برای امتحان مومنین خواهد بود»> عرض کردم ان 
علامت ها چیست؟ فرمود: «بیماری هاي گوناگون که سبب ترس و دلهره 
است و بالا رفتن نرخ ها که سبب گرسنگی است و کاهش در اموال و جان 
ها که قحطی و مرگ و مير فراوان است و نقص در محصولات که نیامدن 
باران است. بسن در آن. موقع به آنها که در کقیده: به. ما تابت من هانند: 
مژده بده». 


آن کات فرضوط هاین ام آبه انیت وخ کس رز آفا که راسع جر عر 
اند, تاویل 1 را نمی دانند و ماییم راسخان در علم». (4) 
نکته 222 قرآن و امام زمان علیه السلام 


«أَقَقَیرَ دین ال عون 215 سم 5 مر فی السَموات... .5(۰) یعنی: آيا جز 
دین خدا رأٌ 


ص:143 


271-1. شتوزه مبار که بقره, اية 2 و 3. 
2 272. بحارالاتوار 51 : 52. 

3- 273. سوره مبارکه بقره, آیه 155. 

4 274. ینابیع الموده 3 : 235. 

5- 275. سوره مبارکه آل عمران, آیه 83. 


تسلیم او هستند و به سوی او باز گردانیده می شوند». 


امام کاظم علیه السلام فرمود: «اين آیه درباره حضرت قائم علیه السلام 

نازل شده است. هنگامی که او ظاهر شود, آنین مقدس اسلام را در شرق 
و غرب جهان, به یهود و نصارا و صاثبان و ملحدان و مرتدان و کافران 
عرضه می دارد... ».(1) 


نت دک 2 قرآن و امام زمان علیه السلام 


«و قاتلوهم ختّی لا تکون فتتة؛(2) با کافران بجنگید تا فتنه ای باقی نماند». 
امام محمد باقرعلیه ااتتاام فرمود: «تأویل این أفة هنوز نیامده است... و 
این در زمان قیام قائم ما خواهد بود».(3) 


نکقه 224 قر ان و اماض مان علیة الستلام 


«هو الذی ارفتل رسولهٌ بالهدی ..».(4)؛ او خداوندی است که پیامبرش را 
و اه بر تمام ادیان پیروز گرداند, اگر چه 
مشرکان ناخشنود باشند». 


امام باقرعلیه السلام فرمود: این آیه مبا رکه به هنگام خروج مهدی |[ 
محمدصلی الله علیه واله تحقق می یابد.(5) 


نکته 225 قرآن و امام زمان علیه السلام 


7 مد و مرن 
«بقیثْ الله خیر لکم ان کتنم مَوّمنین»(6) تنها باقیمانده خدا برای شما بهتر 
است. اگر مومن هستید». 


ص :144 


1- 276. المحجهالبیضاء : 50؛ اثبات الهداه 3 : 549. 

2 277. سوره مبار که انفال, آیه 39. 

3- 278. تفسیر مجمع البیان 4 : 834. 

4- 709 2. سوره مبا رکه توبه, ای دد. نیز در سوره قتح,؛ #۳ 298 و سوره 
ضق: آنه 9 ادخ اتعنت: 

5- 280. تفسیر مجمع البیان 5 : 38. 

6- 281. سوره مبارکه هود, آیه 86. 


امام ناف غلیه السلام در خامیل این آبه تتزیفه می فرمایتده خصعامی که 


مهدی ظاهر شود... اوّلین سخنی که بر زبان مبارکش جاری می شود این 
ایه شریفه است.(1) 


نکته 226 گرآن و امام زمان علیه السلام 


5 لَقد آره نا موسی بایاینا آن آخرج قومک من الطلمات الی الثور و 
ذکرهم یأیام الله. ها نا فوتمی‌برا با باتتشود فرنشادیمد که قوم خود 
را از تاریکی ها به سوی نور بیرون بیاور, و روزهای خدا «ایام الله» را به 


آنها یاد آوری کن». 


از امام باقرعلیه السلام روایت است که فرمودند: «روزهاي خداوند سه 
روز است: روز قیام قائم علیه السلام روز رجعت و روز قیامت».(3) 


تکقه 227 قر ان و اماض مان علیة الستلام 


«قال رب قأنظرنی (لی یوم یبعثون* قال قاءیّک من المّنظرین * الی یوم 
الوقتِ المعلوم»(4) 


امام رضاعلیه السلام فرمود: «وقت معلوم, روز قیام قائم ماست».(ظ) 
نکته 228 قرآن و امام زمان علیه السلام 
«ومَن فُتِل مظلوما قَقَدٌ جقلتا لولیه سُلطاناً ... ».(6) 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «حسین علیه السلام مظلوم کشته شد و ما 
قرام واه کر ۱ 
امام صادق علیه السلام نیز فرمود: «منصور, قائم آل محمدعليهم السلام 
است و چون ظهور 


ص: 145 
1- 282. بحارالانوار 52 : 192. 


3- 284. ینابیع الموژه 3 : 242. 


24 شهرزه مبار که خجر آید 36 د 38 

5- 286. منتخب الاثر : 220 ؛ کمال الذین 2 : 371. 
6- 287. سوره مبا رکه اسراء؛ ار دد. 

7- 288. المحغهالبیضاء : 128. 


نماید. اقدام به خونخواهی حسین علیه السلام می کند».(1) 

بت تاک را ای تیا اند لاف 

«حنّی اد روا ما یوعَدُون اما العذات وامّا السَاعه...؛(2) تا وقتی که آن چه 
به آنان وعده داده می شود از عذاب با قیامت را ببینند». 

امام صادق علیه السلام فرمودند: «منظور از ساعه, قیام قائم است».(3) 

اقفر ان ایام ای ]ای ان 

فتتبیة آن کشن علی. الذین: آشعشیقها وا فی الأْض وتَجْعَلَهم یمه وَتجْقلهم 


الوارئین» .)4 و ما اراده کرده ایم نز آنانی: که.. در روی زمین به ضعف 
کشیده شده اند, مثت نهاده و آنها را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهیم». 


امام باقر و امام صادق علیهما السلام فرمودند: «اين آیه مبارکه مخصوص 
صاحب الامرت است که قو آخر الدمان طاهر می, شوه. ۳۱:۰ 


نکته 231 قرآن و امام زمان علیه السلام 


«قْل ی اقب لا بنقع الذین کقژوا ايمَائْهْمٌ...(6) بگو ای پیامبر ! روز 
بت درگ ایمان آورتان براي کافران سودی ندارد». 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: «یوم الفتح, روزی است که دنیا به 
دستِ قائم علیه السلام فتح می شود...».(۶) 


ص:46 1 


1- 289. کامل الژیارات : 63. 

2 290. سوره مبارکه مریم, آیه 75. 

291. الکافی 1 : 43. 

4 292. سوره مبارکه قصص, آیه 5. 

5- 293. تفسیر برهان 3 : 220. 

6- 294. سوره مبارکه سجده, آیه 29. 

7- 295. منتخب الاثر : 470 المحجّه البیضاء : 174. 


نکته 232 قرآن و امام بت علیه السلام 


«لبظهرخ علی الدّین که کف باللّه شهیدآ»(1) امام صادق علیه السلام 
در تفسیر این آیه شریفه فرمودند: «اين آبه: در خق قائتم ال. مختذدضلین 
الله علیه" 1 نار ل.شده آنست:..۲ 12 


نکته 233 حجّت خدا 


«وَفلِ الوا فسیر یر ال عَمَلَکَم رش 2 والْمْوْمنونَ و ی عالم 
لیب والشّهاده قیتکم بما کم تفْمَلون»(3) 


بگو: «عمل کنید ! خداوند و فرستاده او و موّمنان, اعمال شما را می بینند ! 
و به زودی, به سوی دانای نهان و اشکار. باز گردانده می شوید؛ و شما را 
به انچه عمل می کردید, خبر می دهد » 


در اين آیه شریفه منظور از «مومنون» کیانند؟ اینجاست که هر ذوق و فکر 
صافی می فهمد. وقتی موّمنون در کنار خدا و در ردیف پیغمبر اکرم صلی 
الله علیه واله قرار دارند. یعنی کسانی هستند که از باطن این عالم مطلع 
اند آنما اعضال را.فی: ند و لد انست. که در اخادیت بش بقه: هار افتی. از 
امام صادق علیه السلام می پرسند که مقمنون کیانند؟ می فرمایند: «لیانا 
عنی خدا ما را قصد کرده. ماییم که اعمال را می بینیم. 


پس به موجپ قرآن و به موجب احادیث شریف, حجّت خدا در هر عصر و 
زمان رابطه تنگاتنگ با جامعه بشریت دارد, نه فقط با شیعه و مومنان بلکه 


با همه انسان ها و این نکته در روایات ما هم هست. 


عبت ری آنست که امام ضاوق علید التطلام ور فیل ین اه با رکه 
«فسَیری ال عحاک ور سَولَةُ» درباره امام 0 اواج 1 0 ۴ 
نوشته شده بود: : «وَتَمّت کلمت دنک فا 


ص: 147 
1- 296. سوره مبارکه فتح, آیه 28. 


2 297. المحجهالبیضاء : 208. 


1(»9)؛ «کلمه» در اینجا دعوت خداست؛ یعنی دعوت خدا با آمدن 


قز بیان ه خییت دبکرق است که خونه. آنان اعمال زا می ببتتته آلنبه دز 
این زمینه احادیت مختلفی از ائمه علیهم السلام رسیده است. از اهام 
رضاعلیه السلام این حدیت است که می فرمایند: «رفع له عمود من نور»؛ 
ولیْ خدا یک عمودی از نور در جلویش بالا می رود». این عمود نور از زمین 
است تا اتضات: وقتی به این عمود نگاه می کند «ینظر‌الخلائق و اعمالهم» 
تمام خلایق را می بیند. 


این مَتّل از بنده است و در حدیث نیست. کسی که چشمش نزدیک بین 
است دور را فقط به صورت یک حجم می بیند ولی عینک که زد می فهمد 
که کیست و چیست و چه خبر است. این یک مَتّل ساده ای است. 


و ما تمام خلایق و اعمال انها را می بینیم. این یک نکته. بعد می فرمایند 
«بتال امرالله نضصب. غشه حین تولی وقتی که ول خدا به مقام ولایت و 
امامت رسید و حجت خدا شد. امر خدا در همین عمود و 
بعلی تمام قضا و قدر خدا و عالم را و انچه خداوند خواسته و نازل کرده, 
تماشا می کند. از یک طرف قوس نزول را و از یک سو قوس صعود را می 
بیند, از یک طرف می بیند که از عالم بالا چه نازل می شود و از یک طرف 
از زمین چه بالا می رود و اين را ول خدا می بیند. 


خوب حالا این آیه مبا رکه که احادیثئی در حول و حوش آن مطرح است در 
بندد و این بدین معناست که حضرت تمام انچه را که هست مشاهده می 
1 وسیله وجود اقدس او دعوت خدا| توسط سشفرای عالم؛ رسولان خدا| 
پایان می پذیرد. این چنین انسانی که همه چیز را می بیند. حجّت خدا 
است.(2) 


ص :48 1 
1- 299. سوره مبارکه انعلم, آیه 115. 


ای ام اش ایور مه متس 
جمکران, نیمه شعبان 1426. 


نکته 234 آیه نور 


از جمله آبانن: که انها راتحضترت علی غایه السلاض فرنقط به امام زخان 
علیه السام داسته اند افو ای ارس 


عن امیرالمومنین علیه السلام قال: التور القراپ» و النور اسمٌ من اسماء 
الله تعالی... قال الله تعالی فی سوره النور: الله نور السماواتِ و الارض 
مَتَل نورو کمشکاو فیها مصباج المصباح فی زجاجه الزجاجه کانها کوکب 
دژو...(1) فالمشکاة رسول الله صلی الله علیه واله و المصباخ الوصی و 
الاوصیا ءعلیهم السلام و الزجاجة فاطمة, و الشجره المبارکه رسول ال 
صلی الله علیه وله و الکوکب الخُری القائم" (عج) المنتظر الذی بملا الارخ 
عدلا(2) امیرالمغ‌منین علیه السلام فرمودند: نور همان قرآن است. و نور 
نیز اسمی از اسم های خداوند تبارک و تعالی است. خداوند عژوجل در 
سوره مبارکه نور می فرمایند: خدا نور آسمان ها و زمین است. نور او 
همانند مشکاتی است که دران چراغی باشد و ان چراغ در میان شيشه ای 
که تلالوْ ان همچون ستاره ای است درخشان و روشن از درخت مبارک 
زیتون.... 


آن گاه فرمودند: مشکات رسول خداصلی الله علیه وآله است و مصباح 
وصی و اوصیاء هستند. منظور از زجاجه حضرت فاطمه زهراعلیها السلام 
است., و مراد از کوکب دزی حضرت قائم المنتظر علیه السلام است. کسی 
که زمین را پر از عدل و داد می کند».(3) 


نکته 235 حل یک شبهه 


برخی می آیند میانِ جوانان شبهه می اندازند و می گویند: مر شما نمی 
گویید وقتی دنیا پر از ظلم و فساد شد حضرت مهدی ظهور می کند. پس 
ار ۴ 00 چرا جهاد بر ضد دشمنان 


ص:49 1 
1- 001)د. سوره مبا رکه نوره آیه دد. 


2 302. معجم احادیث المهدی علیه السلام 5 : 274. 
3- 303. معجم احادیث المهدی علیه السلام 5 : 274. 


اسلام می کنید؟ بگذارید روز به روز فساد بیشتر و ظلم و بیدادگری فزون 
تر گردد تا حضرت ظهور کند. 


این شبهه ای است که وسواسان ختاس در اینجا می اندازند. جواب این 
اه و ی 
مقمنان صالح العمل است؛ یعنی اگر می خواهد در دنیا یک انقلاب و 
حکومت جهانی برپا شود. می بایست در برابر اکثریت ظالم یک اقلیت 
پیش برنده انقلاب باشند. اما اگر چیزی کم ۳۷ همان «الذین مَتوا 
وعملوا الطالحاتِ»(2) است. 


لازم است مومنان صالح العمل, در دنیا زیاد بشوند و هسته اصلی انقلاب 
حضرت مهدی و وعده الهی در مقابل اکثریت ظالم تشکیل بشود. 


ظلم و فساد در دنیا به اندازه کافی هست.؛ , تبعیض هست ؛ یک نگاه به عراق 
کنید. ببینید شیعیان مظلوم در چه شرایطی به سر می برند؛ یک نگاه به 
فلسطین کنید ببینید صاحبان اصلی خانه در چه شرایطی هستند؛ " تحاهی. به 
افغانستان, نگاهی به نقاط دیگر دنیا کنید. همه جا مظلومان در چنگال 
ظالمان گرفتارند, ظلم و بیدادگری و تبعیض و زورگویی از سوی این 
دشمنان اسلام همه جا هست.. این مقدار حاصل شدو؛ آن جیزی که زوار 
مسجد جمکران باید دنبالش باشند «الذِینَ منوا وَعَملوا الضَالحاتِ» است 
که بای این حمعفیت:ه کرمم فان .ضالح الغمل را انشا الله ایجاد یم 
[ 


ص:0 1 


2 04 سنورن مبار که توون آبه: 5 هوک نله زوین آمتوا منک واه 
القایحات ليِشتَقَهم فی الارض کقا اشتخلت آلدین هری فطهم ولعکن 
هم « هه شم الیخ .از نضت: افم. دافم من بعد خوفهم نا یعَبَّذوتیی 
ی بی سَیا» ترجمه: خداوند به کسانی از شماً که ایمان آورده و 
کارهای شاه انجام داده اند وعده می دهد که قطعا آنان را حکمران 
روی زمین خواهد کرد, همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت روی زمین را 
بخشید ؛ و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده, پابرجا و ريشه دار خواهد 
ساخت؛ " و ترسشان را نت آهنتت. و اررآفتتن مندل .ضی. کید آنچنان که تنها 
هرا می«برستوق جیز را ریگ من, توا هند ضاخت: و کسانی که پس از 
أنْ کافر شوند, آنها فاسقانند». 


2- 5اد. . سور ه مبا رکه البغره. آبه 25 
3- 6 د. از بیانات ارت ال مکارم شیرازی حفظه ال در ملسجد مقذس 
جمکران. نیمه شعبان 14260. 


نکته 236 آیه ای روشن 


«وعَد ال الذین منوا نکم وعملوا الطالحات لَيسَتَحلفَهُم فی الأرْض کمَا 
۵۰« الَذین من قبلهم كت هم دیتهم الذی اَتصی هم وَلَیبَدلَُم من مر 


حوَفهم آمنا یعبدوتنی لا یشرکون بی شَیا»(1) 


یی ۳۹ ای ات که ووتی یبای نمسای ان بات مور 
حضرت مهدی - ارواحنا فداه - استدلال کرد. علاوه بر محتوای ۳ روایات 
معصومین علیهم السلام نیز که هم در کتب شیعه و هم در بعضی کتب اهل 
سئت آمده, آن را به قیام حضرت مهدی تفسیر کرده است. محتوایر اه 
محتوای مهِمّی ارت خداوند متعال به کسانی که دارای این دو ویژگی؛ 
یعنی ایمان و عمل صالح باشند چهار وعده داده است: 


افل؟ تنم فی. الا عکمت ری دمن یب آنبا خواهد هه 
بعلی حکومت الهی به وسپله مقمنان صالح العمل, در لحت نظارت یک 
پیشوای الهی تشکیل می شود. 


دوم. لب کن آوم ورتم ۳ ااتظی لمم ند سایه ان ابقان و عمل صالح و 
آن پیشوای الهی آ یخن خداوند دین اسلام را دین حاکم بر کل جهان می 
کند. 


سوم . سومین 9 که خدا 3 داده به این گونه اشخاص بد هد این 
است : ولیبدلنهم م من بعد خوفهم . یعنی در حالی که جهان را ناامنی فرا 
۱ ۷ ۳ 
ری 


چهارم: و اما اخرین وعده الهی در این ایه چنین است: یعبذوتنی لا یش رکون 
دی 


ک 
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1- 307. سوره مبارکه نور, آیه 55. ترجمه: خداوند به کسانی از شما که 
ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند وعده می دهد که قطعا آنان 
را حکمران روی زمین خواهد کرد همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت 
روی زمین را بخشید؛ و دین و ات را که برای آنان پیسندیده, ِِِ و 
ريشه دار خواهد ساخت " و ترسشان را, بات ها را فیآ و 


آنچنان که تنها مرا می پرستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت. و 
کسانی کف ار آن کار مه اما اسان 


یا آن-قدف آفرینتن که عیادت و فرب به قداسعتی توعیر خالضن اشت: 


قرآن مجید می گوید: یک چنین وعده ای را خداوند داده است, از آیاتِ 
دیگر قران هم استفاده می شود همان گونه که به موّمنان پیشین این وعده 
را دادیم, در مذتی از زمان. حکومت بخش های مهمی از کره زمین در 
اختیارشان بود, به شماأ هم این وعده را داده ایم ؛ البته این معنی در زمان 


پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله حاصل شد. 


۳ روایات؛ در شأن نزول این آیه قریب به این مضمون آمده است: 
هنگامی که مسلمانان از که به مدینه مهاجرت کردند در محیط آزادی 
قرار گرفتند, مردم مدینه هم از مسلمانان استقبال کردند و مدینه کانون 

اسلام شد. تمام دشمنان بر ضد مسلمانان بسیج شدند و گفتند: اینها تا در 
مک بودند. در محدوده و چنگال ما بودند امّا الأن که به مدینه آمدند و مردم 
مدیثه از آنها. استقبال کردنده حخکومنت مستقلی: ثشکیل می: دهند .و فردا 
هزار دردسر برای ما دارند لذا تمام دشمنان. بسیج شدند. 


همچنین در شأن نزول این آیه آمده است که, زمانی که مسلمانان در 
آماده باش کامل جنگی بودند, با اسلحه می خوابیدند و با اسلحه بلند می 
شدند. یک زوز آهدند -خدمت یغمبرضلی الله- علیه. واله او غراض کردند: با 
رسول الله ! تا چه زمانی باید بدین صورت که, شب می خوابیم امنیت 
نداریم, روز بیدار می شویم امنیت نداریم و هميشه به حالت جنگی و آماده 
باش هستیم زندگی کنیم؟ اینجا بود که آیه شریفه 55 سوره نور نازل شد و 
در آن خداوند وعده داده که چهار موهبت به شما می دهد: اول آن که 
خلافت روی زمین در منطقه وسیعی از جهان پیدا می کنید. دوم " حکومت 
الهی. سوم . امنیت کامل. چهارم؛ ند کی خالصانه خدا که هدف آفریتتنن 


است, نصیب شما می شود. 

یا وم یواست ار 
ایر 

بل 
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حدیث را علمای شیعه در کتاب های تفسیرشان به مناسبت این آیه نقل 


کردند. 


قرطبی یکی از مفسران اهل سئت است. این دانشمند سنی هم وقتی به 
این آنه می رسد, همین حدیث امام سجادعلیه السلام را نقل می کند. امام 
سجاد علیه السلام در تفسیر 9 شریفه فرمود: «هم بل شیعتنا آهل 
البیت»؛ یک مصداق مهم این ۲ شریفه, شیعیان اهل بیت اند و در ادامه 
فرمود:«یفعل الله ذلک بهم علی یدی رجل منا وهو مهدی هذه الامّه»؛ این 
حکومت الهی جهانی به وسیله مردی از خاندان ما که «مهدی» این امّت 


امنیت, جهان را می گیرد و حاکمیت اسلام شامل همه جا می شود و 
عبادت خالصانه در نهایت امنیت برای همه حاصل می گردد. بعد فرمود: 
«یملاً الارض عدلاً و قسطاً کما ملئت ظلماً و جورآ»؛ صفحه زمین که از 
ظلم و جور و بیدادگری و تبعیض پر شده است. به وسیله او از عدل و داد 
پر می شود. در ادامه امام سجاد علیه السلام به حدیت معروف پیغعمبر 
استدلال می کند, این حدیت به طرق مختلف در کتاب های مختلف شیعه و 
اهل سّت نقل شده که حضرت امام سجادعلیه السلام هم اینجا به آن 
استدلال, می کند «و هو الذی قال سول له لو لم ببق من الدهر ال بوم 
عاتت ظلما فضور 


امام سجاد علیه السلام فرمود: آن وعده پیغمبر به وسیله همین مهدی 
اخرالزمان و حجت خدا حاصل می شود.(1) 


یاه تکوس 

ای و سا مس ی یا ایا 
صالحان 
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آ و از مات ات اند العطامی عکازم ان خفظه ال ور مه 
مقذس جمکران, نیمه شعبان 1426. 


ح- 39 بارکه النوبه, آیه دت: مشابه اين آیه 28 تور« تم الفتح: «هو 
الذٍی أَرسل سول بالْهُدی و دین الْحَقٌ لیظهرَخ علی الدین کله و کی بالله 
شهیدا ؛ او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را 
بر همه ادایان پیروز کند ؛ و کافی اپست که خدا گواه این موضوع باشد » و 
آیه 9 سوره ۳ رالطف: «هقّ, الذٍی سل وه لد بالهّدّی و دین الحق 
لیظهرخ عَلی الدین کلّه و لو گرة الَمُشرِکُونّ؛ او کسی است که رسولش را 
با هدایت وشن جه فرشا با ان زا پرهمته انته ها قالت کرذانم هر ند 
مشرکان کراهت داشته باشند » 


و متقیان.(1) کوتاه پشدن, همیشگی دست , ستمکاران و جباران(2) و آینده 
درخشان و «هَو الذی سل َسولة بالهُدی و دین الْحَو" لیظهرَخ علی 
الدّین کله و 5 لو کر الخشرکون (3) سعادتمندانه بشریت(4) را نوید داده 


است. 


این اندیشه بیش از هر چیز مشتمل بر عنصر خوش بینی نسبت به جریان 
کلی نظام طبیعت و سیر تکاملي تاریخ و اطمینان به اینده, و طرد عنصر 
بدبینی نسبت به پایان کار بشر است, که طبق بسیاری از نظریه ها 
فرضیه ها فوق العاده تاریک و ابتر است.(5) . . 


نکته 238 مهدی علیه السلام در قرآن 


اسرصلی اه واه فوم ی ی از اه ااعام کسن سم 
علیه السلام ] فرزندش محمد است که مهدی قائم و حجّت خوانده می 
شود. او از دیده هایمان پنهان می شود و سپس ظاهر می گردد و هنگامی 
که ظهور کند زمین را , پر از عدل و داد خواهد نمود, همان گونه که از ظلم 
و ستم پر شده است. ی رو خوشا به حال آنان که در زمان غیبت 
او صبر می کنند و خوشا نش حال کشانی که ور مت ها اتقو ی 
مانند. آنها همان اهل تقوایی هستند که خداوند, در کتاپ خود توصیف شان 
نموده و فرموده است: «هدیء للمتقین* الذین یوّمنون بالقیب»(6) 
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1 310. سیوره مبا رکه انبیاء آیه 105. «و لقَد کتبتا فی الرّبُور من بعد 
الذکر نَ الاْض رها عبّادی الصلُِونَّ؛ در «زبور» بعد از ذکر (تورات) 
توتشیو: ایند حان: تا یدنه ام وارت (حکومت) زمین 0 شد !» ِ 

2- 311 سورو مبا رکه القصیص, ۳ گ «وترید ان لین الذین 
اسْتَضْعفوا فی الاض وَتَجعلَهْم یمه وَتجْعلَهُم الوارتین». 7 
3- 312 . سوره مبا که الاعراف, 8 «قال مّوسّی لِقَوّمه استعیر ستعیتوا بالله 
وَاصَبر وا ان الارَض للم یوریعّا من یسَاء من عباده وَالْعَافبه 3 لِلَمتَفنٍ». 

4 313. قیام وانقلاب مهدی علیه السلام : 7. 

اه ها ای ای ی 1۰ 

6- 315. سوره مبارکه زمر آیه 69. 


نکته 239 امام زمان علیه السلام در قزر ان 


و آشرقت الاأرض بنور ربها» (1) امام صادق علیه السلام فرمود: اذ| قام 
قاتا اسر فت. رن ور رما .: آن گاه که قائم ما ظهور نماید زمین به 
نور پر فروغ صاحیش روشن و منور خواهد گشت.(2) 


نکته 240 امتحان الهی 


مفضل بن عمر در تفسیر آیه شریفه «وَاذ یی ابر هیم ربه , ۱ 
تفن ال انب خاعلی لاس اناما عال من دی ِ لا یتال عَقّدی 
الطالمین»(3] می گوید: درباره ۳ آیه از امام صادق علیه الم پرسش 
نمودم. حضرت فرمودند: «اين همان کلماتی است که حضرت ادم 
السلام از پروردگار خود دریافت نمود. پس توشط ان کلمات به نشکا 
پروردگار توبه نمود و خداوند توبه اش را پذیرفت و جریان توبه چنین بود 
7 آدم علیه السلام عرض کرد: «بایت اشالی بح ند دعلی و 
او یآ و رما ی توا کب 
بر 7۳3۳90 
بپذیری ! پس طبق ایه قران خداوند توبه او را پذیرفت که او بسیار توبه 
پذیر و مهربان است». 
راوی می گوید: عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! مقصود از «َاقَهق» 
در این آیه چیست؟ حضرت فرمود: «مقصود این است که خداوند آنها را تا 
قائم علیه السلام به اتمام رسانید و دوازده امام علیهم السلام را که 9 تن 
اما وا ام را ۱ 
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1- 316. آفتاب صبح امید : 14, ۱ 

2 317. سوره مبا رکه بقر ه؛ ایه 124 ترجمه. (به خاطر اورید) شتا 
که خداوند, ابراهیم را با وسایل گوناگونی ازمود. و او به خوبی از عهده این 
ازمایش ها برامد. خداوند به او فرمود: «من تو را امام و پیشوای مردم 
قرار دادم » ابراهیم عرض کرد: «از دودمان من (نیز امامانی قرار بده !)» 
خداوند فرمود: «پیمان من, به ستمکاران نمی رسد! (و تنها ان دسته از 
فرزندان تو که پاک و معصوم باشند. شایسته این مقام اند)». 

3- 318. تفسیر نورالثقلین 1 : 120؛ معانی الاخبار : 126. 


4- 9د. سوره هبا رکه التوبه, آه ۳ مشابه این ۳ 298 سور ه 1 
الفتح: «هوّ الذی سل سول بالْهُدی و دین الْحَوه لیظهرَة عَلی الدّین کله 
کقی بالله شهیدا؛ ؛ او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق 
فرستاده تا آن را بر همه ادایان پیروز کند ؛ و کافی استٍ که خدا گواه اين 
موضوع باشد » و آیه 9 سوره مبار که ۰ «هو الذٍی أرْسل رشتتوله 
بالهّدی و دین الخق لیظهره علی الدین کلف و لو گرم الخشیر کون او کسی 
اس که تسیل شود یا فداست ین خی فوساد عا ام را در هقه اضان 
غالب سازد. هر چند مشرکان کراهت داشته باشند » 


نکته 241 برتری دین اسلام 


راجع به این که دین مقذس اسلام دین عمومی بشر خواهد شد و تمام 
ادیان دیگر در مقابل این دین از بین خواهند رفت و تحت الشعاع قرار 
خواهند کر مت, مطالیی: است: که این یکی فیکر او انار و تایه وخود.مقدسن 
مهدی موعود است: 


«هع الذی. آزسل رسولة بالقدی ۶ دین العف لیظهرة غلی الذین کله و لو 
کرة الْمَشرکون (1) او کسی است که رسولش را با هدایت و آیین حق 
فرستاد, ۳ ان را بر همه آیین ها, غالب گرداند, هر چند مشرکان کراهت 


داشته باشند » 


خداوند. این دین را به وسیله پیامبر فرستاد برای این که در نهایت امر آن 
را , بر تمام دين هاي عالم پیروز گرداند, یعنی همه مردم دنیا تابع اين دین 
بشوند, و آیات دیگری ۱ 


محشّد بن مسلم گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام می فرمود: پیش 
۲ ظهور قائّم نشانه هایی از جانب خدای تعالی براي موّمنان خواهد بود. 
گفتم: فداي شما شوم؛ آنها کدام است؟ فرمود: قول خدای تعالی که: 5 
لتبلونکم یشب ء من الخَوّف و و الجُوع و تقص من الامَوَّال الأنفُس 5 
را و 
و کاهش در ماأل ها و جان ها و میوه ها؛ ار فان نی کنیم ؛ و بشارت ده به 
0[ 
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2 21د3. سوره مبا رکه البقره, ایه 155 
3- 322. کمال الاین 2 : 554. 


چیزی از خوف؛ گرسنگی, و کاهش در مال ها و جان ها و میوه ها»: و 
(ایشان را می آزماييم به چیزی از خوف) از پادشاهان بنی فلان در آحم 
۱ ی ی 
فراوان (و کاستی در ثمرات) فرمود: کمی ثمره زراعت (و صابران را 
مژده بده) در آن هنگام به تعجیل خروج قائم علیه السلام. سپس فرمود: 

ای محتد بن مسام این تاییل ایه است که خرامعالی مرمودم آتشت: و 
تاهیل آن: زا جز خدا وراستان در علم تفن <اتد ۱ 


نکته 243 تحقق آیات 


ابوبصیر از امام صلدق علیه السلام روایت می کند که در تفسیر قول 
خدای تعالی: یوم بأتی تعض آیات وی لا بنفع شف تعسا: ایمانها ذ 0 

من قَبّل و گسیّت فی لیمانها یر (2) اما آن روز که بعضی از آیات 
پروردگارت تحقق پذیرد, آیمان آوردن افرادی که قبلا ایمان نیاورده اند, یا 
در ایمانشان عمل نیکی انجام نداده اند. سودی به حالشان نخواهد 


داشت » 


«آن روز» یعنی ِ ۱ ۱ ۳ 
"۳ هستند و در حال و نیز 7 اویند. آنان" اولیات خدا" ك 
که نه خوفی بر آنفاست و نه اندوهگین می شوند ۱ 


ظر 7 15 
1- 323. سوره مبارکه الانعام آیه 158. 


2- 324. کمال الدین 2 : 39.. 
3- 325. سوره مبار که حدید, ایه 17. 


نکته 244 زنده نمودن زمین 


«اعْلَموا أنّ اللّه يخي الأرض بعد مونها قَذ یا لَکمْ لیات لََلْکمْ تَقمَلُونَ؛ 


تخا نید ند اند رمین راد زمر ی انب زنده فت کند ما ابات: ودرا ِ 
شما بیان کردیم, شاید اندیشه کنید ِ 


سلام بن مستنیر از امام باقرعلیه السلام روایت می کند که در تفسیر این 
کلام خدای تعالی فرمود: خدای تعالی زمین را به واسطه قائم علیه السلام 
زنده می. کند از آن. بش که مردخ باشد و مقصود از مردن آن, کفر اهل 
زمین است و کافر همان مرده است.(2) 


نکقت 24 کلیة خر نتة اییخ:ها 


«هُو الّذٍی سل سولة بالَهّدی و دین الْحَقٌ لیظهرَة علی الدین کل و لو 
کر الَفشرکون :(3) او کسی است که رسولش را با هدایت آنیت.حق 
فرستاد, تا آن را بر همه آیین ها غالب گرداند, هر چند مشرکان کراهت 


داشته باشند ِ 


ابویصیر گوید: امام صادق علیه السلام در تفسیر اين قول خدای تعالی 
فرمود: به خدا سوگند ! تأویل اين آیه هنوز نازل نشده و نخواهد شد تا آن 
که قائم علیه السلام خروج کند. و چون خروج کند کافران به خداي عظیم و 
مشرکان به امام را خوش نياید و اگر کافر یا مشرکی در دل صخره ای 
باشد آن صخره بگوید: ای موّمن | در دل من کافری است آن را بشکن و او 
را بکش.(4) 


ص :8 5 1 


1- 326. کمال الذین 2 : 86د. 

2- 327 سوره مبا رکه النوبه, آبه دد. مشابه این ۳ 28 سور ه 1 
الفتح: «هوّ الذی سل سول بالْهُدی و دین الق لیظهرَة عَلی الدّین کله 

و گقی بالله شهیدا؛ او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق 
فرستاده تا آن را بر همه ادایان پیروز کند ؛ و کافی است که خدا گواه این 
موضوع باشد » و ایه 9 سوره مبار که ِ «هو الْذٍی أرْسل تلد 
یالهّدّی و دین الق لیظهره علی الدین کله و لو گرة الغشرکون او کسی 
است که رس رامع رسای ار بخ اون 
غالب سازد. هر چند مشرکان کراهت داشته باشند » 


3- 328. کمال الذین 2 : 89د. 
4- 329. سوره مبار که حدید, ایه 16. 


نگیم 24 فنززاست کلب 


«و لا یکُوئوا کالذین آوئوا الکتب من قَبْل قطال عَلَیهم الأْمَد ققست فلوم 
5 یر هم فاسِمّون ؛(1) و مانند کسانی نباشند که در گذشته به آنها کتاب 
آتتشما نب داده شد؛ سس زمانی طولانی بر آنها گذشت و قلبهایشان 
قساوت پیدا کرد؛ و بسیاری از آنها گنهکارند » 


سماعه و دیگران از امام صادق علیه السلام روا؛ یت کنند که فرمود: این ایة 
درباره قائم است.(2) 


نکته 247/ 248 / 249 7 250 7 251 7/7 252 / 253 / 254 / 255 
استفاده از یک 1 قرآن کریم 


«ولا قال 3 لِلْمَلایکه نی جاعل فی الا رَض حليقة الوا نجل 

یِفْسد فیها ویسْفک الذْمَاء وحن تسَیخٌ بحمدک وَْقَدْس تک قَال انی هب 
لا تَعَلمُون؛ (به خاطر بیاور) هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: 
«من در روی زمین؛ جانشینی [< نماینده ای قرار خواهم داد». فرشتگان 
گفتند: «پروردگارا »آيا کسی را در آن قرار می دهی که فساد و خونریزی 
کند؟ ! (زیرا موجودات زمینی دیگر, که قبل از این آدم وجود داشتند نیز, به 
فساد و خونریزی آلوده شدند. اگر هدف از آفرینش این انسان. عبادت 
است,) ما تسبیح و حمد تو را بجا می آوریم, و تو را تقدیس می کنیم». 
پروردگار فرمود: «من حقایقی را می دانم که شما نمی دانید». 


اف این اه امن اخاست یه طور کی مات خر سمموی علیی متام 
به طور خاص نحانی استفاده می شود: 


ص :19 


1- 330. کمال الاّين 2 : 585. 
2 کمال التین 7 


خدای عروجل. بیش از آفر بزنتن: از خلیفه سخن می گوید و این دلالت دارد 
که حکمت در خلیفه, بر حکمت در افرینش مقذم است و بدین دلیل است 
که بدان اغاز کرده است. زیرا او حکیم است و حکیم کسی است که 
موضوع مهم تر را بر امرٍ عمومی مقدّم دارد و این تصدیق قول امام جعفر 
اون له النماای اس که می فمما یو حجّتِ خدا پیش از خّلق و همراه 
خلق و پس از خلق است.(1) 


چون خدای تعالی آدم را در زمین به خلافتِ خود برگزید, بر اهلِ آسمان ها 
اطاعتِ او را واجب گردانید تا چه رسد به اه زمین. و چون خدای تعالی 
ایمان بم فرشتگان را بر خلق واجب گردانید و بر ملائکه نیز سجود به 
خلیقه. اللم زا عاخت: صاخت. تیا یی خر ان هم از ان رشیظان) از 
سجده به او امتناع ورزید و خدا نیز خواری و پستی و هلاکت را بر او فرود 
آورد و او را رسوا کرد و تا روز قیامت دچار لعنتش ساخت.(2) 


کلمه «جاعل» دز ای شریفه که با تنوین ذکر شده است. صفت خداوند 
است که نفس خود را بدان وصف فرموده است. یعنی نصب خلیفه را او 
انجام می دهد و لاغیر و دلیل آن اين ایست که در آیه دیگر فرموده: «وّاد 
قال ریک للْمَلایْکه اتی حالِق شرا من صلصال من حَما مَسَئْون»(3) که آنجا 
و ی ی ۱ 
که خالق بشر از خاک هستم و لاغیر ! و کسی که ادْعا می کند که او امام را 
برمی گزیند. ضروری است که بشر را از خاک بیافریند و چون این معنی 
باطل است. ان نیز باطل خواهد بود, زیرا هر دوی انها در امکان, واحد 
است. پس غير از خدا برای کسی شایسته نیست که خلیفه بر گزیند. 


ص :60 1 


1- 332. کمال الذین 1 : 9. 

2 ددد. سوره مبارکه حجر, آنه 26 و (به خاطر بیاور) هنگا هنگا قع که 
پروردگارت به فرشتگان گفت: «من بشری را از گل خشکیده ای که از گل 
بدبویی گرفته شده, می آفرینم». 


3- 334. کمال الذین 1 : 17 - 19. 


و وجه دیگر آن است که فرشتگان با همه فضیلت و عصمتی که دارند. 
صلاحیت انتخاب امام را نداشتند, و خداوند, خود متصدذی آن: ندیه وه 
عامقه خلایقش فهماند که فرشتگان خدا با آن همه صفا و وفا و پاکدامنی 
شان, چنین اختیاری ندارند. خداوند ملائکه را ان بسیاری از آیاتش سنوده 
است و از جمله می فرماید: ایشان ند کاتف جزامی اند و در گفتار, به 
خداوند پیشی نجویند و در کردار به فرمان اویند. و نیز می فرماید: ملائکه 
نافرماني خدای تعالی در فرامین او نمی کنند و آن چه را که او فرمان دهد 
همان را انجام می دهند. در این صورت, انسان با همه بی خردی و نادانی 
اش چگونه و با چه صلاحیتی می تواند امام را انتخاب کند. 


احکام غير امامت, مثل نماز و زکات و حج و غیره را نکر ند | آبا-خدای تعالی 
آن احکام را به مردم واگذاشته است؟ مسلماً در اين احکام. مردم حق 
اختیار و انتخاب ندارند. پس چگونه مسأله امامت و خلافت را که جامع همه 
ای ات امسر ان ات ۱۱۱ 


کلمه «خلیفه» در سخن خدای تعالی اشاره به این دارد که خلیفه در هر 
عصری بیش از یکی نیست و گفته کسانی که پنداشته اند در هر عصری 
ممکن است ائمه متعدذدی وجود داشته باشند, باطل است. و خدای تعالی 
بر یکی اکتفا کرده است و اگر حکمتِ خداوند اقتضای خلفاي متعدّد را 
زاس اواکای هی اوه کمن کر 


و در سخن خدای تعالی که فرموده: «و اد قال 3 للمَلانگه» خطاب را 
متوجّه پیامبر ساخته است و این خطاب «ریک» بهترین دلیل است که خدای 
تعالی ام خلافت را در امّتِ و تا روز قیامت ادامه خواهد داد, زیرا| 
رمین هیج گاه از حجّتِ الهی خالی نخواهد بود. و اگر مقصود ادامه 


ص:161 


1- 335. کمال الدّين 1 : 19. 
2 336. کمال الّین 1 : 19 - 20. 


خلافت نبود, خطاب «رَبک» چکمتی نداشت و تعبیر «ربهم» مناسب مقام 
بود. به علاوه حکمتِ خدای تعالی در گذشته, مانند حکمت او در آینده است 
و با مرور ایام و گذشتِ سال ها, دگرگون نخواهد شد و اين بدان جهت 
است که او عادل و حکیم است و با هیچ یک از افزید خاتش خویشی ندارد. 
و او برتر از ان است.(1) 


در این قول خداي تعالی معنایی وجود دارد که خداوند متعال جز افراد پاک 
باطن ۳ تا از خیانت بر کنار باشند. چون اگر شخص 
آلوده ای را به عنوان خلیفه برگزیند. به مخلوقاتِ خود خیانت کرده است و 
در حالی که سخنش حق است می فرماید: «و ی ال لا بمدی کید 
الحا ُنین ؛(2) خداوند نيرنگ خیانتکاران را رهبری نمی کند و به مقصد نمی 
9 و با این سخن خود, پیامبرش را تادیب فرموده است که: «وّلا تک 
للحاینین خصیما(3) مدافع خیانتکاران مباش » پس چگونه و از کجا روا 
ناشند که ان جخة دیکران را از آن.تهی مین کند: خود.هرتکتب: شود در حالی 
که و بهودیان_ را بو واسطه نفاقشان تکوهش کرده و فرمودم است: 
«َأمُرُون التّاسَ با وَتنسَوّن آنم‌شکم وانتم اون انکتات افار ۷ )4 
آبا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خودتان را فراموش می کنید. در 
حالی که کتاب را می خوانید, آیا تعقّل نمی کنید؟»(5) 


در این سخن خدای تعالی دلیلی استوار برای غیبت امام علیه السلام است 
و آن دلیل این است که چون خداوند فرمود: «اّی جاعل فی الارض خلیفه» 
با این لفظم ای را واجب صاخت و ان این که افص همه ععیده امن 
به طاعتِ آن خلیفه 


ص:162 


1 337. سور هبار که پوسک؛: آبه 52. 
2 دد. سوره مبا رکه نساء, 1 105 
3- 339. سوره مبارکه البقره, آیه 44. 
4 340. کمال الذین 1 : 19 - 20. 
5- 341. کمال الذین 1 : 21 - 22. 


باشند؛ اما ابلیس به دنبال این سخن؛ عقیده نفاقی اثخاذ کرد و آن را در 
دل نهان ساخت, تا آن که به واسطه همان منافق گردید. او در دل بنا نهاد 
که با طاعتِ خلیفه حق مخالفت کند و اين زشت ترین انواع نفاق است؛ 
زیرا آن, نفاق نهانی و قلبی است و از این روست که شیطان, رسواترین 
منافقین است. 


اما وقتی خدای تعالی خلیفه را به ملائکه معژفی فرمود. طاعتِ وی را قلباً 
پذیرفته و مشتاق وی شدند. ملائکه عکس آن چه را که شیطان در دل نهان 
ساخته بود, برگزیدند و در جهتِ کمال و ترقی, مستحقٌ درجه ای ده برابر 
شدند و شیطان سزاوار رسوایی و عذاب؛ در جهت انحطاط و سقوط 
گردید. پس طاعت و دوستي قلبی, ثواب و اجر بیشتری دارد, زیرا در 
معرض اشتباه کاری و نیرنگ نیست و از اين رو از پیامبر اکرم صلی الله 
علیه واله روایت شده است که فرمودند: هر کس براي برادر ديني خود در 
نهان و از ضمیم دل دعا کند, فرشته ای از اسمان وی را ندا دهد که براي 
تو دو برابر آن است ۷ 


در اين قول خدای تعالی که «و ار قال ریک للْمَلائْکّهِ ای جاعل فی الأرّض 
خلیقه» از جهات مختلف بر غیبت امام زمان علیه السلام استدلال می 
شود: اوّل آن که غیبتِ قبل از وجودٍ خلیفه از همه انواع غیبت ها 7 
است ؛ زیرا فرشتگان خلیفه ای پیش از آن ندیده بودند, ولی ما شاهد 
خلفای بسیاری بوده ایم که قرآن کریم و اخبار متواتره از آنها خبر داده اند. 
به کون ای که به منزله مشاهده درآمده اننت: اما فرشتگان از هی 
کدامشان اطلاعی نداشته اند. ۰ پس آن غیبت بلیغ تر است. 


وجه قییر ان است که غیبت خلیفه از فرشتگان از جانب خدای تعالی بود, 
ولی: این غبیتی که برای اماقعلية السلام است از جانب. شمان خداق 
تعالی. است. کم فصو سان. آفام را دارتجه سین اکر دز عیتی. که.از جاب 
خدای تعالی است. 


ص :63 1 


1 342 کمال آلکین 1 28 


عیادتف: برای فرشتگان باشد, درباره ,«غیبتی که از طرف دشمنان خداست 
ین ی ها رت ار انم اون 
مس اد ای است که در آن عیبت نیست.(1) 


اگر بپرسی سر فرمان ملائکه دار ال 9 به آدم چه بود؟ می گوییم: خدای 
تعالی به دلیل تعظیم آدم, فرشتگان را به سجده بر آدم فراخواند, و از 
چشمان ایشان: حفقیقتی را مخقی نمود و ان حفیقت این بود که ۱ 
تعالی ارواح حجج الهی را در صلب آدم قرار داده بود. پس آن سجود براي 
خدای تعالی, عبودیت؛ و براي آدم طاعت؛ و براي آن چه در صلب آدم قرار 
داشت, تعظیم و تکریم بود. امّا ابلیس به جهتِ حسد به ادم. از سجده به او 
خودداری کرد؛: زیرا خداوند, ارواج حجج الهی را در صلب آدم قرار داده بود, 
نه در صلب اوء و به خاطر این حسد و خودداری از فرمان الهی, فاسق 
گردید و از جوا رحمتش مطرود و ملعون شده و رجیم نامیده شد, و اين 
همه به خاطر آن بود که منکر «غیبت» گردید و دلیلش در امتناع در سجده 
بر آدم اين بود که گفت: «من از او بهترم, مرا از آتش آفریدی و وی را از 
خای»2۱] و آن:چه را از دنده اش نهان بو انکار کرد و آن وا ناور تداشت 
و به همان ظاهری که مشاهده می کرد, استدلال کرد, که آن, جسد آدم بود 
و منکر آن شد که می داند در صلب او چه سپرده شده, و به اين که, آدم 
به واسطه ارواح مکژمه ای که در صلب اوست. قبله فرشتگان واقع شده 
و فرمان سجده به آدم به خاطر تعظیم , به اصلاب اوست؛ ایمان نیاورد. ۰ پس 
کسانی که به امام غایب علیه السلام در حال غیبتش ایمان داشته باشند, 
مانند همان فرشتخانی هستند که خدای تعالی را در سخده 


ص:164 


1- 43د3. اشارو به آیه 12 سوره مبارکه الاعراف: «قال ما مَتعک آلا تسخد 
آمرّئک قال آنا یز من حلَمتتی من تّارٍ و حلفْتَةُ هن طین؛ (خداوند به او) 
فرمود: «د ر آن هنگام که به تو فرمان دادم, چه چیز تو را مانع شد که 
کی «من از او بهترم؛ * مرا از آتش آفریده ای و او را از 
گل » و سوره ص, آیه 76: «قال آتا خی مَنْةُ حََفتنی من تّارٍ و حَلَفْتَهُ من 
طین ؛ گفت: «من از او بهترم؛ مرا از آتش آفریده ای و او را از گل » 

2- 341. کمال الذین 1 : 26 - 27. 


بر آدم اطاعت کردند, و کسانی که منکر امام غایب علیه السلام در حال 
غیبتخش باشند, مانند ابلیس هستند که از سجده بر آدم سرپیچی کرد چنان 
که از امام صادق علیه السلام نیز همین مطلب روایت شده است (1) 


نکته 256 ایمان به غیب 


«المٍ * دک الْکِتَابْ لا زیت فیه هدی للمتَفنَ* الذیت 
َيقیمَون الصّلاح ممَّا تا ینفقون ن :(2) الم (بزرگ است خداوندی که 
این کتاب عظیم راء از حروف ساده الفبا به وجود آوندم) ۴ آن کتاب پا 
عطمتن است که شک در آن رام ندارد ی‌مابة. هدایت پزهید کاراخ است. 
[پرهیز کاران ] کسانی هستند که به غیب [<انچه از حس پوشیده و پنهان 
است اسان هی وتو قفا را سا عی او و از مان شففت. ها و 
مواهبی که به انان روزی داده ایم, انفاق می کنند». 


خدای تعالی دین _ خود رل به وسیله ایمان به غیب تأکید فر موده و گفته 
اتت؛ «هدی للعین* الدینخ بغمنون بالقیب6 البته ایمان به غیب, تواب 
بیشتری براي موّمن به دنبال دارد, چون از هر عیب و ریبی مبژاست, زیرا 
اگر کسی با خلیفه ای که حضور دارد بیعت کند. ممکن است این توهم 
پیش آید که او براي جلب منفعت و ثروت و يا ترس از قتل و غیر آن 
اطاعت کرده است. چنان که این شیوه, شیوه دنیایرستان در اطاعت از 
پادشاهان است. اما ایمان به غیب از همه شوائب مبزاست و از این عیوب 
مصون است. دلیل بر این مطلب گفته خدای تعالی است که: «چون سختی 
عذاپ ما را دیدند گفتند به خداي یکتا ایمان آوردیم و بدان چه شرک می 
فرویتم کافر شدیمر انا آمان انشان دفتی عداب ما ترا ی هه هه 
فایده ای برایشان ندارد». و چون براي پرستندگان حق در ایمان به غیب 
ئواب وافری مقر است, خدای تعالی فرشتگان را از اين ثواب محروم 
نساخت. و در خبر آمده است که خدای سبحان هفتصد سال 
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1- 345. آیاتِ ابتدایی سوره مبارکه بقره. 
2 346. کمال الذین 1 : 22 - 23. 


پیش از آفرینش آدم, اين اعلام را به فرشتگان فرمود, و در اين مدّت براي 
کرشکان: این طاعت یخی ابمان به غیت -«حاصل موه ود اکر کدف این 
خبر و این مدذت را انکار کند, به ناچار بایستی حداقل 9 
را قبول داشته باشد و اعلام به فرشتگان را بر آفرینش آدم مقدّم بداند و 
این همان غیب و نهان بودن آدم بر فرشتگان است .(1) 


یحیی بن آبی القاسم گوید: از امام صادق علیه السلام از معناي [۳ شریفه 
«الم * لک الکتاث لا يب فیه هدی لین * الذین یوْهّونَ بالقیب» 
پرسش کردم فرمودند: مقصود از مثقین, شیعه علی علیه السلام ات و 
مراد از غیب, حجّتِ غائب است و شاهد آن نیز اين قول خدای تعالی است: 
«می گوپند چرا بر آق آنه: ان از جانب بوهرد کارش تازل نمی شود یک که 
غیب از آن رات و در انتظار باشید که من نیز با شما از منتظراتم» ۳ 


نکه 258 از قر ان 


ی لس 
کم نِعمَة ظهرّة و بَاطِتَة و من النّاس من یجَدل فی الله بقیر علم 
هدّی لا کتب منیر (3) ایا ند یدید خداوند انچه را در اسمان ها 0 
اففت: سر شما کردم ده تعست های اشکار و بتهان خود و1 به طور 


فراوان بر شما ارزانی داشته است؟ ! ولی بعضی 


-_- 3 
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1 7 الم زلک الاب ارت فبه هدک لل فین زین بوطون سا آفییب»6 
فقال: المتقون شپعه علی علیه السلام و الغپب فهمو الحجه الغائب و 
شاهد ذلک قول الله عژوجل: «و ولو لو لا انرت علیه آبة من وه فلا 
ما القیب له قانتظروا نی م2 مُنَ المْنتظرین؛ می گویند: «چرا معجزه 
آی از پروردگارش بر او نازل نمی شود؟ ا» بگو: «غیب (و معجزات) تنها 
تزا خدا زونه فرمان آوا استا شها در اتقطار باشنده هن ظم با ما در 
اتتطارض (شما خر قطان مخز ات توانه میاه تا شیم من هم در اتظار 
مجازات شما!)» کمال الاین 1 : 36 - 37. 

2 348. سوره مبارکه لقمان, آیه 20. 

3- 349. کمال الدین 2 : 57 - 58. 


از مردم بدون هیچ دانش و هدایت و کتاب روشنگری درباره خدا مجادله 
می کنند » 


محمد بن زیاد آزدی گوید: از سرور خود موسی بن جعفر علیه السلام از 
تفسیر این کلام الهی «و اسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنةٌ» پرسیدم و 
حضرت فرمودند: نعمتِ ظاهره امام ظاهر است و نعمتِ باطنه امام غاب 
است. گفتم: آیا در میان امه کسی هست که غائب شود؟ فرمود: اری ! 
شخص او از دیدگان فررق انت هم نود اما باد او از قلوب ممنین غایب 
نمی شود و او دوآزدهمین از ما امامان است. خداونر براي او هر امر 
سختی را ایا دراه اه را هموار سازد و گنج هاي زمین ر 
برایش آشکار کند و هر بعیدی را برای وی قریب سازد و توسط وی تمامي 
جباران عنود را نابود کند و هر شیطان متمژدی را به دستِ وی هلاک سازد. 
او فرزند سرور کنیزان است, کسی که ولادئش بر مردمان پوشیده و ذکرِ 
ناقش بر آنها روا نیست تا آن گاه که خدای تعالی او را ظاهر ساخته و 
زمین را پر از عدل و داد نماید. همان گونه که پر از ظلم و جور شده باشد. 
(1) 


هل ینظژون الا آن نم الْملاتکة سا "۳ زک او ۳ بتعض آپار- دبک یوم 
یأنی تفص ایا یک لا بنقغ تفس ایمانها لم تن آقتت من قبل او کُسبّت 
۷ اسان خیراً کل انتظة وا منطو ؛(2) آیا جز اين انتظار دارند که 
فرشتکا 0 (مرگ) به سراغشان ات پا خداوند (خودش) به سوی آنها بیاید, 
پا بعضی از آیات پروردگارت (و نشانه های رستاخیز)؟ ! اما آن روز که 
ی تس ات رن اه اس سای ها اراه 
نیاورده اند, يا در ایمانشان عمل نیکی انجام نداده اند. سودی به حالشان 
ناهد داشت ی داکین که سا چنن ارات نادرستی: دای 
انقظار بکشید. فا هم انتظار (کیفر شمارا می کشیم » 


ص:167 


1- 350. سوره مبارکه الانعام آیه 158. 
2 351. کمال الذین 1 : 37. 


له بن رتاب از امام صادق علیه السلام روایت می کند که ایشان درباره 
آنن. قسمت از آید. که می, فرماید «انان که. قبلا ایمان نباوزده. انده یا در 
ایمانشان عمل نیکی انجام نداده اند. سودی به حالشان نخواهد داشت » 
فرمودند: منظور از «عایاتِ» «ائشّه» است و «آیت منتظره» حضرت قائم 
علیه السلام است که در روز ظهورش با شمشیر به پا خیزد. پس بداآنید 
ایمان کسی که پیشتر ایمان نیاورده باشد. به وی سود نرساند. گر چه به 
پدران گذشته وی ایمان آورده باشد.(1) 


نکفد 26 قول قران 


«فلا و بالعْتّس * الجوار الکنّس*(2) سوگند به ستاررگانی که بازمی 
دنه ۲ جر کتفی .هآ ویده ها مان فی وید 


ام هانی گوید: امام باقرعلیه السلام را ملاقات کردم و از تأویل اين آیه 
پرسش نمودم و فرمودند: امامی است که در زمان خود. پس از مذتی از 
دید انانی که او را می شناسند در سال دویست و شصت غایب می شود 
سپس مانند شهابی ی خر تین ظلمانن بدیدار ام کرو هار اد را 
دیدی چشماتت روشن باد !(3) 


نکته 261/ 262 قول قرآن 
«قْل أ رتم ان آصبح مَاءٌکة عَقرا قمن یأتیکم یماء مَهین ؛(4) بگو: «به من 


خبر دهید اگر ات های (سرزمین) شما در زمین فرو رود چه کسی می 
تواند آب جاری و گوارا در دسترس شما قرار دهد؟ » 
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1- 352. سوره مبارکه تکویر, آیه 19 - 15. 
2 353. کمال الذین 1 : 594. 

3- 354. سوره مبارکه الملک, آیه 30. 

4 355. کمال الاین 1 : 595. 


ابوبصیر از امام باقرعلیه السلام روایت می کند که در تفسیر این کلام 
خدای تعالی فرمود: اين آیه درباره امام قائم علیه السلام نازل شده است. 
فف: فرهاید: اک آمامتان از شما غائب شود و ندانید که او کجاست, چه 
یا اه اه رها اه سر 
حرام خدای تعالی را براي شما بیاورد؟ سپس فرمود: به خدا سوگند ! تأویل 
این اب هتوز. نیامده است وا زیر باید بیاید ۳ 


علین نن جعفر گوید: به برادرم امام کاظم علیه السلام گفتم: تآویل این 
کلام الهی چیست؟ حضرت فر مود: جون امامتان مفقود گردد و او را نبینید 
چه خواهید کرد؟(2) 


تکتة 263 امامت و قرآن 


«و اذ ابّتلی ابرهیم ره بکلمات قً تمَهْنٌ قال انی جاعلک لِلتّاس اقاها ِ 
ومن دوّیتی قال لا یتال عهّدٍی الطالمین :(3] [به خاطر آوربد) ای که 
خداوند, ابراهیم را با وسایل گوناگونی آزمود. و او به خوبی از عهده این 
آزمایش ها برآمد. خداوند به او فرمود: «من تو را امام و پیشوای مردم 
قرار دادم » ابراهیم عرض کرد: «از دودمان من (نیز امامانی قرار بده !)» 
خداوند فر مود: «پیمان من» به ستمکاران نمی رسد ! (و تنها ان دسته از 
فرزندان تو که پاک و معصوم باشند, شایسته این مقام اند)». 


مفضل بن عمر گوید: از امام صادق علیه السلام از این قول خدای سبحان 
پرسش کردم که این چه کلماتی است؟ فرمود: همان کلماتی است که آدم 


آن را از پروردگارش دریافت کرد و بر زبان جاری, نمود و خداوند توب اش 
2 ات۳ و ان این کلمات است که گفت: «اسالک یکی فده علی و 


و الَحسَن و 
ص :169 
1- 356. کمال الین 2 : 43. 


2- 357. سوره مبارکه البقره, آیه 124. 
3- 358. کمال الذین 2 : 40 - 41. 


الخْسَین لا ز یت علرت» و خداوند توبه او را با 
است. ۷ 7 فرزند رسول خدا! ! منظور خدای تعالی از جمله «فاتمهت» 
چه بوده است؟ فرمود: یعنی ائمه دوازده گانه را به قائم. تمام می کند که 
ه امام آنها از فرزندان حسین علیه السلام خواهند بود.(1) 


مفضل بن عمر گوید: | ز معناي قول خدای تعالی که می فرماید: ور 
ال الرَحَمَن الرّجیم* والقصر * ان الانسن لفی خسر * الا الذین منوا و 
6 الصّالحاتِ و تواصوٌ وا بالق و تواصوا بالصّبر؛ به نام خداوند 9 
مهربان * به عصر سوگند, * که انسان ها همه در زیانند؛ * مگر کسانی که 
ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند, و یکدیگر را به حق و شکیبایی و 
استقامت نوصیه نموده اند» از امام صادق علیه السلام پرسیدم. حضرت 
فرمودند: «القصر» عصر خروچ قائم علیه السلام است. «انْ الانسن لفی 
خسر» بعنی دشمنان ما. « | الذین أمَئوا» بعلی به آیات ما اه 5 9( 
الصَالَحاتِ» یعنی همراهی با برادران «و تَوَاصوا بالفث» یعنی به امامت «و 
تاصوّا بالطّبٍ» یعنی در دورانِ فترت و غیبتِ امام.(2) 


نکته 265 تأویلِ قرآن 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: «آزردگی هایی که مهدي ما از روي 
نادانان روزگار خود متحقّل می شود. بیش از زحماتی است که به 
پیامبرصلی الله علیه واله از جاهلان زمان خود وارد شده است. گفتم: 
چگونه ؟ فرمود: پیامبرصلی الله علیه واله در زمانی برانگیخته شد که 
1 و چوب می پرستیدند. قائم. آن گاه که قیام کند, 
فردم علته اه فر انوا تاویل هقی کتتی» 13۱ 
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1- 359. کمال الاین 2 : 565. 


2 360. الغیبهللتعمانی : 322. 
3- 361. سوره مبارکه اسراء ایه 33. 


مردی از تفسیر آیه «و مَن یل مظلوما ققد جقلنا لولیه سُلطاناً قلا شرف 
فی القتل اه کان مَنصورا(1) و آن کس که مظلوم کشته شده, ما به ولی 
اه-خکومت دادیم که ذر کشتن: اسراف و زیاده-رهی نکن همانا اه از عاتب 
ما مورد حمایت است»؛ از امام صادق علیه السلام سوال کرد. حضرت 
علیه السلام فرمود: «منصور, قائم ال محمدعليهم السلام است که ولیث 
خون حسین علیه السلام است و چون ظهور نماید, اقدام به خونخواهی 
حسین علیه السلام کرده و دشمنان را بکشد و اگر همه اهل زمین را به 
قتل برساند, اسراف نکرده است و معنای « یشرف فی القتل» 
است که او هرگز به کاری که اسراف محسوب شود دست نمی آلاید. 


سپس فرمود: به خدا سوگند ! حضرت قائم علیه السلام بازماندگان و ذزیه 
تانان عصرت خسن علنه السلام را بش واه کردار راو دارشان 
خواهد کشت».(2) در کتاب عیون اخبار الرضا از عبدالسّلام بن صالح هروی 
روایت ن کرده است که گفت: به به امام رضاعلیه السلام عرض کردم که 
نظرتان درباره این حدیث که از امام صادق علیه السلام روایت شده است:؛ 
ات ۱ مرت #رجو درست است. گفتم: پس معناي اين آیه که می 
فرماید: «و لا زر وازِره وژر آخری (3) هیچ کس بار گناه دیگری را به 
دوش نخواهد کشید»؛ چه می شود؟ فرمود: خداوند در تمام ۳99 
راست و درست فر موده است. لکن فرزندان قاتلان حسین علیه السلام 
کسانن هشتند که ار کردارندرانشای راضن هسته و به آن اففحار مق کنند 
و هر کس که از کاری رآضی باشد, مثل آن کسی است که آن را انجام 
داده است و اگر کسی در شرق عالم کشته شود و دیگری در غرب عالم, 
ای فنان رای 


رخ 17 
1- 362. کامل الزیارات : 63. 


2 363. سوره مبارکه انعام, آیه 164. 
3- 364. عیون اخبار الرضا : 212؛ الزام الّاصب 1 : 72. 


و خشنود باشد, نزد خدای تعالی با قاتل شریک خواهد بود. از این روه 
حضوت فاتم غلبه السلام نما رابت فتل فرشا ند 1) 


نکته 267 زرتشت و نوید 


در کتب زرتشتیان آمده است: «نجات دهنده زو 5 , دین را در جهان رونق 
دهد و فقر و تنگدستی را نابود کند. .۰ . مردم جهان را همفکر و هماهنگ 
گرداتد».(2) 


نکته 268 زبور و نوید ظهور 


در زبور آمده است: «... امّا, منتظران خداوند. وارثان زمین خواهند شد... 
وا ان هیاسمه مرو یل رس ار :۱3 

نکته 269 تورات و نوید ظهور 

در قورآنته امتح است : ». + مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و برای 
مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود.. ۰ گرگ با بژه هم مسکن 


خواهد شد و پلنگ با بزغاله خواهد آرمید 2۳ و شیر پروار شده در 
کنار هم خواهند بود و طفل کوچک آنها را خواهد راند.(4) 


نکته 270 انجیل و نوید ظهور 

در انجیل آمده است: «کمرهاي خود را بسته, چراغ های خود را برافراخته 
ص:172 

1- 65د. جاماسب نامه : 121 ٍ 

2 366. عهد عتیق, کتاب مزامیر. مزمور 37, ایات 12 و 9 / 17 و 18. 


3- 367. تورات, فصل 11, آیات 10 - 2. 
4 368. انجیل لوقاء فصل 12, آیه 36 و 35. 


کرده و مانند کسانی باشید که انتظار مولای خود را می کشند.... تا هر 
وقت که آمد و در را کوبید فورا در را باز کنید. 0 ۲ 
شما گمان آن را ندارید».(1) 


اسامی مبارک حضرت مهدی علیه السلام با الفاظ مختلفی در بسیاری از 
کتب مذهبی اهل ادیان و ملل مختلف جهان آمده که برخی از آنها چنین 
است: «صاحب» در صحف ابراهیم علیه السلام «قائم» در زبور تنیز حم؛ 
«قیدمو» در تورات به لغت ترکوم, «ماشیع» - مهدی بزرگ - در تورات 
عبرانی,. «مهمید آخر» در انجیل, «سروش ایزد» در زمزم زرتشت. 
«بهرام» در ابستاق زند و پازند. «بنده یزدان» در زند و پازند, «لندبطاوا» 
در هزارنامه هندیان. «شما خیل» در ارماطس. «خوراند» د‌ ر جاویدان. 
«خجسته» در کندرال فرنگیان, «خسرو» در کتاب مجوس, ۳ الحق» 
در کتاب اثری پیغمبر, «پرویز» در کتاب برزین اذر فارسیان, «فردوس 
اکبر» در کتاب قبدوس رومیان. «کلمه الحق» در صحیفه اسمانی, «لسان 
الصدق» در صحیفه اسمانی. «صمصام الاکبر» در کتاب کندرال. «بقیه 
الله» در کتاب دوهر, «قاطع» در کتاب قنطره, «منصور» در کتاب دید 
براهمه. «ایستاده» در کتاب شاکمونی, «ویشنو» در کتاب ریگ ودا؛ 
«فرخنده» در کتاب وشن جوک, «راهنما» در کتاب پاتیکل, «پسر انسان» 
در عهد جدید (اناجیل و ملحقات ان), «سوشیانس» در کتاب زند و هو 
مومن بسن از کتب زردشتیان؛ «فیروز» در کتاب اشعیای پیامبر, و در کتاب 
شابوهرگان کتاب مقدس 4 ترجمه مولر نام «خرد شهر ایزد» آمده که 
باید در آخرالزمان ظهور کند ۰ و عدالت را در جهان آشکار سازد )۱2 


ص:173 


2 370. بحارالانوار 51 : 66. 


نکته 272 حضرت مهدی علیه السلام در احادیث قدسی 


خداوند فرمود: «ای پیامبر ! به وسیله تو و پیشوایان از نسل تو بر بندگان 
خویش رحمت می اورم, و به وسیله قائم از بین شما, زمین خود را ؛ 
تسبیح و تقدیس و تهلیل و تکبیر و بزرگداشت مقام الوهیت, اباد می سازم. 
و به وجود او زمین را از دشمناتم پاک می کنم و ان را میراث اولياي 
خویش قرار می دهم, و به وسیله او کلمه توحید را تعالی بخشیده, کلمه 
کافران را به سقوط می کشانم. و به دستِ او و با علم خود سرزمین ها و 
دل بندگانم را حیاتی تازه می بخشم و گنج ها و ذخیره هاي پنهان را به 
مشیت خود ترانرن انار ی سازم. 

و با اراده خود او را بر نهانی ها و مکنونات قلبي دیگران آگاه می گردانم و 
با فرشتگانِ خود او را یاری می رسانم تا در اجراي فرمان من و تبلیغ دین 
من مددکار او باشند. او به حقیقت ولین من است و به راستی هدایتگر 
بندگان من می باشد».(1) 


نکته 273 حضرت مهدی علیه السلام در احادیث قدسی 


امام باقرعلیه السلام در وجه نامگذاری حضرت مهدی علیه السلام به 
«قائم آل محشدصلی الله علیه واله» حدیثی قدسی روایت فرمود: زمانی 
که جدّم حسین که صلوات خدا بر او باد به شهادت رسید, فرشتگان با گریه 
و زاری به درگاه خداوند عزوجل نالیدند. و کفتند: پروردکارا ! ایا از آنان که 


برگزیده و فرزند برگزیده تو و امام انتخاب شده از بین خلق را کشتند. می 
سس ۱ 
ری ؛ 


خداوند به آنان وحی فرمود که: «فرشتگانِ من آرام گیرید. سوگند به عژت 
جاالم که از آنان اتفام ی کرم اکرجه بعد از کذاشت زمانن,ظولاری 


باشد». 


ص:174 


1- 371. بحارالانوار 51 : 29. 


سپس فرزندان از نسل حسین علیه السلام را که پس از او به امامت می 
رسند به ملائکه نشان داد و انان شاد شدند. 


در بین این پیشوایان. یک نفرشان به نماز ایستاده بود. خداوند عژوجل 
فرمود: به وسیله او «قائم» از دشمنان و قاتلان حسین علیه السلام انتقام 


می گیرم».(1) 


نکته 274 در حدیث قدسی 


در حدیث معراجیه آمده است که ذاتِ مقدس باریتعالی فرمود: «... بادها 
را مسچر او خواهم کرد. ابرهاي تندرآگین سخت را, هه رون 
او را از طریق اسیابی - که برای سفر به آسمان ها است - به سفر کردن 
به آسمان ها موقفق خواهم ساخت».(2) 


ص:175 


1 372 کهال الوین. 1 : 290 محارالاتوار 52 97 ور همین کناب شریف 
از امام باقرعلیه السلام چنین آمده: «... ویرقی فی الاسباب؛ مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف بر مرکب هاي پرصدایی که آنش و نور در آنها 
تفنیه: کقندم انست سار عیت, ود و.به حمه اسمان. ها تفر می کید و نیز 
ر.ک: خورشید مغفرب. محمدرضا حکیمی : 39. 

2 مور اماتت: خصوحین اسنته. 


نکته 275 امامت امقّت 


امام صادق علیه السلام فرمود: «امامت امت(1) برای کسی صلاح نیست 
مگر دارای سه خصلت باشد: 1- سزاوارترین مردم به امام قبل باشد. 2- 
اسلحه پیامبرصلی الله علیه واله در نزد او باشد. 3- امام سابق, او را به 
طور آشکار, وصو۲ خود کرده باشد».(2) 


نکته 6 27 سخن حق 


در یکی از روزها که عثمان بن سعید عمری يار و یاور با وفای حضرت 
عسکری علیه السلام در مجلس آن حضرت حضور داشت. یکی از یاران 
ایشان پر سید . : شما درباره اين حدیت «زمین تا روز قیامت از حجّت خدا بر 
بندگان تهی نمی ماند و هر کس که بمیرد و امام زمانش را نشناسد, به 
مرگ جاهلی از دنیا رفته است» که از پدران بزرگوارتان نقل شده چه می 
گویید؟ 


ان حضرت در پاسخ فرمود: اری, این سخن همانند روز حق است. باز 
پرسید: ای پسر رسول خدا! پس چه کسی پس از شما امام و حجت 
خواهد بود؟ حضرت فرمود: پس از من. پسرم محمد, امام و حجت خواهد 
بود. هر کس بمیرد و او را نشناسد به مرگ جاهلی از دنیا رفته است. آگاه 
باشید. که او زاغیبتی: است که.در ان غادانان به کمراهی, مین افتند و اهل 
باطل هلاک می گردند. هر کس که در این دوران (برای ظهور) تعیین وقت 
کند, دروغ می گوید. سپس (با سپری شدن دوران غیبت) او ظهور می کند. 
گویا پرچم های سفیدی را که در نجف کوفه بر بالای سرش در اهتزاز است 
می بینیم.(3) 


ص:76 1 
1- 374. اثباه الهداه 7 : 402. 


2 375. کمال الذّین 2 : 409. 
3- 376. کمال الذین 1 : 366؛ عیون اخبار الضا 1 : 262. 


نکن 277 جاشتان بیامرصای الم علیه وال 


امام رضاغانه الم از باتش رات هی کی که سار اکرم ی اه 
علیه واله فر مودند: وقتی مرا به معراج بردند... عرض کردم پروردکارا! ایا 
اینان (امامان) پس از من و جانشینان من خواهند بود؟ 


ندا آمد: ای محقد! آری, اینان دوستان و برگزیدگان و محب های من پس 
از تو بر بندگانم می باشند و جانشینان و بهترین بندگانم پس از تو خواهند 
بود. به عرّت و جلالم سوگند, دین و آیینم را به وسیله آنان برتری می 
بخشم و به وسیله آخرین آنان. زمین را از وجود سرکشان و گنهکاران پاک 
می کنم و فرمانروایی شرق و غرب را به او می دهم.(1) 


نکته 278 ضرورتِ وجود حجّتِ الهی 


حضرتِ علی علیه السلام در بیان رورت وجود حجت هاي الهی می 
فرماید: «لا تخلو الارض من قائم الله بحجه...».(2) زمین از کسی که 
حجت خداست خالی نمی ماند. امام هادی ۳ السلام نیز می فرمایند: 
«آن الارض لا تخلوا من حجه و انا و اللّه ذلک الحجه ؛:(3) زمین هرگز از 
حجت خالی نمی ماند و به خدا قسم من آن حخت هستم». در دعاهایی که 

از ائمّه علیهم السلام وارد شده نیز به دفعات به واژه حجت برمی خوریم: 
«اللهم عفنی حشّنک, فاتک آن لم تعّفنی حجٌتک, ضللت عن دینی»(4) 


تیه 27۵ خر آز طاشن 


جابر از امام باقرعلیه السلام روایت کرده که فرمود: مهدی علیه السلام در 
مکه موقع عشاء 
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1- 377. نهج البلاغه, کلمات قصار : 147. 
2 378. الکافی 1 : 179. 

3- 379. کمال الّین 2 : 512. 

4 380. الالملاحم و الفتن : 48. 


ظهور می کند و بیرق و پیراهن و شمشیر رٍسول خداصلی الله علیه واله با 
او خواهد بود و علامت ها و نور و بیانی با ان حضرت می باشد. پس از ان 
که نماز عشاء را می خواند با صداي بلند می گوید: ایها الناس !من شما را 
به باد خدا می آورم و آن موقعی را که در ال آه کزارمی ریت نا 
خاطر فان تما می کتف؛ ریرا که‌خدای ععالی اعماق ختت گرم و سا د 
کتاب فرستاده تا شما را امر کند که برای او چیزی را شریک قرار ندهید و 
اطاعت. و فرمان او و هقمبرزش را محافظت کنید و آن چه.را فران, اخنا 
کرده, احیا کنید و آن چه را که قرآن از بین برده, از بین ببرید و (طریق) 
هدایت را یاری کنید و برای تقوا و پرهی زگاری ناصر و معین باشید. زیرا که 
فنای دنیا نزدیک است. من شما را به سوی خدا و رسول او دعوت می کنم 
تاه کناب خدا:ففل کشد ماظن را نوی کرو یت و ضرعت را اجب 
نمایید. پس با 313 نفر که تعداد اهل بدر بود. بدون این که از یکدیگر 
وعده بگیرند. نظیر یک نقطه ابر پاییزی ظهور می کند. در شب, خاثف و در 
روز چون شیرند. پس خدا (بوسیله او) زمین حجاز را فتح می کند و افرادی 
را که از بنی هاشم در زندانند نجات می دهد و بیرق های سیاه در کوفه 
وارد می شوند و لشکرهایی برای بیعت با مهدی علیه السلام به اطراف 
عالم می فرستد, جور و اهل آن را از بین می برد و شهرها برای او معتدل 
خواهند وق محدا فسط نهر ا سدست اه سامت کنر( 


نکته 280 امام علیه السلام در کلام اهل ستّت 

ابن ابی الحدید: «مشهور بین عموم مسلمین در تمام این اعصار است که: 
در آخرالّمان مردی از اهل بیت عليهم السلام ظاهر خواهد شد که دین را 
اسلامی مستولی شود و نام او مهدی علیه السلام است».(2) 


ص:78 1 


1- 381. مقلمه ابن خلدون : 362. 
2 382. الکافی 1 : 261. 


نکته 281 لزوم وجود امام 


امام باقرعلیه السلام فرمودند: «ای اباحمزه ! هر یک از شما که بخواهد 
چند فرسخی را بپیماید, برای خود راهنمایی می گیرد. تو که به راه هاي 
آتتمان تااشتاتر اد واه هاق مین هستی: پس برای خودت راهنمایی طلب 


کن »(1) 


نکته 282 اين گونه است... 


ایام ترضاعليد. السلام. فرمودندد حعفخی ععان آلله غعالی. فرحه, الضریف 
داناترین, حکیم ترین, پرهیزکارترین, بردبارترین. بخشنده ترین و عابدترین 
مردمان است. دیدگاتش در خواب فرو می رود ولی دلش هميیشه بیدار 
است و فرشتگان با او سخن گویند. .. دعایش همواره به اجابت می ر سد. 
اگر در موردٍ سنگی نفرین کند از وسط به دو نیم می شود».(2) 


نکته 283 دو نشانه بارز 


انام رضاعلیه السلام فرمودتهه جمدی غجل. الله خعالی: فرخه الشریی وه 
نشانه بارز دارد که با انها شناخته می شود یکی دانش بیکران و دیگری 
استجابت دعا».(3) 


نکته 284 دانش گسترده 
امام علی علیه السلام در مورد امام زمان علیه السلام فررمودند: «دانش او 
از همه افزون تر و مرحمتش از همه گسترده تر است» )4 


ص:179 


2 گنون اختار. الدضاعلیه السلام 1 2 1370 
3- 385. الغیبه للنعمانی : 114؛ بحارالانوار 51 : 115 منتخب الاثر : 
309 


کته 295 بدرم قداق آفد: 


امام کاظم علیه السلام فرمودند: «مهدی عجُل ال تعالی فرجه الشریف 
بر اثر تهِجٌد و شب زنده داری رنگش به زردی متمایل است. پدرم فدای 

و ۱ طلوع و غروب ستارگان را 

مراعات می کند. پدرم فدای کسی که در راه خدا ملامتِ ملامتگران در او 

تا ی رد او چراغ هدایت در تاریکی های مطلق است. پدرم فدای 

کسی که به امر خدا قیام می کند».(1) 

نکته 286 فروتنی مقابل خداوند 


اشام زصاعایم السلام فرم‌نده میج عکل اه عالی فرته ال ترش ور 
گر خی و آمامرکافاه اسلا موه سنوی تا الم ای 
نکته 287 شتابنده به سوی نیکی ها 

آمام رضاعلیه انشا فر یره همم سل اللمعالی فرحه اسر 
شتابنده به سوی نیکی ها و بزرگواری هاء مبارز و سخت کوش است».(4) 

نکته 288 فضایل امام علیه السلام 


امام صادق علیه السلام فرمودند: «او داراي کمال موسی, شکوو عیسی و 


ص :90 1 


1- 387. عقدالدرر ؛ 158. 

3 389. جمال الاسبوع : 310؛ صحیفه مهدویه : 290. 
4 390. عیون اخبار الرضاعلیه السلام 1 : 36. 

5- 391. الکافی 1 : 34د. 


ابوحمزه می گوید خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: آبا زمین 
بدون وجود امام باقی می ماند؟ فرمود: اگر زمین بی امام گردد, فرو 
تین 260 قمتی خا بر ان 


وشاء گوید که خدمت امام رضاعلیه السلام عرض کردم: آيا زمین بی امام 
می ماند؟ فر مود: نه ! گفتم: برای ما روایت شده که زمین بی امام نمی 
را هر و صورتی که خدا| بر پندگانش غضب نماید. پس آن جناب 
فرمود: مین بش امام نمی فانم .الا فرهخ‌اهد رت 12۱ 


نکته 291 امام در کتب اهل سنن 


از پیغمبرضلی الله علیه. واله روایت شده است که فرمود: دنیا سبری 
نخواهد شد تا این که مردی از اهل بیت من که نامش نام من است بر 
عرب حکومت کند.(3) 


فان من رات از آخام صایی اه اس رات میک کرو 
کیت که ۵ مه آمامان افیا کته ات سیف را ار کف ماتد ی 
است که به همه پیامبران اقرار کند اثا نبوّتِ محقدصلی الله علیه وآله را 
ااز ای کت بان رشول الماسس دک ار فرزندان تا سس 
فرمود: پنجمین از فرزندان هفتمین ! شخص او از شما نهان می شود و 
9 


ص:181 


1- 392. الکافی 1 : 34د. 

2 393. صحیح ترمذی 9 ۰ 74. 
3- 394. کمال الذین 2 : د. 

4 395. کمال الذین 2 : 4. 


نکته 293 سه محمّد ! 


در بین امه سه امام به نام های محمّد و علی و حسن پی در پی هم اید 
چهارمین انها قائم (عج) خواهد بود.(1) 


نگیم 294 آعام در کقب ال تست 


علی بن. ابی الب عليه السلام از پیغمبرضلی الله علیه واله. روایت: کرد 
که فرمود: اگر از عالم جز یک روز باقی نمانده باشد, خدا مردی از اهل 
بیت مرا خواهد برانگیخت تا دنیا را پر از عدل و داد کند, چنان که از ستم 
پر شده است.(2) 


نکته 295 امام در کب اهل تبیتن 


بیدادگری پر شده است. مدذّت هفت سال حکومت می کند.(3) 


نکته 296 امام در کتب اهل تسنن 


غلی له السلام از ستصرهای الله علیه وا له تخل کردن ات که موه 
مهدی موعود از اهل بیت من می باشد. خدا اسباب قیامش را در یک شب 
فراهم می سازد.(4) 


تک از ام کی کت اه رگد 


ابوسعید از رسول خداصلی الله علیه وآله روایت نموده که فرمود: زمین 
از ظ 
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1- 396. صحیح ابی داود 2 : 207. 
2 397. صحیح ابی داود 2 : 208. 
3- 398. صحیح ابن ماجه 2 : 519. 
4- 399. مسند احمد 3 : 28. 


و بیدادگری پر می شود سپس مردی از اهل بیت من ظاهر شده, هفت 
سال يا ثه سال حکومت می نماید و زمین را از عدل و داد پر می کند.(1) 


نکته 298 ظهور امام علیه السلام مشهور بین مسلمین 


در بین تمام مسلمین مشهور بوده و هست که در آخر الزمان مردی از اهل 
بیت پیغمبر ظهور می کند و دین را تایید می کند و عدل و داد را ظاهر می 
سازد و بر تمام ممالک اسلامی تسلط پیدا می کند.(2) 

نکته 299 دفع بلا 


امام زمان علیه السلام می فرمایند: خدا به سبپ من از خاندان و شیعیاتم 
بلا را دور میت کردانق. ( (3) 


نکته 300 آرزوي خدمت 


آشام صاوق عليه السلام فرموهه اک آه آامام وان ععل ااام‌عالی شرت 
الشریف ] را دریابم, تمام عمر به او خدمت می کنم.(4) 


نم بو کنات و فاد 


امام باقرعلیه السلام فرمودند: «علم به کتاب خدا و سنّتِ پیامبرصلی الله 
علیه وله در دل هیا ق ماع االه تعالن فرجه الشریف ريشه می دواند 
آن‌نان. که. فیام. در دل ترژمین ها زيشه می دواند»:5۱) 
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1 400 مقدفه انم خلدوی 3112 

2 401. کمال الدین 2 : 441. 

3- 402. الغیبه للتعمانی : 245. 

4 403. بحارالانوار 52 : 317؛ منتخب الاثر : 309. ,+ 


5- 404. در ینابیع الموده این طور آمده است که «كلَمْم من بنی هاشم ؛ 
همه آنان از نی هاشم هستند؟ . 


نکته 302 امام علیه السلام در روایاتِ اهل تسئر 


احمد بن حنبل از جابر بن سمره نقل کرده که شنیدم رسول خداصلی الله 
علیه واله فرمود: «یکونْ بعدی اثنا عَشر خليقة کلم من فریش(1) بعد از 
من دوازده نفر خليفه خواهند بود که همه آنان از قریش هستند».(2) 


این حدیث در سطح عجیبی از آن حضرت نقل شده که به هیچ وجه قابل 
شک و تردید نیست و اهل حدیث به متواتر بودن آن اذعان کرده اند.(3) 
متلا آحمد بن شفیل. آن را بدین طریق در مسند خویش با 34 سند از جابر 
بن سمره روایت می کند. 


صّت و حتمی بودن این حدیت که از طریق شیعه و سنی نقل شده, جاي 
بحث نیست و همه آن را قبول کرده و به صدورش از رسول خداصلی الله 
علیه وآله اذعان نموده اند, مهم اين است که منظور آن حضرت از این 
دوازده نفر چه اشخاصی هت 


خلفاي بنی امیه که نمی شود مراد باشند؛ * زیرا آنان چهارده نفر بودند نه 
دادم تفر ه اسافی ابات. به تفل از مووع ا قت مسعودی به قرار ذیل 
باشد: «معاویه بن ابی سفیان. یزید بن معاویه, معاویه بن یزید؛ مروآن بن 
حکم, عبدالملک بن مروان؛ ولید بن عبدالملی. سلیمان بن عبدالملی. عمر 
بن عبدالعزیز. یزید بن عبدالملک. هشام بن عبدالملک, ولید بن یزید بن 
عبدالملک, یزید بن الولید, ابراهیم بن الولید و مروان محمّد الحمار». 


خلفاي بنی عبّاس نیز یقیناً منظور نیستند؛ یز آنان ۶7 نقر بودند داز 
طرف دیگر کسانی که غیر از اینان خلافت کرده اند عددشان به دوازده نفر 

نمی _رسد و آنان عبارتند از: خلفای اربعه و امام حسن علیه السلام و 
عبدالله بن زبیر. 


بنابراین باید اين دوازده نفر را مشخص کرد؛ زیرا قطعاً رسول خداصلی 
الله علیه واله 
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1- 405. مسند احمد بن حنبل 5 : 92. 
2 406. رک : مسند احمد بن حنبل 5 : 92. 


3- 407. در الکنی و الالقاب فرموده : حمویی منسوب است به حمویه که 
از اجداد صاحب کتاب بوده است. 


خیش در کی تشر مودهنه نی فص معا کی هم > تعوو یا للم تذاشته آزیت: 


به نظر شیعه مراد از این حد بت امامان دوازده اد بعنلی کل بن اه 
طالب علیه السلام و یازده فرزند او علیهم السلام هستند. اّا روایات اهل 
ست: نیز در این که. منظور . آن حضرت. امامان دوازده گانه اند, تصریح 
دارند ولی عجیب این است که می بینیم علماي آنان به اين روایات توجه 
نکرده و یا از آنها غفلت نموده اور هاي گونا گونی را براي حدیبت ذکر 
کرده اند و احتمالاتِ مختلفی را افزاز موجه اند 


نوزم ام ام وی ار اشافمی از ید الله تن باس تفن مین کف کد؛ 
دا ها هام ان سا ار و اول 
آنان برادرٍ من و آخرشان پسر من است, گفته شد: یا رسول اللّه ! برادر 
شما کیست؟ قر مود غلی بن ابی»ظالتي. کفته شده فرزند شما کیتست ؟ 
فرمود: مهدی و او همان است که زمین را پر از عدل و داد می کند همان 
طور که از ظلم و جور پر شده باشد».(2) 


حافظ شمان فتووزی خی ان تخدیت, را دز شابم. الجهه 3 تقل.من 
که تا ام هی سول تا سای اه لت ۱ «اثتا عشر» را بیان 
فرموده که منظور, امامان دوازده گانه یعنی . سکلت بن آبی طالب و 
فرزندان اوعلیهم السلام هستند. 


حافظ قندوزی حنفی اهلِ تستّن, در ینابیع الموده(2) می گوید: بعضی از 
محقّقین گفته اند که شرح زمان و تعریف کون و مکان نشان داده که مراد 
رتیول خداضلی: اللهعله واله از خویت‌سانا عسی حلیفه» ووارد تفر از 
اهل بیت و عترت آن حضرت است؛ زیرا این حدیث بر خلفایی که از صحابه 
بودند حمل نمی شود؛ چون آنان از دوازده کمتر بودند و بر خلفای اموی نیز 
قابل حمل نیست؛ چون انان از 
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1- 408. فرائدالسمطین 2 : 312. حدیث 562. 
2- 409. یناببع الموده : 487. 

3- 410. ینابیع الموده : 446. 

4 411. سوره مبارکه انعام, آیه 90. 


دوازده نفر بیشتر بودند, وانگهی همه ستمگر و فاحش بودند بجز عمر بن 
عبدالعزیز؛ و نیز آنان از بنی هاشم نبودند و حال آن که آن حضرت فرموده 
:ِ» اقم من ی هاش »ان که ور روا: یت چابر آمده است .. 


و نیز نمی شود بر ملوكي, عباسی حمل نمود؛ چون از دوازده نفر بیشتر 
بودنن ون بقل لا نی علبه آ زا ,1(۰) و حدیتِ کساء را مراعات 
نکردند. پس ناچار باید این حدیت بر دوازده نفر از اهل بیت آن حضرت 
حمل شود؛ چون آنان اعلم اهل زمان و اجل و اتقی و اورع از همه بودند و 
در تسب از همه بالاتر و در سب افضل و در نزد خدا محترم تر بودند و 
علومشان به سبب وراثت و خدایی بودن» به رسول خداصلی الله علیه واله 
متصل بود. 


نکته 303 مهدي نوعی يا شخصی 


اهل سئت در رابطه با مهدي موعودعلیه السلام می گویند: ما به مهدی 
نوعی عقیده داریم. به عبارت دیگر: ما منکر مهدی موعود نیستیم, احادیئی 
که از رسول خداصلی الله علیه وله درباره او صادر شده, مورد قبول 
ماست ولی می گوییم او هنوز متولد نشده و معلوم نیست چه کسی است 
انا در ایند تلد هی شود ود اه سر سکن قیام عفه کنذ هاحکوشت 
جهانی واحد تشکیل می دهد., او از نسل فاطمه و از فرزندان حسین علیهم 
۱ 


تلا قتیراوی شاقعی در الاتجاف(13 می. کویده تفه عفیدم دار عفد 
موعود - که احادیتٍ صحیحه درباره او وارد شده - همان پسر حسن 
عسکری خالص است, و در آخرالژمان ظهور خواهد کرد, ولی صحیح آن 
است که او هنوز متولد نشده و در آینده متولد و بزرگ می شود و او از 
بزرگان آل بیت کریم است». 
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1- 412. منظور از «مهدی نوعی» همین است وگرنه اهل سّت نیز آن 
حضرت را فاطمی و حسینی می دانند. 

2 413. الاتحاف : 1860. 

5 تشر نیع البلاعه 1 دور ۶ بو 


انق انی الجنیه و شره بم الاختل ول یت 16 می کید تفر 
محذئین عقیده دارند مهدی موعود از نسل فاطمه علیها السلام است و 
اصحاب ما معتزله, آن را انکار نمی کنند و در کتب خود به ذکر او تصریح 
کرده اند و شیوخ ما به به او اعترا کرده اند, فقط فرق آن است که او به 
عفیده ما .نو متوله فده نهد متولد خواهد گردید». 


تا کفته نماند که اهل سنت بر این گفته خود, دلیلی از اخاوشت سا اباش 
نیاورده اند. فقط شهرتی است که در میان ایشان به وجود آمده است و 
این یکی از : نتایچ منزوی شدن اهل بیت علیهم السلام و غصب خلافت 
اسلامی است. وآنگهی احادیت منقوله در کتب اهل سئت ۱ عقیده شیعه 
را می رساند و در آن احادیث می خوانیم که: مهدی موعودعلیه السلام 
دوازدهمین امام از امه دوازده گانه و نهمین فرزند امام حسین علیه 
السلام و چهارمین فرزند امام رضاعلیه السلام و فرزند بلافصل امام حسن 
کر ی علیه السلام انست: 


و نیز روایات اهل.سنت می گوید که آن حضرت در سال 5 هجری در 
نیمه شعبان در شهر «سامژا» از مادری به نام «نرجس» به دنیا آمده 
است. بنابراین. شیعه و اهل سئت در مهدی موعود اختلاف,وسشکی تدارخة 
و هر دو عقیده به مهدی شخصی دارند منتها دوران های تاریک و انزوای 
اهل بیت و عصر حکومت های سیاه بنی امیه و بنی عباس مانع از ان شد 
که اهل سئت چیزی را که در کتاب خود نوشته و نقل کرده اند در میان خود 
شهرت بدهند و مانند شیعه منتظر امدن مهدی شخصی باشند. 


نکته 304 مهدويتِ نوعیه 
بعضی از صوفیه و عرفا قائل به مهدویت نوعیه بوده يا هستند. به این 
معنی که عقیده دارند در هر عصر و دوره ای باید یک مهدی وجود داشته 
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1- 415. نشریه موعود 11 و 10 : 50. 


ویژگی ها و خواصٌ مهدویت و هادویت را داشته باشد و می گویند هیج 
عصری خالی از یک مهدی هادی نیست و ضرورتی هم ندارد که مشخص 
شود از نسل چه کسی است و چه خصایصی را داراست. اما عقیده مبرهن 
و مستدل مذهب شیعه آن است که مهدویت شخصیه است. یعنی یک فرد 
است که مهدی این اقت است و موعود ات ها و مت هاست وابعاد و 
کی های او از جمله؛ ؛ خانواده اش: زا ولادت و غایب 
و ۳ 
(1) 


نکته 305 قبول شماتین 


زان ان نوی را ای ام و ات که 
بگوید احادیت مربوط به مهدی علیه السلام از ریشه اسایتن ندارد.ر همه آن 
را قبول کرده اند. اگر اختلاف بوده است. درباره جزئیات بوده که آیا مهدی 
این شخص است پا آن شخص؟ آپا پسر امام حسن عسکری علیه السلام 
ها ایا دا 
وا ار ی و مها واه ات وا 
از اولادٍ پیغمبر و از اولاد حضرت زهرا است و کارش این است که جهان را 

پر از عدل و داد فی کند-یس از آن که بر از ظلم و جور شندم است تردیدی 
نبوده است.(2) 


نکته 306 اعتقاد به مهدویت در جهان تسئن 


اک می خواهید بفهمید که مسا مهدویت منحصر به شیعه نیست:(3) 
ببینید ایا مذعیان مهدویت فقط در میان شیعه زیاد بوده اند و در میان اهل 


ی 
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2- 417. البته آنچه انحصار به شیعه دارد, وجود حضرت مهدی علیه السلام 
با مشجُصاتِ دقیقی است که اهل تسین همه شان, با اين مشجُصات قبول 
ندارند, بلکه برخی از آنها قبول دارند. 

3- 418. سیری درسیره ائمه اطهار علیهم السلام 1 : 90 2. 


نبوده اند؟ واقعیت آن است که مذعیان مهدویت در میان اهل تسئن نیز 
بوده و زیاد هم بوده است. یکی از آنها همین مهدی نتوداتی با فتممدی 
سودانی است که در کمتر از یک قرن اخیر در سودان خود را مطرح کرد و 
در آنجا یک جمعیتی به وجود آفزد که باهمین اواخر .هم بخدنه: اضل این مرد 
که, با اذعای و جلو ات بیعنلی این قدر اعتقاد به مهدویت در همان 
سرزمین های سئی نشین وجود داشته است که زمینه را برای ااذعای یک 
مهدی دروغین مساعد کرد. در کشورهای دیگر اسلامی نیز مدّعیان 
مهدویت زیاد بوده اند. در هندوستان و پاکستان, قادیانیه ها به همین عنوان 
ادذعای مهدویت. ظهور کردند, و در روایاتِ ما هم زیاد است که مدعیان 
کذاب. و به اعتباری دجال ها زیادی پیدا خواهند شد و ادعاهایی خواهند 


کرد.(1) 


نکته 307 حمّت خدا در زمین 


جمله هایی از امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه است و من از 
مرحوم ایهالله العظمی بروجردی رحمه الله شنیدم که این جمله ها متواتر 
است یعنی تنها در نهج البلاغه نیست و سندهاي متواتر دارد. 


امیرالمغ‌منین علیه السلام در آن مصاحبه ای که با کمیل بن زیاد نخعی 
کرده است مطالبی در اين باب بیان نموده است. کمیل می گوید: یک 
شب, علی علیه السلام دستِ مرا گرفت, - ظاهرا اين فضیه در کوفه ائفاق 
افتاده است. - مرا پا خودش به صحرا| برد, فلما اصحر تنفس الصعداء(2) 
به صحرا که رسیدیم یک تقس خیلی عمیقی, یک آهی از ین دل بر کشید و 
آن گاه درد دلهایش را شروع کرد, آن تقسیم بندي معروف: الناس ثلائه(3) 
مردم سه دسته هستند. نی متا صی : و مردمان همج رعاع., , و بعد 
شکایت از این که کمیل ! من ادم لایق پیدا نمی کنم 
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1- 419. نهج البلاغه. حکمت 147. 


2 420. الناس ثلاثه: فعالم ربانی. و متعلم علی سبیل نجاه, و همج رعاع. 
3- 421. سیری درسیره ائمّه اطهارعلیهم السلام 1 : 279. 


احمقند, یک عذه ای افراد زیرکی هستند ولی دیانت ندارند و دین را وسیله 
دنیا داری قرار می دهند. مردم را تقسیم بندی کرد و همه شکایت از 
تنهایی خود که کمیل ! من احساس تنهایی می کنم, من تنهایم, آدم قابل و 
لایق که اسراری را که در دل دارم به او بگویم ندارم. دز آخز یک هر قیة: هن 
گوید: اللهم بلی ! لا تخلو الارض من قائم لله بحجه, اما ظاهرا مشهورا, و 
اما خائفا مغمورا, لثّلا تبطل حجح الله ۱ 
بیناته, حتی یودعوها نظراءهم, و بزرعوهاً فی قلوب اشباههم. بله, در عینِ 
حال؛ هیچ وقت زمین از حجّتِ خدا خالی نمی ماند, يا حجّتِ ظاهر آشکار و 
یا حجتی که از چشم ها پنهان و غایب است.(1) 


ااصصر ارم ای اه وا مر مت کت ای عص هریاد 
ظهور و حکومت ايشان: مطالبی فرموده است؟ اک روایاتِ مربوط به 
مهدی موعود, انحصاراً روایاتِ شیعه می بود, براي شکاکان جاي این 
اعفر اضن نود کف ار مشساله مهد هوکود 0 واقعی است., باید 
تعمیر ارم تفه ات هار یس اکرم صان له رااه یه بو باه 
سایر فِرق اسلامی هم روایت کرده باشند و تنها شما شیعیان روایت ت نکرده 


بآشندد: 


جوابش خیلی واضح است. اثفاقا روایات باب مهدی موعود را تنها شیعیان 
روایت د نکرده اند. روایاتی که اهل تستن در این زمینه دارند, از روایاتِ 
یه اک تن ناس کفتر وستت: نها را که این تصه وی 
ام وم 9 
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1- 422. کتاب المهدی تیف ره الله ره ان عربی و کتاب منتخب 
الاثر تألیف آیه اه صافی گلپایگانی حفظه اللّه به بان فارسی. 


نکته 309 تواتر حدیت 


به اثفاق علمای شیعه و اهل تسئن. این جمله از پیغمبر اکرم متواتر است. 
اخذی در این جمله تزدیه قد ارد که مب اکزم صلی اللة علبه.واله کرفهه 
«لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطوّل اللّه ذلک الیوم حتی یخرج رجل من 
ولدی».یعنی اگر فرض کنیم از دنیا یک روز بیشتر باقی نمانده است. خدا 
ان روز را طولانی می کند تا مهدی از اولاد من ظهور کند. مقصود این 
است: این قضا حتمی پروردگار است که اگر فرض کنیم از عمر دنیا یک 
روز بیشتر باقی نمانده است, این کار ختما باید عفلی شود. این روایتی 
است که اهل تشیع و اهل تسنن هر دو روایت کرده اند و در آن تردیدی 


نیست.(1) 


محمّد بن شاذان گوید: مقداری مال براي قائم علیه السلام در نزدٍ من 
فا هافر کر هس ی 
که آن را ناقص بفرستم, بنابراین , از ما خود آن را کامل گردانیده و نزد 
او ی و محمد بن 
جعفر قبض ان را برایم فرستاد که در آن امده بود: پانصد درهم رسید که 
بیست درهم آن از توست.(2) 


شب قدر, شب امام زمان علیه السلام است که ملائکه بر آن حضرت نازل 
شده, تقدیر امور را در اختیار او می گذارند. پیشوایان معصوم علیهم 
السلام در تفسیر سوره مبا رکه قدر فرموده اند؛ فرشتگان در این شب, 
مقذرات نک ال زا تروهلی ملق مان آووخهه بر او عرضه و تسلیم می 
کنند.(3) 
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1- 425. کمال الّین 2 : 240 


2 426. الکافی, کتاب الحجّه, باب فی شآن ائا انزلناه. 
3- 427. الکافی 1 : 79 1. 


نکته 312 وجود حتمی امام 


امام علیه السلام فرمودند: «اگر در روی زمین به جز دو نفر ساکن نباشند 
هر اینه یکی از آنها حجّت و امام خواهد بود.(1) 


اسحاق بن یعقوب گوید: از شیخ عمری - رضی اللّه عنه - شنیدم که می 
گفت: در یک شهر با مردی همراه شدم که اموالی از امام نزد خود داشت. 
آن مرد مال را برای حضرت فرستاد که مال به او برگردانده شد و به او 
ره حق عموزادگاتت را که بالغ بر چهارصد درهم است از آن خارج 
کن! آن مرد متحیر و مبهوت و متعجّب گردید و حسابرسی کرد و در 
دستش مر عذ آی بوذ که متعلق.. به عموزادگاتش بود که مقداری از آن را 

نف آنها شیم کردم نود ولی یه ار به آنها واگذار نکرده بود و سهم آنان 
از آن مال, ای که ریم تاره رهم وت نآ را از 
ما ی تا 1 
پذیرفت.(2) 


نکته 314 ندا از آسمان 
امام علی علیه السلام فرمودند: موقعی که منادی اد اتضان ندا کرد: حفا 
که حق با آل محشدعليهم السلام است. مهدی علیه السلام ظهور می کند و 


نام او در دهان مردم خواهد بود و مردم مسرور می شوند و ذکری غیر از 
ذکر ان حضرت ندارند.(3) 
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1- 428. کمال الدّین 2 : 240 - 241. 


2 429. الالملاحم و الفتن : 42. 
3- 430. کمال الاّین 2 : 79. 


نکته 315 مقصود از ایام 


آفام این علبه ااشساام فرم‌فوند مقضود ار ایامدضا خستم و به واه 
مایت که اسمان و مین برپاست. شنبه نام رسول خداست و یک شنبه 
نام امیر المومنین و دوشنبه نام اماق خسن و امام خسن وه تیه نام 
امأم سجاد و امام باقر و امام صادق. و چهارشنبه نام امام کاظم و امام 
رضا و امام جواد و من است و پنج شنبه نام فرزندم حسن و جمعه نام 
فرزند فرزندم که حق خواهان به گرد او جمع شوند, او کسی است که 
زمین را پر از عدل و داد نماید همچنان که پر از ظلم و جور شده باشد, 
این 0 «انام» است ی در ذنیا با آنما تشمتی نکنید که آنما ود آخرنت 
دشمن شما خواهند بود.(1) 


نکته 316 چهارده نور 


مفضل بن عمر گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: خدای تعالی چهارده 
هزار سال پیش از آن که خلقیش را بيافریند, چهارده نور آفرید که ارواح ما 
بود. گفته شد: با انن سول الله | آن چهارده تن چه کسانی هستند؟ فرمود: 
محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین و ائمّه از فرزندان حسین و آخرین 
آنها قاتمی است که بنس از غیبتش قیام کند و دخال را بکشد و زمین. را از 
هر جور و ظلمی پاک کند.(2) 


نکته 317 مرگ جاهلیت 


محمّد بن اسماعیل از امام رضاعلیه السلام روایت می کند که فرمود: 
فرمود: اری,و کسی که 
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1 کمال این 7*2 
2 432. کمال الذّین 2 : 585. 


واقف, کافر و یا ناصب مشرک است.(1) 
کته 316 طول. تفر 


سعید بن جبیر گوید: از امام زین العابدین علیه السلام شنیدم که هن 
فومف در خانم (عم)استش, از بوع غليه السلام ات که آن ول عسر 
است.(2) 


نکته 319 شناخت امام به شخص و صفات 


عبداللّه بن قدامه گوید امام کاظم علیه السلام فرمود: کسی که در چهار 
چیز شک کند به جمیع کتاب هاي خدای تعالی کافر شده است. یکی از آنها 
معرفتِ امام است که در هر عصر و زمانی بایستی او را به شخص و 
صفاتش بشناسد.(3) 


تقد 320 آهسیته تاعبت ابای علنه ا لاش 


فضیل بن یسار از امام باقرعلیه السلام روایت می کند که فرمود: کسی 
که بمیرد و امامی نداشته باشد به مرگ جاهلیت مرده است و مردم اگر 
اماهشان‌برا شتا سنه دور تحماهنه بو ۱31 


نکته 321 اقرار و انکار 


صفوان بن مهران از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
کسی که به جمیع ائمّه اقرار کند اما مهدی را انکار نماید. مانند کسی 
است که به جمیع انبیاء اقرار کند اما نبوتِ محمد را انکار نماید. به او 
گفتند: ای فرزند رسول خدا! مهدی از فرزندان شما کیست؟ فرمود: 
پنجمین امام از فرزندان امام هفتم 
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1- 433. کمال الذّین 2 : 310. 
2 434. کمال الذّین 2 : 126. 
3- 435. کمال الین 2 : 124. 
4 436. کمال الین 2 : 122. 


که شخص او از دیدگان مردم نهان شود و نام بردنش روا نباشد.(1) 


نکته 322 انکار حضرت 


امام جوادعلیه السلام فرمودند: «... او دارای غیبتی است که روزهای زیاد 
و مدّتی دراز به طول می انجامد. پس مخلصان در انتظار ظهورش به سر 
می برند و اهل تردید انکارش می کنند و منکران, یاد او را به استهزاء می 
گیرند».(2) 


نکته 323 مومن و مسلمان 
انان سن کقلی کمیود به اسام صادق له لاف کفتم: کسی که انه «ا 


بشناسد ولی امام زماتش را نشناسد آیا او موّمن است؟ فرمود: خیر ! 
گفتم: ایا او مسلمان است ؟ فرمود: اری.(3) 


کف 12 نکاس کی یه ر بات فر سید امام تسام یه اس 


اخافان هروه تفرته اخلفان لو اسظالتب. علنهت تسام و اخرضشان 


مهدیست <91» حدیت. 
امام مان دوازده نفرند و آخرشان مهدی است «94» حدیت. 


امامان دوازده تفرند ته نفرشان از تسل خسین و تهمی آنان قاتم است. 
«7» حدیت. 


مهدی از عترت پیغمبرصلی الله علیه وآله است. «389» حدیت. 
مهدی از اولاد علی علیه السلام است. «<214» حدیت. 

مهدی از اولاد فاطمه علیها السلام است. «192» حدیت. 

مهدی از اولاد حسین علیه السلام است. «148» حدیت. 
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1- 437. کمال الذّین 2 : 378. 
2 438. کمال الوین 2 : 121. 


3- 439. عین این احصاییه از کتاب منتخب الاثر تألیف آیت الله العظمی 
صافی حفظه الله نقل شده است. 


مهدی از اولاد علی بن الحسین علیه السلام است. <185» حدیث. 

مهدی از اولاد امام محمّد باقرعلیه السلام است «103» حدیت. 

مهدی از اولاد امام جعفر صادق علیه السلام است «103» حدیث. 

مهدی ششمین اولاد امام صادق علیه السلام است. «99» حدیت. 

مهدی از اولاد موسی بن جعفر علیهما السلام است. «<101» حدیت. 

مهدی پنجمین فرزند موسی بن جعفرعلیهما السلام است. «98» حدیث. 
مهدی چهارمین اولادٍ علی بن موسی الرضاعلیهما السلام است. «95» 


حدیث. 

مهدی سومین فرزند امام محمّد تقی علیه السلام است. «90» حدیت. 
مهدی از اولاد امام هادی علیه السلام است. «90» حدیت. 

مهدی فرزند امام حسن عسکری علیه السلام است. «<145» حدیت. 
نام پدر حضرت مهدی علیه السلام حسن است. «148» حدیت. 


مهدی همنام و هم کنیه رسول خداصلی الله علیه وآله است. «47» حدیت. 
(1) 


نکته 325 پیامبرصلی الله علیه واله در آسمان ها 


آفیرالنغستن علی غلید. اسلام از رتیل خداضلی ال عنیه. وآله روایت 
کی را اه وا ری و سم سا شا ها وه 
خدایم به من وحی کرد که ای محمد ! من بر زمین نظری افکندم و تو را از 
آن میان برگزیدم و تو را اه خود براي تو اسمی 
برگرفتم که من محمود و تو محمّدی ! سپس براي دوّمین بار بر زمین 
نظری: افکندم و از آن میان غلی. زا بر ریدم و او را وضی و خلیقه تو قرار 
دادم و همسر دختر و پدرٍ فرزنداتت ساختم و براي او اسمی از اسماء خود 
برگرفتم که من علی اعلی هستم و او علی است و فاطمه و حسن و 
حسین را از نور شما دو تن آفریدم, سیس ولایت ایشان را , بر ملائکه 
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1- 440. کمال الدذین 1 : 473 - 474. 


عبادت کند تا آن که منقطع شود و مانند قشك کهنه. پوسیده گردد و در 
حالی که منکر ولايتِ ایشان اننت به. تر و هن اند او را در بهشت خود جای 
نمی دهم و تحت سایه عرشم در نیاورم. ای محمّد ! آیا دوست می داری که 
ایشان را ببینی؟ گفتم: آری, ای پروردگار من ! گفت: سرت را بلند کن ! 
تشم را باند کردم و بهنا اه انوا علی و حاطفه و تن وحسین وعای 

بن الحسین و محمّد بن علی و جعفر بن محقّد و موسی بن جعفر و علی 
ت ی من ی ی ما 
الحسن را دیدم که قائم در وسط انان مانند ستاره ای درخشان بود. گفتم: 
پروردکارا | آنان. چه کسنانی هستند؟ فرمود: آنان ائمْه هستند و این قائم 
کسی است که حلال مرا حلال و حرام مرا حرام می کند و به توسط او از 
دشمناتم انتقام خواهم گرفت و او دوست دوستان من است و او کسی 
است که دل شیعیاتت را از ظالمان و منکران و کافران شفا می دهد, و 
لات و عرّی را بیرون می آورد و آنها را آتش می زند و فتنه مردم به آن دو, 
در آن روز از فتنه عجل و سامری سخت تر است(1) 


وه 326 سیفن انییاغ 


ابوبصیر از امام باقر علیه السلام روایت می کند که فر مود: در صاحب الامر 
رت رای ات هام ها من رم سین 
فستی: از یی و سستی از توتیتف: وی اه حختذضالی. الله بعایه: وال۱۵ 
عیسی ان است که درباره او می گویند مرده است ولی او نمرده, و اما از 
مح ان اه عم با ی اس 


نکته 327 سنن انبیاء 


از امام صادق علیهما السلام روایت است که فرمودند: در امام قائم علیه 
التنام از فوسی 
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1- 441. کمال الّین 1 : 302 - 303. 
2 442. کمال الذّین 1 : 56. 


و یوسف و عیسی و محقدصلی الله علیه واله سنّت هایی وجود دارد, اما 
سنت او از موسی آن است که خائف و منتظر است و سّتِ او از بوسف 
آن: اشت یر در انس اه ماه رها امش هی تدم اه را 
و ۱ ی و ار 
فختدهلی الله عایه وال قمشیر است: زا 


تک 326 متسضاتان و بت انس ال 


در بغداد که آن را مدینهالاسلام می نامند, شخصی به من گفت: غیبت امام 
زمان علیه السلام طولانی شده, و حیرتِ مردم شدات گرفته و بسیاری از 
ای هرا رل ای دا 


است؟ 


به او گفتم روش افت هاي پیشین در این امت نیز (طابق التعل باللعل) 
سا است, چنان که روایات زیادی از رسول خداصلی الله علیه وله وارد 
شده است که موسی علیه السلام به میقاتِ پروردگارش رفت تا پس از 
نی تثتب: باز کرددر آضا خداوند ان را به. دم شب. کامل, ساخت و فیفات. او 
چهل شب گردید(2) و به همین جهت که مراجعتِ موسی علیه السلام ده 
شب از قرار قبلی به تخیر افتاد,. این مدذت اندک را بسیار شمردند و 
قساوت؛ دل هایشان را فرا گرفت و از دستور پروردگارشان و حضرت 
موسی سرباز زدند, و نافرماني خلیفه او [هارون را پیش گرفتند و او را 
ناتوان شمرده و نزدیک بود که وی را بکشند, سپس پیکر گوساله ای را که 
پانکی:داشت پرستید ند و او پرستش خدای فعالی بار ایستتادند و سامزی یه 


ص :989 1 


0 ِِ ی فطل ۳۳ آیات قرآن چنین فارنر شده ۳ از وا 


یم فژون اخلقی قی وی ۶ اصلغ و لا کی سین الششیوین : و با 
موسی, , سی شب وعده گذاشتیم و آن را با ده شب دیگر تمام کردیم. تا آن 
که وقت معین پروردگارش در چهل شب به سر آمد. و موسی [هنگام رفتن 
به کوه طور] به برادرش هارون گفت: «در میان قوم من جانشینم باش, و 

[کار آنان را] اصلاح کن, و راه فسادگران را پیروی مکن». ۷ 
الاعراف 1 142 «وَلذ 3 عذتا مُوسی 1 ربعین یله 0 اتجدتم الععن من 


2 


بعده 2 لمَون ؛ ؛ و آن گاه که با موسی چهل شب قرار گذاشتیم 1۳ 
کار تا نله | [به پرستش ] گرفتید, در حالی که ستمکار 
بودید». سوره مبارکه البقره آیه بو 

2 144. متن آیاتم زیر بیانگر همین قصّه است: ها اععلی عز قوف 
بقوسی * قال هُ آولاء علي آثری و عجلت |لیک زب لِترصی * قال قانا قذ 
فتنا قَومک من یعدک و الم السامری * فرجع مَوسی الی قوّمه عَضین 


آسفاً ال یقوم ألم دم ریم وغْدا حسناً آ قطال عَلیکم العَهذ دی 
آن یجل عَلیکَم عضب من ریک قاحلفئم موعدی* قالوا ما خلت َوعدک 
یقلکتا و لکنّا خمْلتا اوزار | من زیته الوم قَدَفْتها قکَدلِک ای السایری 

قاخرع له عجْلا جسدا له جوا ققالوا ها ۵ | و اه فیس فتسی" آ فا 
بِرَوّنَ لا یج ایهم قوّلا لا یملک لقْمْ ضدّا و لا تفعا* و لقَدٌ_قال لهمْ هَرّون 
من قبل یقوّم آنما فین 0 مٌ الَحمَنْ فائبعونی و اطیعوا امُرٍی * 
الوا آن رح غلبم عکفی ختی یژچع [لیتا فوسی* قال نون ما متقک له 
رهم ضلوا* آلا یقن أ قعصیت آمری * قال یبْتَوْمٌ لا تأحْذ بلخیتی و لا 
برأسی نی خشیت آن تفول قَرّفت بّین بنی |سرعیل و لَم تب قَوّلی * 
قَال قما حطب یسهری * قال بَصرّت بما لَمْ یبَصروا به ققَبضت قَبْضه من 
الّسول یلها و کذلک سوّلت لی تفسی * فا قادقب فان آک.فی 
جیوه آن تفول لاممساس و ان لک مَوعد ن تَحْلعه و انظز الي |لهي الّذی 
ٍ عَلیه عَاکفا لنْحَرَْتَهُ نم لَنسِفَتَة فی الیمٌ تسفا * تما هکم الله الذی 


خشنود رو ی » فرمود: «ما قوم تو ۳ بعد از تور 2 و 9 نها ر 
گمراه ساخت » موسی خشمگین و اندوهناک به سوی قوم خود بازگشت و 
گفت : «ای قوم من ! مگر پروردگارتان وعده نیکویی به شما نداد؟ ! آپا 
مذّت جدایی من از شما به طول انجامید. يا می خواستید غضب 
پروردگارتان بر شما نازل شود که با وعده,من مخالفت کردید؟ » گفتند: 
«ما به میل و اراده خود از وعده تو تحاف نکردیم؛ بلکه مقداری از 
زیورهای قوم را کم با خود داشتیم افکندیم » و سامری اینچنین القا رد 
و برای آنان مجشمه گوساله ای که صدایی همجون صدای کوساله 
(واقعی) داشت پدید امد و (به یکدیگر) که «اين خدای شما؛ ۰ و خدای 
بینند که (اين گوساله) هیچ پاسخی به آنان نمی دهد, و مالک هیچ گونه سود 
و زیانی برای آنها نیست؟! و پیش از آن, هارون به آنها گفته بود: «ای قوم 
من ! شما , به این وسیله مورد ماخ قرار گرفته اید ! پروردگار شما 


خداوند رحمان است ! پس, از من پیروی کنید, و فرمانم را اطاعت 
نمایید » ولی آنها تن «ما همچنان گرد آن می 0 (و به پرستش 
گوساله ادامه می دهیم) تا موسی به سوی ما بازگردد » (موسی) گفت: 
«ای هارون | چرا هنگامی که دیدی آنها گمراه شدند... از من پیروی 
نکردی؟ ! آیا فرمان مرا عصیان نمودی! » (هارون) کت «ای فرزند 
مادرم ! [عای برادر !] ریش و سر مرا مگیر! من ترسیدم بگویی تو میان 
بنی اسرائیل تفرقه انداختی, و سفارش مرا به کار نبستی !» (موسی رو به 
سامری کرد و) گفت: «تو چرا این کار را کردی, ای سامری؟ » گفت: 
«من چیزی دیدم که انها ندیدند؛ من قسمتی از اثار رسول (و فرستاده 
خدا) را گرفتم. سپس آن را افکندم, و اینچنین (هوای) نفس من این کار را 
در نظرم جلوه داد » (موسی) گفت: «برو, که بهره تو در زندگی دنا این 
است که (هر کس با تو نزدیک شود) بگویی «با من تماس نگیر » و تو 
میعادی (از عذاب خدا) داری, که هرگز تخلف نخواهد شد ! (اکنون) بنگر به 
اين معبودت که پیوسته آن را پرستش می کردی او ببین ما آن را نخست 
می سوزانیم؛ سپس ذژات آن را به دریا می پاشیم ! معبود شما تنها 
خداوندی است که جز او معبودی نیست؛ و علم او همه چیز را فرا گرفته 
انیت این گوفه بخشی از اخبار پیشین را بزای قذ بازگو می کنيم: وما از 
نزد خود, ذکر (و قرانی) به تو دادیم ! سوره مبارکه طه, ایه 99 - 93. 


این گوساله خدای شما و خدای موس است و هارون ایشان را پند می داد 
و از گوساله پرستی نهی می کرد و می گفت: ای مردم ! شما به این 

گوساله آزمایش شدید اما پروردگا ار 
فرمان مرا ببرید. گفتند: ما دست از پرستش گوساله بر نمی داریم تا آن 
که موسی مراجعت کند و هنگامی که موسی به نزد قومش خشمنای و 
اندوهگین بازگشت, گفت: در غیبتِ من چه کارهای زشتی پس از رفتتم 
مرتکب شدید, آیا؛ به از پرورد کارتان شتاب داشتید. بعد الواح تورات را 
فرو افکند و سر برادر خود را به جانب خود می کشید. ۵ اقصه آن .سنتتهوز 
است.(1) 


ص :199 


1- 445. اشاره به آپه 16 سوره مبارکه با 1 يأن للذین آمئوا آن 
تخشع فلَوبهُمٌ لُذکر اه و ما تزل مب الق و لا یکوئوا کالذین اوئوا الکَتب 
هه ٩‏ فان ی اد ععست اون بجى_ آأ«ِ_ 
آن نرسیده است که دل های موّمنان در برابر ذکر خدا و انچه از حق نازل 
کرده است خاشع گردد؟ ! و مانند کسانی نباشند که د ف 7 به آنها کتاب 
اتتماتی داده شد؛ سیس زمانی طولانی بر آنها گذشت و قلبهایشان 
قساوت پیدا کرد؛ و بسیاری از آنها گنهکارند » 


و عجیب نیست اگر نادانان این ات نیز مدذت غیبت صاحب الژمان علیه 
السلام را طولانی شمارند. و بی اصل و اساس و بدون بصیرت از مذهب 
خود با زگردند و از گفته خداوند عبرت نگیرند که فرمود: «ایا مقمتان را 
زمان 1 نرسیده است که قلوبشان برای ذکر خدا و آن چه از جانب حق 
فرود آمده است خاشع گردد و مانند آنان نباشند که به ایشان کتاب داده 
شد و مدّت را طولانی شمردند و قلوبشان را قساوت فرا گرفت و بسیاری 
از انان فاسق شدند».(1) 


او [آن مردی که در مدینه السلام سخن گفت پرسید: در قرآن کریم در این 
باره چه ایه ای نازل شده است؟ 


گفتم این سخن خدای تعالی: «الم * دک اکتا لا تيب فیه هُدی للَمتَفینَ* 
الذین یموق بالغیب 121 الم.(بورک است خداوندی که این کناب عظیم را, 
از حروف شنادم الفبا به وجود آورده) * کتاب با عظمتی است که شک 
در آن راه ندارد؛ 
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1- 446. آیاتِ ابتدایی سوره مبارکه بقره. 
2 447. کمال الذین 1 : 34 - 36. 


و مایه هدایت پرهیز کاران است. [پرهیزکاران ] کسانی هستند که به غیب 


[حآنچه از حس پوشیده و پنهان است ایمان می اور تک ۰ که مقصود از 
ایمان به غیب. ایمان به حضرت قائم و غیبتِ اوست.(1) 


ابویصیر از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: پدرم به جابر 
7 عبدالله انصاری گفت: سوالی از تو دارم. چه وقت برایت ممکن است 
بخواهید ! 


امام باقرعلیه السلام با او خلوت کرد و گفت: ای جابر! آن لوحی که در 
دست مادرم فاطمه زهراعلیها السلام, ۳ رتسول خداصلی الله علیه وآله 
دیدی چه بود؟ و مادرم درباره آنچه در آن نوشته بود, چه فرمود؟ جابر 
گفت: خدا را کواه فی. کبرم که.در زان رسول خداصلی الله علیه واله 
برای تهنیتِ ولادت حسین علیه السلام خدمت مادرتان فاطمه علیه السلام 
رسیدم و در دست ایشان لوح نیز .رنگی: .| دیدم که پنداشتم از زمژد 
است و ان نوشته ای سپید و نورانی مانند نور آفتاب دیدم و گفتم: ای 
دختر رسول خدا! پدر و مادرم فداي شما باد! این لوح چیست؟ حضرت 
فرمود: این لوح را خدای تعالی به رسولش هدیه کرده است و در آن اسم 
پدر و شوهر و دو فرزندم و اسامي اوصياي از فرزنداتم ثبت است. رسول 
خدا آن.را نه من عطا فرموده است: تا بدان مسروز کردم 


چابر گفت: مادر شما آن را به من عطا فرمود و ان را خواندم و از روي ان 
استنساخ نمودم. پدرم» و ی السلام فرمود: آنا ی وانتن 
آن "را به هن تشان بدهی: کفت: آری او در اورفت 9 یم مدزب -ابز 
رسیدند و صحیفه ای از پوستی نازک نزد پدرم آورد. پدرم فرمود: ای جابر ! 
نید کنامت: نکر امن آن را مرایت بحوانم. ساتر در. کتایس بگریست: و 
پدرم آن را برایش 
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1- 448. کمال الدذین 1 : 569 - 74د. 


خواند و به خدا سوگند حثی یک حرف هم اختلاف نداشت. جابر گفت: به 
خدا سوگند ! گواهی می دهم که در لوح چنین مکتوب بود: 


شنم الله آلزخشن الزخم. این کانی. ات اجان شدای غرین کی 
برای محشّد نور و سفیر و حجاب و دلیل او, آن را روح الامین از جانپ رپ 
العالمین فرو فرستاده است. ای محشّد ! اسم هاي مرا بزرگ شمار و نعمت 
هاش را کر راز و هرا آکای عکن اف دای کیا فش که 
معبودی جز من نیست. شکننده جباران و نابود کننده متعبران و خوارکننده 
ستمگران و قاضي روز جزا هستم, من خدای یکتایی ام که هیچ معبودی جز 
من نیست, هر که به غیر فضل من امیدوار باشد یا از غیر عدل من بترسد 
او را عذاب سختی کنم که هیچ پیامبری را مبعوث نکردم جز آن که وقتی 
ایاقش کامل و مدّنش سپری شد براي او وصی قرار دادم و من تو را بر 
انبیاء فضیلت دادم و وصیٌ تو را افضل اوصیا داشتم. حسن را پس از 
انقضاء ایام پدرش معدن علمم قرار دادم و حسین را مخزن وحي خود 
ساختم و شهادت را او کر آفنت ت کرده و سعادت را ختم کار او گردانیدم, 
او افضل و ارفع شهدا است و کلمه تاه من با اوست و حجّتِ بالغه من 
نزد اوست. به واسطه عترت او ثواب می دهم و عقاب می کنم. اولین 
عترتِ او علی, سید العابدین و زينتِ اولياي پیشین است و فرزند او همنام 
جدّش محقّد است که شکافنده علم من و معدنِ حکمتم می باشد و بعد از 
آن شک کنندگان در جعفر هلاک خواهند شد و کسی که او را رد کند مانند 
گرامی دارم و او را در میان دوستان و شیعیان و یاراتش شاد سازم, و بعد 
از او جواتش موسی را برگزیدم, زیرا رشته وصیتِ من منقطع نشود و 
حجْتم مخفی نگردد و اوليایم هرگز بدبخت نشوند, هشدار که هر کس یکی 
اد انا ایکا که عم راانگان کین هر که یه ای از تا را عفر 
دهد, بر من افترا بسته است و وای بر کسانی که هنگام انقضاء مدّت بنده 


و دوست 


ص:202 


و برگزیده ام موسی, افترا بسته و انکار کنند, که آن کس که امام هشتم را 
تکذیب کند, همه اولياي مرا تکذیب کرده است, علی ولی و ناصرٍ من 
است. 0 ۳ 
شوکت بیازمایم. او را عفریت متکبری خواهد کشت و در شهری که 
ذوالقرنین بنده صالح من بنا کرده و در کنار بدترین خلق من مدفون خواهد 
شد و بر من فرض است که چشم او را به پسر و جانشینش محقد روشن 
سازم. او وارثِ علم و معدن حکمت و موضع اسرار و حجّتِ من بر خلایق 
است, بهشت را جایگاه او ساختم و شفاعتش را درباره هفتاد تن از 
خویشاتش که همگی مستوجب آتنتفن بودند پذیرفتم و سعادت او را به 
واسطه فرزندش علی که ولی و ناصر من است ختم می کنم. ار 
میان خلق و امین بر وحی من مي بأشد و از صْلب او داعی به سبیل و 
مخزن علقم حسن, را بیرون می آورم, سپس به خاطر رحمتی بر عالهیان 
ساسا سا راب ع وی سل کر کت ۶ کال 
موسی و بهاء عیسی و صبر ایوب را دارا است و دوستاتم در زمان او خوار 
شده و سرهاي آنان را هدیه می دهند, همچنان که سرهاي ترک و دیلم را 
اهداء می کنند ؛ آنان را می کُشند و آتش می زنند و آنان خأثف و مرعوب و 
ترسان باشند و زمین از خویشان رنگین شود و صداي فریاد و شیون از 
زنانشان برخیزد, آنان دوستان حقيقي من باشند و من به واسطه آنها هر 
فتنه کورٍ ظلمانی را برطرف سازم و شداید و اهوال را زایل نمایم و 

بارهاي گران و زنجیرها ها ها 
و رحجمت روز کار سر انا است و ایشان مهتدی واقعی هستند؟ . 


عیدالرحمن بن سالم گوید: ابوبصیر گفته است: اگر در دوران زندگانی ات 
همین حدیث را شنیده باشی, براي تو کافی است. پس آن را حفظ کن 
و از غیرٍ اهلش پنهان دار ((1) 
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1- 449. کمال الّین 1 : 536. 


نکته 330 شهاپ اقب 


امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارشان از رسول خداصلی الله علیه 
وآله روایت می کند که فرمود: مهدی علیه السلام از فرزندان من است, 
اسم او اسم من و کنیه او کنیه من است. از نظر خلق و خلق شبیه ترین 
مردم به من است, براي غیبت او حیرتی است تا به غایتی که مردم از 
ادیانشان گمراه شوند, آن گاه مانند شهاپ ثاقب پیش آید و زمین را ٍ پر از 
عدل و داد کند همان گونه که پر از ظلم و جور شده باشد.(1) 


نکته 331 ظاهر و باطن ائقّه 


امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارش علیهم السلام از رسول 
کواای اه با ی که و ای ی ار و 
روز جمعه و از ماه ها ماو رمضان و از شب ها شب قدر را اختیار کرد و از 
میان هبه انبیاء فزا اختبان نمود و از میان خانذان من یزرا بزکرید و او 
را بر همه اوصیا برتری داد و از خاندان علی, حسن و حسین را برگزید و از 
خاندانسشسن: اوصبای از غررتدان او زا انخاب کرد واان از تران کردم 
ما ۱ دفع می کنند و 
همین ان قانم اسان اس واوطا هر ونان اسان ماد و 


تکت 232 غلم غیب 
کامل‌نن شم ی میت ات لام زارت کانه آمای‌کنسن کات السلام 


دیدم. در سنْ چهار سالگی بود و صورتش مانند ماه می درخشید و 
ٍ کلاتم را قبل ۳ سوال پاسخ داد.(3) 
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نکته 333 اشعار دعبل 


وقتی که دعبل خزائی اشعار معروف خود را نزد امام رضاعلیه السلام 
قرائت نمود, در خاتمه این شعر را خواند: 


خروم اما لا ما له باخه 
تقیم غلی ارم الم ضایر نات 


بعنی نهضت یک امام, مسلم و حتمی است. او به نام خدا و با برکات قیام 
می نماید. امام رضاعلیه السلام گریه سختی نموده فرمود: روح القدس به 
زباتت سخن گفت. آپا آن امام را هی تا ززنی ؟ عرض کردم: نه! ولی 
شنیده ام که امامی از شما قیام می کند و زمین را پر از عدل و داد می 
نماید. حضرت فرمود: بعد از من پسرم محمد, امام است و بعد از او 
فرزندش علی و بعد از علی فرزندش حسن و بعد از حسن پسرش حجت و 
او قائمی است که در ایام غیبت باید در انتظارش بود و وقتی ظاهر شد 
باید از وی اطاعت نمود. اوست که زمین را پر از عدل و داد می کند؛ ؛ اما 
وقتِ ظهورش تعیین نشده بلکه از پدراتم روایت شده است که ناگهانی 
ظاهر می گردد.(1) 


حضرت علی علیه السلام فرمود: دن دوز آخرالژمان و دوران سختی و 
ناداني مردم» خداوند مردی را برانگیزد و به واسطه ملائکه خویش یاری 
ان کند ‏ باراتش زا نگهداری نماید و به وسیله آیات و علامات نصرئش 
دهد و بر تمام اهل زمین پیروزش گرداند تا خواه و ناخواه به دینِ حق در 
آیند. او زمین را از عدل و داد و نور و برهان پر می کند. عرض و طول 
شهرها برایش خاضع می شوند, به طوری که هیچ کافری نماتد جز اين که 
ایمان آورد و ناشایسته ای نماند جز اين که صالح گردد.(2) 
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نکنه: 325 قول, نبی ی الله عنید واه 


حضرت فاطمه علیها السلام به امام حسین علیه السلام فرمود: شعافی که 
تو به دنیا آمدی, رسول خدا بر من وارد شد, تو را در بغل گرفت و فرمود: 
ای فاطمه ! حسین را بگیر و بدان که او پدر تّه امام است و از نسلّش امام 
های صالحی به وجود خواهند آمد که تُهمي آنان قائم است ۰ و سه حدیت 
ویر نف همین فصو ۱1 


نکته 336 امتحان الهی 


ابن عباس از رسول خداصلی الله علیه واله روایت می کند که فرمود: 
علی بن ابی طالب پس از من امام امّت و خلیفه من بر آنها خواهد بود و 
قائم منتظری که زمین را پر از عدل و داد نماید همان گونه که پر از ظلم و 
جور شده باشد از فرزندان ات نم ای سر اس هر 
مبعوت فرمود, کسانی که در دوران غیبنش برراعتقاد به او ثابت باشند از 
کبریتِ احمر کمیاب ترند, آن گاه جابر بن عبداللّه انصاری برخاست و پیش 
آمد و گفت: آیا قائمی که از فرزندان توست غیبت دارد؟ فرمود: به خدا 
خنین است ا ذر آن غیتت: مومنان باز شناخته شده و کافران نابود شوند. 
ای جابر ! اين امر از امور الهی و سژی از اسرار ربوبی و مستور از بندگانِ 
خدا است, مبادا در آن شک کنی که شک در امر خدای تعالی کفر است. 


نکته 337 قول امیرعلیه السلام 

علی بن ابیطالب علیه السلام فرمود: مهدي موعود از ما به وجود خواهد 
آمد و در آخر الزمان ظهور می نماید. در بینِ هیچ ملتی, مهدي منتظری جز 
او وجود ندارد.(2) در این زمینه پنجاه حدیت دییر نش از آن حضرت نقل 


شده است. 
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نکته 338 از زبان امیرعلیه السلام 


امام علی علیه السلام فرمودند: «مهدی علیه السلام از اهل بیت نبی صلی 
الله علیه واله است و محل ولادتِ او در مدینه خواهد بود و اسم او, اسم 
پدرش (یعنی رسول خدا) می باشد #۳ هجرت او در بیت المقدس 
خواهد بود. محاسن مهدی علیه السلام زیاد و چشمهایش مشکی و دندان 
های ثنایای او درخشنده است. در صورت مهدی علیه السلام خال برجسته 
و روشنی می باشد. در کتف ان حضرت علامتی است که در کتف رسول 
خداصلی الله علیه واله بود...(1) 


تن و خیم بات قلیع الا 


ابواسحاق همدانی گوید که یکی از اصحاب موق ما از امیرالموّمنین علیه 
السلام شنیده است که می فرمود: بارالها ! تو زمین را از حجّت بر خلق 
خوو عالی نمن گذازق. که او.یا طاهز است وبا ترسان و مستور تا نخجت, ها 
و بینات باطل نشود.(2) 


تکته 340 قول خفرت غلی علیه النلام 


اصبغ بن نباته گوید: بر امیرالمومنین علیه السلام وارد شدم و دیدم در 

دتم کرق. ز 9 و با انگشت بر زمین خط می کشد. گفتم: ای 

امیرالمومنین اچرا شما را اندیشناک می بینم و چرا بر زمین خط می 

کشید؟ ! آیا به زمین و خلافت در آن رغبتی دارید؟ فرمود: لا رالله نف نم 

آن و نه به دنیا, هیچ روزی رغبتی نداشته ام, ولیکن در مولودی اندیشه می 

و فرزند من است. او مهدی است و زمین را 
پر از عدل و داد می سازد همان گونه که پر از ظلم و جور شده باشد. 


او را غیبت و حیرتی است که اقوامی در آن گمراه شده و اقوامی دیگر در 
ان 
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هدایت یابند. گفتم: ای امیرالمومنین ! چنین چیزی واقع خواهد شد؟ فرمود: 
0 ما او افریده شده ۱ نش خواه بود. 9 
رن خواهند بود. گفته بعد 1 1 چه 9 شد؟ و : سپس ماود 
هر چه بخواهد, کند که او ارادت فرشا راز و نهایات است ۷ 


ِِ وله خوازده نفرندد له ۳ تن 7۳ حسین علیه السلام به 
وجود می آیند و مهدی این اقت از ایشان آ ‏ . و چهار حدیت ویک [ ۱۳۸ 


نکته 342 قول امام حسین علیه السلام 


حسین بن علی علیه السلام فر مود: دوازده امام از ما هستند, علی بن 
ابیطالب اوّل انان و اخرشان همین فرزند من و قائم به حق می باشد. خدا 
به برکتِ وجود وی زمین مُرده را زنده و آباد می کند و دینِ خدا را بر تمام 
ادیان پیروز می گرداند. اگر چه مشرکین کراهت داشته باشند. یوت اند 
السلام مذتی از نظرها غائب می گردد. در زمان غیبت. گروهی از دین 
خارج می شوند اما گروهی دیگر ثابت قدمم خواهند ماند و از اين راه, اذیت 
ها خواهند دید. از باب تفر اش سب انا کفته. من اتود اگر عقیده شما 
صحیح است. پس امام موعود شما کی قیام می کند؟ ولی بدانید که هر 
کس در ایام غیبت. ای مت اه میت ات ی 
که در کنار رسول خدا با شمشیر جنگ نموده است ... و سیزده حدیث 


دبجر(3] 
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نکته 343 مانند مجاهد 


عبدالحمن بن سلیط گوید: امام حسین علیه السلام فرمود: از ما خاندان 
دوازده مهدی خواهد بود که اوّلینِ آنها امیر المة‌متین. علی بن ابین طالب 
علیه السلام است و آخرین آنها همین از فرزندانِ من است و او امام قائم 
به حق است و خدای تعالی زمین را به واسطه او پس از موت زنده کند و 
دين حق را به دستِ او بر همه ادیان چیره نماید. گرچه مشرکان را ناخوش 
آید. او را غیبتی است که اقوامی در آن مرند شده و اقوامی در آن پابرجا 
باشند و اذیت تون ق (انمانی. که ه تق شوت اه آنما ود ار رز استت 
می گویید این وعده چه وقت عملی شود؟ 


بدانید کسی که در دوران غییت. او بر ازار و تکذیب ضایر باشد.هانند 
مجاهدی است که با شمشیر» پيشاروي رسول خداصلی الله علیه وله 
مجاهده کرده است 1(۰) 


علی بن حسین علیه السلام فرمود: ولادتِ قائم ما بر مردم مخفی می ماند 
به طوری که خواهند گفت: اصلا متولد نشده است. علتِ مخفی شدن ان 


جناب این است که وقتی نهضتِ خود را شروع نود بنعات. کت تور درد 
نباشد ... و ده حدیث دیگر.(2) 


نکته 345 پایداری بر موالات 


عمروبن ثابت گوید: امام زین العابدین علیه السلام فرمود: کسی که در 
غیبتِ قائم ما 
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بر موالاتِ ما پایدار باشد, خدای تعالی اجر هزار شهید از شهداي بدر و آأَخد 
به وی عطا فرماید.(1) 


نکته 346 قول امام باقرعلیه السلام 


حضرت باقرعلیه السلام به ابان بن تغلب فرمود: به خدا سوگند! امامت 
عهدی است که از رسول خدا به ما رسیده است. امام های بعد از پیغمبر 
دوازده نفرند که ته نفرشان از نسل حسین علیه السلام می باشند. ِِ 

نیز از ما به وجود می آید .زر آخر الذمان دین. را نکهدازی .هن کنو ء: 
ات درون خن دیگر. (2) 


نکته 347 در خدمت امام علیه السلام 


حضرت) درک می کردم, هر اینه جانم را فدای صاحب الامر می کردم».(3) 


نکته 348 قول امام صادق علیه السلام 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس به تمام امامان اقرار کند اما وجود 
مهدی علیه السلام را منکر شود مانند کسی آست که به همه پیغمبران 
اس تحص ای اه اس ار 
حضرت عرض شد: یابن رسول ال مهدی از فرزندان فرمود: 
پنجمین فرزند امام هفتم [موسی بن جعفر] مهدی می باشد, اما خودش 
غائب می شود و نام بردتش برایتان جایز نیست ... و یکصد و بیست و سه 


حدیث دیگر.(4) 
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و وه از اصحاب امام صادق علیه السلام به خدمتِ آن حضرت شرفیاب 
شدند و آن حضرت را دیدند که روی زمین نشسته و در حالی که به شدّت 


می گریست, فرمود: «سرور من ! غیبت تو خواب 9 
را پریشان ساخته.و ار افش دلم. ز| از فو‌سلت کرد ات 


یکی از یاران عرضه نمود. : مولاي من ! خدا دیدگاتت را نگرياند, چه چیزی 
موجب شده که این چنین سیلاب اشک بر صورت مبارکت جاری شود؟ امام 
صادق علیه السلام آهی کشید که قفسه هاي سینه اش باز شد و لرزه بر 
اندامش افتاد و فرمود: «وای بر شما ! ! امروز صبح کتاب «جفر» را مطالعه 
می کردم در زندگی قائم می انديشیدم, که از دیده ها غایب می شود و 
غیبتش طولانی مي گردد و عمرش بسیار طولانی می شود و موّمنان در 
تهان به سختی. ارزموده مف شوند و از طول غیبتش دچار شک و تردید 
شنده. پیشترشان از.دین خود فرتد هی شوتد:. از مطالعه وضمع. آنها رشتته 
افکارم گسست و کوو غم و اندوه بر تنم فرو ریخت».(1) 


تفه تاوان مت و کاقر 

امام صادق علیه السلام از پدراتش از رسول خداعلیهم السلام روایت می 

کند که فرمود: . یس از من دوازده امام اند که اول آنها بل بن ابی طالب 
و آخر ایشان قائم است. آنان؛ جانشینان و اوصیا ء و اولياي من و حجّت هاي 


تشن ار مت میک ها ی اد هن 
است و کسی که منکرِ ایشان باشد. کافر است,(2) 
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علی بن رئاب گوید که امام صادق علیه السلام فرمود: چون فاطمه علیه 
السلام به حسین علیه السلام باردار گردید. رسول خداصلی الله علیه وآله 


به وی فرمود: خداوند پسری به تو می بخشد که ناقش حسین است و 
امقت من» او را خواهند کشت. فاطمه علیه السلام محزون و گریان شدند. 
سول حذاصلی اللة علیه‌واله فرمود دای تعالی فرباره وی به هن وعوه 
ای فرموده است. گفت: آن وعده چیست؟ فرمود مرا وعده فرموده که 
امامت پس از حسین در فرزندان وی باشد. فاطمه علیه السلام گفت: 
اکنون خشنود شدم.(1) 


ری 52 تقو وتات بخ وین 

تیار کوب ایام صادق غلبه السام کرمینه رای صاخت امن یس 
است و باید هر بنده ای تقوا پیشه کند و متمسک به دین خود باشد.(2) 

تکقه 353 سفت هاي آثبیاء 

اتخضتر کفیده از امام صایق اه السلام ریدم کو مت فرموو رات ها 


علیهم السلام مو به مو و طابق التعل بالتعل پدیدار می گردد.(3) 


نکته 354 کتاب جفر 


سدیر صیرفی گوید: من و مفضل بن عمر و ابوبصیر و ابان بن تغلب بر 
مولایمان امام صادق علیه السلام وارد شدیم و دیدیم که بر خاک نشسته و 

جبه خیبری طوقدار بی گرییان آستین کوتاهی در , بر او بود و او مانند مادر 
فرزند مرده جگر 
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سوخته ای می گریست و اندوه در صورثش پید | و گونه هایش دگرگون 


شده و دیدگاتش : پر از اشک گردیده است و می گوید: ای آقاي من ! غیبت 
توء خواب با ما ها ار 
از من ۳۳ نموده است. ای آقای من ! غیبت تو اندوه مرا به فجایع ابدی 


پیوند ما | تانفد گرم است.؛ 
من دیگر اشکی را که از دیدگانم بر گریبانم روان است و ناله ای را که از 
مصائب و بلایای گذشته از سینه ام سر می کشد, احساس نمی کنم. جز 
آنچه را که در برابرٍ دیدگاتم مجسٌم است و از همه گرفتاری ها بزرگ تر و 
جارس را ات ایا ای کر اه 
و مصائبی که با خشم تو عجین شده است. 


سدیر گوید: چون امام صادق علیه السلام را در چنین حالی دیدیم از شدذت 
تعجب عقل از سرمان پرید و به واسطه ان رخداد وحشتناک از شدت 
ناراحتی قلوبمان چاک گردید و پنداشتیم که آن نشانه غمی کوبنده و یا 
مصیبتی از مصائب روزگار است که بر وی نازل شده است و گفتیم: ای 
فرزند بهترین خلایق ! چشماتت گریان مباد از چه حادثه ای اشکتان روان و 
سرشک از دیدگانتان ریزان است؟ و کدام حالتی است که این ماتم را بر 
شما واجب کرده است؟ گوید: امام ای یه الا بسن یی کی 
که بر اثرٍ آن دروتئش بر آمد و هراشش افزون شد و فرمود: وای بر شما! 
یم آمر مرو کنات جر من گرنشتم وان کتانی ات که مشمل بر علم 
منایا و بلایا و مصائب عظیمه و علم ما کان و ما یکون تا روز قیامت است, 
سای ای که خدای عالی آن ۱ دهد واه من ار اوعلیهم السلام 
اختصاص داده آئنت ۰ دز قضولی از آن .هی تگرپشته. فیلان قانم :ها :و 
غیبتش و تأخیر کردن و طول عمرش و بلواي موّمنان در آن زمان و 
پیدايش شک در قلوب ابا وا طول عبت و برد شدن آنها از 
دییشان و برکندن رشته اسلام از کردن هایشان که خدای تعالي فرمودم 
است: «وکل انسان هناخ طایْرَةُ فی عَُنفِهٍ و نخرخ له یو مّ القیمه کتبا 
بلغا 
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تور[ (1) و هر انسانی, اعمالش را بر گردنش آویخته آیم ؛ « و رور قیامت. 
کتابی براي او بیرون می آوریم و آن را در برابر خود, گشوده می بیند و 
این همان نامه اعمال اوست؛ که مقصود از آن ولایت است و یس از آن که 
در ان فصول نگریستم رقتی مرا فرا گرفت و اندوه بر من غلبه کرد.(2) 


کته ت3۶ قول امام کاظم علیه السلام 


موسی بن جعفرعلیهما السلام در پاسخ یونس بن عبدالژحمان, که سوال 
نموده بود: آیا تو قائم به حق هستی؟ فرمود: من قائم به حق هستم لیکن 
آن قائمی که زمین را از وجودٍ دشمنان خدا پاک می نماید و از عدل و داد 
پر می کند, پنجمین فرزند من است. جچون بر جان خویش ترسان است. 
مذتی طولانی غائب می گردد. در عصر غیبت. گروهی از دین خارج می 
شوند ولی عدذه ای هم در عقیده خویش پایدار می مانند. سیس فرمود: 
خوشا به حال شیعیانی که در زمان غيبتِ امام زمان, به ولایتِ ما چنگ زنند 
ویر جوستی ما وستاری از دنمان نات قدم مان آنان او ما بفستنه 
و ما از آنهاییم, آنان به امامت ما راضی شده اند. ما نیز از تشیع آنها 
خوشنودیم. پس خوشا به حالشان ! به خدا سوگند ! ایشان در درجاتِ بهشت 
با ما خواهتد بودب. ودینع‌خدیت دیگن 131 


نکمه 35 فان به حق 


یونس بن عبدالرحمن گوید: بر موسی بن جعفر علیهما السلام وارد شدم و 
گفتم: ای فرزند رسول خدا! آیا شما قائم به حق هستید؟ فرمود: من قائم 
به حق هستم ولیکن قائمی که زمین را از دشمنان خدا پاک سازد و آن را 
از غدل و داد آکندمسازد مان که. بر از طلم و جور ده باشد. او 


پنجمین از فرزندان من است 
*10 2 
1- 473. کمال الذین 2 : 31 - 33. 


2 474. بحارالأنوار 51: 151 اثبات الهداه 6: 417. 
3- 475. کمال الذین 2 : 43 - 44. 


و او را غیبتی طولانی است زیرا بر نفس خود می هراسد ۵ افو امین دز ان 
غیبت مرت شده و اقوامی دیگر در آن ثابت قدم خواهند بود.(1) 


نکته 357 قول امام رضاعلیه السلام 


حضرت رضاعلیه السلام در پاسخ ریان بن صلت که پرسیده بود: تو صاحب 
الامر هستی؟ فرمود: من صاحب الامر هستم اما آن صاحب الامری که 
زمین را از عدل و داد پر می کند من نیستم. با وجود ناتوانی و ضعفی که 
در من مشاهده می کنید چگونه امکان دارد من همان صاحب الامر باشم؟ 
قائم معهود(عهد کرده شده) کسی است که در سن پیران ولی به صورتِ 
جوانان ظاهر می شود., به قدری نیرومند و قوی است که اگر به بزرگ 
ترین درختِ روی زمین دست دراز ز کند آن را از ريشه می کند 5 آحر دور 
ها ی نی حی ره عصاي 
حضرت موسی علیه السلام و انگشتر حضرت سلیمان علیه السلام نزد 
اوست. آن جناب چهارمین فرزند من می باشد, خدا تا هر وقت بخواهد او 
۱3 ججده ها غانب یه مق ارجربهد از ان ظاهرش می تماید و ز متره را 
به توسشط او از عدل و داد پر می کند. چنان که از ظلم و ستم پر شده 
است ... و هیجده حدیث دیگر.(2) 


کته 358 خیم و نام 


ریات بن خلت که ان آمام مضاايم السام از فاتم یه الساام برس 
شد فر مود: 
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1- 476. بحارالأنوار 52: 322؛ اثبات الهداه 6: 420. ریان بن الصلت قال 
قلت للرضاعلیه السلام: انت صاحب هذا الامر؟ فقال: انا صاحب هذا الامر 
ولکنی لست بالذی املاءها عدلا کما ملثت جورا و کیف اکون ذلک علی 
ماتری من شعف بدنی؟ و ان القائم هو الذی اذا خرج کان فی سن الشیوخ 
و منظر الشبان قویا فی بدنه حتی لو مدیده الی اعظم شجره علی وجه 
الارض لقلعها و لو صاح بین الجبال لتد کدکت صخروها یکون معه عصا 
موسی و خاتم سلیمان. ذلک الرابع من ولدی یغیبه الله في ستره ماشاء 
الله ثم یظهره فیملاء به الارض قسطا و عدلا کما ملئّت جوراً و ظلما. 

2 477. کمال الّین 2 : 59. 


جسمش دیده نشود و ناقش بر زبان جاری نگردد.(1) 


نکته 359 فتنه هولناک 


حسن بن محبوب گوید: امام رضاعلیه السلام به من فرمود: به ناچار فتنه 
ای سخت و هولناک خواهد بود که در آن هر صمیمیت و دوستی ساقط 
گردد و آن هنگامی است که شیعه سوّمین از فرزندان مرا از دست بدهد و 
اهل آسمان و زمین و هر دلسوخته و اندوهناکی بر وی بگرید. [مقصود 
وفات آماش خسن عس کر علید السلام انست ۱۱2۱ 


نکته 360 چهار فتنه 


این منذر گوید: به ما رسید که پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: در ات 
من چهار فتنه پیدا می شود در فتنه اوّل, بلایی به آنها می رسد که مومن 
می گوید اين فتنه باعث هلاکت من خواهد شد و بعدا آن فتنه ظاهر می 
شود. در فتنه دوم نیز موْمن می گوید: ای نت وت کت ی 
گردد. در فتنه سوم: هر چه می گویند, چه وقت این فتنه قطع خواهد شد, 
آن فتنه ادامه پیدا می کند. ی ی 
شخص دیگری باشد.(3) 


نکته 361 جنگ و کشتار 
پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله می فرمایند: پس از من چهار فتنه به شما 


خواهد رسید؛ در فتنه اوّل, خون ها مباح شمرده می شود و کشتار زیاد می 
گردد. در فتنه دوم 
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1- 478. کمال الدّین 2 : 59. 


2 479. الملاحم والفتن : 3. 
3- 480. کمال الذین 5 : 371. 


خون ها و اموال حلال می شود و قتل و غارت اموال بسیار می گردد. در 
فتنه سوّم, خون ها و مال ها و نوامیس مردم مباح شمرده می شود و 
علاوه بر قتل و غارت. ناموس انسان ها نیز در امان نمی ماند. در فتنه 
چهارم. که فتنه ای است کر و کور و بسیار سخت, چون کشتی متلاطم و 
مضطرب در دریا, هیچ کس از آن فتنه پناهی نمی یابد؛ فتنه از شام به 
پرواز در می آید و عراق را فرا می گیرد و دست و پای جزیره حجاز به آن 
آغشته می شود. گرفتاری ها مردم را از باق دراورد و چنان هی شون که 
کسی توانایی. چون و چرا ندارد و از هر سویی که فروکش می کند از 
سوی دیگر شعله ور می گردد.(1) امام رضاعلیه السلام فرمود: پیش از 
ظهور, کشتارهای پیایی و بی وقفه رخ خواهد داد.(2) 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: حضرت مهدی علیه السلام ظهور نمی 
کند.مکر این که یک نام سردم که شوند ی یک تام فیر دوک سم 
باقی بمانند.(3) 


محمد بن مسلم می. کویند" امام صادق علیه السلام فر مود: امام زمان 
ظهور نمی کند, مگر اين که دو سوّم مردم جهان از بین بروند. عرض شد: 
اکو دو سوم مردم کشته شوند. پس چه تعداد خواهند ماند؟ فر مود: آیا 
راضی نیستید از یک سوم باقی مانده باشید )4 


نکته 362 اصلاح بعد از فتنه ها 


ابن زرین می گوید: از علی بن ابی طالب علیه السلام شنیدم که می 
فرمود: فتنه ها چهار هستند.... تا آن که مردی از عترت پیامبرصلی الله 
علیه واله خروج کند و خدا کار این امّت را به دست او اصلاح نماید.(5) 
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لیر سانش .271 
2- 482. الملاحم و الفتن : 58. 
3- 483. کمال الّین 2 : 655. 
4 484. الالملاحم و الفتن : 4. 
5- 485. الالملاحم و الفتن : 5. 


نکته 363 فتنه بین مردم 


رسول اکرم صلی الله علیه واله: «بین مردم فتنه ای واقع شود که مرد؛ 
همسایه. برادر و پسر عموی خود را می کشد. از آن حضرت پرسیدند؛ آبا 
عقل های آن مردم با آنها خواهد بود؟ حضرت فرمود: عقل بیشتر اهل آن 
زمان گرفته می شود و به جای آنها قلیل العقل ها جایگزین می شوند و 
را ار میک ار 1 


نکته 364 قول امام جوادعلیه السلام 


اما فخته تفن علیه. الشلام به غیدالعظیم حستی, فرمود: قاقم ها همان 
مهدي موعودی است که در زمان غیبت باید در انتظارش بود و در زمان 
ظهور باید اطاعتّش نمود و او سومین فرزند من می باشد. به آن خدایی 
که محقدصلی الله علیه واله را به پیغمبری فرستاد و ما را به امامت 
مخصوص داشت سوگند ! اگر از عمر دنیا یک روز هم بیشتر باقی نمانده 
باشد, خدا آن روز را طولانی می گرداند تا مهدی ظاهر شود و زمین را از 
عدل و داد پر کندء چنان که امر کلیم خود مونسی علیه السلام را دز یک 
شب اصلاح فر مود حضرت موسی علیه السلام رفت تا براي همسرش 
آتش بیاورد اما با منصب پیامبری و رسالت برگشت. سیس فرمود: انتظار 
فرح , بهترین عمل شیعیان ماست .. . و پنج حدیث دیگر.(2) 


امام جوادعلیه السلام از پدرش از پدران بزرگوارشان از امیرالمومنین 
زوامت.می کند. که کفت: از.-رشول خذاصلی اللة علنه واله شتیدم کم نه 
اصحابشان می فر مود: به شب قدر ایمان بیاورید که آن شب برای علی 
بخ ابی:طالب ه فرزندان بازجه کانه‌یمن از آمست ۱9 
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1- 486. بحارالأنوار 51: 156؛ اثبات الهداه 6: 420. 
2 487. کمال الذین 1:525. شاید اشاره به این مطلب باشد که در این 
شب ملائکه به خدمت امام هر زمان می رسند. 


3- 488. دادگستر جهان: 59. 


نکته 366 قول امام هادی علیه السلام 


امام علی نقی علیه السلام فرمود: بعد از من فرزندم حسن,؛ امام است و 
بعد از حسن,؛ فرزندش,و او همان قائمی است که عدل و دادش تمام زمین 
را فرا می گیرد. ۰ و پنج حدیث دیگر.(1) 


امام حسن عسکری علیه السلام به موسی بن جعفر بغدادی فرمود: گوبا 
شما را می بینم که در جانشین من اختلاف نموده اید, امّا آگاه باشید هر 
کس به امام های بعد از پیغمبر ایمان داشته باشد, امّا امامت فرزند مرا 
منکر شود مانند کسی است که نبوّت تمام پیامبران را قبول کند ولی 
تجا یرت حضزت ملد رسول قداصلی الله علعه والمرا انار مایت در 
ضورتی که متکر آن حضرت مثل کی اسّت که تمام پیامبران :را انکار کند, 
زیرا اطاعتِ آخرین امام ما مثل اطاعتِ اوّلین امام ماست... 


بدانید که غیبت ِِ به قدری طولانی می شود که مردم (زنده بودن 
امامشان) در شک واقع می شوند. مگر افرادی که خدا ایمانشان را 
نگهداری کند ... و بیست و یک حدیث دیگر.(2) 
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1- 489. بحارالأنوار 51: 160؛ اثبات الهداه 6: 427. 
2 490. میزان الحکمه 8 : 117. 
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یت 5 یی انآ 


امام صادق علیه السلام فرمودند: «قائم را دو غیبت است: یکی طولانی و 
دیگری کوتاه. در غیبت نخستین؛ , جایگاه آن حضرت را شیعیان خاص او می 
دانند و در غیبتِ دوم از جایگاه او کسی جز خدمتکارانش, که بر دین اویند 
افاخ نت۱۲۱ 


نکته 369 خلوص حق 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: «دوران غیبتِ قائم, چنان به درازا 
خواهد کشید, تا حق در خلوص خود رخ نماید و ایمان هاي خالص از 
ناخالص, جدا شود, ترس آن است. کسانی که سرشت ناپاک داشته به 
هنگام پیروزی دولت قائم (عج). منافقانه خود را در صف همان جای دهند 
و پیش از قیام مهدی از او جدا شوند».(2) 


شکفم 376۲ انشرای آلفی !از دلایل فیریه 


غیبتِ امام مهدی عجّل ال تعالی فرجه الشریف سرژّی از اسرار الهی 
است که چکمتِ آن بر بندگان مخفی و پوشیده است و تنها بعد از ظهور 
حضرت روشن خواهد شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه واله به جابر فرمود: 
ای جابر! این امر. الهی و سژی است از اشرار خداوندی: که بر بندگان 
پوشیده است.(3) 
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1- 491. کمال الین : 356. 


2 492. بحارالانوار 51 : 73. 
3- 493. الغیبهللطْوسی : 75. 


نکته 371 غیبتی سخت ! 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: «به تحقیق برای صاحب الامر غیبتی 
آنتتت کنتعن که-دز. آن زمان دینش را نگهدارد. هم چون کسی است که 
درخت خار را با دست بتراشد. کدام از شما قدرت دارد که خار آن درخت 
را به دستش نگهدارد.(1) 


نکته 372 اسرار الهی ؛ از دلایل غیبت 


اما صاوق لته اسلام فرموه فهیا نارای صاحب الاین غیتی عحات 
ناپذیر است. هر حهفدم باطلی: کر آن‌ هی منم آفید مه اخارم دارم عات 
آن را بان کنم.-عکت قفت او مان خکستی است. که «ورعیت های 
پیشین وجود داشت و پس از ظهور. روشن خواهد شد. همانند حکمتِ 
كارهاي خضرعلیه السلام از کشتن پسر بچّه و برپاداشتن دیوار شکسته, که 
وقتی برای موسی علیه السلام رهز شیک که ان قور از هم جدا شدند. 
غیبت امره از امور الهن دش ی از اسرار او انت 21 


نکته 373 آزمایش و غربال انسان های صالح از دلایل غیبت 


ای ی ار ی ی 
ات و ازمايش مردم 


دو فرزندم [امام حسن و حسین شهید خواهیم شد, خداوند در اخرالژمان 
مردی از فرزنداتم را به خونخواهي ما برخواهد انگیخت و او مذّتی غایب 
خواهد شد تا مردم آزمایش شوند و گمراهان جدا گردند, چا افراد 
نادان می گویند: خداوند دیگر به آل محمد کاری ندارد.(3) 
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نکته 374 آزمایش و غربال انسان های صالح از دلایل غیبت 


امام حسین علیه السلام فرمود: براي امام مهدی عجّل اللّه تعالی فرجه 
الشریف غیبتی است. در این غیبت برخی از دین برمی گردند و برخی ثایت 
دشمنان ایجاد می شود. استقامت نماید به قدری از اجر خداوند بهره مند 
ما هو رسای هر ی ان 
جنگیده است.(1) 


نکته 375 آزمایش و غربال انسان های صالح از دلایل غیبت 
امام ینجم علیه السلام در پاسخ به این سوال که فرح چه وقت خواهد بود 


فرمود: فرج و ظهور حضرت اتفاق نمی افتد, مگر آن که شیعیان به شدّت 
در امتحان الهی قرار گیرند ۳۹9 


نکته 376 آزمایش و غربال انسان های صالح از دلایل غیبت 


آعاش ان یه السام فرونه کت سح عل الم فالی. فرجم 
السشُریف امتحان شیعه است.(3) 


نکته 377 آزمایش و غربال انسان های صالح از دلایل غیبت 


امام موسی بن جعفرعلیه السلام می فرمایند: این غیبت. , خود مایه امتحان 
بندگان خداوند بر 5 است 4(۰) 
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نکته 378 ستم پیشه بودن انسان ها از دلایل غیبت 


در برخی از روایات؛ فلسفه غیبت, ستم پیشه بودن انسان ها بیان شده 
است. امیرمومنان علی علیه السلام در مسجد کوفه فرمود: زمین از حجّت 
الهی خالی نمی ماند, ولی خداوند به دلیل ستم پیشه بودن و زیاده روي 
انسان هار آنان را آن وجود حخت خود مخروم فی سازد.لل۱ 


نکته 379 عدم آمادگي جهانی از دلایل غیبت 


قطعاً براي ظهور حضرت مهدی عثّل اللّه تعالی فرجه الشریف به عنوان 
خاتم الاوصیا و منجي جهان بشریت و کسی که در کره زمین دین اسلام را 
بر تمامي دین ها پیروز بگرداند, زمینه و آمادگي جهانی لا زم است. از این 


رو جهان باید زمینه این پذیرش را داشته باشد تا این هدف محقق شود. 
بنابراین, می توان 1 جهان 5 و حکمت هاي 


نکته 380 آزادی از یوغ بیعت با طاغوت های زمان از دلایل غیبت 


در برخي از روایاتِ اسلامی اشتخخ است : علّت و حکمت غیبت امام مهدی 
عجْل اللّه تعالی فرجه الشریف این است که, آن حضرت با وجود غیبت, از 
بوغ بیعت با طاغوت هاي زمان آزاد می شود و تعهّد و بیعت با هیچ حاکمی 
را برعهده ندارد, تا بتواند در زمان قیام خود آزادانه تلاش کند. چنانچه دیگر 
امامان از روي تنقیه, حکومت ها را به رسمیت می شناختند. ح امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مأمور به تقیه نیست. از این رو با 
حکومت ها و طاغوت هاي زمان, بیعت نمی کند., و اگر غیبت آن حضرت 
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1- 501. بحارالانوار 51 : 132. 


امام حسن مجتبی علیه السلام در این باره فرمود: «هر کدام از ما - اهل 
بیت علیهم السلام - در زمانِ خود بیعتِ حاکمان و طاغوت هاي زمان را از 
روي تقیه به عهده گرفته ایم, مگر امام مهدی عجْل اللّه تعالی فرجه 
الشریف که عیسی بن مریم به امامت آن حضرت نماز می گزارد. ك 
ولادت او را مخفی نگه داشت و براي او غیبتی در نظر گرفت تا زمانی که 
فاص ند سعبا صاکفیف بر کر باس ار اسام. سعاده‌انه 
السلام نیز روایت شده که فرمود: «و لیس لاحد فی عنقه بیعه»(2) و امام 
هشتم علیه السلام فرمود: «لثّلا یکون لاحد فی عنقه بیعه اذا قام بالسیف». 
۳1 


نکقه 281 اراد از یوغ بیعت با طاغوت های زمان از دلایل غیبت 


رت صاصب انس ای رما رت حور حوای اه 
اسحاق بن یعقوپ که از طریق محمد بن عثمان عغمری ارسال شده بود 
فرمودند: «امّا علّت اين که چرا غیبت ولیْ امر مقر شد و من پشت پرده 
غیبت قرار گرفتم, باید بگویم خداوند در قرآن کریم فرمود: 


«ای کسانی که ایمان آورده اید! از چیزهایی نیرسید که اگر برای شما 
آشکار گردد. شما را ناراحت می کند».(4) همانا هیچ یک از پدران من 
زتدعت نکرد, مک این که بیعت با یک حاکم ظالم در گردنش بود,(5) اما 
من وقتی قیام می کنم, بیعتِ هیچ حاکم ستمگری در گردنم نمی باشد. 


نکته 382 حفظ جان حضرت عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف از دلایلِ غیبت 


و آویت ره اه عمت اسام دی ای الم ال فرصت رت 
جاتش را از شرُ 
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دشمنان حفظ نموده است. اگر متصاله غیبت اضام موی فتل. |ام تعالی 
فرجه الشریف مطرح نبود, معتمد عباسی که به خون آن حضرت تشنه بود, 
مانند پدران بزرگوار آن حضرت., امام مهدی ععْل الله تعالی فرجه 
الشریف را نیز شهید کرده و زفین از خحت خدآوند خالی هی شد. 


در این باره روایات فراوانی از امامان علیهم السلام به ما رسیده است. 
تکته 383 حقط جان خضرت غقل الله غالی قرجه الشریف از دلایل غیت 


امام پنجم علیه السلام فرمود: براي قائم ما - امام مهدی علیه السلام - 
قبل از آن. که به با خيزد غییتی استت: راوی پرسید: برای چه؟ حضرت 
فرمود: چون ترس از کشته شدن او وجود دارد.(1) 


نکته 384 حفظ جان حضرت عجْل اللّه تعالی فرجه السُریف از دلایل غیبت 


تست ان اد ایا تسا کت واه یت آمدم آشت سانت 
امتحان. شیعه, صعونه الاهر علنهم و اخنبارهم .للضیر غلیه. این به غتوان 
حکمت و فلسفه غیبت نیست. بلکه به عنوان اثر و نتیجه غیبت برايی 
۱ سبب و فلسفه غیبت همان ترس از ز کشته شدن امام مهدی 
عت لاه تعالین فرحه الرتدش باه دس فان اس ۱۰۱ 


آزادی از یوغ بیعت با طاغوت هاي زمان کف از دلایل غیبت امام عصر - 
ععْل اللّه تعالی فرجه الشریف:> اشت: اضاق غلنه الساام ‌صاضور نب کفنه از 
هیچ حاکم و سلطانی 
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۱ 
ش 71 - 70, ویژه بقیه اللّه الاعظم: 353 - 382؛ سیره پیشوایان. مهدی 
2 508. کمال الذین 4 : 480. 


نیست.. تحت حکومت و سلطنت هیچ ستمگری در نیامده و در نخواهد آمد. 
او مطابق وظیفه خود عمل کرده و دین خود را به طور کامل اجرا می کند. 


را می هنگام ۱ سومین فرزندم (امام 1 0 السلام) ‏ در 
جستجوی امام خود, همه جا را می گردند امّا او را نمی يابند. عرض کردم: 
بیعت کسی در گردن وی نباشد.(1) 


نکته 386 فلسفه غیبت 


تکی از قلایل غییت امام عضر کل الله‌تعالی فرجه السترینف2 این است 
که خداوند متعال به وسیله غیبت,؛ امام دوآزدهم را از کشته شدن حفظ 
کرده است. زیرا اگر آن حضرت از همان آعاد زد ی در میان مردم ظاهر 
خن فنص آم اس تم ان اسان ار شام رم تن ای مود خر ان 
بیفتد باز جان ایشان به خطر می افتد. در اين رابطه «زراره» یکی از یاران 
امام ۳ علیه السلام ده گوید که امام صادق علیه السلام فرمود: امام 
منتظر, پیش از قیامش مذتی از چشم ها غایب خواهد شد. عرض کردم: 
جرا فرموة: بر جان هویش بای وا هد بو ۱2۱ 


نکته 387 سختي آزمایش 


آزمایتن نب وسیله غیت حضر ره مهدی علیه السلام ان تخت ترینه اسان 
های الهی است. و این سختی از دو جهت است: 

1 - از جهتِ اصل غیبت که چون بسیار طولانی می شود. بسیاری از مردم 
دستخوش شک و تردید می شوند. 

2 - از نظر سختی ها و فشارها و پیشامدهای ناگوار که در دوران غیبت رخ 
می دهد و مردم را دگرگون می سازد. به طوری که حفظ ایمان و 
۱ ستقامت در 
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دین, کاری سخت و دشوار می گردد و ایمان مردم در معرض مخاطرات 
شدید قرار می گیرد.(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «هنگامی که پنجمین فرزندم 
غایب شد. مواظب دین خود باشید. مبادا کسی شما را از دین خارج کند. او 


به ناگزیر, غیبتی خواهد داشت, به طوری که کزوهی از مقمنان از عفیده 
خویش برمی گردند. 


تک از علّت های عیبت امام زمان علیه السلام آزمانش مردم است. 
حرزوفی که ایمان آشخته‌ان ندارند, باطنشان ظاهر می شود و دستخوش شک 
2 2 و کسانی که ایمان در اعماق قلبشان ريشه دوانده 
است, به سبب انتظار ظهور آن حضرت 8 انتتاد حی در برابر شدائد, پخته 
تر و شایسته تر می گردند و به درجات بلندی از اجر و پاداش الهی نایل 
قت کردتد( (3) 


نکته 390 72 فزقه 


رتیول خحاصلی اللم علیه راله من فوماته نی انشرایلل فاد وجو قرف 
شدند, ام من نیز 72 فرقه خواهند شد که غیر از یک فرقهم مکیه بقیه 
اه اه کم ۱ سول اک رن 
فرمود: آن فرقه ای که تابع من و اصحاب من هستند».(4) 
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نکته 391 وعده ای جهانی 


مطلب مهمّی که مربوط به مهدویت است این است که خداوند متعال این 
دين را به دو بخش تقسیم کرد: مسئولیت بخشی را به عهده مردم گذاشت 
و مسئولیت بخش دیگر را به عنوان وعده الهی به خود اختصاص داد. آن 
بخشی که به مردم واگذار شد تخلف پذیر است؛ یعنی برخی انجام می 
دهند و برخی انجام نمی دهند, چنان که می بینید. 


خداي سبحان, بشر را آزاد آفرید تا در سعادت و شقاوت. مختارانه عمل 
کنند و در روز قیامت پاداش و کیفر کار آزاد و مختار خود را دریافت کنند. 
ان بخشی که به عهده مردم است در سوره مبا رکه حدید به این صورت 
با زگو شد که: ما انبیا را وی کتاب هاي آسمانی را نازل کردیم 
«لیقوم الناس بالقشط»(1) تا مردم به قسط و عدل قیام کنند؛ جه در 
مسانل فردی و خفن وجه. دز ممانل فادی: و سیاسن: عادلانه رفتار کنند. 
لکن برخی عمل می کنند و بیخی سر باز می زنند «وقُل الق مش تیم 
فمَن شَاًء فلیومن وم شَاًء قلیکَمو»(2) «ابار هديناة السَبیل»(3) «وهدیناه 
اللَجْدَین»(۵) ق مانتد او در این بخشن: ۳ و گناه ممکن است. لذا 
ممکن است دین پیاده نشود. 


اما آن بخشی را که خداوند به عهده خود گرفت. این را به صورت وعده 
جهانی بیان کرد. در چند جاي قرآن فرمود: خدا که مبدا آغاز همه قارف 
حق است «ارسَل رَسولة يالهدي ودین الحق" لیظهرة عَلی الدّین کله وَلَو 
کر الم رِکُون»(5) «وَلو کرع الکافژون»(6) «وکفی بالله شهیدآ»(7) در 
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مات ان ریا شتا ال ماقم اس اما مزسته 
بلکه فرمود: من کتاب های آسمانی را نازل کردم تا خودم 3 "خودم را 
جهانی کنم, نه «لبظهرَة عَلی الدین کله» بلکه «ِيظهرَ کت الذین کله» 
من قرآن نازل نکردم که به دستِ شما جهانی بشود, این شدنی نیست 
چون شما یا ضعف درونی دارید يا مشکل بیرونی, برخی گرفتار «عَلَبَتَ 
عَلینا شفوتنا»(1) هستند؛ تن آحا حانه وه مد ین ر افو که راهة من 
روند. بعضی ها توان آن را دارند که خود را کنترل کنند ولی طغیان طاغیان 
نمی گذا رد, آنها کسانی هستند که می گویند «رَیّنا اخرخنا من هذه الْقَرّیه 
الطألم أق»(2) 


پس گاه ضعف درونی و گاه مانع بیرونی است که نمی گذارد جهان به 
دست بشر شتا و بشود و این «لیقوم الناس بالقشط»(3) جامه عمل 
بپوشد لذا فر مود: 1 اين که هد انبیا عملی بشود خودم به عهده 
مو کترم «أرَسَل رسولة یالهّدی ودین الحّق" » تا خود خداي ,سبحان دینش 
را بر همه آیین ها پپروز بگرداند «ِیظهرَهْ عَلی الذین کله «ولوّ کرح 
الکافژون» «وَلوّ کرة المُشرکون» «وکقی پالله شهیدا» چون خداوند متعال 
انن. طظلب ر | به وان و عدم نه مهو کر ففت: و آن نه ضعفٍ درونی در 
ساحت قدس ربوبی است که او به وعده عمل نکند : نه مشکل بیرونی. 


ضعف درونی ندارد چون علیم محض است, قدیر محض است. حکیم محض 
است., عادل مجض است. روف و مهربان مجض است. ضعف بیرونبی 
ِِ برای این که سراسر جهان ستاد اجرايي مستور آویند, در نظام 


چیزی نیست که در برابر خدا بایستد «وَللّه _ جنودٌ السَماة ات 
والرْض»(4) است 
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4 525. سوره مبارکه مدثر, آیه 31. 


«وما یعَلغ جُود زبک لا مُو»(1) همه اشیا و اشخاص, ستادٍ اجرايي خدایند. 


یکی از بیانات نورانی امیر کلام. علی بن ابی طالب - علیه آلاف التحیه و 
الثناء - این است که فرمود: «اعلموا غاد الله آن هوارحکن شنوده .ده 
خلاتکم عیونه» ؛ ای مردم ! بدانید اعضا و جوارح شما سربازان خدایند, در 
برابر دین خدا, حکم خدا, فرمان خدا, وحی خدا و.دشتور خدا به.مبارژه 
برنخيزید. خدا اگر خواست جلوی کسی را بگیرد , لشکرکشی بیرونی لازم 
نیست, خود آن شخص سرباز خداست., جلوی شخص را با زبانِ خودش می 
گیرد, با قلم او می گیرد, با فکرٍ او می گیرد, با قدم او می گيرد, جایی می 
زد که تباید پرود یه ها کت .مین آفیده خرف را مغ دید که‌تباند بر توورنه 


خدا اگر خواست جلوی کسی را بگیرد با زبان او می گیرد. با چشم او می 
گیرد, با دست و پا و گوش او می گیرد. اعضا و جولرح ما سربازان اویند, او 
از بترون تربار کسی لارم ندارو «واعلفوا غیاه. اللم. ان -جوارحکم جنوده». 
ای ار یا را 
حرفی می زند که آبرویش می ریزد, جایی می رود که آبرویش می ریز 
معلوم می شود خدا جلوی او را با دستِ خودش گرفت, خدا جلوی او را با 
پاي خودش گرفت؛ جچون سراسر جهان ستاد اجرایی خدایند. آن قدرت 
مطلق از یک سو, ستادٍ اجرايي جهانْ شمول هم از سوي دیگر. 


بنابراین چیزی جلوي تحثّق اراد ده او را نمی گیرد, کاملاً لین سخن صحیح 
است که فرمود «اتما مره لا راد د شیا ان یقول له ک قَیکُونْ»(2) من این 
دین را ندادم که شما گاهی عمل کنید, گاهی عمل نکنید. این دین را من 
خودم بالأخره جهانی می کنم این هم اصل دیگر. 
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ابا آمدند تشد اولیا امدند نشد, از ذات مقدس رسول گرامی - علیه آلاف 
التحیه و الثناء - در لحظه لحظه زندگی, مسأله قرآن و عترت از یک سو, 
مسئله جریان مهدویت از سوی دیگر مطرح شده است هر کسی به هر 
مناسبتی در هر شرایطی نام مبارک حضرت مهدی علیه السلام را می برد. 
وجود متاز ی سول گرامی صلی الله علیه واله:به خایز بن. عید الله اتصارق 
که از ضحابه نام آوزش بود فرمود: جابر اعد ریس ان نسم 
اب نوم هر سین اما سس وین اشم ام اس هن است آعام تم 
شیعیان است, وقتی فرزند امام زین العابدین به نام باقر را دیدی سلام 
مرا به او برسان و بگو: جات رسول گرامی به تو سلام رساند. بعد به او 
بگو که مهدی فرزند توست. 


اسم او مشخص شد. فرمود: به نوه من پسر امام زین العابدین که امام 
پنجم شیعیان است این حرف را برسان. 


خایه و ها لضف آ رای رین که رو و اه دیق کح وا 
مدینه راه می رفت و بعضی از سفارشات رسول گرامی صلی الله علیه 
والة را به مردم هقی انیم سم اف موش ادها آولاد کی 
حبٍ آل الرسول» بچه هایتان را به محبّت علی و اولاد علی علیهم السلام 
اشنا کنید. اینها را دوستِ اهل بیت علیهم السلام کنید. فضایل اهل بیت را 
بگویید. معجزات و کرامات آنان را بگویید, بزرگواری های اهل بیت؛ 
شفاعت و فداکاری های اهل بیت را بگویید تا بچّه هایتان دوستِ علی و 
اولاد علی علیهم السلام بشوند. 


نایز فان ورس کوعه های مایت از هقف رف و ادن سس رن 
بود و می گفت: مردم ! بچّه هایتان را به محبت اهل بیت علیهم السلام 
تربیت کنید. همین که فهمید امام باقرعلیه السلام کیست, رفت تا دستش 
را ببوسد, سلام کند و بگوید «من مأمورم که سلام جدّت پیامبرصلی الله 
علیه وآله را به تو برسانم و به تو بگویم که پیامبر فرمود: مهدی - عجل 
الله تا سارت فرر هش 


ان اراد من رایخ ام هیکت ات که در مس 
تاریخ, مردم را به قران 


ص:33 2 


و عترت از یک سو و جریان مهدویت ان سوک در اشنا هی ده اه برای 
ان است که وعده خدا| محقق بشود. 


خداوند همان طوری که دین را به وسیله رسول گرامی احیا کرده است و 
اصل استقرارش به دست پیامبرصلی الله علیه واله بود, به پیامبر فرمود: 
«وما ریت لا میت وَلكِنَ ال رمی (1) هنگام ظهور مهدی موعود هم به 
او می فرمایند؛ «وما آظهرت الدین الحق ولکن الله آظهره» 


اگر وجود مبارک ولی عصر - ارواحنا فداه - دین را جهان شمول می کند. 
روی قدرتِ غیبی ذات اقدس اله است. اگر دین به وسیله جذاش در فضايی 
شرک و الحاد و کفر و نفاق مستقر شد, آن طوری که وجود مبارکِ 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: پیامبرصلی الله علیه وآله وقتی تجلی 
کرد که جهان. بخشی به تشبیه. بخشی به تجسیم, بخشی به الحاد و مانند 
آن آلوده بود, در چنین فضای آلوده جهانی, اسلام مستقر شد و خدا به او 
فرمود «وما رقیت لد ریت وَلكِن اللة رَمی در زمان ظهور ولی بر 
ارواحنا فداه- که به او می فرمایند: «وما آظهرت دین الحق اذ اظهرت 
ام اس مس ات ات 


اين مژده جهانی شدن دین, یقینی است چون خدا این کار را به عهده خود 
قرار داده نه مردم ؛ «لیظهرَخ علف الدّین کله»(2)« ولو کرة الکافژون»(3). 


وظیفه ما منتظران آن است؛ همان ظوری که اف آنی. در جدر و که هون 
جریان خندق و حنین, جزء یاران و یاوران وجود مبارک رسول گرامی صلی 
الله علیه واله بودند. از خداوند متعال بخواهیم که ما هم در عصر غیبت و 
همچنین آن فاءالله دز عضر حضور و ظمور: با فلم وان نوبدن و فکرمان 
و با حمایت های علمی و عملی مان جز۶ یاران و یاوران راستین آن 
و 
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ات یت ام باه ای تم اور سح مان 
جمکران, نیمه شعبان 1426. 


ِ- ِ- 
1 1 


4- 531. از بیانات آیت الله امامی کاشانی حفظه اللّه در مسجد مقذاس 
جمکران. نیمه شعبان 14260. 


تکیه 292 ظ بدا فعیدا غرتیا.: 


در روایات وقتي درباره امام عصر علیه السلام صحبت می شود می 
فرماید: «طریداً وحیدا غریباً الموتور آهله» وجودٍ اقدس این بزرگوار در 
بیابان ها سرگردان است, غریب است. تی تک و تنهاست. 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: مضطرترین انسان ها فرزند ما مهدی 


حال چرا مضطر است؟ چون گرفتاری های مسلمین راء مشکلات, حوادث, 
ناملایمات و خدای ناخواسته گناهان من و شما را می بیند و از خدا می 
خواهد که خدا او را استمداد و پاری کند.(1) 


نکته 393 ناشناخته بودن حضرت 


امام صادق علیه السلام نیز درباره آن حضرت می فرمایند: «چگونه این 
ات انکار می کند که خداوند با حجّت خود. آن گونه عمل می کند که با 
بفسف: اسام راید و ضاختب ما مطلومی. است که از حفی انیا ند 
شده. صاحب حکومت.؛ در میان مردم رفت و آمد می کند, در بازارهای آنان 
کام ی نهد وود ففزل هاي آنان قدم می گذاردر ولی او را نمی شناسند, تا 
تمانی که خداهند به آن آساره دهد که.خند. را : به آنان بشناساند ؛ آن گونه که 
به.پوشنق جازم داد که در باسخ برادرشن که.پزشید: آیا تو: یوتسفی ؟ بکوید؛ 
بله من یوسفم».(2) 


نکته 394 جانشین امام علیه السلام در غیبت 
داود بن قاسم جعفری گوید: از امام هادی علیه السلام شنیدم که می 


فرمود: جانشین پس از من فرزندم حسن است و برخورد شما با جانشین 
پس از جانشین من 
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1 32و القیبه للتعماتی :164 
2 533. کمال الاین 2 : 76. 


چگونه خواهد بود؟ گفتم: فداي شما شوم برای چه؟ فرمود: زیرا شما 
شخص او را نمی بینید و بردنِ نام او بر شما روا نباشد, گفتم: پس چگونه 
او را یاد کنیم؟ فرمود: بگویید: حجه آل محشدصلی الله علیه واله.(1) 


تگفه 395 آبا بردن نام شریف حضرت جایز است يا خیر؟ 


بردن نام شریف حضرت مهدی عجٍُل اللّه تعالی فرجه السُریف که عبارت 
از محمدعلیه السلام فرزند امام حسن عسکری علیه السلام می باشد در 


است عتان. که ۳۷ الغقه. جلد »۳ صفحه 438 گوید: ۳ من ای 
است که منع تلفْظ به نام مهدی عجُل اللّه تعالی فرجه الشریف (محشّد) از 
روی تقیه بوده است ولی اکنون اشکال ندارد». والله اعلم. 


نکته 396 نحوه غیبت 
پیغمبرصلی الله علیه وآله فرمود: قائم از فرزنداتم به طوری غائب می 
شود که اصلا دیده نمی شود. زمانی خواهد آمند که از اسلام جز اسمی و از 


قرآن جز اتّری نافت: تضی. فاند: در آن هنگام خدا به وی اجازه نهضت می 
دهد و به وسیله او اسلام را تقویت نموده تجدیدش می کند.(3) 


نکقه 397 آمادگی برای غبینت 


مسعودی در آثبات الوصیه نوشته است: امام هادی علیه السلام با مردم. 
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2 535. اثبات الهداه 7: 52. 


ار در اکثر اوقات از پشتِ پرده 
با مردم سخن می گفت تا شیعیان براي پذیرش غیبتِ امام دوازدهم مهیا و 
مانوش کرخندی 1 


نکته 398 سخن نادان ! 


اصبغ بن نباته نقل می کند که: امیرالمومنین علیه السلام حضرتِ قائم را 
پاد کرده فرمود: آگاه باشید که آن جناب به طوری غائثب می شود که 
شخص نادان خواهد گفت: خدا , نف ال فد احتیاجی ندارد.(2) 


نکته 399 انکار نکنید ! 


امام صادق علیه السلام فرمود: اک خبر غیبت امام خود را شنیدید انکار 
نکنید.(3) 


نکته 400 معروفیتِ غیبت 


داستان غیبتِ مهدی موعود و امام دوازدهم را پیغمبر اکرم و علی بن 
اطالته بای آماتان سر ساره مسلمایان که ند از 
همان صدر اسلام س میان اصحاب مشهور و معروف بود و به قدری 
معروفیت داشت که 9 از دانشمندان و راویان احادیثت و اصحاب ائمه 
اطهار علیهم السلام قبل از ولادتِ امام زمان و حّی قبل از ولادتِ پدر و 
جذاش کتاب هایی در خصوص عیبت تألیف نمودند و احادیثت مربوط به 
هبدی وگو ۵ یش را یانما در تمودند: سای اان وا ی وا نیو ور 
کتاب های رجال پیدا کنید. از باب نمونه: 
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1- 537. اثبات الهداه 6: 393. 

2 538. آثبات الهداه 6: 350. محمد بن مسلم قال سمعت اباعبداللّه 
علیه السلام یقول: ان بلفکم عن صاحبکم غیبه فلاتنکروها. در کتاب 
دادگستر جهان: 127, ذیل این حدیث می فرماید: هشتاد و هشت حدیت 


دیگر نیز به همین مضمون وجود دارد. ۱ 
3- 539. رجال للئجاشی: 193؛ رجال للشیخ الطوسی: 357. 


جعفر علیهما السلام بوده کتابی در غیبت نوشته است. او مردی بود فقیه و 
مورد اعتماد(1) 


2 - علی بن عمر اعرج کوفی, از اصحاب موسی بن جعفر بوده و کتابی در 
غیبت نوشته است.(2) 


دافم من صاله اسای, از اصحات وس ین عفن بودی ف کانی ور 


4 - حسن بن علی بن آبی حمزه. در عصر حضرت رضا می زیسته و کتابی 
در غیبت تالیف نموده است.(4) 


5 - عباس بن هشام ناشری اسدی. مردی جلیل القدر و مورد وثوق بود. از 
اصحاب حضرت رضاعلیه السلام بوده و در سال 22۷ هجری وفات نمود. 


6 - علی بن حسن بن فضال, مردی دانشمند و مورد وثوق و از اصحاب 
حضرتِ هادی و امام حسن عسکری علیهما السلام بود. کتابی در غیبت 
تألیف نموده است.(8) 


7 - فضل بن شاذان نیشابوری از فقها و متکلمین و اصحاب حضرت هادی و 
امام حسن عسکری علیهما السلام بوده است. کتابی درباره قائم آل محشّد 
و غیبت او نوشته و در سال 26۷0 هجری وفات نمود ۳۵ 


فرمود: قائم 
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1- 540. رجال للنجاشی: 194. 
2 541. رجال للنجاشی: 8 2. 


3- 542. رجال للنجاشی: 28. 
4 543. رجال للنجاشی: 215؛ رجال للشیخ الطوسی: 384. 


5- 544. رجال للٌجاشی: 195؛ رجال للشیخ الطوسی: 419. 

6- 545. رجال للنجاشی: 235؛ رجال للشیخ الچلوسی: 420. 

7 اسحاف بن عمار قالعسصعت اباعیدالله علیه السلام یقول: الفاتم 
غیبتان احدیهما طوبله و الاخری قصیره فالاولی یعلم بمکانه فیها خاصه من 
شیعته و امّا الاخری فلا بعلم بمکانه فیها الاخاصه موالیه فی دینه - اثبات 
الهداه 7: 69. و بحارالأنوار 52: 155. 


(عج) را دو غیبت خواهد بود یکی طولانی و دیگری کوتاه. در غیبتِ اوّل 
شیعیان خاص جاییش را می دانند ولی در دومی جز خواص دوستان دینی او 
کتی از .سای اطلاع ندارد.(1) 


کف )9 قبیی شامرسلن لاخ خایم رالد 


از مشایخ مدینه رٍوایت است که گفته اند؛ چون رسول خدا وفات کرد. عمر 

7 507 
کرده است همان گونه که موسی از قوقش غیبت اختیار کرد و به زودی 
پس از غیتٌش آشکار خواهد شد و پی در پی این گفتار را تکرار می کرد تا 
آن که مردم پنداشتند او دیوانه شده و عقلش زایل گشته است. آن گاه 
ابوبکر در حالی که مردم گرد عمر را گرفته بودند و از گفتارش اظهار 
تعجب می کردند سر رسید و گفت: ای عمر ! به خود آی و از این سوگندی 
که چم خوری بان ایست که فهای ال در کنایش ب با فر داوم 
فرموده است: «ٍنک مَیثٌ و انهّم مَیتونَ ؛(2) تو می میری و آنها نیز خواهند 
مرد » عمر گفت: ای ابوبکر ! آیا این ۳ در کتاب خداست؟ ابوبکر گفت: 
آری, خدا را گواه می گیرم که محشد مرده است. و عمر حافظ قرآن نبود. 
2 


نکته 403 غیبتِ حضرت ادریس 


رات کند و 0 و فاد نبوت 0 علیه ۳9 پادشاه رو 
خکومت مس کرد روزی آن پادشاه نوا زر خر که ند و دز یکی آد. 
گردشگاه هایش زمین سرسبز 
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1- 547. سوره مبار که زمر آیه 30. 

2 548. کمال الذین 1 : 62. 

3- 49د. ازرق: کبود چشم. ظاهرا منظور غلامان رومی است که زرق 
العیون بودند. 


و خژمی را دید که متعلق به یک موّمن بود؛ از آن خوشش آمد. از 
وزیراتش پرسید: این زمین از ان کنشونت ۱ کیرد متعلّق به بنده مومنی از 
بندگان پادشاه است. پادشاه او را فرا خواند و به او گفت: این زمین را به 

من پیشکش کن ! او گفت: عیال من از تو بدان نیا زمندتر است. . 
فیمت: ان را مشخص کن تا بهای 1 را بیردازم. او پاسخ داد نه آن را 
پیشکش می کنم و نه می فروشم, از اين کار منصرف شو! پادشاه از این 
سخن برآشفت و غمگین و اندیشناک به نزد خانواده خود برگشت. 


او را زنی بود از طایفه ازارقه(1) که مورد پسندش بود و در گرفتاری ها با 
او مشورت می کرد. چون در جاي خود قرار گرفت به دنبال آن زن فرستاد 
تا درباره گستاخي مالک آن زمین با او مشورت کند. آن رن آمد و چهره 
پادشاه را عضتا ,وید و گفت: پادشاها ! چه ناگواری رخ داده که خشم از 


رخسارّت نمایان است؟ باز ؟ ریش از آن که اقدامی از شما سر زند! 


شاه, داستان زمین و گفتگوی خودش و آن مرد را باز گفت. آن زن گفت: 
ای پادشاه ! این کار برای کسی مهم است که قدرت تغییر و انتقام را 
نداشته باشد و اگر دوست نمی داری که او را بی دلیل بکشی, من این کار 
را عهده دار می شوم و زمین را با دلیل در اختیار تو قرار خواهم داد و آن 
دلیل نزد مردم مملکت. در بردارنده عذر تو خواهد بود. شاه گفت: آن 
چیست؟ زن گفت: گروهی از یارانِ ازارقه خود را به نزد او می فرستم تا 
او را به نزد تو آوردند و علیه او گواهی دهند که از دین تو بیزاری جسته و 
قتل و اخذ ا ملاکش بر تو رواست. پادشاه گفت: آن کار را انجام بده !راوی 
گوید: و آن زن را یارانی از ازارقه بود که بر دین او بودند و قتل موّمنان 
تارک دنیا را جایز می دانستند. پس به دنبال ا؛ بشان فرستاد و به نزد او 
آمدند و به آنها دستور داد که علیه فلان شخص, نزد پادشاه گواهی دهند که 
از دين پادشاه برگشته است و آنها هم گواهی دادند و در نتیجه 
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1- 550. کمال الذین 1 : 254 - 265. 


پادشاه او را کشت و زمیتش را تصاحب کرد. در این هنگام خدای تعالی 
خشمگین گردید و به ادریس علیه السلام وحی کرد که به نزد اين بنده 
جبارم برو و به او بگو: آیا به اين راضی نشدی که بنده مومنم را کشتی؟ 
زمین او را هم در اختیار خود در آوردی و خانواده او را محتاح و گرسنه 
ساختی؟ ! بدان به عرژت خود سوگند! که در آخرت از تو انتقام کشم و در 
دنیا پادشاهی را از تو سلب کنم و شهرت را ویران سازم و عرژتت را به 

دلت متال کتم ونیدن اب ۱ ۱ 


حضرت ادریس علیه السلام با رسالتِ پروردگارش به نزد او آمد در حالی 
و یاراتش به گردش حلقه زده بودند. گفت: ای 
۱ را و ار 
درآوردی و خانواده او را محتاح و گرسنه ساختی؟ ! بدان به عژت خود 
سوگند! که در آخرت از تو انتقام می کشم و در دنیا پادشاهی را از تو 
گرفته و شهرت را ویران می سازم و عرّتت را به لت مبدّل کرده و بدنِ 
آن فنف زا حور ای شکان سار 


ان پادشاه ستمکار گفت: ای ادریس ! از نزد من بیرون رو و خودت را بر 
من مقذم مدار ! 


سپس زتش را خواست و سخنان ادریس را به اطلاع او رسانید. رن 
گفت: رسالتِ خداي ازشن که رادید هراس نیفکند, من کسی را می 

فر ستم ۳ او را بکشد و رسالت خدایش و آنچه که براي تو آورده باطل 
شود. شاه گفت: اقدام کن ! 


ادریس نیز یارانی از مومنان تاري دنیا داشت که با وی انجمن می کردند و 
با یکدیگر مشورت داشتند. آذریتن ببه آنهافمة بگزارش وحی الهی و 
رسالتش به نزد آن جبّار و ابلاغ کلام الهی را ؛ آنها. نز آذریتتر و 
یاراتش دلسوزی کرده و ترسیدند که او را , 
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ن آن جبار, چهل تن از ازارقه را به نزد ادریس فرستاد تا او را بکشند. 

به انجمنی که او با پاران خود در آن می نشست رفتند و او را نیافتند و 
ِ« «ِِ یاران آذریتن انماتر] دیده و احساس کرده که آنها ۳ 
بکشند, و لذا در جستجوی وی برآمده و او را یافته و گفتند: «ای ادریس ! 
مواظب خودت باش که این پادشاه جبار قاتل تو است. امروز چهل تن از 
اژارکه را فرشادم بود | تو را بکشتهه از اننشهر فرار کر 


3 


ادریس نیز همان روز با چند نفر از پاراتش به کنار شهر رفت و سحرگاه با 
پروردگارش به مناجات برخاسته و گفت: ای خداي من !مرا به نزد این جبار 
فرستادی و من نیز ابلاغ کلام تو را کردم و او مرا به قتل تهدید کرده است 
و اگر به من دسترسی پیدا کند مرا خواهد کشت. خدای تعالی وحی فرمود 
که: از او دوری کن و از قریه اش بیرو شو! او را به من واگذار کن که به 
عزتثم سوگند, فرماتم را درباره او جاری سازم و کلام تو و رسالتِ تو را 
درباره او انجام خواهم داد. 


ادریس گفت: ای خدای من. حاجتی دارم. خدای تعالی فرمود: بخواه که 
برآورده است. گفت: از تو مسئلت می کنم که تن اور هنتخ مه ار 
۷ خدای تعالی 
فرمود: ای ادریس ! در این صورت ی شود و مردمش دچار 
سختی و گرسنگی می شوند. ادریس گفت: گر چه ویران شود و دچار 
سختی و گرسنگی شوند ! خدای تعالی فرمود: انچه خواستی عطا کردم و 
و 
که به وعده اش وفا کند. 


حضرت ادریس علیه السلام موضوع درخواستِ خود از خدای تعالی و 
نباریدنِ باران بر ایشان را به یارانِ خود خبر داد و وحی و وعده الهی را که 
تامان: یبن ایشا فرتته کوش درجواشت کند: همه را بازگفت و گفت 
ای موّمنان ! از 
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این شهر بیرون شده و به قریه هاي دیگر بروید ! آنها هم خارج شدند و عدّه 
ایشان در آن روز بیست نفر بود که در قراء دیگر متفژق شدند و خبر 
آدزتنن و مسالت آو اه خدای تعالی‌در فریه ها شایع ند و ود آ دربن به 
بالای کوو بلندی در میانِ غاری پناهنده شد و خدای تعالی نیز فرشته ای بر 
او گمارد که هر شامگاه غذایش را بیاورد تا افطار کند و روزها هم روزه 


می گرفت. 


در این میان, خداوند متعال پادشاهي آن جبار را گرفت و او را کشت و 
شهرش را ویران و زنش را خوراي سگان کرد, به خاطرِ خشمی که بر آن 
مرد مومن گرفته بود. 


بعد از آن جپّار, گنهکار دیگری در شهر ظاهر شد. از بیرون رفتن ادریس از 
آن نمی مات تن سال گذشت و از آسمان حّی یک قطره باران نبارید 
و مردم دچار سختی شدند و حالشان به وخامت گرایید و از شهرهاي بسیار 
دور غذا وارد می کردند و چون سختی به نهایت رسید, بعضی از ایشان به 
نزد بعضی دیگر رفته و گفتند: ی ی وب 
شنت رز خواستت آدرفش اشت که از پرزورد ازش: مسالت کردم زا زمانی که 

خود او نخواهد, باران بر ایشان نفرستد. حال, ادریس از دید ما مخفی شده 
و جایگاه او را نمی دانیم و خداوند از او به ما مهربان تر است. پس با هم 
اثفاق کردند که به درگاه خدا توبه کرده و او را بخوانند و به درگاهش انابه 
کتتن: و در خوانسنت: مایند. که شمان رد ان شم و مر دم اوقم بسن و 
خاکستر ایستاده و لباس سیاه پوشیده و خاک بر سرهای خود پاشیده و با 
مه انستعا رش ای مار در ام آفتاید هه وهای تایه اه 
علیه السلام وحی فرمود که ای ادریس اهمشمرنان نو با نویه و استععار و 
ناله و زاری به درگاه من نالیده اند و من خدای رحمان و رحیمم, توبه 1 
می پذیرم و گناه را می بخشم و بر ایشان رحمت آورده ام و تنها چیزی که 
مانع استجابتِ درخواستِ باران آنهاست کفنکوی قوست که از هر حوا نی 
0( و هتم کیت کی من 
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ای ادربس, از من بخواه تا به فریاد ایشان برسم و باران بر آنها ببارم ! 
ادریس گفت: بارالها ! من از تو درخواست نمی کنم. خدای تعالی فرمود: 
اه 
من از تو می خواهم که از من مسئلت کنی, پس چرا درخواستِ مرا اجابت 
0 ادریس گفت: بارالها ! از تو درخواست نمی کنم. آن گاه خدای 
تعالی به فرشته ای که به او فرمان داده بود غذاي ادریس را هر شامگاه 
ببرد وحی فرمود که غذا را از ادریس دریغ داشته و به او نرساند و چون 
ادریس آن روز را به شب آورد و غذایش نرسید, حزن ی اش 
کرون بر قرو طافتس‌رنه سن ام و ری زرا ند کر ۶ : ای خدای 
من ! رزق مرا از من دریغخ داشتی پیش از آن که مرا قبض روح کنی؟ خدای 
تعالی وحی فرمود که: ای ادریس | سه شبانه روز غذا آز تو دریغ داشتم, 
بی تابی کردی, امّا از گرسنگي همشهریاتت و سختي ا؛ یشان ظرف بیست 
سال بی تابی نکردی و آن را یاد ننمودی, سپس از تو خواستم هنگام سختی 
ایشان و رحمتّم بر آنها, از من بخواهی که باران بر آنها بفرستم, اما 
درخواست نکردی 9 از در خواست از من به خاطر آنها دريغ ورزیدی. من 
هم تو را با گرسنگی تأدیب کردم و بُردباری ات اندک شد و بی تابی ات 
آشکار گردید. از جایگاهت فرود آی و در جستجوی معاش خود باش که 
طلب آن را به چاره اندیشی خودت واگذار کردم ! ادریس علیه السلام از 
جایگاهش فرود آمده و به شهری درآمد تا غذایی طلب کند که گرسنگی 
اش برطرف شود. چون به شهر درآمد, دودی را دید که از منزلی برمی 
خاست. پس به جانپ آن رفت و بر پیرزنی وارد شد که دو قرص نان را 
روی تابه ای پهن می کرد. به او گفت: ای زن ! آیا به من طعام می دهی که 
از گرسنگی بی تابنم؟ آن زن گفت: ای بنده خدا! دعاي ادریس چیزی 
اضافه براي ما باقی نگذاشته است تا آن را به کی اطفام کنیض و شو کند 


یاد کرد که جز آن, هیچ چیزی ندارد و کف برو و معاش را از مردم 
شهرهای دیگر طلب کن. ادریس گفت: 
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به اندازه ای به من غذا نده که روح از کالبدم نرود و بتوانم بر روي پای 
خود بایستم تا آن که در جستجوي معاش باشم. زن گفت: دو قرص نان 
داریم که یکی از آنِ من و دیگری از آنِ پسرم است, اگر قوتِ خودم را 
بدهم خودم خواهم مُرد و اگر قوتِ پسرم را بدهم او خواهد مُرد و اين جا 
اضافه ای تست نا آن‌برابه ته بدهم: آدریسش علیة: الملام. کفت: پنسر وه 
کوچک است و نصف قرص نان, او را پس است و با آن زنده می ماند و 
نصف دیگر برای من کافی است و با آن زنده می مانم آن گاه زن, قرص 
نان خود را خورد و قرص دیگر را بین ادریس و فرزندش تقسیم کرد و چون 
فرزندش, ادریس را دید که از قرص نان او می خورد به قدری مضطرب 
شد که قالب تهی کرد و مُرد ! مادرش گفت: ای بنده خدا! فرزندم را از بی 
تابی بر قوتّش کشتی ! ادریس گفت: بی تابی مکن که من به اذنِ خدای 
تعالی او را زنده می کنم. ی بازوي بچّه را گرفت و گفت: ای روحی 
که از بدن این بچه بیرون رفتی ! به ادن الهی به بدتش بازگرد که من 
ادریس تناهبرم-ودروح بکه به ادن الهن: به کالیذش,باز کشت؛+ چمن آن:رزن 
کلام ادریس و این سخن او را شنید که من ادریس هستم و پسرش را دید 
که پس از مرگ زنده شده است. گفت: من گواهی می دهم که تو ادریس 
پیامبری و از خانه بیرون رفت و با صداي بلند فریاد می کرد که شما را به 
فرج بشارت می دهم که ادریس به شهر شما در آمده است. 0 
و بر موضع شهر آن جیّار اولی رسید که آن را تلّی از خاک یافت. مردمی از 
هل آن شهر به دورش جمع شدند و به او گفتند: ای ادریس ! آیا به ما رحم 
تقی کی دز اش یست سالی که به سختی و گرسنگی گذراندیم؟ اکنون از 
خدا بخواه که بر ما باران بفرستد. گفت: نه ! مگر آن که اين جبّاران و همه 
اهل شهر جدید و قدیم پیاده و پای برهنه بیایند و آن را از من بخواهند. این 
فظالات به گوش آن جبّار رسید و چهل مرد را فرستاد تا ادریس را به نزد او 
برند. آنجهل مرت به رد او آمده و کفتند؛ از ها را برد بو فرسشتاده با بو 
را نزد او ببریم. ادریس آنها را نفرین کرد و آنها مُردند و 
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خی انب کوتشن ار نی دیگر بار پانصد مرد را فرستاد تا او او را ببرند, 
آن گاه که به نزد او آمده گفتند: ای ادریس ! بیست سال است که ما را از 
گرسنگی کُشتی, اکنون می خواهی ما را با نفرین بکشی؟ آیا رحم نداری؟ 
ادریس گفت: من نزد او نخواهم رفت و از خداوند هم برای شما 
درخواست باران نمی کنم تا به جایی که جبارتان و اهل قریه شما پیاده و 
پای برهنه به نزد من ایند, پس به نزد او امدند و در مقابلش خاضعانه 
ایستادند در حالی که از او می خواستند که از خدای تعالی بخواهد که بر 
ایشان باران تن ادریس به آنها گفت: اکنون اری ! و از خدای تعالی 
درخواست کرد که بر قریه آنها و نواحي آن باران بفرستد. ابری از آسمان 
بر سر آنها سایه انداخت و رعد و برقی در گرفت و همان ساعت باران 
فراوانی بر آنها بارید تا به جایی که گمان کردند غرق خواهند شد و به خانه 
های خود نرسیده بودند مگر آن که از فراواني آب نگران شده بودند.(1) 


نکته 404 غیبت صالح پیامبرعلیه السلام 
زید شخام از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: صالح 
زمانی از میان قوم خود غیبت کرد. روزی که غایب شد مردی کامل و 


خوش اندام و انبوه ریش و لاغو میان و سبک گونه و در میان مردان 
متوسشط القامه بود. چون نزد قومش برگشت او را از ضور نی شتا خنند. 


او به سوی قومش برگشت در حالی که مردم ۹ دسته بودند. [1 ] 
منکرانی که هرگز برنگشتند؛ [2] کسانی که اهل شک و تردید بودند و [3 ] 
دیگرانی که اهل ایمان و یقین بودند. 


حضرت صالح علیه السلام هنگامی که برگشت ابتدا به دعوتِ اهل شک و 
تردید پرداخت. انها گفتند: خدا از تو بیزار باد ! صالح به شکل تو نبود. پس 
به نزد 
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منکران امد که آنان نیز سخن او را نشنیدند و به سختی از وی دوری 
9 سپس به نزد دسته سوّم رفت که اه ایمان و یقین بودند و به آنها 
شود مها سین ار توا ای ای ات که هر کی ۱ 
بخواهد, به هر شکلی در می آورد و به ما خبر داده اند و نیز در میانِ هود 
نشانه هاي قائم را آن گاه که بیاید بررسی کرده ایم و صّتِ آن به وسیله 
ترا نما آوردم. گفتند: و آن قا ق گنها پر یی که 
ایم. آن شتر چه نشانه هایی داشت؟ صالح گفت: یک روز او آب را می 
نوشید و یک روز شما. گفتند: به خدا و آنچه آورده ای ایهان آوو دنق اف رز 
چنین حالی است که خدای تعالی کرفوده اسیت: «قال, المَلا الذين استکبژوا 
و اس مِنهْمْ أ تلَمون آنّ صالحا مَرْسل من 
به قالوا بقا ازسل به موْیتون(1) ا" اشراف متکبر قوم او [صالح , به 
۲ که ایمان آورده بودند, گفتند: «آیا (براستی) شما یقین دارید 
که صالح از طرف پروردگارش فرستاده شده است؟ » آنها گفتند: «ما به 


آنچه او بدان ماموریت یافته, ایمان آورده ایم ». 


مستکبران که همان شک کنندگان و منکران بودند گفتند: ما به کسی که 
شما بدان ایمان آوز دنه کافریم. راوی گوید: گفتم: آیا در آن رز و سای 
آنها عالمی به صالح بود؟ فرمود: خدا| عادل تر از آن است که زمین را 
بدون عم گذارد که مردم را به خدای تعالی راهبری کند و آن قوم بعد از 
خروج صالح تنها هفت روز در حال بلاتکلیفی به سر بردند که امامی را نمی 

شناختند ولی آنها به همان دین خدای تعالی که در دستشان 0 
کردند و با هم متحد بودند و چون صالح علیه السلام ظاهر شد دور او جمع 
شدند و همانا مَتّلِ قائم علیه السلام مَتّل صالح علیه السلام است.(2) 
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1- 5352. کمال الدذین 1 : 271 - 273. 
2 353. کمال الدین 1 : 287 - 288. 


نکته 405 غیبتِ حضرت یوسف علیه السلام 


سدیر از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: در قائم علیه 
السلام سنتی از یوسف علیه السلام است. گفتم: گویا خبر او یا غیبت او را 
ذکر می کنید؟ فرمود: اين مردم منکر نیستند که برادران یوسف, اسباط و 
اولاد پیامبران بودند و با یوسف که برادرشان بود تجارت کرده و داد و ستد 
و ۰ ۳ من یوسفم و اين هم [بنيامین 
برادر من است ! پس چرا منکر می شوند که خدای تعالی در روز گاری 
بخواهد حجتش را از آنها پنهان کند؟ یوسف علیه السلام روزی پادشاه مصر 
بود و , بین او و پدرش هجده روز فاصله بود و اگر خدای تعالی می خواست 
۳ به او بنمایاند می توانست. به خدا سوگند ! وقتی به یعقوب 
اور مه رم وان ۲ معا سا ۳ 
این مردم منکرند که خدای تعالی می تواند با حجّتِ خود همان کند که با 
یوسف کرد؟ و در بین ایشان گردش کند, 7 بازارهاي آنها راه رود و بر 
بساط آنها پا نهد و آنها او را نشناسند تا آن گاه که خدای تعالی به او آذن 
دهد که خود را ها جعرفی تبار و همان گونه که به یوسف علیه السلام 
اذن داد آن گام که به. ایشان. گفته: آیا می دانید آن گاه که نادان بودید چه 
بر سر یوسف و برادرش آوردید؟ گفتند: آیا تو خودت یوسف تنستی ؟ گفیت؟ 
من یوسفم و این هم برادر من است (1) 


عبداللّه بن ستان از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: در 


۱ ۹۱ ۱1-2۳ گفتم: سئت او از موسی بن عمران 
چیست ؟ فرمود: 
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1- 554. کمال الذین 1 : 302. 


پنهانی ولادنش و غیبت از قوقش. گفتم: موسی از اهل و قومش چقدر 


نکته 407 غیبت ناقض غرض وجود امام 


مخالفین قنعه اغتراض می: کنته که قیعه مجود امام رابرای بان اتکام 
دین و حقایق آیین و راهنمایی مردم لازم می دانند و غیبت امام ناقض این 
غرض است ؛ ؛ زیر| امامی که مردم به واسطه غیبتش, هیچ گونه دسترسی 

به وی ندارند, فایده ای بر وجودش مترئب نیست و اگر خدا بخواهد امامی 
را براي اصلاح جهان بشری برانگیزد قادر است که در موقع لزوم او را 
بيافریند و دیگر به آفرینش چندین هزار سال پیش از موقع وی نیازی 


نیست.. 


پاسخ: اینان به حقیقت معناي امامت پی نبرده اند؛ زیرا در بحث امامت 
روشن شد که وظیفه امام, تنها بیان صوری معارف و راهنمایی ظاهری 
مردم نیست و امام چنان که وظیفه راهنمایی صورت مردم را به عهده 
دارد همچنان ولایت و رهبری باطنی اعمال را نیز به عهده دارد و اوست که 
حیات معنوی مردم را تنظیم می کند و حقایق اعمال را به سوی خدا سوق 
می دهد. 


بدیهی است که حضور و غیبت جسمانی امام در این باب تأثیری ندارد و 
امام از راه باطن به نفوس و ارواح مردم اشراف و اتصال دارد, اگر چه از 
جشم جسمانی ایشان مستور است و وجودش پیو سته لا زم است لکن موقع 
موز ه اضلاخ جیانی ات کون ره آاشنت 2 


نکته 408/ 409 / 410 خورشید پشت ابر 
حضرت در توقیع خود به اسحاق بن یعقوب می نویسد: «... و اما چگونگی 


ص:249 


2 556. کمال الدّین 2 : 483. 


انتفاعی که مردم در غیبت از من می برند, همچون انتفاع از خورشید است 
هنگامی که در پشت ابرها پنهان شود.. تک 1(۰) صاحبان ذدوق در وجوه تشابه 
۱ را ی 


1 - همچنان که مردم انتظار بیرون آمدن خورشید از پشت ابرهای تیره را 
می کشند تا بیشتر از آن بهره مند گردند, در زمان غیبت نیز شیعیان و 
محبان حضرت همواره انتظار وجود مبارکش را دارند و هرگز ناامید نمی 
شوند. 


2 هر کس با این همه آثار و معجزات و آیات و روایات. باز هم منکر وجود 
مبارکش شود. مانند کسی است که منکر وجود خورشید گردد, هنگامی که 


در پشت ابرها از دیدگان, به ظاهر پنهان است, ۳۹1 چه آباز وجودش به 
جهایان می رلنند. 


3 - هر چند خورشید در پس ابر برای مدّتی پنهان می گردد, اما نور روشنی 
بخش خود را از جهانیان دريغ نمی کند و باز هم از پس ابر, زمین و اسمان 
را روشن می کند, امام علیه السلام نیز هر چند که در پس پرده غیبت قرار 
دارد, اما نور ولایت ان حضرت بر همه عالمیان پرتو افکن است.؛ چه این که 
اگر نور آن امام نباشد, بنابر روایت معصومین علیهم السلام زمین و اهل 
ان از بین می روند و اوست که امان اهل زمین است. 


نکته 411 حجاب معرفت 


امام صادق علیه السلام فرمود: «در صاحب این امر سئت هایی از پیامبران 
علیهم السلام است: سنتی از موسی بن عمران. سئتی از عیسی, سنتی از 
یوسف, سئتی از محفدصلی الله علیه واله: اما سئتی که از موسی علیه 
السلام دارد. آن است که خائف و منتظر فرصت نشسته است. اما سئتی 
که. از عیسی غلیه السلام دارد آن است که ذزباره اش بخویند آنچه را که 
درباره عیسی علیه السلام می گفتند. اما ستی که از یوسف علیه السلام 
دارد, مستور بودن 


ص:50 2 


1- 557. کمال الذین 2 : 351. 


است. خداوند بین او و مردم حجابی قرار می دهد, به طوری که او را می 
بینند ولی نمی شناسند. و اما ستنی که از محقدصلی الله علیه وآله دارد, 
انست که هدایت شده به هدایت او و سیر کننده به سیرت اوست».(1) 


با توجّه به این زوانت. و نظایر ان زندگی حضرت مهدی علیه السلام در 
دوران غیبت؛ به شکل طبیعی صورت می گیرد و حثی مردم عادی نیز به 
دیدار او توفیق می پابند, اما از شناخت او ناتوانند. 


با این تفسیر, غیبت آن بزرگوار, فقط به عنوان «حجاب معرفت» و «مانع 
شناخت» مطرح می شود که آن هم بر دیده و دل مردم کشیده شده است 
نه بر وجود شریف او. و بدین ترتیب می توان گفت که هرگاه آن حجاب و 
مانع از چشم و سریره مردم برداشته شود (یرونه و یعرفونه) او را خواهند 
دید و خواهند شناخت. 


نکته 412 هميشه باماست... 
در فرازهایی از «دعای ندبه» می خوانیم: «بنفسی انت من مغیب لم یخل 
متا بنفسی انت من نازح ما نزح عنا(2) به جانم سوگند! که تو آن نهان 


شده ای که بیرون از جمع ما نیستی. نخان ی توا که هآ دور روم 
ای که از ما دوری نداری». 


تعبیر زيباي «نهان شده ای که هميشه باماست» و «دور شده ای که به ما 
نزدیک است» نوید بخش «حضور مستمر» امام زمان علیه السلام در جمع 
شیعیان و محبین است. 

در این کلام تضالای نیست از آن رو که می تواند «هميیشه با ما باشد» ولی 
چون شناخته نمی شود «نهان شده و مستور» به شمار اید. 
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1- 558. مفاتیح الجنان. .. . 


و با اگر ظاهراٌ تضای باشد., قابل حل است از آن جهت که «دور شده» از 


عموم مردم به حساب می آید. لکن به خاضان و موالیان خود «نزدیک» 


ار 
نکته 413 نهان از دیدگان نه از دلها 


راوی گوید از امام کاظم علیه السلام درباره آیه قرآن «و اسبغ علیکم نعمه 
ظاهره و باطنه»(1) پرسیدم. فرمود: «نعمتِ ظاهر و آشکار, امام ظاهر 
ات فاص مسا مایت روا ار آسامان سا کی 
غائب می شود؟ فرمود: «نعم, یغقیب عن ابصار الناس شخصه, و لا یغیب 
عن قلوب المومنین ذکره(2) آری ! چهره اش از دیدگان مردم پنهان می 
شود, لکن یادش از دل هاي مقمنان غایب نمی شود». 


مردم اگرچه از دیدن چهره پرفروغ امام خویش در دوران غیبت محروم می 
مانند, لکن می توانند یاد او را هميشه در دل داشته باشند. 


توجّه به اختلاف دو تعبیر «ابصار الناس» و «قلوب المومنین» در کلام 
حضرت؛ نشان دهنده و از غیبت, نسبت به 
سایر مردم است. 


آنچه برای مردم عادی مهم است؛ . دیدن با «چشم سر است. اگر نبینند 
باور نمی کنند و دلشان از امامی که نمی بینند, متأثر نمی شود و چون 
«رل»ضایر شمان ری عنت ار آمام نمی یرد 


اما برای موّمنین, آنچه اهمیت دارد, دیدن با «چشم دل» است. و چون با 
چشم دل, امام معصوم خویش را می بینند؛ ایمان می اورند رفتار و 
گفتارشان رنگ ولایت می گیرد, اگرچه او را با «چشم سر» نتوانند ببینند. 


نکته 414 آگاهی موالیان حقیقی به مکان غیبت 


امام صادق علیه السلام می فرماید: «للقائم غیبتان احدیهما طویله و 
الاخری فسوه فلا وان 
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1- 560. منتخب الاثر : 239 


2 561. الکافی 2 : 141. 


فلز مکانه شما خاصه من یر یا خرن ام سکاه سا ار خاضه 
موالیه کی تیه لا[ براق حضرت انم غلیه: السلام .ده عیسنته استد رک 
کوتاه و دیگری طولانی. در غیبت اول, جز شیعیان مخصوص: کسی از جای 
آن حضرت باخبر نیست و در غیبت دوّم, جز دوستان مخصوص و موالیان 
حقیقی در دین. کسی به مکان او اگاه نمی باشد». 


0 ۳ آگر ن شیعه. شیعه واقعی و دوست و و صادق 
مولایش باشد و اگر ولایت ناب را دارا باشد, به مکان اقامت امام علیه 
السلام در غیبت آگاه شده و با چنین آگاهی, توفیق حضور می يابد. 


امام صادق علیه السلام فرمودند: «لابدٌ لصاحب هذا الامر من غیبه و لابد له 
فی غیبته من عزله و نعم المنزل طیبةٌ و ما بثلائین من وحشه؛(2) صاحب 
اتن. آمر تا کزین از غیبت 0( و 
کات کی ای کی و هد ات ی هه ات ره ور آن ی 
نفر(3) هیچ هراس و وحشتی نیست. 


نکته 416 گمنامی 


امام صادق علیه السلام فر مود: «آگاه باشید, به خدا سوگند! صاحب این 
امر از شما غائب گردد و همانا گمنام ماتد تا آنجا که گویند: او مُرد, هلاک 
شد, در کدام دزه گم شد؟»(4) 
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1- 562. الکافی 2 : 140. 

کبری» همراه با سی تن از یاران نزدیک خویش در مکانی نامعلوم. اقامت 
دارد. 

3- 564. العافی 2 : 138. 

4 565. الکافی 2 : 134. 


نکته 417 راه رفتن در بازارها و پا گذاردن بر فرش هاي مردم 


امام صادق علیه السلام فرمود: «برادران یوسف علیه السلام همگی 
نوادگان و فرزندان پیامبران بودند» با این همه اگرچه با یوسف تجارت 
کردند و خرید و فروش نمودند و مورد خطاب قرارش دادند, اما در عين 
برادری او را نشاختند تا آن زمان که خودش گفت: من یوسف هستم و این 
برادر من است. پس این امّتِ نفرین شده چگونه انکار می کند که خدای 
عژوجل با حجّت خویش امام دوازدهم در یک زمانی همان کند که با یوسف 
کرد. چنان که تا مذّتی او را ببینند ولی نشاسند و چگونه این امّت. انکار می 
انان در بازارهای شان راه برود و بر فرش های شان قدم بگذارد. امّا او را 
نشناسند تا آن زمانی که خداوند به ظهور او اجازه فرماید».(1) 


نکته 418 آگاهی به حال مردم 


امیرالمومنین علیه السلام در منبرٍ کوفه خطبه خواند و راجع به حجّت هاي 
الهی سخن گفت که يا آشکارند و مورد اطاعت قرار نمی گيرند. يا پنهان 
هستند و مورد انتظارند, سپس فرمود: «اگر در حال آرامش مردم, جسم و 
شخص آن حجت ها از دیدگان مردم پنهان گردد, هرگز علم اه من 
شده از آنان, از حال مردم منقطع نگردد. بلکه آداب آنان در دل های مردم 
ثابت است و مردم به آنها عمل می کنند».(2) و این همان ۰ 
حضرت مهدی علیه السلام فرمود: «لا یعزب عنا شی ۶ من اخبارکم... 

خبری از شما بر ما پوشیده نمی ماند».(3) 


ص:254 
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2- 567. الاحتجاج للطبرسی : 121. 
3- 568. الفیبه للطوسی : 101. 


مسأله «غیبت» و «مهدویت» در بین مسلمانان. به خصوص شیعیان, داراي 
سابقه ای بس دیرین است و اذهان مسلمین به وسیله روایات نبوی و 
علوی, آشنا با این حقیقت بوده است. منابع ما مشحون از روایاتی است که 
در اما ما رل اه قه وال اه عنم السا یی ارو 
غیبت و مسائل مربوط ن [ داده اند. شیح طوسی رحمه الله در این باره 


می گوید: 


«... اخبار شایع و رایج شایع و رایج رسیده از پدرانِ مهدی علیهم السلام 
که مذت ها قبل از وقوع غیبت. صادره شده اند, دلالت بر امامت وی دارند؛ 
اخباری که گویای آن آست که صاحب این امر, غیبتی خواهد داشت, و 
توضیح می دهد که این غیبت چگونه خواهد بود, و چه اختلافاتی در آن واقع 
می شود و چه حوادثی رخ خواهد داد, و خبر می دهد که او دو غیبت خواهد 
داشت؛ یکی از آنها طولانی تر از دیگری خواهد بود و غیبتِ اوّل. مذتش 
معلوم و روشن است و غیبتِ دوم نامعلوم ... ».(1) 


غیبت صغری و نواب خاص 


نکته 420 غیبت صغری 


با شهادتِ امام عسکری علیه السلام در سال 260 هجری قمری مرحله 
غیبتِ کوتاه مدذّتِ امام دوازدهم - عجْل الله تعالی فرجه الشریف - آغاز شد 
و تا سال 329 هجری قمری؛ یعنی 70 سال(2) به طول انجامید. این غیبت 
به. لحاظ آین که. از جهت زماتی .مخدود ۳۳0 آن «غیبت صغری» می 
گویند. اين دوره نقش بسیار 


ص:255 


1- 569. ر.ک: به نکته [مدذّت غیبت صغری؛ 70 با 75 سال ؟ ] 
2 570. الارشاد 2 : 340. 


مهمی در ایجاد آمادگی شیعه برای پذیرش «غیبت کبری» داشت. 
که 421 آفار قییت انام مد * غگن الب مالی فرچه اش ریق 2 
در میان علماي اسلام در مورد آغاز غیبت صغفری چند نظر وجود دارد: 


۰ آغاز «غیبت صعغری» را از جریان سرداب می دانند و معتقدند: 
زمانی که مأموران معتمد. خلیفه عباسی, منزل آن حضرت در «سامژّا» را 
مورد تاخت و تاز قرار دادند تا آن حضرت را دستگیر کنند, حضرت حجت از 
آن تاریخ به بعد از دیده ها پنهان و غیبتِ صغراي آن حضرت آغاز شد. 


این سخن از اساس نادرست است و امام مهدی - عجْل اللّه تعالی فرجه 
الشریف - از هنگام حمله عبّاسیان به سرداب از دیده ها پنهان نشد, بلکه 
فل از آنر ست آن حضرت له عالی فرحه ال رش انار شوه 
بود. 


2 - برخی همانند شیخ مفید, آغاز غیبت صفغری را از هنگام ولادتِ آن 
حضرت می دانند.(1) این نظر بر خلاف نظر مشهور است و اکثر علمای 
امامیه این نظر را قبول ندارند. 


3 - نظر سوم این که, آغاز غیبت صغری از هنگام شهادت ابومحمد, امام 

حپسن عسکری علیه السلام و آغاز سفارتِ اوّلین سفیر امام مهدی - عجل 
اللّه ال تعالی فرجه الشریف «عثمان بن سعید عمری» از تاریخ هشتم ربیع 
الاول سال 260 هجری قمری, آغاز شد و این دوره تا تاریخ پانزدهم شعبان 
سال 329 هجری قمری, هنگام درگذشت آخرین نایب خاص حضرت, «علی 
بن محمد سمری» به مذتِ 69 سال و اندی ادامه داشت.(2) 


اين دیدگاه موردٍ قبول اکثریتِ قاطع علماي امامیه است.(3) 
ص:256 


1- 571. تاریخ الغیبه الصغری : 45د. 

2 572. حیاه الامام محمد المهدی علیه السلام. باقر شریف القرشی : 
4 - <11. 

۰-3 573. سید محمّد صدر در این باره می نویسد: «از برخی نقل شده 
است که مدّتِ غیبت صغرای حضرتِ حجّت علیه السلام, هفتاد و چهار سال 


ولادت امام مهدی علیه السلام ؛ یعنی سال 255 هجری قمری دانسته اند. و 
البثه اين اذعا مبنی بر تسامح است. زیرا امام مهدی علیه السلام گرچه در 
زمان حیات پدر گرامی اش مخفی بود, ولی این اختفا را نباید جزء غیبت 
صغری به حساب اورد. چون که امام مهدی علیه السلام در زمان حیات پدر 
بزرگوارش مسئوليتِ امامت را بر دوش نداشت. به هر صورت بعد از پدر, 
این منصب به ان حضرت موکول گردیده است. تاریخ الغیبه الصغری, سید 
محمد صدر: 341. 


نکیه 922 جیاب نک سفالن 


آبا خفره اعتفای امام ممدن,- عفل الاه سهالن: خرچه التریف نعره ریت 
صفغرای آن حضرت است ؟ در جواب بای کفت که ته ! زیرا غیبت صغری, 
مربوط به عصر امامت آن حضرت است و در طول غیبت صغری, حضرت 
چهار سفیر داشت. 


در دورو غیبت صغری د و ره و جود داشت, و امامت امام مهدی - 
غتل: له عال فزجه الشریف میک سارت رابت اب ب اربعه» که با 
توجه به این دو خصیصه دوره اخفا و ی هر یه ساب کمی آید: 
(1) چون که هیچ یک از این دو خصیصه در دوره اختفا وجود نداشت. 


نکته 423 ویژگی هاي دوره غیبت صغفری 


1 زمان آن محدود است و از نظر زمانی نزدیک به هفتاد سال طول 
کشید. به خاطر همین محدودیت و کوتاهی زمان. از آن به غیبتِ صغری 
تعبیر نموده آند, بر خلاف غیبت کبری که زماتّش طولانی است و مدذّت ان 
را جز خداوند کسی نمی داند. 

2 در دوره غیبتِ صفغری امام مهدی عجْل اللّه تعالی فرجه الشریف به 
کلی از دیده ها پنهان نبود, بلکه با وکلا و سفیران خاضُش در تماس بود, و 


کاصی یرای ۱ رت وافات مرا ارات ام موی اه 
تعالی فرجه الشریف ترتیب می دادند.(2) 


ی سر اه یف تا رل 
و يا چهار 


ص: 257 
1- 574. الغیبه للطوسی : 216. 


2 575. پژوهشی پیرامون زندگانی ناب ب خاص امام زمان علیه السلام , 
علی غفارزاده 5 


نماینده داشت که براي تک تک آنان و یکی پس از دیگری, حکم وکالت 
صادر مود و دیگر نمایندگان حضرت از سوی این چهار نفر مأموریت 
داشتند. اما بعد از پایان این دوره. فرد خاضی به عنوان ناب ویژه آن 
حضرت وجود ندارد. بلکه به فرموده انقه علیهم السلام ار کون شرایط 


وکالت را داشته باشد, می تواند وکیل و نماینده عام ان حضرت باشد. 
بنابراین, دوره بعد از غیبت صغری را می توان به دوره رهبری, يا وکالتِ 
فقیهان معژفی نمود. 

4 در دوره غیبتِ هغری ممکن بود برخی از فان ان خحضرته وا بنند و 
امام مهدی عجُل اللّه تعالی فرجه الشریف را بشناسند, ولی در دوره غیبتِ 
کبری کسی او را نمی بیند و اگر هم ببیند او را نمی شناسد.(1) 


اگر هم برخی از خواص, یر ۳ را ببینند و بشناسند اجازه ندارند آن را 
برای دیگران بازگو نمایند,(2) مگر با اجازه خود حضرت. 


نکقه 24 وضعیت: شیاسی: اخصضاعی و فگري عامعه در استانه یرت صقری 


براي دست یافتن به تحلیلی صحیح و جامع در مورد عصر غیبتِ صغری, و 
پی بردن به علل و زمینه هاي غیبت امام دوازدهم ۳ 
الشریف و در نهایت عمق موضع گیری امام عسکری علیه السلام بررسی 
وضعیتِ سیاسی ِ اجتمااعی و فکری این عصر در آستتانه: غیت امام, 


ضروری است. 
خلافت عباسیان بیش از یدج قرن [6 65 -132 هجری قمری ] , به طول 
انجامید؛ یعنی از سال خلافتِ ابوالعباس سفاح تا زوال آن به دست تاتارها 


در بغداد. 


موژخان, تاریخ خلافتِ عباسیان را به چهار دوره تقسیم کرده اند:(3) عصر 
ص :258 


رک ده ور 1 07 هن تیه تالاقم بو 
122 


2 577. التاریخ العباسی , دکتر ابراهیم ایوب : 26-27. برخی دیگر, عصر 
عباسیان را به دو دوره عباسیان اول . عباسیان دوم تقسیم می کنند و 


عصر دوم را شامل دوره نفود ترک ها, آل بوبه و سلجوقیان و دا نند: ر.ک 
: مطلع العصر العباسی الثانی, دکتر نادیه حسنی صفر : 46-7. 
2 التار ال اسی, دک ابزاهتم ابوب 1001 


عباسیان اول(1) يا دوره نفوذ «فارسان» عصر عباسیان دوم(2) يا دوره 
نفوذ «ترکان» عصر عباسیان ستتام:. با دور <ال بقیه» از «فارسان». عصر 
عباسیان چهارم, یا دوره نفوذ «ترکان سلجوقی». 


آنچه که مورد نظر ما است؛ بررسی عصر عباسیان دوم است. 


در این دوره وضعیت از لحاظ سیاسی به این نحو بود که مرکز خلافت از 
بعداد به سامژا منتقل شده بود. 


شهر «سامژا» يا «سر من رای»(3), در سال 220 هجری قمری توشط 
معتصم عیاسی به عنوان پایتخت جدید انتخاب(4) و در سال 221 هجری 
قمری به دستور او ساخته شد(5) و در همان سال به اين شهر منتقل و آن 
را مرکز خلافت خود قرار داد. 


از این تاریخ به بعد, مرکزیت خلافت عباسی به مدّت ۱9 سال ؛ بعنی تا 
سال 27 ِِِ قمری از بغداد به سامرّا منتقل شد؛ «سامزژا»در طول 
سال هایی که مرکز خلافت بود. رشد زیادی کرد. اما پس از انتقال خلافتِ 
عباسی از آنجا به بغداد و پس از پایان خلافت «معتصم > [289 هجری 
ی ای شبیه شد و فقط قبر 

و امام هادی و عسکری علیهما السلام و مکان غیبتِ امام مهدی - عجّل 
ال ان ره اس اد بافت انوم ارشت. 


از مهم ترین ویژگی هاي این دوره. نفوذ و تسلّط «ترکان» در همه شئون 
حکومت و کارهاي کلیدی, به خصوص سپاه است. بعضی از محققان, تهایی 
از تقاط هنود رتش ,ها راهم ار انره هام مهم برانی بت فرک ها می 
دانند.(6) 


ص :259 


1 و خلفای, این عضر عبانم از متوکل.. منتضره سین معت: 
مهتدی, معتمد, معتضد, مکتفی, مقتدر, قاهر, راضی, متقی. ر.ی : تاریخ 
الاسلام : 2؛ التاریخ العباسی : 141. 

2 580ظ. در علْت نامیده شدن این شهر به سامرژا اقوال متعدذدی است. 
ر.ک : تاريخ الاسلام 2 : 381-382؛ معجم البلدان 3 : 173. 

3- 581. تاریخ الخلفاء : 335؛ مروج الذّهب 4 : 54. 


4 582. الکامل 6 : 452؛ مروج الذهب 4 : 55؛ معجم البلدان 3 : 74 1. 
5- 583. العصر العباسی الثانی, دکتر شوقی ضعیف : 10. 
6- 584. زنگیان. 


امتیاز ترکان ؛ در جنگجویی و سلحشوری بود, ولی در امور مملکت داری و 

ست سررشته ای نداشتند. بیٍِ کفایتی و عیاشی خلفا باعث قدرت و 
تقو طره سس گر کان اف شید آنها تمامي امور را در قبضه خود گرفته 
بودند. عزل و نصب هاي پی در پی و نفوذ زنان. ستمگری وزرا و امراء؛ 
فتنه ها و آشوب هاي داخلی, فتنه خوارج. شورش ۹ 0 فیام 
های 9 خود مختاری مناطق تحت نفوذ عباسیان و... نیز از خصوصیات 
حکومت انان بود که در نتیجه باعث ضعف مفرط اینان در امر حکومت 
داری بود.(2) 


از لحاظ وضعیت اجتماعی این دوره» جامعه به لحاظ مالی و اقتصادی, به 
دو قشر محروم و سرمایه دار تقسیم شد. 


از لحاظ فکری. مهم ترین ویژگی این دوره چرخش فکری اشکار «متوکل» 
از «اعتزال» به «اهل حدیث» و سرکوبی معتزله و قدرت بخشیدن به اهل 
سئت و جماعت بود. 


در این دوره, شیعه به لحاظ فکری از شاکردانی ممتاز و برجسته برخوردار 
است, شاگردان و اصحابی که به وسیله امه علیهم السلام پرورش یافته و 
اصول به انها القا شده و در کتاب های «چهار صد گانه»(3) نگارش و 
تدوین یافته است, مبانی اعتقادی و فقهی شیعه توشط انفه علیهم السلام 
تببین .با خرن و اضر از ههانان در کتاب ها جمع اهر و تدوین. دشته 


است. 


اين دوره به لحاظ سیاسی, خیلی حسّاس و بحرانی است. امامانِ شیعه در 


محاصره قرار مي گیرند و علی رغم تقیه شدید, براي کنترل بیشتر, از 
مدینه به سامزا آورده می شوند. دسترسي شیعیان به امام علیه السلام 


بسیار سخت و خطرافرین 
ص:60 2 


1- 585. برای اطلاعاتِ بیشتر ر.ی: تاریخ عصر غیبت: فصل سوم. 
2 586. اصول اربعماه. 


3- 2-97 بین اهل حدیث و اهل سئت باید تفاوت قائل شد. اهل حدیت تنها 
نع کفته‌های پا نی الا له وال فیک می کنو ی عالی. که ای 
ستّت علاوه بر آن. قائل : 6 امعال و کرراز و قزی بامیر هم مد پاش 
را 
فوق آن, ر. ک : همان 2 : 162 - 613 و 468 - 470, وج 3 : 218 - 
219 


است. در این مرحله که مبارزه بسیار حساس و پیچیده شده, طرح 
مبارزاتی شیعه در سازمان مخفی وکالت؛ تشکیلاتی بسیار پیچیده است که 
جز مطالعه دقیق, و بررسی و غور در زوایای پنهان آن نمی توان به عمق و 

بیچید نیو تفش ار ندم آن در این مرحله حساسن بی برد 


امام علیه السلام در این مرحله با تماس های حساب شده و پنهانی, اقدام 
به بسط و توسعه این سازمان و در نتیجه حفظ و تقویت و گسترش شیعه 
می پردازد. 


تأیید و حماپت برخی از قیام های علویان برای ایجاد ضعف در پایه های 


حکومتِ عباسی و پا کم کردن ظلم و نیداد آنان: از دیگر اقدامات ائقه 
شیعه علیهم السلام در این مرحله تاریخ ساز از مبارزات است. 


به لحاظ اجتماعی توده شیعه تحت فشار و ظلم شدید خلفا است؛ اموال 
آنان مصادره و جان آنان در معرض خطر است. آنها را از پست ها و سمت 
هاي مهم. اخراج و تا آنجا که ممکن باشد در تنگنا و فشار قرار می دهند. 
تعدادی از آنان با ی حساس, نفوذ کرده تا 
در مواقع ضروری بتوانند اقداماتِ مفیدی انجام دهند. 


رهبری شیعه در این دوره» گر چه محصور است, ولی همچون دیگر انفه 
علیهم السلام از نفوذ فوق العاده ای در میان همه اقشار مردم برخوردار 


است. 


شیعه در این دوره به لحاظ فکری و عقیدتی از جایگاهی شایسته برخوردار 
است ؛ زیرا طرح مذهب به وسیله صادقین علیهما السلام ريخته شده و 
احادیث, در شکل اصول ور جوامع, نگهداری شده اند.(1) و معيارهاي 
شناسایی احادیت و تهذیب آنها توشط ائمفه تیگ غلیهم السلام یه دست 
مه اهدص کسنی مسا واه اتحایت کت دم ای لا چم 
کارگشای حوادث 


ص:261 
1- 588. ر. ک : بحوث فی الملل و النحل , جعفر سبحانی 3 : 174 - 183. 


کر را همان : 419. و و 


الفلل, و التحل؛ خعفر سیحانی 3 : 165 ۸4702 


باشند و هم از کیان اعتقادی و فقهی شیعه در برابر فرقه ها و گروه های 
مختلف, به خصوص اهل سئّت که از حمایت و پشتیبانی خلفا نیز برخوردار 
بودند دفاع کنند. 


حفظ اسلام و فرهنگ وحی و نگهداری آن از دستبزد حوادث و منحرفان از 
جمله وظایف امام است. روشنگری ها و موصضع گیری هاي به موقع 
عسکریین علیهما السلام در برابرٍ انحرافاتِ فکری جامعه از «صوفیه» و 
«واقفیه» گرفته تا «مفوضه» «ثنویه» «غْلات»(1) و...» و پاسخگویی به 
مسائل فقهی و مشکلاتِ فکری و دور کردن شیعیان از در افتادن در وادی 
های بیهوده از قر کی هاي بارز این دوره است. 


از درک تاقدامانت موی خرن علزیها الصلام خر این جفنم: آنعای ایا کی 
فکری در شیعیان برای ورود به عصر غیبت بودء از چمله این اقدامات؛ 
روایات فراوان آنان در مورد فرا رسیدن غیبت, بشارت به ولایت حضرت 
حجّت و ارجاع شیعیان به وکلا و تایید برخی از کتب فقهی و اصول روایی و 
بالاخره کم کردن تماس مستقیم شیعیان با انها بود, به طوری که حتی در 
شهر «سامژّا»به مراجعات و مسائل شیعیان از طریق نامه يا توسشط 
اه خوینتن باسخ فی. دادند. و بدین ترتیب آنان را برای تحمّل اوضاع 
۵ تفر اب ۵ تالف عضو تست اه ار تا ین مت با افاضی آمادن مه 
ساختند (2 


در طول «غیبتِ صفغری» گرچه امام زمان علیه السلام از نظرها پنهان بود, 
اقا کسانی بودند که با آن حضرت در تماس بودند و سِمّتِ «نواب خاص» 
امام را داشتند؛ هر یک از شیعیان می توانستند به وسیله «نواب» مشکلات 
و مسائل خود را به 
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1- 590. ر. ک : حیاه الامام العسکری علیه السلام, محمد جواد طبسی : 
16 

2 591. مرحوم شیخ صدوق رحمه الله در کمال الذین : 434-479. 
تعدادی از این افراد را نام برده است. 


عرض آن حضرت برسانند و توسشط آنان جواب خود را دریافت کنند. گاهی 
کزوهی از مردم به وسیله آن نایبان خاص. به دیدار امام می رسیدند ۷ 
این نایبان چهار نفرند و به «نواب ب اربعه» مشهور ند. 


اسامی اینها که همگی از علما و بزرگان شیعه هستند به ترتیب غبارتند از؛ 


1 - ابوعمر, عثمان بن سعید عمری از 260 هجری قمری تا هنگام وفات 
که ظاهرا قبل از سال 7 هجری قمری بوده است. برخی وفات او را در 
سال 265 هجری قمری ذکر کرده اند.(2) 


2 - ابوجعفر, محمد بن عثمان عمری: از هنگام وفات سفیر اوّل تا 305 
هجری قمری. 
3 - ابوالقاسم. حسین بن روح نوبختی از سال 305 هجری قمری تا 326 
هجری قمری. 
4 - ابوالحسن, علی بن محمّد سمری از سال 6 هجری قمری تا 3209 
هجری قمری. 


کته 426 تواب آررسه 


ناب اربعه همان سفیران چهار گانه امام زمان علیه السلام در غیبت 
صغری بودند. در تمام مذت غیبت صغری, این چهار نفر میان امام زمان 
علیه السلام و مردم واسطه بودند و انان نامه ها و عرایض شیعیان را به 
امام غایب می رساندند و به دستور حضرت. به آنان پاسخ می دادند. این 
پاسخ ها به صورت توقیع از ناحیه مقدسه صادر می گردید. مرحوم مجلسی 
همه این توقیعات را در «بحارالانوار» آورده است. آن چهار نفر عبارتند از : 


1- ابوعمر و عثمان بن سعید عمری 
ص :263 
اه 92 رک خرن سیاسی غیت آمام دوا دهم علبه النلام: 156 


2 در پات سیاسی خست. آمام دواردهم .کل الله عالی. قرجت 


2- ابو< جعفر محمد بن عثمان عمری 
3- ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی 
4- ابوالحسن علی بن محمّد سمری 


اساسی نواب اربعه را می توان چنین برشمرد: [- مخفی داشتن نام و 


اما ال نام ات کییی‌ تا ات 
فقهی و مشکلات عقیدتی مردم 4- فا ما مان ریت ات 


ابوجعفر محشّد بن عثمان عمری که در روایت بالا نامش آمده است: دومین 
نایب از «نواب اربعه» امام زمان علیه السلام و فرزند نایب اول - عثمان 
بر تفت | نت در زمان حیات پدرش از طرف امام حسن عسکری علیه 
السلام به نیابت امام عانت معرفی شده بود و «عثمان بن سعید؟» به هنگام 
مرگ خود, امر نیابت را به دستور امام زمان علیه السلام به فرزند خود 
«محمّد» سپرد. شیعیان به عدالت, وثاقت و امانت داری او اثفاق نظر 


۲ 


توقیعات حضرت در امور مهم دینی, در طول زندگانی او با همان خطی که 
در زمان پدرش عثمان بن سعید صادر می شد, به دست او صادر می 
گشت و به شیعیان می رسید. شیعیان جز او کسی را به نیابت نمی 
تفتاختند ففلايم و کرامانن هم از اه نعل شده انست. 


او بیشترین مدّت نیابت را در میان «نواب اربعه» به خود اختصاص داد و 
یافت مشکلات و مسائل فقهی, کلامی, اجتماعی و.... بیشتری را از محضر 
مبارک امام زمان علیه السلام استفسار نماید و در اختیار عموم مردم قرار 
دهد. کنیه او «ابوجعفر» است و چندین لقب برای او ذکر شده است: 
«عمری» «اسدی» و «کوفی». 


امام حسن عسکری علیه السلام فر مودند: «عمری - عثمان بن سعید - و 
پسرش - 


ص:264 


۲ سِ من 
محمّد بن عثمان - هر دو موثق و مورد اطمینان هستند, هر چه آنها به تو 
برسانند از طرف ما می رسانند...» 


پس پس از وفاتِ نایب اول. نخستین کسی که مورد خطاب ولی عصر علیه 
السلام قرار می گیرد, محمد بن عثمان, 1 پسر اوست. امام زمان علیه 
السلام مرگ پدر را بر | ی و 
2 در زمان نایب 
دوم (حدود 265 - 305) کسانی پیدا شدند که از فرصت غیبت امام زمان 
علیه السلام سو ۶ استفاده کرده و خود را به عنوان نایب امام علیه السلام 
معرفی کرده تا بدین وسیله شهرت و منصبی اجتماعی کسب نموده و 
اموال سرازیر شده از سوی شیعیان به سوی امام را بدون مجوّز شرعی 
تصرف نمایند. لذا یکی از وظایف محقد بن عثمان. تکذیب مدذعیان دروغین 
و رسوا کردن انان و اثبات نیابت خود و فراهم اوردن اطمینان و اعتماد 
شیعیان به سوی خویش بود. یکی از دلیل های مشهود و راه های عملی بر 
صحّت نیابت و وساطت خویش از طرف امام غائب. خبر دادن از امور 
غیبی و پنهانی با عنایت امام زمان علیه السلام به وسیله توقیعات و طرق 
دیگر بود. 


«محمد بن عثمان» به جهت طولانی بودن دوره نیابت اش: فرصت بیان 
تقصی :اد قارف ماه امامشرمان غله السلام ادها هت سا تاه 
است. لذ| در زمیته هی مت درباز امام زمان علیه السلام و درباره 
موضوعات دیگر, از ایشان روایت نقل شده است. احادیثی که از ایشان 
نقل شده نشان می دهد که وی مکژراٌ امام زمان علیه السلام را حتی از 
دوران کودکی ان حضرت دیده و در دوران امامتش با او ملاقات هایی 
داشته است. راوی می گوید: محمّد بن عثمان. قبری را برای خود حفر کرد 
و از امد بطق بت بای سا وقتی علّت آن را پرسیدم. گفت: 
برای مردن اسبابی هست ! ؛ بعد ار نیز از وی پرسیدم, گفت: ضاضوز نشیده 
ام که خود را جمع و جور کنم. سپس دو ماه بعد وفات یافت. 


ص:265 


ابوجعفر محشّد بن عثمان در سال 305 ه.ق در آخر ماه جمادی الاولی 
وفات کرده است. قبر او در کنار قبر مادرش,؛ بر سر راه کوفه و در محلی 
که خانه اش انجا بود واقع است. این محل در سمت غربی بغداد می باشد. 
۷۹ 


در عدد نواب اختلاف است. سید بن طاووس در کتاب ربیع الشیعه اسامی 
آنان رامین قرار ذکر کرده: اتوها تیم داوه .رن آلعاسم. منود ین کل من 
بلال. عثمان بن سعید. محمد بن عثمان. عمر الاهوازی, احمد بن اسحاق. 
ابومحقد الوجنای, ابراهیم بن مهزیار, محقد بن ابراهیم.(2) 


شیخ طوسی رحمه الله وکلا را بدین اسامی معژفی نموده است: از بغداد, 
بن ابراهیم بن مهزیار از قم, احمد بن اسحاق از همدان. محمّد بن صالح از 
تراسا ای شا تون سا ۶ 
لیکن وکالت چهار نفر, در بین شیعیان معروف است: اول عثمان بن سعید, 
دوم محمّد بن عثمان. سوم حسین بن روح, چهارم علی بن محمد سمری. 
هر یک از انها هم در شهرهای مختلف نمایندگانی داشتند.(4) 


شک 428 از فسایل غلاب 


مرحوم صدوق رحمه الله در کمال الذین نوشته است: مردی از اهل عراق 
سهم امامی نزد عثمان بن سعید از نواب خاص برد. عثمان مال را رد کرده 
فرمود: 
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1- 594. رجال للبوعلی: 312. 

2 595. رجال للمامقانی 1: 200؛ اثبات الهداه 7: 294. 
3- 596. بحارالأنوار 51: 362. 

4 597. بحارالأنوار 51: 326؛ اثبات الهداه 7: 302. 


حق ۲ عموزادگاتت را که چهارصد درهم است از آن بیرون کن ! مرد عراقی 
تعجّب نمود, وقتی به حساب اموال خود رسیدگی نمود معلوم شد هنوز 
قسمتی از زمین زراعتی عموزادگاتش را که در دستِ وی بوده به 
صاحباتش رد نکرده است. وقتی با دقت حساب کرد دید سهم آنان چهارصد 
درهم می شود. پس آن مبلغ را از اموال خویش خارج نمود و بقیه را پیش 
عثمان بن سعید برد. اين دفعه مورد قبول واقع گشت.(1) 


نکته 429 از فضائل نوّاب خاص 


آحمدین آبزاهم بن وهی وی ووزی قلی ین محتد مر ات نطاب 
خاص بدون مقذمه فرمود: خدا علی بن بابویه قمی را رحمت کند. حاضرین 
تاریخ این کلام را یادداشت نمودند. بعدا خبر رسید که علی بن بابویه در 
همان روز از دنیا رفته است. خود سمری هم در سال سیصد و بیست و نه 
هجری قمری وفات نمود.(2) 


نکته 430 محقّد بن عثمان 


محمد بن عنمان از نواب خاص بود. بعد از وفاتِ پدرش عثمان بن سعبد؛ 
به جاي او نشست و به وکالتِ ناحیه مقذس منصوب شد. شیخ طوسی 
رجمه الله درباره اش می گوید: محمّد بن عثمان و پدرش هر دو وکیل 
حضرت صاحب الزمان علیه السلام بوده و نزد آن جناب مقام بر 


داشتند.(3) 


مامقانی نوشته است: جلالت و بزرگی محقّد بن عنمان نزد امامیه ثابت 
است و محتاح به بیان و اقامه برهان نیست.. شیعیان اجماع دارند که وی 
حتّی در 


ص: 267 
1- 598. بحارالأنوار 51: 360. 


2 599. منهج المقال: 305؛ رجال للمامقانی 3: 149. 
3- 600. رجال للمامقانی 3: 149. 


زمانِ حیاتِ پدرش وکیل امام حسن عسکری علیه السلام بوده و سفارتِ 
حضرت حچّت را نیز عهده دار بوده است.(1) 


نکته 131 واسطه بین امام و مردم 


یکی از علمایی که زمان غیبتِ صغری و عصر نوّاب را درک نموده, محمد 
اس ی تا سب را رت سار 
نیابتِ نواب را تایید نموده و بعد از نقل احادیث غیبت. می نویسد: در زمان 
ی افراد معین و معروفی بین امام علیه السلام و مردم واسطه 
بودند, که توسط آنان مریضص هایی شفا گرفته, پاسخ مشکلات شیعیان 
صادر می گشت. ولی روزگار غيبتِ صغری اکنون پایان یافته و دورانِ غیبت 
کبری فرا رسیده است.(2) 


نکته 432 دعای امام علیه السلام 


مرحوم صدوق رحمه الله می نویسد: محمّد بن علی اسود نقل کرده که 
علی بن حسین بن بابوبه, به وسیله من به حسین بن روح از ناب خاص 
پیغام داد که از حضرتِ صاحب الامرعلیه السلام تقاضا کند برایش دعایی 
بفرماید شاید خدا پسری به وی مرحمت کند. من خواسته او را خدمتِ 
حسین بن روح عرض کردم. بعد از سه روز اطلاع داد که امام برایش دعا 
فرموده و به زودی خدا پسر پر برکتی که نفقعش به مردم می رسد به وی 
عطا خواهد نمود. در همان سال محمد برایش متولد شد و بعد از او هم 
فرزندان دیگری پیدا کرد. 


مرحوم صدوق رحمه الله بعد از نقل داستان می نویسد: هر وقت محمد 
بن علی اسود مرا می دید که در مجالس درس محمّد بن حسن بن احمد 
رفت و آمد می نمایم و شوق زیادی در خواندن و حفظ کتاب های علمی 
دارم. می گفت 


ص :68 2 


1- 601. الغیبه للئعمانی :91. 
2 602. کمال الدین 2: 180. 


چندان تعجب ندارد که اين قدر به تحصیل علم علاقه داری برای این که به 
برکتِ دعای امام زمان به دنیا آمدی.(1) 


مردی در نیابت حسین بن روح شک داشت. پس براي روشن شدن 
موضوع» با قلم خشک و بدون مرگب, نامه ای نوشت و برای امام فرستاد, 
یت یت نف ات از ناحیه مقذسه صادر شد. 
2 


وم 37 تایه وا رخ 


ناب چهارم امام عصر علیه السلام شیح ابوالحسن قلی بن محمد سمری 
بوده است. ابن طاووس درباره اش می نویسد: او, امام حسن عسکری و 
امام هادی علیهما السلام را خدمت نموده و آنْ دو امام با وی مکاتیه 
داشتند و توقیعاتِ زیادی برایش مرقوم فرمودند و از موجهین و موقين 
شیعیان بوده است 1 


نکته 434 خدا بر هرکاری تواناست ! 


ابوسعید گوید: وقتی امام حسن علیه السلام با معاویه مصالحه کرد. مردم 
به نزد او آمدند و بعضی از آنها امام را به واسطه بیعتش مورد سرزنش 
قرار دادند, امام علیه السلام فرمود: وای بر شما چه می دانید که چه 
کردم؟ به خدا سوگند ! اين عمل براي شیعیاتم از آنچه که آفتاب بر آن بتابد 
وب کند شتر اسستت: ابا قفی دانید که من آماق مقترض الطاعه بر شما 
هستم و به نصٌ رسول خداصلی الله علیه وله یکی از دو سرورانِ چوانان 
بهشتم؟ گفتند: آری ! فرمود: آیا می دانید که وقتی خضرعلیه السلام کشتی 
را سوراخ کرد و دیوار را به پا داشت و آن جوان را کشت. این اعمال 
موجب خشم موسی بن عمران گردید, چون حکمتِ آنها بر وی پوشیده 
بود؟ 1 آن آعمال نزد خدای تعالی عین حکمت و صواب بود؟ آیا 
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1- 603. اثبات الهداه 7: 340. 


2 604. رجال للمامقانی 2: 304. 
3- 605. کمال الذین 1 : 581 - 582. 


می دانید که هیچ یک از ما ائْمّه نیست جز آن که بیعتِ سرکش زماتش بر 
کرو آوشتم قانمنی که رو الله یبن فریمنست سو آو نها 
می خواند؟ خداوند ولادتِ او را مخفی می سازد و شخص او نهان می شود 
تا آن گاه که خروج کند, بیعتِ احدی بر گردن او نباشد. او همین از 
فرزندانِ برادرم حسین, است و فرزند سرور کنیزان. خداوند عمر او را در 
دوران غیبتش طولانی می گرداند, سپس با قدرت خود, او را در صورت 
جوانی که کمتر از چهل سال دارد. ظاهر می سازد تا بدانند که خداوند بر 
هر کاری توانا است.(1) 


نکته 435 ابوسهل نوبختی 


اسماعیل بن علی بن اسحاق بن نوبخت. دانشمند معروف و اهل بحتث و 
مناظره با مخالفان شیعه بود که سی و هفت کتاب و رساله داشت.(2) 
عدّه ای از ابوسهل نوبختی سوال کردند: چطور شد امر نیابت به «شیخ 
ابوالقاسم حسین بن روح>» واگذار شد ولی به تو واگذار نشد ! ! او پاسخ ۷ 
«آنان [ائمه علیهم السلام بهتر از هر کس می دانند چه کسی را به 
مقام برگزینند. 1 
مناظره می کنم. اگر آن: .را که ابوالقاسم درباره امام می داند می 
دانتتمه شاید.تر بت هام جا .خشضان .و خدال با ابان: می کوشیدم تا 
دلایل بنیادی را بر وجود امام ارائه دهم و در نتیجه. محل اقامتِ او را 
آشکاز انم آضا اکر ابوالغاشم: اماق را در زیر جامة خود پنهان کرده باشد 
و بدنش را با قیچی قطعه قطعه کنند تا او را نشان دهد, هرگز چنین 
نخواهد کرد».(3) 


نکته 436 مذّت غیبت صفری؛ 70 يا 75 سال؟ 
ص:270 


1- 606. خاندان نوبختی : 122 و 123. 


2 607. الغیبهللطوسی : 391 
3- 608. الارشاد 2 : 340. 


مهدی علیه السلام می داند, او می گوید: «غیبت صغری. از زمان ولادتِ 
مصو« مهدی علیه السلام تا پایان ۰ سفارت [نیابت خاضه و هنگام 
درگذشت آخرین سفیر از سفیرانی که واسطه ارتباط شیعه با امام بوده 
اند می باشد. با این حساب دوره غیبت صغری. 75 سال هی شنود.. انجة 
که شیخ مفیدرحمه الله را بر این عقیده واداشته, ظاهرأً اين نکته است که 
حضرتِ مهدی علیه السلام در آن پنج سال ابتداي تولّد. حضور و معاشرتِ 
چندانی نداشته است. و از نظر کلی غایب محسوب می شده است.(1) 


زاستی: آمام .ههدق« عفل. ال عالید قرخه: الشریف > ور کجا و چگونه 
غایب شد؟ آیا در سرداب فتزل بدرش غایب شد و هنوز نیز در انجا است ؟ 


در اين باره به شیعه تهمت هایی زده و می گویند: شیعه معتقد است که 
ماموران خلیفه عباسی به منزل حضرت در «سامرژا» هجوم آورده اند, تا او 
رادستییر کت ود آن حضرت که در آن هنگام در سرداب بود, از دیده ها 
پنهان شد و تاکنون در آنجا بدون آب و غذا زندگی می کند و روزی از آنجا 
ظهور خواهد کرد. این داستان چنان شهرت بافته است که وی را «صاحب 
سرداب» لقب داده اند ! 


این در حالی است که در منابع شیعی و کتاب هاي امامیه, هی نامی از 
«سرداب» نیست. نویسندگان اهل سئت در نوشته هاي خود بر این نظر 
اصرار می ورزند و متأسٌفانه آين سخن دستاویزی براي حمله برخی از آنان 
به تشیع گردیده است.(2) 


آنان پنداشته اند که شیعیان در میان سرداب. امام خود را می جویند 
ص :271 
1- 609. منتخب الاثر : 372. 


2 610. ر. 9 حیاه الامام المهدی علیه السلام, باقر شریف القرشی 
5 - 120. 


و ظهورش را از ان نقطه انتظار می کشند؛ از این جهت. تهمت هایی به 
شیعه زده و در اين زمینه به خود زحمت مراجعه به منایع شیعه را نداده اند 
در حالی که براساس تاریخ و روایاتِ شیعه, امام مهدی عجل الله تعالی 
فرجه السریف از هنگام ولادت در اختفا به سر می برد و بنا به مصالحی 
تولد و زندگی او اشکار نبود و بعد از ررحلت پدر گرامی غیبت صغرای ان 
حضرت؛ آغاز شد. امام مهدی عجْل ال تعالی فرجه الشُریف بعد از نماز 
گزاردن بر پیکر پاک پدر و تدفین آن حضرت وارد هت .ند هیر کلونی 
آن حضرت را در اجتماع و در میان مردم ندید.(1) 


آن خظر نت بیا به. رفایات. شیفن در فیان. مرذم زتد کی قف کند و خر خوستم 
حج حاضر می شود ولی مردم او را نمی شناسند.(2) 


خانه ای که از آن سخن گفته می شود, دو قسمت داشت؛ یک قسمت 
برای مردان و قسمت دیگر برای زنان. یک سرداب هم زیر اطاق ها قرار 
داشت که در روزهای گرم, اهل خانه در آن سرداب زندگی می کردند. 


شیعه این خانه و این سرداب را محترم می دارد؛ ؛ زیرا امامانشان در این 
خانه زندگی می کردند, و در همین خانه, امام هادی علیه السلام امام 
عشسگرن. عليد. السنلام ع تر امام مهندی .عکل الله‌عالی فرعه. السریف 
خداوند سبحان را عبادت می کردند. اين یک امر معقول و طبیعی است که 
به جهت علاقه مندی بة پیشوا و رهبر دینی: آن چه متعلق به او است 
۳ داشته ۳ در مین تمامی ادیان و مذاهب چنین است و از 
آن زا از تمضادنق «فی بست. اکن الله آن تمه ی اند اقا این 
احترام, غیر از آن تهمت های مخالفان. به شیعه است. 
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1- 611. الکافی 1 : 337؛ کمال الذین 2 : 440. 

2 ۵12. اشاره به آیه 36 و8 مبارکه نور ایست: «فی تیوتِ رت ال 
ترَقع و یذکر فیها اسَمَة یسب له فیها بالْعْدْوٌ وّلاصال؛ در خانه هایی که خدا 
رخصت داده که [قدر و منزلت ] آنها زفعت یایند و امش در آنها باد شود و 
آ [خانه ] ها هر بامداد و شامگاه او را نیایش می کنند. 

3 دا 6 ماس از محله وس 1 70 یه آلله |لاعطم عاید 
السلام : 44 - 45. 


حقیقت این است که داستان غیبت حضرت مقدی: ففل, ااام تعالی فرجه 
الشریف در سرداب «سامژا» و زندگی کردن آن حضرت در این مکان, 
دروغ و بهتانی بیش نیست و هیچ یک از بزرگان شیعه, چنین باوری نداشته 
و ندارند.(1) 


273 


1- 614. بحارالانوار 52 : 93. 


نکته 438 غیبتِ کبری 


تین مرخله زندکی, آمام مهد - عجل له خالی. فرجه آلسترف:»[بعه 
از دوره اختفاء و غیبت صغری را دوران غیبتِ کبری و دراز مذت. تشکیل 
می دهد. این دوره پس از سپری شدن عیبت صغری آغاز شد و تاکنون 
ادامه یافته و به ام خداوند تا هنگام حصول اقتضاي تام ؛ یعنی آن زمان که 


زمینه پذیرش رهبری و حکومت جهانی آن حضرت فراهم شود ادامه 
خواهد پافت. 


این مرحله, میدان نزو ک ترین آزمایش انسان ها و غریال مومنان و 
سنجش ایمان و عمل افراد است؛ در این مذّتِ طولانی «حجت» خدا در 
پشت پرده غیبت: خورشید گونه از پس ابرهاء نور افشانی می کند.(1) 

نکته 439 انواع نیابت 


نیابت از طرف امام علیه السلام دو گونه است: 1) نیابت خاضه در غیبت 
صغری و 2) نیابتِ عامّه در غیبتِ کبری 


در «نیابت خاطه» امام, اشخاص معینی را نایب خود قرار داده بود که به 


اسم و رسم, آنها را معرفی تخو دهد هر گذاق را به واه نایب پیش از 
خود به مردم شناسانده بود. 


در تیابت عاشه. بر اساسش یک ضابطه کلی و معین که امام خود. مشخص 
نمود,. هر فردی که ان ضابطه را از همه جهت و در همه ابعاد دارا باشد., 
تایه ایام ره می نوص خی فایت از ایام دلب حانعه در افر دبرن و 
دنیا خواهد بود. 


2 


1- 615. الاحتجاج : 28. 


این مقام و این نیابت به وسیله خودٍ حضرت مهدی - عجل اللّه تعالی فرجه 
الشریف - به عالمان واجد شرایط تفویض شده است. 


شیخ طوسی, شیخ صدوق و شیخ طبرسی از, اسحاق بن عقار نقل کرده 
اند که گفت: مولاي ما حضرت مهدی - عّل الله تعالی فرجه الشریف - در 
مورد وظیفه شیعیان در زمان غیبت فر موده است: و اما الحوادت الواقعه 
فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم (1) 
در حوادت و رخدادهایی که واقع می شود به روایت ه کنندگان حدیث ما 
رجوع کنید که آنان حجت من بر شمایند. و من حجت خدا بر آنانم». 


و باز «طبرسی» در کتاب الاحتجاج از امام صادق علیه السلام نقل کرده 
است که آن حضرت در ضمن حدیثی فرمود: «و اما من کان من الفقهاء 
صائنا لنفسه. حافظا اهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه؛(2) هر یک 
از فقها که مراقب نفس و دینش و مخالف هوی و هوسش و مطیع فرمان 
مولایش ([ائمه علیهم السلام باشد بر عوام, لازم است که از او تقلید کنند. 


بدین رب امور مسلمین در زمان «غیبت کبری» به دست «ولی فقیه » 
قوار کرت که ار ای د تام ونان ان رجم سس ی 
«قضاوت» و «حکم» براي فقیهان از پیش, توسٌط ائمه معصومین علیهم 
یا بود ولی رسمیتِ مرجعیت و زعامتِ فقهاي اسلام از این 
تاریخ بدید آمد بو ۳ ظهور آن و ادامه خواهد داشت و پسر از ظهور 
ی یا 
خدا خواهد بود.(4) 


نکته 440 نیابت عاشه 


اما یرای سس سا اه ای ال ان 
زمان علیه السلام به فقیه 


ص:275 


1- 616. الاحتجاج 2 : 459. 

2 6017. اشاره است به آیه «تلک الایام نداولها بین الناس ۳ دولتِ 
ور کار راء هر چند گاه, به دست کسانی می دهیم تا مقام اهل ایمان به 
امتحان معلوم کرد سوره مبا رکه ال عمران؛ ایه 140 


وم لاداولن الاناض املیانی الی بوم القبافه بها رالانوار هو 312 کمال 
الکين 1 : 256. 
4 619. کمال الاین 2 : 483. 


واجد شرایط تفویض شده است. امام غلیه السلام خابطه اي کلی و 
صفات و مشحُصاتی را معژفی و بیان می کند که در هر عصری آن صفات 
ور کت های معین در هر فردی از افراد وجود داشته باشد, نایب عام امام 
علیه السلام شناخته می شود. امام زمان علیه السلام در توقیع اسحاق بن 
یعقوب که به دست نایب دوم - محمّد بن عثمان - صادر گشت., , فرمود: «و 
اما رویدادها و پیشامدهایی که در آینده روی خواهد داد, درباره آنها به 
۳ 0 "زرا آنها خت ضرم بر شمابتد.ه فن-حخت خدا 
می باشم».(1) 


نکته 441 حکومتِ همه 


امام صادق علیه السلام فرمودند: اين امر (حکومت ما اهل بیت) قرا نمی 
رسد تا اين که همه گروه ها بر مردم حکومت کرده باشند. آن گاه قاثم 
قیام می کند و حق و عدالت را بر پا می دارد.(2) 


نکته 442 به حکومت رسیدن همه 


هیچ خاندان دارای حکومتی باقی نمی ماند مگر این که قبل از ما به 


نکته 443 ممنوعیت قیام در عصر غیبت ؟ ! 
بعضی از روایات که شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه و محدتث نوری در 
متستدرک الوسائل گرد آوزنده انده قیام در عصر غیبت را ممنوغ اغلام کردم 


اند. 
برخی از این روایات, به طور عام, هر نوع قیام و برافراشتن هر پرچمی را 
ص :276 


1- 620. الغیبهللنعمانی : 274. 
2 621. الغیبه للطوسی : 172. 


3- 622. وسائل الشیعه 11 : 37. 


پیش از ظهور حضرت حجت علیه السلام محکوم می کنند و پرچمدار آن را 


امام صادق علیه السلام می فرماید: «کل رایه ترفع قبل قیام القائم 
فصاحبها طاغوت یعبد من دون اللّه» هر پرچمی پیش از قیام قائم بر 
افراشته شود, صاحب آن طاغوتی است که در برابر خدا پرستش می شود. 
ال ها آمام نافزعلیه السلام می فرما ند هر برجم ین ان برجم مود 
علیه السلام بلند شود. پرچمدار آن ظاغوت است.(2) 


بر افراشتن پرچم, کنایه از اعلان جنگ با نظام حاکم و تلاش براي تأسیس 


حکومت جدید است. 


«طاغوت» یعنی انسانی که به حدود الهی تجاوز کرده و می خواهد که 
مردم حاکمیت او را در برابر حاکمیت خداوند بیذیرند. 


واژه «طاغوت» و9 جمله: «یعبد من دون الله» در دو حدیت فوق, به خوبی 


بیانگر ان است که مقصود از «پرچم بر افراشته شده پیش از قیام قائم» 
پرچمی است که در مقابل خدا و رسول و امام علیه السلام برافراشته 
گردد و برافرازنده در مقابل حکومتِ خدا و تأسیس کند و در پي آن 
شخص صالحی که براي ا ار ام واه 
زیرا در اين صورت., چنین پرچمی, نه تنها در مقابل پرچم قائم برافراشته 
نشده که در مسیر و طریق و جهت او خواهد بود. 


تزای ان سکره تام اد اسام متصم دای ار لت اما مت باه 
السلام می:فرماند ضه اتف نمی احد ندعوا الم ان بحرح الدحال الا ی 
سیجد من یبایعه و من رفع رایه ضلاله فصاحبها طاغوت»(3) 


در این روایت. امام علیه السلام با قیدٍ «ضلالت» برايی «رایه» آن قیام 
کننده ای را طاغوت خوانده است که پرچم گمراهی برافرازد. 
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1- 623. مستدرک الوسائل 11 : 4د3. 
2 624. فروع الکافی 8 : 297. 


3- 625. وسائل الشیعه 11 : 35. 


موید دیگر, صحیحه عیص بن قاسم است. امام علیه السلام در این روایت 
قیام ها را به دو دسته تقسیم می فرماید: 


قیام هایی که جلوداران آنها, مردم را به خود دعوت می کنند. 


امام علیه السلام قیام هاي دسته دوّم را تأیید می کند و قیام زید بن علی و 
۱ ان 
قیامی را به قیام زید قیاس نکنند, تا به گمراهی دچار : نشوند. > انیت 

0 و ۳ 
کند. نگویید که زید هم خروح کرد. زید. مردی عالم و راست گفتار بود. او 
هرگز شما را به سوی ریاست و حاکمیتِ خویش دعوت نکرد, بلکه به آنچه 
رضاي آل محمدعليهم السلام است, فرا خواند. و هه شد, به 
عهد خود وفا می کرد. او براي شکستن قدرتِ طاغوتی بنی امیه قیام کرد؛ 
اما آن که امروز قیام کرده است [مختد:ین عیذالله اشها را به عبر دبک 
می خواند. ما شهادت می دهیم که به دعوت او راضی نیستیم. ار و از 
ما پیروی نمی کند, تا چه رسد به روزی که پرچم ها برای او بسته شود». 


كِ 


در روایاتِ بالاء امام علیه السلام قیام زیدبن علی علیه السلام و مانند او را 
که داعی, به حق هستند. تایید می کند و قیام هاي اشخاصی چون : محمّد 
بن عبدالله,(2) که مردم را به خود فرا می خوانند. محکوم می کند. 


در زمان 0 ۳ شاوی ون رد انجام گرفته ۷ بط 


بنابراین, قیام زیدبن علی و شهید فخ و نهضت هایی از این دست را.؛ نمی 
توان از نمونه های طاغوت شمرد. 


ص:278 


1- 626. مقاتل الطالبین, ابی الفرج اصفهانی, 157 - 165. 
027, وسائل الشیعه.11: 36 مشتدرک الوسائل 11 37 


افزون بر اینهاء اگر با استناد به این روایات؛ هر گونه قیام و تهضبی را 
محکوم و غیر مشروع بدانیم, این گونه برداشت.؛ با روایات جهاد, امر به 
معروف و نهی از منکر و همچنین با سیره پیامبرصلی الله علیه وآله و اثْمّه 
معصومین علیهم السلام تعارض دارد و در مقام تعارض, باید از اين روایات 


صرف نظر کرد. 


قیأم قائم بر افراشته شود و رهبر ان مردم را به سوی خود فرا خواند, 
صاحب این چنین پرچمی, طاغوت است. 


اما اگر شخص صالحی به نیابت از امام علیه السلام در دوره عیبت قیام 
کند و تشکیل حکومت دهد, بدون نردید» مشمول این روایات نخواهد بود. 


برجی دیگر از روایت ممنوعیتِ قیام, روایاتی هستند که بیانگر ناکامی و 
موقفق نشدن قیام های پیش از قیأم مهدی علیه السلام است. ات دسنه از 
روایات. در ضمن, اشاره دارند بر مشروع نبودن تلاش برای ایجاد حکومت 
اسلامی. زیرا قیامی که بدون ثمر باشد, از دیدگاه عقل ۲ عقلا نایسند 


است. 


امام سجادعلیه السلام می فرماید: «واللّه ما یخرج احد منا قبل خروج 
القائم, الامثله کمثل فرخ طار من و کره قبل ارت بزشوه: ستاحان: قاخده 
الصبیان :(1) به خدا سوگند !, هیچ یک از ما؛ پیش از قیام قائم خروج نمی 
کند. مگر این که متّل او, مان جوجه ای است که پیش از محکم شدنِ 
بالهایتشن از اشیانه پرواز کرد باشد. ور که ندکان اضرا بر فتة وبا اه 
بازی می پردازند». 


از اين روایت نتیجه گرفته اند که قیام برای تشکیلِ حکومتِ اسلامی, نه 
تنها بی.نتیجه: است. که گرفتاریو نارای اهل بیت+علیهم السلام,را نیز 
در پی دارد. بنابراین, باید از تشکیل حکومت اسلامی, پیش از قیام 0 
فمی ان ا شام یم مد شنت شاد موواتسا اند آن از کنای 
باطل است؛ ۱ ۱ تیا ۵ اب ۳ کب ۶ ۱9 
کند, بلکه پیروزی را نفی می کند. 
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کر و 2 
است, با این که بدون نردید این قیام ها مورد تایید ائمّه علیهم السلام بوده 
اند. پس عدم پیروزی قیام, دلیل بر نفی تکلیف به به قیام نیست. 


مثلا در جنگ صقین, شایع شد که معاویه مُرده است. این خبر باعث شادی 
مردم شد. امام علی علیه السلام در مقابل شادی مردم فرمود: «و الذی 
نفسی بیده لن پهلک حتی تجتمع علیه الامه, قالوا: فبم تقاتله ؟ قال 
التمس العذر فیما بینی و بین الله تعالی(1) سوگند به آن خدایی که جان 
من در قبضه قدرتِ اوست. معاویه هلاک نمی شود, تا مردم بر او هماهنگ 
شوند. از آن خضرت: سوال. کرژند؛ بنابراین. پس چرا با او می جنگید, امام 
فرمود: می خواهم بین خود و خدایم عذر داشته باشم». 


به روایت دیگر, مردی از شام به کوفه آمد و از مرگ معاویه خبر داد. امام 
قال: انه کاذب. قیل: و ما یدریک يا امیرالمومنین انه کاذب؟ قال: انه لا 
و یی 
گفت: بله, مق خود خاک بر قیز آم ور کم علی علیه السلام فرمود: اس 
دروغگوست. گفته شد: ای امیر مومنان از کجا می دانی که این شخص 
دروغ می گوید. علی علیه السلام فرمود: معاویه نمی میرد تا اين گونه و 
آن گونه عمل کند. و اعمالی که او در مدّتِ حکومتِ خود انجام می دهد 
یادآوری کرد. به آن حضرت گفته شد: بنابراین, چرا با او می جنگی؟ علی 
علیه السلام فرمود: برای اتمام حجّت و انجام وظیفه با او می جنگم». 


این روایات. بیانگر این معنی هستند که انسان مسلمان, باید به تکلیف خود 
عمل کند اند اتظار داشته باشد: ختما به نتبجه خطاوب پرسند. 
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دسته سوم از روایاتی که برای مشروع نبودن تلاش در راه ایجاد حکومت 
اسلامی در دوره غیبت. بدانها استناد کرده اند روایاتی هستند که به سکوت 
و سکون, فرا می خوانند و از مشارکت در هر قیام و مبارزه ای. پیش از 
تحقق نشانه هاي ظهور, باز می دارند. 


آمام صادی له الشلام حی, مایت ها سییر آلتم سک ه کم حلفیا فه 
احلاسه وافکن ,ها سکن اللبل و النهار فاذا بلعک ان السفیانی قد خرج 
فارحل الینا ( () ای سدیر! در خانه بنشین و به زندگی بچسب. آرامش 
داشته باش تا آن هنگام که شب و روز آرام هستند, اما هنگامی که خبر 
رسید که سفیانی خروج کرده به سوی ما بیا, اگر چه با پای پیاده باشد». یا 
حف فرماید: <«خمس علامات قل عنام الفانم الضبعه و.السفیانی و 
و 

من اهل بیتک قبل هذه العلامات, انخرج معه؟ قال : لا...؛(2) پنچ نشانه 
دار قائم وجود دارد: صیحه و ندای ا تفص نم خروج سفیانی و فرو 
رفتن تن بیداء) کشته شدن نفس نز کیه, 


عمر بن حنظله می گوید: از ان حضرت سوال کردم, اگر شخصی از 
خاندان شما پیش از اين نشانه ها قیام کند. آیا ما نیز با او قیام و خروج 
کنیم؟ آن حضرت فرمود: نه !» در حدیثی دیگر امام باقرعلیه السلام به 
جابر فرمود: «الزم الارض و لا تحرک یدا و لا رجلا حتی تری علامات آذکرها 
لک - و ما اراک تدرکها - اختلاف بنی فلان, و مناد ینادی من السماء و 
یجیئکم الصوت من ناحیه دمشق. 20 ای جابز! اراهش خود زا حفظ کن و 
دست و پایت را حرکت نده تا نشانه هایی که برایت می یم ببینی - 
هرچند گمان نمی کنم تا آن زمان زنده باشی - اختلاف بنی فلان و ندا 
دهنده ای که از اسمان ندا می دهد و صدایی که از سوی دمشق بلند 
خواهد شد». 
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نیست, بلکه بر همه واجب است که تا خروج سفیانی و دیگر نشانه ها و 
بالاخره تا قیام قائم علیه السلام سکوت کنند و از قیام و خروج خودداری 
کنند. 


پاسخ: الغای خصوصیت و تعمیم حکم به همه افراد. در همه زمان ها 
متوقف بر این است که ما علم داشته باشیم به این که شخص خاص و با 
مورد خاصی مورد نظر امام نبوده است. 


از باب نمونه به ویژگی های سدیر و حالات او اشاره می کنیم: 


با نگاهی به تاریخ و دیگر روایات می یابیم که سدیر» فردی بوده که همواره 
اکتها سا بر فلس غلیهداشته اسشته آممی اشم صام. ی اقدام 
برای تشکیل حکومت اسلامی. برای امام علیه السلام وجود دارد و به همین 
دلیل. همواره منتظر قیام و خروم ان حضرت بوده است. مس ۳ در بیان 
فوق, نبود امکان قیام و تشکیل حکومت ظاهری را به ایشان گوشزد کرده 
است و به وی و افرادی مانند وی, که تحت تأثیر احساسات غلط قرار 
گرفته اند. سفارش می کند: بهتر است که در خانه بنشینند. 


گواه بر این سخن, حدیتئی است که خود وی؛ از امام صادق علیه السلام 
نقل می کند: «بر امام صادق علیه السلام وارد شدم و به ان حضرت عرض 
کردم: به خدا سوگند ! نشستن برای شما روا نیست. حضرت فرمود: چرا 
ای سدیر؟ گفتم : به خاطر یاران و پیروانی که دارید. به خدا سوگند! اگر 
امیرالمومنین علیه السلام به اندازه شما پیرو داشت. قبایل تیم و عدی در 
خلافت طمع نمی ورزیدند». حضرت فرمود: تعداد انان چه اندازه است؟ 
گفتم: صد هزار. گفتم برض بلکه دویست هزار. فرمود: دویست هزار؟ 
گفتم: بله و بلکه نصف دنیا. حضرت ساکت شد و پس از لحظه ای فرمود: 
را ای خضرت: نان 
هکای تسه ای کته ال میت اد اه کرو 
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و فرمود: اگر من به اندازه اينها «شیعه» داشتم. سکوت را روا نمی 
دانستم.(1) 


حیرفت تفن آنسا زاسمارن کوه مار انا فده رات اد 


از این روایت. حدود ادراک سدیر, در این گونه مسائل مشخص می گردد. 
ضمناً مراد از شیعه در روایتِ فوق, تنها کسانی نیستند که نامی از شیعه 
همراهند و اینان در ان زمان, اندک بوده اند. 


در روایت دیگره معلی بن خنیس می گوید: 


«نامه عبدالسّلام و سدیر را با نامه هاي دیگر افراد خدمت امام صادق علیه 
السلام بردم» در زمانی که صاحب برجم های سیاه (ابومسل خراسانی) 
قیام کرده و هنوز آثار حکومت بدی عباس ظاهر نشده بود. در آن نامه ها 
توشته: بوق که ما پیش بیتی فی. کتیم که آمر خلافت:به شها ها حدار کردد: 
شما چه نظر دارید, حضرت با عصبانیت نامه ها را به زمین زد و فرمود: 
من امام اینان نیستم. ایا نمی دانند که سفیانی باید کشته شود».(2) 


از این روایت نیز استفاده می شود که سدیر و دیگر دوستان او. به خاطر 
آگاه نبودن از اهداف و مقاصد ابومسلم, پنداشته بودند که وی برای 

بازگرداندن خلافت به امام علیه السلام قیام کرده است, غافل از اين که 
ابومسلم, گر چه به ظاهر, مردم را به اطاعت فردی از بنی هاشم فرا می 
خواند. ولی از سوی ابراهیم عناسی به سامان دادن خراسان خماته شده 
بود و پس از کشته شدن ابراهیم, , مردم را ؛ به خلافت برادرش,؛ عبداللّه 
ستاح دعوت می کرد. 


در هر صورت, با توجچه به مطالب بالا و دیگر مطالبی که درباره سدیر و 
در 
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خانه بنشیند الغای خصوصیت کنیم و بگوییم: وظائف همه, حثّی در عصر 
غیبت سکوت و خانه نشینی است. 


افزون بر این انا انرروانت مت وان از همه آیات و روایات و همچنین 
حکم عقل که بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر و جهاد در راه خدا و 
مبارزه با حاکمان ستم, دلالت دارند دست برداشت. 


روایت حنظله نیز همانند روایت سدیر, درباره قضیه خاصّی است. گواه بر 
این, این که امام علیه السلام عمر بن حنظله و افراد دیگری همانند وی راء 
از خروج با یکی از سادات اهل بیت نهی کرده است. یعنی فرد مشخصی 
مطرح بوده و امام از همراهی با او نهی کرده است. ذیل روایت دلالت دارد 
که آن شخص, ادغای مهدویت داشته و امام علیه السلام با ذکر نشانه هاي 
ظهور, ادعای آن شخص را رد کرده و یادآور شده که هر کس از اهل بیت؛ 
پیش از اين نشانه ها قیام کند, آن قائم موعود, نیست. 


این حدیبت و مانند آن, در واقع می خواهند جلو سو ۶ استفاده برخی از 
سادات علوی را که به عنوان مهدی موعود قیام می کردند بگیرند و به 
افرادی مانند؛ سدیر و عمر بن حنظله و جابر و.. . بفهمانند که فریب ابنان 
را نخورند. 


از روایاتی که بر مشروع نبودن ایجاد حکومت اسلامی در دوره غیبت. بدان 
استناد شده. روایاتی است که به صبر دعوت کرده اند و از شتاب, نهی 
نمودم: انن. در برخی از این زرفایات آمدم اشت که انسان .مسلمان,سشتشن َ" 
فرا رسیدن موعد فرج و زوال ملک ظالم, نباید خود را به زحمت بیندازد و 
به دنبال برقراری حکومت عدل باشد. 


انسان مسلمان. در دوره غیبت اگر فقط نیت جهاد هم داشته باشد, ثواب 
جهاد به او داده خواهد شد: علی علیه السلام می فرماید: «الزموا الارض 
واصبروا علی البلاء و لارتحرکوا بایدیکم و سیوفکم فی هوی السنتکم و لا 
تمتتعجاها تمالم «فحل اللت لکم فایه هن ماتعلی فر هیده تغل موه 
حق ربه و حق رسوله و اهل بیته مات شهیدا و وقع 
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آخرن علی: الله ماتحف تواتب سا نیشن صالخ فعاه و فامت. آلنبه خقام 
اصلاته لسیفه فان لکل شی مده و اجلا؛(1) به زمین بچسبید و بر بلاها صبر 
کنید دست ها و شمشیرهایتان را در جهتِ خواست هاي زبانتان به حرکت 
در نیاورید و نسبت به آنچه خداوند براي شما در آن عجله قرار نداده, 
عجله نکنید. انز کف اما هر حتخوات شنم تا تست یه خدا .و 
رسول و اهل بیت رسول شناخت و معرفت داشته باشد, شهید از دنیا رفته 
و اجر او با خداست و آنچه را از اعمال نیک نیت داشته, پاداشش را خواهد 
برد و همان نیت خیر او در ردیف به کار گرفتن شمشیر است. بدانید که 
برای هر چیز مدات و سرآمدی است. یا این که پیامیرصلی الله. علیه: واله به 
علی علیه السلام سفارش می فرماید: ان ازاله الجبال الرواسی اهون من 
ازاله ملک لم تنقض ایامه؛(2) کندن کوه های محکم و برافراشته شده,؛ 
آسان تر از نفي حکومتی است که هبوز تور کار آن ِِِ نيافته است ». 
امام صادق علیه السلام می فرماید: «الغبره من آثارها, هلک 
المحاصیر, قلت : جعلت فداک و ما المحاصیر؟ ِ : المستعجلون, اما 
ی او ی و ی 2 
قوما حبسوا انفسهم علی الله عز ذکره لا یجعل لهم فرجا؟ بلی والله 
لیجعلن اللّه لهم فرجا؛(3) گرد و.غبار به.ضزر کسی: انتت. که ان .را بر 
انگیخته است. اسب های چموش مغرور, هلاک می شوند. عرص کردم : 
فدایت شوم اسب های چموش چه کسانی هستند؟ فر مود: کسانی که 
شتاب می کنند. آنان کسانی زا دستکیر خف. کنتد. که در فعرض .دید آنها 
باشند و يا با آنان برخوردی داشته باشند... سپس فرمود: ای ابوالمرهف ! 
گفتم : بله. فرمود: آیا دیده ای جمعیتی که جان خود را وقف راه خدا کرده 
باشند. خداوند براي آنان قرّجی قرار نداده باشد؟ ! بلی, به خدا سوگند 
خداوند برای آنان فرجی قرار داده است. 


پاسخ: بدون تردید سخنان علی علیه السلام در ارتباط با مورد خاص و 
شرایط ویژه است. 
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جهاد,. همانند دیگر امور, متوقف بر تهیه مقذمات و امکانات است و 
شتابزدگی در آن, پیامدهای ناگواری را در پی دارد. امام علی علیه السلام 
در بیان فوق, به همین معنی اشاره می کند 


آبن ابی الحدید, در تفعسیر سخن فوق می تویید. : «امام قلی علیه السلام 
با کلام فوق بر آن نیست که کوفیان را از جنگ با اهل شام باز دارد, زیرا| 
امام, همواره, آنان را از سستی و کوتاه از در جنگ با شامیان سرزذش 
کرده است. بلکه شماری از یاران امام علیه السلام بر ان بودند که فساد و 
تفای کروهت ار کوفیان را افشاء کنند. علی, علیه الشلام. تزای:جلوکبری. از 
تفرقه و ایجاد اختلاف داخلی در ارنش خود, آنان را از این کار, در آن 
شرایط بازداشت و فرمود: بنشینید و بر بلاها صبر کنید».(1) 


چگونه ممکن است شخصیتی که آن همه خطبه در تشویق به جهاد و مبارزه 
با ستمگران دارد. مردم را به سکوت و گوشه نشینی در مقابل ظلم و 
فساد دعوت کند. او که می فرماید: 


«زشت باد روبتان, که هدف تيرهاي دشمن قرار گرفته اید. به شما هجوم 
می آورند به آنها هجوم نمی برید. با شما هی جنکند: با آنان تفن چنکید. 
معصیتِ خدا می شود و شما بدان رضایت می دهید».(2) 


دحتم ی فد رش اف ام ی الب که بالم این 
نیست که رو در رویی با پادشاهان به نتیجه نخواهد ر سید . : چرا که 
معطمانان هی اسلام. سبباری از فدرت های, خاکم فحلی. ف جهان .را 
ساقط کرده اند و ما دیده ایم که بسیاری از انقلاب ها از جمله انقلاب 
اسلامی ایران در برابر نظام های طاغوتی, به موفقیت رسیده است. 


از سوي دبک این روایت در صدد تحریم مبارزه علیه ستمگران نیست و 
گرنه قیام علی علیه السلام و امام حسن علیه السلام در مقابل معاویه و 
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1- 639. نهج البلاغه خ 5. 
2- 640. وسائل الشیعه 11 : 466. 


بنابراین, پیامبرصلی الله علیه وآله در اين سخن, سنگيني کار و لزوم 
امکاناتِ مورد نیاز, برای درگیری با حکومت هاي خودکامه را یادآوری کرده 
است. همان گونه که کندنِ کوه ها به آسانی ممکن نیست و نیاز به 
امکانات و صرف وقت کافی دارد, مبارزه با ستمگران؛ ۰ به ویژه آنان که 
پایه های حکومت خود را محکم کرده اند نیز, آن چنان است. بز فزض اکز 
امید چندانی هم به پیروزی نبود, باز وظیفه مردم در مبارزه با ستم و فساد 
تال خود باقی: است. 


از روایتِ سوم استفاده می شود که برخی از افراد علیه حکومت بنی امیه 
قیام کرده بودند و حکومت نیز در پی انان بود. 


یخن المرهف نیز 7 داشت که بنی امیه او را دستگیر کنند. امام در 
این گفتار. خواسته اند که ترس وی را از بین ببرند. ان گاه امام از هلاکت 
فرد شتابزده, بعنلی کسی که احساسات زودگذر او را به قیام و اقدام 


واداشته است, خبر می دهد. 


در هر صورت. این روایت در مقام منع از دفاع در مقابل هجوم دشمنان و 
پا منع از ایجاد حکومت اسلامی در صورت توان و وجود شرایط ان بیست. 


اگر در این روایات آمده که شتاب نکنید, به معنای صبر بر ظلم و سکوت 
در برابر از ین تردن دی نان فین هدینش سلطه خباران: و تفیل آنان 
بر دین و نوامیس مردم نیست., بلکه این احادیث به معنی شتاب نکردن در 
رسیدن به دولت حقه جهانی است. شیعیان براساس روایاتی که از 
پیامبرصلی الله علیه وآله رسیده بود. منتظر فردی از اهل بیت برای نجات 
و تشکیل دولت حق بودند و به شکل های گوناگون این انتظار را اظهار می 
کردند و گاهی هم از روي اعتراض به ائمّه علیهم السلام گفتند: چرا قیام 
نف کیش و گرا را یعون نمی شا تتفم انان از اننه عللهم 
السلام انتظار داشتند که به عنوان موعود, قیام کنند. انمه علیهم السلام 
نیز, با توجه به چنین ذهنیاتی می فرمودند: «اين توقع شماء پیش از موقع 
است. آنقیامر زا شانه .هاش است هدشن از بدید آفدن. آنها. قیام چه 
عنوان مهدی موعودعلیه السلام درست نیست». 
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ائمّه علیهم السلام در این روایات. تن دادن به ستم را سفارش نمی کنند. 
1 ۱۳ 7۳۳ 
قیام موعود تلقی کنند, , بر حذر داشته اند. از این روی؛ این روایات. به هی 
روی در صدد منع از قیام هایی که از سوی مصلحان, برای مبارزه با ستم و 
تشکیل حکومت اسلامی به منظور آماده سازی برای قیام حضرت مهدی 
علیه السلام صورت می گیرد. نیست. 


برخی از روایات؛ به طور عموم و بعضی دیگر در دوره غیبت؛ شیعیان را به 


امام رضاعلیه السلام می فرماید: « لادین لمن لا ورع له و لا ایمان, لمن لا 
نقیه لو آن اکرمم عداله اعلسکم بالتفید, قیل باین رشول الله آلن 
متی, قال: الی قیام القائم فمن ترک التقیه قبل خروج قائمنا فلیس منا؛( ۳ 
کسی که از گناهان پر هیز ندارد, دین ندارد. همچنین کسی که از تقیه 
استفاده نمی کند.ایمان ندارد. گرامی ترین شما در نزد خداوند, داناترین 
شما به تقیه است. گفته شد: ای پسر رسول خدا! تقیه تا چه زمانی لازم 
است؟ فرمود: تا قیام قائم. هر آن که پیش از خروج قائم ماء تقیه را ترک 
کند, از ما نیست». . . 


روایتِ دیگری نیز مفضل از امام صادق علیه السلام نقل کرده است و در 
آن, روایت. نیز آمام علیه السلام تقیة را تستکن به. فیام. قایم علیه. السلام 
می داند.(2) 


با استناد به این روایات؛ گفته شده است که دخالت در سیاست و مخالفت 
با حکومت های ستم پیشه خلاف تقیه است؛ بنابراین. جایز نیست.(3) 


در این که در مبارزه با دشمن لا زم است از تقیه و اصول مخفی کاری 
استفاده کرد, تردیدی نیست و اما به نام تقیه. مسئولیت های اجتماعی را 
کنار گذاشتن و تا ظهور امام زمان علیه السلام در سنگر تقیه ماندن, چیزی 
تسه کضاما مان را تانبة کند. 


اسلام, اجازه داده در جایی که جان و يا مال و يا ناموس انسان در خطر 
است و اظهار حق, هیچ گونه نتیجه ای ندارد, تا آماده شدن شرایط از آن 
خودداری کند و وظیفه خود را پنهانی انجام دهد. 
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1- 641. همان مدرک : 467. 

2 642. در شناخت حزب قاعدین زمان : 134 به نقل از انتظار بذر 
انقلاب, حسین تاجری : 114, 117. 

3- 643. وسائل الشیعه 11 : 461, 465. 


تایز این قیه کاهی لاتم است تیراباعت حفظ سا و با حفطظ وین ات 
گاهی تقیه و سکوت., باعث نابودی دین و انحراف جامعه اسلامی می شود. 
اين جا؛ جای سکوت نیست, جای امر به معروف و نهی از منکر و ایثار و 
فداکاری و شهادت در راه دین است. در این جاء. دیگر تقیه حرام است. 


بنابراین روایات تقیه در صدد بازداشتن از جهاد. یا امر به معروف و نهی از 
منکر و مبارزه با ستم نیستند, بلکه به انسان مسلمان گوشزد می فرمایند: 
در حالی که به وظایف خود عمل می کند. در صورت امکان, جان و مال 
خود و دیگر مسلمانان را حفظ کند. در روایات آمده: «التقیه جنه الفعفت 


و «التقیه ترس الموّمن»(1) تقیه زره و سپر مومن است». 


روشن است که از زره و سیر در میدان جنگ استفاده می شود, نه در خانه 
های در بسته, چنان که برخی از به اصطلاح منتظران مهدی علیه السلام بر 
این باور بودند و تا آنجا به «تقیه»ای که خود تفسیر می کردند. پایبندی 
نشان می دادند که موافقت زبانی با حکومت های ستم را جایز می 
دانستند.(2) 


امام صادق علیه السلام خطاب به ابوحمزه تصالی: در رابطه با معناي 
تحریف شده و رفاه طلبی نیست. 
می فرماید: «... وایم الله لودعیتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل انما نتقی, و 
لکانت التقیه اجب الیکم من آبائکم و امهاتکم, و لو قدقام القائم ما احتاح 
الی مسائلتکم عن ذلک و لا قام کثیر متکم من اهل النفاق حد اللّه:(3) به 
ار ار 
رد می کنید و به تقیه. تمسک می جویید. تقیه در نزد شما از پدران و 
مادرانتان دوست داشتنی تر است. اگر قائم, قیام کند. نیاز به پرستش از 
شما ندارد و درباره بسیاری از شما که نفاق پيشه کرده اید حد الهی را 
جاری خواهد کرد». 
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1- 644. در شناخت حزب قاعدین زمان : 133. 

2 645. وسائل الشیعه 11 : 483. 

3- 646. السرائر. ابن ادریس حلی, 3 : 569. وسائل الشیعه 11 : 39؛ 
بحارالانوار 46 : 172. 


امام علیه السلام هشدار می دهد که این گونه از تقیه برداشت ِ" 
نشانه نفاق است و هنگامی که حضرت مهدی علیه السلام ظهور کند با 
این عدذه که اذعای شیعه بودن دارند, به عنوان منافق با آنان برخورد خواهد 


کرد. 


افزون بر آنچه در پاسخ روایات آور تن روایاتی نیز از ائمه علیهم السلام 
نقل شنده کف.گر آن بسیاری از قیام های علویان وغیر آنان مورد تایید ائمه 
علیتم الصام فرار کرفته است. همستن عیام سابی داریم که فان 
عالمان معروف در آن شرکت داشته اند. این دسته از روایات؛ 9 
پیشین را توضیح داده و تفسیر می کنند, از جمله: 


محمّد بن ادریس, در کتاب السراثر نقل می کند که: «فردی در ۰ امام 
صادق علیه السلام سخن از قیام به میان اورد و از خروج کسانی که از 
اهل بیت قیام می کنند سو ال کرد, حضرت فرمود: « لا زال انا و شیعتی 
بخیر ما خرج الخارجی من آل محمّد صلی الله علیه وآله و لو ددت ان 
الخارجی من آل محقد صلی الله علیه وآله و علی نفقه عیاله ؛(1) پیوسته 
من و شیعیاتم بر خیر هستیم, تا هنگامی که قیام کننده ای از آل محقد قیام 
کند. چقدر دوست دارم که شخصی از آل محشّد قیام کند و من مخارج 
خانواده او را بپردازم». 


روایاتی که دیندار ان زا ستودم اآند. و .یتذاری را به آنشن در کفت. دسست 
گرفتن و... تشبیه کرده اند.(2) 


و روایاتی که درباره سنگینی مسئولیت مسلمانان راستین و ارزش آنان در 
دوران غیبت وارد شده و روایات پیشین را که در نهی از قیام شا اي 
وارد شده بودند, رد می کنند». 


در حدیثت دیگری پیامبرصلی الله علیه وآله به اصحاب می فرماید: «پس از 
شما افرادی 
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1- 647. بحارالانوار 52 : 135. 
2 648. همان مدرک : 130. 


خواهند آمد که هر یک از آنان» ارژش و اجر ینجاه. تن از شما را دارد. 
اصحاب عرض کردند: ای رسول خدا! ما به همراه تو در بدر, احد و حنین 
شرکت کردیم, درباره ما قرآن نازل شد (چگونه آنان از ما برترند) آن 
حضرت فرمود: انان مشکلات و مسئولیت هایی دارند که شما, تاب و 
تحمّل انها را ندارید».(1) 


در روایتی دیگر, امام سجادعلیه السلام پاداش هزار شهید. همانند شهدای 
بدر و احد را به شیعیان واقعی وعده داده است.(2) 


چه کسانی در دوره غیبت, پاداش هزار شهید بدر و احد و حنین را دارند و 
به پنجاه مسلمان صدر اسلام_می ارزند؟ آیا کسانی که سکوت و گوشه 
نشینی را برگزیده اند ما نمازی می خوانند و روزه ای می: کیزند؟ 
بدون نردید» آن هضه سای و آ رشن از آن اینان تیست: کسانی می توانند 


از نمونه های احادیث بالا باشند که دست کم. همانند مسلمانان صدر 
اسلام. با ستم و فساد مبارزه کنند و به مسئولیت خود, جامعه عمل 
بپوشانند که اگر غیر این باشد, آتش دست گرفتن و اجر هزار شهید بدر, 
احد و حنین را داشتن؛ بی معنی خواهد بود. 


ات ایتها کذشتته بیامتر خراهمی, اسلام ضلی الله علیه واله تیز خبر به حر کت 
هاي پیروز مسلمانان داده است: «لا تزال طائفه من امتی یقاتلون علن 
الحق ظاهرین الی یوم القیامه؛(3) همواره گروهی از امّتِ من, بر اساس 
حق قیام می کنند و پیروز می شوند. و اين قیامها, تا روز قیامت ادامه 
خواهد داشت». 


الساعه/(4) ۳ ۹ ۳ 
پاسداری از آن به جهاد و جنگ برمی خیزند تا قیامت فرا رسد». 
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1- 649. همان مدرک : 125. 

2 650. صحیح مسلم 3 : 524؛ کنز العقال 14 : 334. 

3- 651 صحیحم مسلم حدیت 1222 

4 6۵52. برای مطالعه بیشتر ر.ک: چشم به راه مهدی علیه السلام, جمعی 
از نویسندگان حوزه. 


در ضمن طبق روایات وارده در تاریخ, قیام ها و حرکت ها و انقلاب هایی 
مورد تأیید اد قرار گرفته است. از جمله : قیام زید» تأیید قیام حسین بن 
علی شهید فخ, تأیید قیام مختار به خونخواهی شهدای کربلا و بر ضذ بنی 
امیه, تأیید قیام توابین و قیام هایی دیگر. (1) 


نکته 444 تشکیل حکومت در عصر غیبت., دخالت در قلمرو امام معصوم 


برخی می گویند تشکیلِ حکومت اسلامی در عصر غیبت, دخالت در قلمرو 
کار امام زمان علیه السلام است. این دیدگاه از اين باور سرچشمه می 
گیرد که تشکیل حکومت, خاص امام معصوم علیه السلام است و دیگران, 
چنین حقّی ندارند و اگر حرکتی کردند و حکومتی تشکیل دادند پیروی از 
آنان لازم نیست.(2) 


این نظریه داراي دو بخش است یکی این که تشکیل حکومت اختصاص به 
معصوم دارد (در حقیقت تحلیل و مبنای اصلی این نظریه است) دیگر این 
که وجود خطاء و اشتباه در غیر معصوم مانع از لزوم پیروی از اوست. 


شرایط, در زمان غیبت. وظیفه دارد تشکیل حکومت بدهد. شرط عصمت 
وبژه زمان حضور است. صاحب جواهر الکلام می تویسید: «اگر امام از 
کسی مطالبه زکات کند و او به امام نپردازد و به دیگری پرداخت کند. 
زکات بر مه اوست و در صورت از بین رفتن عین آن, دگر بار باید از مال 
خود آن را جدا| و پرداخت کند». وی پس از سخن بالاء , در پاسخ صاحب 
مدارک که می نویسد: «بجّت از این مقوله در زمانی که امام معصوم علیه 
السلام حضور ندارد. بی مورد است». 
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1- 653. در کتاب در شناخت حزب قاعدین : 122 می خوانیم: «الان هم 
فی: گونی حکومفت: اسلا هی خوب است؟ ! شما آن مصداق حاکم اسلامی را 
نشان بدهید, او که معصوم از گناه باشد. او که هوی و هوس و حب ریاست 
و شهرت و غضب و تمایلات نفسی به هیچ وجه در او اثر نکند. نشان بدهید. 
او اک 

2- 654. جواهر الکلام. شیخ محمد حسن نجفی, 15 : 421. 


می نویسد: «اطلاق ادله حکومته (الفقیه) خصوصاً روایه اللّصب التی وردت 
عن صاحب الامر - روحی له الفداء - یصیر من اولی الامر الذین اوجب اللّه 
قلینا. ظاعتیم (ل اطلاق ادله خکوفت. ففیه: به: یتمه توفنع. اسخاق ین 
بعقوب, فقیه را در رده اولوالامر قرار می دهد. اولوالامری که اطاعت از 
آن بر ما واجب است». 


بسیاری از قدماء متأجُرین و معاصرین بر اساس همین توقیع شریف به 
ولایت فقیه حکم کرده اند. برخی دیگر از فقها, برای نفوذ حکم فقیه و 
ولایتِ وی به مقبوله عمر بن حنظله استناد جسته اند. محقق کرکی ضمن 
اشاره به فراوانی روایات دلالت کننده بر ولایت فقبه, از مقبوله, به عنوان 
سندی در نیابتِ عامّه فقها باد می کند.(2) 


وی در جای دیگر, سیره عالمان بر کی همچون: سید مرتضی علم الهدی, 
محقق طوسی, علامه حلی مب زا دلنلی.نر فشاله نوی واه و ار 
استناد کرده است.(3) 


صاخت تسا را دای ار ان اور کی تم 
در مباحث فقهی, و یا نکن این است که آنان ولایت فقیه و وجوب اطاعت از 
سا سای فا اس 9 


در ضمن امکان اشتباه مانع از نفوذ کلمه و لزوم اطاعت و پیروی نیست : 
زیرا حضرت علی علیه السلام مالك اشتر را با همه اختیاراتِ حکومتی, به 
حکومت گمارد و مردم را به به اطاعت از وی دستور داد.(3) همچنین وی را 
به فرماندهی بخشی از سپاه خود گمارد و به دو نفر از فرماندهان سپاه 
خود, نوشت: : «فاسمعا و اطیعا و اجعلاه درعاأ و مجنا فانه ممن لایخاف و 
هنه و لاسقطته (6) دستورات او را 
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1- 655. رسائل محقق کرکی, تحقیق محمد حسون 1 : 142. 

2 656. همان مدرک : 270. 

3- 657. جواهر الکلام 21 : 359. مصباح الفقیه, حاح آقا رضا همدانی, 
کتاب الخمس : 160 - 161 بلغهالفقیه. سید مخمد بحرالعلوم 3 : 34 2. 
4 658. ر.ی: نهح البلاغه نامه 38 : 951. 

5- 659. همان مدرک نامه 13 : 951. 


660-6 ر.ک : مجله حوزه : 56 - 57. ش 1131 کاوشی در فقه و علوم 


عم 


خاشفه آن 169۳ 


بشنوید پیروی کنید و او را براي خود زره و سپر قرار دهید, زیرا بیم 
سستی, و لفزیدن در او نیست». 


فقهای شیعه نیز, بر اساس همان دلیل های ولایت فقیه, به وجوب اطاعت 


از حجکوفنت فقیه عادل حکم کرده اند.(1) 


اصولاء این کا ر امری است عقلایی. مردم. مدیربت مدرسه و يا کارخانه و یا 
امور دیگر را به افراد غیر معصوم می سپارند و شاگردان مدرسه. یا 
کارگران کارتانم وا به اطاعت از آنان دعوت می کنند: با این که ممکن 
است مدیر مدر‌سه 9 کارخانه در کار خود اشتباه کنند. 


حضرت علی علیه السلام کوشش می کند که شایسته ترین افراد را براي 
خامیت نز آشتانتهای. ما ون بر کرشد, تمه اند کساین را بر کزشد که 
به هیچ وجه اشتباه نکنند و حتّی نمی تواند افرادی را انتخاب کند که خیانت 
نکنند. گاهی افرادی که آنان را , به منطقه ای می فرستاد خیانت می کردند. 
(2) 


ميرزاي نائینی, پس از آن که لزوم حکومت و مشروعیت حکومتِ فقیه 
عادل را در عصر غیبت یاد آوری می کند, حکومتِ مشروطه را به لحاظ 
اين که ظلم کمتری می کند, در عصر غیبت مشروع می داند و در برابر 
کسانی که با استناد به لزوم عصمت, حکومت را در عصر غیبت غیر 
مشروع می پنداشتند, موضع می گیرد و می نویسد: «اين عذه از شذّت 
غرض ورزی گمان کرده اند تهران ناحیه مقدسه امام زمان, ارواحنا فداه, و 
ی ی 
السلام است و مغتصبین مقام آن بزرگوارانند».(3) 


انشان این اشکال را این کمونه. آی» هی خواند ویر خوارد بسیارم. جر 


مشروعیت حکومت در عصر غیبت پای می فشارد و به اشکال های 
مخالفان پاسخ می گوید. 
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1- 661. نهچ البلاغه نامه 40, 41, 43: سیمای کارگزاران علی بن 


ابیطالب, علی اکبر ذاکری. نویسنده در این زمینه نمونه هایی با شرح و 
تفصیل اورده و برخورد علی علیه السلام را نیز با انان نمایانده است. 


2 602 فنبته: آلامه.ه: تیه المله: غلامه نشیخ: مخسد تافیتی, با مق مه رو 
تعلیقات سید محمود طالقانی 8-7 7. 7 
3- 663. ولایت فقیه, امام خمینی : 27, انتشارات ازادی, قم. 


پس نتیجه آن که تلاش مردم. به ویژه فقهاء برای حاکمیت قسط و عدل و 
ایجاد حکومت اسلامی جایز بلکه واجب و از اهمّ واجبات است. آیا می توان 
گفت که در طول مدّت غیبت صغری که بیش از هزار سال از آن می گذرد 
و ممکن است هزارها سال دیگر ادامه داشته باشد اجرای احکام اسلام 
لازم نیست؟ بدون تردید, پاسخ منفی است؛ چرا که لازمه سخن فوق 
است که احکام اسلام محدود به صدر اسلام و زمان حضور معصوم 
السلام باشد و این؛ بر خلاف ضروریات اعتقادی اسلام است و به گفته 
حضرت امام خمینی رحمه الله «اعتقاد به چنین مطالبی, يا اظهار آنهاء بدتر 
از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است... هر که اظهار کند که تشکیل 
حکومت اسلامی ضرورت ندارد. منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده و 
جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است».(1) 


بر همین اساس, بيشتر فقهاي بزرگوار شیعه, از جمله امام خمینی رحمه 
الله در دوره غیبت,؛ تشکیل حکومت اسلامی را واجب می دانند و بر این 
باورند که اگر یکی از فقهاء ء تشکیل حکومت داد بر دیگران واجب است از 
او پیروی کنند و اگر تشکیل حکومت اسلامی به جز از راه قیام و اقدام 
دسته جمعی امکان پذیر نباشد. همگان باید بدین مهم اقدام کنند و در 
صورتی که تشکیل حکومت ممکن نباشد, باز هم تکلیف ساقط نیست و 
باید به اندازه توان احکام اسلامی را اجراء کنند. 


بنابراین انتظار فرح و حکومت جهانی مهدی علیه السلام به هیچ روی 
ناسا زگاری پا قیام های پیش از ظهور ندارد بلکه برخی از قیام ها و 
حکومت ها زمینه ساز ز قیام و حکومت جهانی مهدی علیه السلام خواهد بود. 
۳ 


نکته 445 حکومت اسلامی در دوره غیبت 

از مباحت مهم و اساسی در دوره غیبت, بجت حکومت اسلامی و انتظار 
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1- 664. ر.ی: چشم به راه مهدی علیه السلام : 366. 


2 665. انديشه سیاسی در اسلام معاصر حمید عنایت. ترجمه بهاء الدین 
خرمشاهی : 290. یاداوری : مخالفتِ شیخ فضل الله نوری.... را نباید به 


حساب اعتقاد آنان به مشروع نبودن حکومت در دوره غیبت گذاشت. بلکه 
مخالفت آنان؛ جهت گیری داشته که در جای خود آفده است. 


فرج و ارتباط آن دو با یکدیگر است. بیشتر فقهای شیعه, تشکیل حکومت 
اسلامی را در دوره غیبت. ضروری می دآنند و بر این باورند که فقهاي 
عادل: باید به آين مهم اقدام کنند و اگر یکی از آنان تشکیل حکومت داد: بر 
دیگران واجب است که از او پیروی کنند. 


در مقابل, شماری اندک برآنند که اقامه حکومت از شوون امام معصوم 
است, بنابراین, در عصر غیبت؛ تشکیل حکومت جایز نیست. این تفکزم که 
نخست به صورتِ یک اختلاف نظر فقهي کلامی مطرح بود, در اين اواخر 
رنگ سیاسی به خود گرفت. شماری بر اساس همین بینش به مخالفت با 
مشروطه پرداختند(1) و بزرگانی چون: آخوند خراسانی, آیه اللّه 
مازندرانی, علامه نائینی و.. . را تخطئه کردند. زیرا این گونه کارها را در 
عصر انتظار. مشروع نمی دانستند. 


این تفر چون تضادی با خودکامگي حکام نداشت. بلکه غیر مستقیم توجیه 
گر اعمال آنان نیز بود, از سوی آنان مورد حمایت قرار گرفته و ترویج شد, 
ای کارا ی ام بت سووت 
ندز تشکیلاتی منسجم در آامدند. 


ی ی انتظار است و بس و ما 
نباید در کارهای سیاسی دخالت کنیم. با مبارزان و طرفداران راه امام 
خمینی رحمه الله. مخالفت می کردند. ات بینش با القاي گفتاری از قبیل 
این که: از ما کاری ساخته نیست. آقا امام زمان ععْل اللّه تعالی فرجه 
الشریف خود باید بياید و کارها را اصلاح کند, اس اند سین اور 
نیستیم,... روحیه بی تفاوتی, سکوت و سکون و ظلم پذیری را تقویت می 


کردند.(2) 
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1- 666. مرحوم امام خمینی رحمه الله, بارها و بارها تفکر اين گروه را 
مطرح کرده و به نقد ان پرداخته است. از جمله ر.ی : صحیفه نور 2 : 
196 

2 667. برای مطالعه ر . ک: فقه سیاسی عمید زنجانی, 2 : 189. 
دادگستر جهان ابراهیم امینی : 271 - 300؛ دراسات فی ولایه الفقیه, 
حسینعلی منتظری, 1 : 205 - 254. 


هر و با لاش غالسان اکامه دشن انقلاب اسلامی: ایس تافر علطم از 
صحنه بیرون شد و بسیاری از هواداران آن, 99 صف انقلاب و مبارزان 
پیوستند, ولی این بدان معنی نیست که این تفکر : به کی ريشه کن شده و 
دیگر هیچ هوادارانی ندارد, زیرا هنوز در گوشه و ی حتّی از سوي برخی 
از خواص به ان دامن زده می شود. از ان روی. بسیاری از دانشمندان و 
صاحب نظران. پس از انقلاب اسلامی, برخی به اجمال و برخی به تفصیل 
نف تقد و خر سی این انفتته وسانی آن برد اخته اند ۱1 


نکن 446 سکوضته اتلامی دز وعان زیربت 


در زمانِ غیبت کبری, تلاش مردم, به ویژه فقها براي حاکمیتِ قسط و عدل 
و ایجاد حکومت اسلامی جایز بلکه واجب و از اهم واجبات است. ایا می 
توان گفت که در طول مدّت غیبت صغری که بیش از هزار سال از آن می 
گذرد. ه همکن است هران‌ها سال ذیکر. اداخة داشته باشد. اجرای احکام 
اسلام لا زم نیست؟ 


بدون تردید. پاسخ منفی است ؛ چرا که لازمه سخن فوق, این است که 
احکام اسلام. محدود به صدر اسلام و زمان حضور معصوم باشد و این 
برخلاف ضروریات اعتقادی اسلام است و به کفه حضرت امام خمینی 
رحمه الله اعتقاد به چنین مطلبی, یا اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار 
ی ار 
ضرورت ندارد, منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده و جامعیت احکام و 
جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است.(2) 
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1- 668. ولایت فقیه, امام خمینی رحمه الله : 27, انتشارات آزادی, قم. 


2 669. برای توضیح بیشتر ر. ک : مقدمه ای بر فقه شیعه, دکتر سید 
حسین مدزسی و تاریخ التشریع الاسلامی, دکتر عبدالهادی الفضلی. 


در آغاز غیبت کبری, بغداد مرکز فقه و فقاهت بود. با هجرتِ شیخ طوسی 
رحمه آلله به نجف اشرف در سال 448 هجری قمری حدود یک قرن, این 
شهر مرکز عمده فقاهت قرار گرفت. 


ی 
نیمه قرن هشتم, , این مرکزیت را دار| بود. از بزرگان معروف این حوزه 
سید ابوالمکارم بن زهره صاحب کتاب الغنیه می باشد. 


با رو به ضعف نهادن حرکتِ علمی در حوزه نجف اشرف پس از یک قرن 
پیروی از راراي قوی شیخ طوسی و کند شدنِ حرکت اجتهاد, ابن ادریس 
حلی در حله نهضتِ فقهي خود را آغاز نمود و مرکزيتِ علمی فقه شیعه به 
شهر حله - در عراق - منتقل گردید. فقهای نامداری چون محقق حلی و 
علامه حلی که پایه گذاران مرحله جدید فقاهت شیعه - پس از شیخ 
طوسی - به شمار می روند در این مرکز مطرح بوده و فقه شیعه را از 
حالت رکود علمی به یک وضع پویا و متعامل منتقل کرده و تداوم خط 
هت 


پنشراان عا حله مرکزیت فقاهت شیعه به جبل عامل و منطقه شیعه منتقل شد. 
شهید اول و شهید ثانی از فقهاي نامدار این مرکز بوده اند و همان مکتب 
فقهی شیخ مفید را با کمال اقتدار علمی به جیل عامل آوردند و حوزه ای 
قوی و با نشاط و پرتحزی پدید آهد که متا برکاتِ زیادی براي دولت 
تسیعی,ضقواحن. عفر علمیه اضغمان و«عوزه علصیه تعفت: اسرق نود 


در همان زمان حوزه نجف به وسیله مقذس اردبیلی رحمه الله و تیکو 


اکابر احیاء شد که تا امروز ادامه دارد. از شهرهای ایران تنها شهر قم 
است که در قرون اوّل اسلامی در همان زمان که بغداد مرکز فقاهت 
اسلامی بود, به وسیله فقهایی 
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نظیر ابن بابویه و محقد بن قولویه به صورتِ یکی از مراکز فقهی درآمد و 
در سال 1340 هجری قمری به وسیله مرحوم حاج شیخ عبدالکريم حائری 
یزدی رحمه الله بار دیگر احیا شد و اکنون یکی از دو مرکز بزرگ فقهی 


شیعه است.(1) 


شهید مطهری رحمه الله می فرمایند: «در طول تارن فخضو‌صا بعو. اد 
صفویه در شهرهای دیگر ایران از قبیل: همدان, اس زد کاشان, تبریز» 
زنجان. قزوین و توس [فردوس فعلی حوزه هاي علمیه عظیم و معتبری 
ات ی هک ار ماه را عاشان هم فان یر 
مذت کوتاهی کاشان مرکز فقهای طراز اوّل نبوده. و عالی ترین و یا در 
ردیف عالی ترین حوزه هاي فقهی به شمار نمی رفته است. 


مهم ترین دلیل بر نشاط علمی و فقهي این شهرها وجود مدارس بسیار 
عالی و تاریخی است که در همه شهرستان های نامبرده موجود است و 
یادگار جوش و خروش های علمی دوران های گذشته است».(2) 


نکته 448 خلیفه حق 


امام مهدی - عجُل اللّه تعالی فرجه الشریف - اکنون غایب است. او خلیفه 
حق, ولیْ مطلق است. او خاتم اولیاء و وصی اوصیاء منجی نهایی, قائد 
جهانی, انقلابی اکبر, و مصلح اعظم است. چون دراید. به کعبه تکیه کند و 
پرچم پیامبرصلی الله علیه واله را در دست گیرد, و دین خدا را زنده سازد, 
و احکام خدا را, در سراسر گیتی, جاری کند. او با شتمشتیر در آیدم:و:زهین 
پر شده از جور و بیداد راء پر از مهربانی و داد گرداند.(3) 
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1- 670. خدمات متقابل اسلام و ایران 2 : 125 - 126. 


2 671. خورشید مغرب. محمدرضا حکیمی : 29. 
3- 672. نیمه شعبان 1426. 


نکته 449 پیام رئیس جمهور محترم,آقای دکتر احمدی نژاد(673) 
آقای دکتر احمدی نژاد(1) 


نیتم ال | لرحفن آلرخنم 


هم کُن لولیک الخْجّه 1 تک عَلیه وعلی آبیّه فی هذه 
انساعه وف کل ساعه وا وحافظاً وف] 0 1 


آژضک طَوْعا وَئْمَْعة فبها ولا 


الامم کل ادلی الفرر و العافه و انعر داتهاا سره اند و انضاره و 
المستشهدین بین یدیه, اللهم اید حماه الدین ؛ 


پانزدهم شعبان, زاد روز زیباترین سرود هستی, آخرین ذخیره عالم وجود و 
واسطه غیب و شهود, امام مهدی صاحب الزمان علیه السلام را به 
منتظران قدوم حضرتش تبریک و شادباش می گویم. 


خداوند بزرگ را سپاس می گویم که محل تولد و مهد پرورش ما را در 
جغرافیای عشق و محبت اهل بیت رسول اکرم علیهم السلام قرار داد و 
حیات ما را با آیین حرکت آفرین انتظار در عصر غیبت پیوند زد. 


1 مکتب انتظار, قرن هاست که محژک جان های خفته و الهام بخش دل های 
شیفته حقیقت در رویارویی با رنج های روزان و شبان در عصر بیداد و ستم 
بوده است و چه بسیار قیام و خیزش عدالت خواهانه را در تاریخ بشریت 


دامن زده است که اخرین نمونه ان انقلاب عظیم ملت ایران در بهمن 537 
بود؛ انقلابی که به نام خدا| آغاز شد و تکایو و تلاش در راه نیل به آستانه 
حکومت و جامعه عدل گستر مهدوی را سر لوحه اقدامات و برنامه ریزی 
های خود قرار داد. 


با کشت 27شال آن پیووتی اقلا اشسلاتی رفیکرد نفین ات آیران در 
احیای ارزش های برامده از متن ان روزهای به یادماندنی. فرصتی تاریخی 
را 
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1- 673. سوره مبارکه مائده, آیه 3. 


فرا ِ ایران و جهان قرار داده است. فرصت, از ان رو که ایرانیان و 
جهانیان با پشت سر نهادن تجربه های گوناگون در مسیر اداره زندگی 
خویش» ری نب دراه که زاناس 
انسان, ۰ دوه اند 


ما امروز بیش از هر زمان دیگر, نیازمند شناخت ابعاد عمیق و گسترده 
ماه ریا ای اک ات تست و اف سا اه 


دولت منتخب شما با افتخار اعلام می کند که از راه برنامه ریزی در مسیر 
مکتب انتظار, بر آن است تا ایران اسلامی را به «کشور امام عصرعلیه 
السلام»مبدل کند؛ آن گونه که مردم رشحه ای از رشحات حکومت عدل 
مهدوی را در سایه سار ولایت و زعامت فرزند رسول الله صلی الله علیه 
واله و نایب امام زمان علیه السلام تجربه کنند و اين مهم میسر نمی شود 
جز از ان طریق که نظام برنامه ریزی کشور, مبتنی بر قواعد عصر انتظار, 
تدوین, تنظیم و اجرا شود. 


در پایان؛ خداوند تردن و مقتدر را شاکرم که به این بنده کوچک خود, 
فرصت داد تا پیام دعوت به عصر انتظار و تمثای فرج را از تریبون 
فراگیرترین کانون سیاسی جهان به انسان سر گشته امروز ابلاغ کنم. 


به امید روزی که همراه با میلیون ها دل عاشق و منتظر ظهور, در میقات 
جمکران به قصد زیارت ان کعبه جان ها, احرام عشق و بیعت ببندیم و به 
پیشواز مردی برویم که با دستانی سرشار از برکت و دلی مشحون از مهر 

و انديشه ای اکنده از داد, خواهد امد. ان شا ءالله 


والسلام علیکم و رحمهالله 
خ دار مات ایران محمود احمدی نژاد 
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نکته 450 از مفاهیم خاصٌ شیعه 


یکی از مفاهیمی که ما از دوران طفولیت با آن مفهوم انس گرفتیم و از 
مفاهیم خاصٌ مذهب شیعه تلقی می شود, مفهوم انتظار فرج است. 


همه فا این روانت را شننیده ایم کم «افضل. اعمال. ات اتظار خرس 
همه شما بارها شنیده اید و احتیاج به تذکر ندارد. 


یک وفت مین کوییم مفهوم انعظار فقو آن خضرت روشن است و آن. زا فی 
فهمند اما چرا واژه انتظار فرج که بالاترین عبادت است انتخاب شده, چرا 
1 به این مفهوم تاکید شده؛ چگونه باید انتظار فرح داشت.؛ جه 
ارتباطی با وجود مقذس امام زمان علیه السلام دارد, چرا این بالاترین 


این سوالاتی است که شاید در ذهن بسیاری از جوانان ما باشد؛ خواه 
اسر او ای ار ات ور ی 
است همین طور در بسته و سربسته بماند, فلت جوان دهرانی که ها در ان 
زندگی می کنیم دوران تشکیکات و ایجاد شبهات است. ما نباید هیچ مفهوم 
و مطلبی را تمام شده تلقّی کنیم و بگوییم دیگر احتیاج به بحث ندارد ؛ البته 
شاید برای کسانی که چند دهه از عمرشان گذشته و در مکتب اهل بیت 
علیهم السلام پرورش پید | کرده اند و از انواع معارف اسلامی بهره مند 
ق ای ات ای ان ی و ات تا اه 
ی رآ ها وان اس ار ایا ای رت را 
نیاموزند و درست باور نکنند و نتوانند اثبات کتند آنتده اسلام و نظام 
اسلامی در خطر خواهد بود. چون سالمندان, دیر يا زود از اين عالم خواهند 
رفت؛: اين تعارف هم برنمی دارد و این جوان ها هستند که جای ما را 
خواهند گرفت. آنها هستند که باید 0 و ارزش های اسلامی دفاع 
کنند لذا اگر تعلیمات عمیقی در این باره ندیده باشند و مفاهیم روشن و 
دلایل.رفشتی براق انبات آنها تداشته باشتد,با ایجاه تنما یک کشکیک 
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۵ آیخاق وه آ:ایمانشان ترا از دتم دهنوه لا یه شیم وید و 


به این خاطر است که یک مقدار درباره این مفهوم صحبت می کنیم ولی 
ناچاریم برای آن که این مفهوم روشن بشود, منظومه فکری خودمان را 
درباره امامت ؛ خصوصا امامت ولی عصر - ارواحنا قداه - و غیبت و ظهور 
ان حضرت مرور بکنیم. 


ما چیزهای پراکنده ای را می شنویم و مطمئن هم هستیم که این مطالب 
به صورت جداگانه درست است. اما ارتباط بر قرار کردن بین اینها به 
صورت یک منظومه, به صورت یک سیستم., یک تلاش مضاعفی می خواهد. 


اصلاً امام برای چه آمده است و چرا امامان 12 نفر هستند وچرا 11 تن از 
ایشان حیات پشت سرهم داشتند, چرا دوازدهمی از انها غایب شد. چرا 
این یکی هم مانند انها در میان مردم نبود؟ 


حالا بعد از آن که امام دوازدهم غایب شده چه ارتباطی با ما دارد, ما چه 
ارتباطی با او برقرار کنیم و وظیفه ما در اين زمان چیست؟ آن وقت نوبت 

به این می رسد که ما در این زمان باید انتظار فرج داشته باشیم و اگر 
بخواهیم بفهمیم که انتظار فرح یعنی چه و در اين زمان ما چه وظیفه ای 
داریم؛ ؛ باید به هدف امامت و ظهور آن حضرت توجّه کنیم که اصلا خداوند 
کر افام معییی صووی و تراحر چه احاض ات یار راو ودرا عد ار 
زمانی ظهور خواهد کرد و هدف او از ظهور چیست؟ 


همه اینها جواب های اجمالی در ذهن ما دارد. 


اصل فلسفه امامت برای این است که خدای متعال بعد از فرستادن 
پیغمبر اسلام صلی الله- غلیه واله که .بیغمیر خاتم -بود؛ اغلام تمود: که 
پیامبری نخواهد آمد و از فرط لطف و کرمش برای کمال مردم در سالیان 
دراز و قرون متوالی کسانی را به عنوان وصی و جانشین پیغمبر قرار داد 
که همه چیزشان مثل پیغمبر است تا بدون دریافت وحی نبقت و رسالت 
بتوانند همان حرکت پیغمبر را تکمیل 
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پکنند و تک رل اس که زد خیش این سر یه کار رت ارام 
آخعلت لک دب »(1) 


قلسنقه. اضلی امامت به. کمال زساندن دین. اشت و آگر مساله امامت 
نبود. دین به کمال نمی رسید. 


در اراده و علم الهی گذشته بود که براي به کمال رساندن دین, وجود 
دوازده معصوم ضرورت پیدا می کند و خداوند دستانِ تکوین را چنین مند 

فرموده بود. چون کسی که به اين چنین مقامی می رسد یک شرایط 
تکمیلی می خواهد. این طور نیست که خداوند یکدفعه به یک نفر مسئولیت 
ری و مرا ی را ی وا زر 
نظر تیپ ولایت و از نظر عوامل ارئی باید شرایط جسمی و روحی ای 
داشته باشد که صلاحیت درک وحی يا علم نبوّت را داشته باشد و این کار 


خدای متعال در نسل حضرت زهراءعلیها السلام چنین استعدادی را قرار 
داد که 11 نفر از فرزندان ان حضرت این استعداد را داشته باشند که _به 
بدون درک وحی نبوت. چون اراده الهی بر اين قرار گرفته بود که پیغمبر 
اسلام خاتم الانبیاء باشند. 


ما شیعیان واقف هستیم که ائمه معصومین علیهم السلام از 
امیرالمومنین علیه السلام گرفته تا امام یازدهم علیه السلام در طول دو 
قرن چه خون دل هایی خوردند و چه تلاش هایی کردند تا بتوانند معارف 
حقه اسلام را به نسل های آینده در نقاط مختلف کشورهای اسلامی 
پرساننن. خدبیر هاق نسیاری شده. که خیلی. از. انها را ها درس بلیغ کردم 
منتشر شود. این پخش شدن امام زاده ها در نقاط مختلف, بی برنامه و 
بی هدف نبوده است. 


به هر حال با تدبیرهایی که انديشیده و زحماتی که کشیدند, کاری کردند تا 
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1- 674. سوره مبار که غافر, آیه 60. 


ام کر هی دا ان رات 
به همه بلاد برسد. 


این کار انجام گرفت ولی هدف دیگری که در برقراری یک نظام حکومتی 
عادلانه به درست امام معصوم باشد, مشروط به پذیرش مردم بود, البته تا 
ان جا که مربوط به وظایف خود ائمّه اطهارعلیهم السلام می شد. تمام 
تلاششان را می کردند و در مواردی با تقدیم خون های پاک خود و عزیزان 
شان این وظیفه را انجام دادند و معارف اسلام را منتشر کردند؛ اما 
برقراری یک نظام حکومتی اسلامی, تنها وظیفه شخص امام نبود و یک 
شرایط اجتماعی و پذیرش مردمی می خواست. 


امام یک نفر است و اگر بخواهد یک ملت چند صد میلیونی را اداره کند, 
تنها قدرت خودش کافی نیست. مگر این که یک قدرت غیبی اعجازآمیز 
باشد که سنت الهی در هدایت مردم و اقدام چنین اعجازهایی در مقام 
عملی. نیست: پنس. هز وفت فردم آمادگی پیدا کزدند که جکومت. امام 
شعصوم علیه الشلام را مدای هم مظیقه آشنا این اسب که این کات ۱ 
عهده دار شود و در مقام تصدذی براید. 


آن خطبه معروف امیرالمقمنین علیه السلام را همه شنیده اید که «لولا 
حضور الحاضر وقیام الحجه بوجود الناصر و . ۰ می فرماید: اين که من 
متصّی حکومت شدم به خاطر این است که وقتی مردم حاضر شدند و 
فخوم. آوزنند وربا من شفت. کردند من ,فیک حختی. تذاشتم. که ار فبول 
امامت سر باز بزنم. 


بیعتی که با امیرالمومنین علیه السلام شد در طول تاریخ اسلام بی نظیر 
تواند کات که ور رت ی فو مارد نزدیک بود حسنین در زیر دست و پا 
له شوند. این طور مردم بیعت کردند, وقتی من ناصر(یاری کننده) داشتم 
دیگر حجت بر من تمام است و نمی توانم خودداری کنم. «وعلی العلماء ان 
لایقاژوا... ». در درجه اوّل این وظیفه عالمان است. که در مقابل ظلم 
ستمگران ارام نگیرند. پس برای این که حق مظلومان گرفته بشود به 
سبب کمکی که مردم به من می کنند, بر من واجب شده که دیگران را 
رهبری کنم. 
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البئّه همه می دانیم که این نصرت و یاری و حمایتی که مردم از 
امیرالمق‌منین علیه السلام کردند چقدر ۳ داشت, بالاخره 4 سال و 9 ماه 
خکومت حصرت :یه انجام جنگ هایی کشت و وقتی هم که نویت به تسایر 
امه علیهم السلام رسید. همین اندازه بیعتی هم که با امیرالمومنین علیه 
السلام کردند با سایر ائمّه نکردند. چرا؟ علتش بماند. چون حای بحثش 
اینجا نیست., البثه جا دارد که ما دقیقا ببینیم اگر ما جای آنها, جای اصحاب 
امام حسن, امام سجاد,امام باقر و امام صادق علیهم السلام بودیم آیا با 
آنهاء آن چنان که باید با علی علیه السلام بیعت کنند, بیعت می کردیم؟ با 
ما هم به همان دردها مبتلا هستیم؟ توجه دارید که جای تام دارد ق‌صحیت 
آن را مطرح نمی کنیم. 


هر کس کلاه خودش را قاضی قرار دهد؛ خداوند یازده امام. یکی پس از 
دیگری که هر کدام وجودشان, یک تار مویشان به همه عالم می ارزید و 
گهرهای گرانبهایی بودند را در اختیار مردم "قرار داد تا سعادت دنیا و آخرت 
مردم را تضمین کتند, ولی قدر ندانسته و گفتند: دلمان می خواهد خودمان 
بر ما فرض کند. بالاکره انتخاب 0 ۳ ار 
به اینجا رسیده که من و شما امروز داریم زندگی می کنیم و هر چه بیشتر 
به معارف اهل بیت علیهم السلام نزدیک می شویم بهتر می توانیم از 
محروم تریم. 


نوبت رسید به امام دوازدهم؛ اگر امام دوازدهم هم مثل سایر امه علیهم 
السلام در میان مردم حضور پیدا می کرد. همان سرنوشتی را داشت که 
پدرانش داشتند. زمان تفاوتی نکرده بود و شاید بدتر هم شده بود. این بود 
که خدای متعال از باب رحمت واسعه اش: وجود او را برای روزگاری که 
مردم صلاحیت امامت او را داشته باشند ذخیره کرده است. و این پیش 
بینی شده بود که بالاخره مردم در اثر سختی هایی که در طول قرن ها می 
کشند, به هر دری می زنند و دنبال هر 
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که ندای داعی الهی را پاسخ گویند و حکومت او را بیذیرند؛ ان وقت است 


اما زان از رازی است که هیچ گاه افشا نشده و نخواهد شد؛ البته 7 هم 
حکمت هایی دارد که همه شما کم و بیش با ان اشنا هستید. اگر تشریف 
فرمایی ایشان در تاریخ معینی بود, مردم» آن اهتمامی که باید براي 
فعالیتِ اختیاری خودشان انجام بدهند و در خودشان چنین آمادگی ایجاد 
کت انحام نادند و من حفتندهیی آن مار کار‌ها درست میت نو 
همان طور که کم وبیش بعضی از نسل های ما همین حرف ها را می زنند 
و می گویند: آقا خودش .ضی. اند و کازها را دزست. هی. کفده: از ما کاری 
تزاتضیت ارو 


اما اراده الهی بر این بود که مردم با اختیار و انتخاب خودشان راه صحیح را 
شناسایی کنند و بییمایند و هر کس به اندازه توانش قدمی در این راه 
بردارد تا به برکاتش نایل بشود. 


و ی وس 
یعنی چه و چکار بکنیم که از این تلاش برای فرج, , بیشتر بهره مند شویم 


قرج؛ گشایشی است که بعد از تنگنا حاصل می شود وقتی انسان در 
زندگی فردی در یک شرایط خاص قرار می گیرد, در یک تنگنایی که 
احساس می کند درها به روی او بسته شده و راه فرار و نجاتی ندارد ؛ اگر 
رفزته آی‌باز شود کف‌شهاند ان ان تخات نید بکنن: به آن قح می گویند. 


قرح؛ به معنای گشایش است., و کم و بیش در زندگی همه ما چنین چیزی 
اتفاق افتاده, گاهی شرایط سخت و مسائل غم انگیز و گرفتار کننده, ان 
چنان اطراف ما را گرفته که راه نجات برای خودمان نمی بینیم ولی خدای 
متعال یک راهی باز کرده و فرجی رسانده است. این گرفتاری ها گاهی 
گرفتاری شخصی 
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است که برای هر کس در هر زمانی پیش می آید. حتی در زمان حضور 
امام چنین گرفتاری هایی برای اشخاص پیش می آید. این انتظار فرح یعنی 
امید به رفع گرفتاری ها و امید به رحمت الهی که بزرگ ترین عامل در 
سازندگی و حرکت و فعالیت و نشاط انسان است. 


اکز,انشسان در زندیی. آنتزم: امندی: تخاسته: ماشند تلاشن واه کرد اد 
افسرده و ناامید از همه چیز, یک گوشه ای می نشیند و دست روی دست 
می گذارد و زانوی غم در بغل می گیرد و هیچ کاری نمی تواند انجام بدهد, 
اگر روزنه امیدی به دلش باز شود آن وقت است که حرکتی در دلش پدید 
من آیدم آنبرا دنبال فی: کنخ تا بلکه نم تبحم ای برد 


پس اصل این که انسان باید امیدوار باشد, امید به فرج داشته باشد, امید 
به گشایش بعد ان شدت و سختی داشته باشد, این لازمه ایمان است. فلذا 
«یأس من روج اللّه یس من رحمه الله» بان از گناهان کبیره است که در 
آیات و روایات به ان اشاره شده است. و یکی از زک ترین گناهان این 
است که انسان از رجمت خداوند ناامید شود این از بدترین گناهان است 
و طبعا در مقابلش, داشتن امید به خداوند از بهترین عبادت ها خواهد بود. 
اما این فرح شخصی باز هم به وسیله امام برای انسان حاصل می شود. 
این نتیجه توسلاتی است که چه در زمان ظهور امام علیه السلام چه در 
زمان وجود و حضور پیغمبرصلی الله علیه واله میسر بوده تا کسانی برای 
گرفتاری های شخصی شان؛ اعم از مادی و معنوی توسل پیدا کنند. 

البته گرفتاری های مهدویت از سخت ترین گرفتاری هاست. خدا نکند 
کسی مبتلا شود به شیک هایی که ادم را احاطه می کند و راه ایمان و نور 
ایمان را از انسان می گیرد. بسیار بلای سختی است. 

به هر حال در مقابل تنگناهای مادی و معنوی, یکی از بهترین راه ها برای 
نجات, توسل به وجود مبارک پیامبر اکرم و ائمه اطهارعليهم السلام است 
که خود یک باب مفصلی است که حال نمی توانیم وارد ان شویم. 
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متساله توسل, 0 پشتوانه مضاعف دارد, خدای متعال یک مطلب 
فرموده «]وعونی استخت ۳۳ (1) این یک ضمانت است اما وقتی دعا می 
کنیم و متوسّل به وجود مباري رسول اکرم صلی الله علیه واله می شویم 
«آنوحه. ایک شین بت الرخمه» و تامیرصلی. الله عليه واله. به خاطظر 
ول وا ی و ۱ ۰ چون 
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله کریم تر از آن هستند که کسی به درخانه 
شان به گدایی برود و به او توجه نکنند. 


ما وقتی توه و تول , ه نها می کنیم آنها هم برای ما دعا مود گر 
وعده الهی است که «ادعونی استجب ۳ اگر دعاهای ما 9 و 
شروطی دارد استجابت دعای پیغمبر و امام که شرط و شروط ندارد. 


وقتی متوسٌل می شویم, دعای خودمان را با یک پشتوانه مهم تری تقویت 
می کنیم. کسانی فکر نکنند توسل یک راهی است غیر از دعاء توسل همان 
دعاست با تقویت پشتوانه اش و راهی غیر از در خانه خدا رفتن نیست. 
پیامبر و امه اطهار علیهم السلام که بازار دیگری غیر از بازار خدا ندارند, 
یک مغازه دیگری ندارند, کار انان دعوت به خداست, آشنا کردن مردم به 
خدا, گرفتن رحمت از خدا و رساندن به بندگان است. بدانید که راه یکی 
بیشتر نیست و ان راه هم در خانه خداست. منتهی از این راه که می رویم 
با وجود توسل, ضمانت به تنلیجه رسیدنذش بیشتر می شود از دعای 
خودمان وعده اجابت داریم و وقتی تلع کنیم تیقمین نز سنا مادعا 
می کند و با دعای آنها قطعاً ارزش کار بیشتر می شود به هر حال انتظار 


از زمان پیغمبر و امامان علیهم السلام و چه در زمان غیبت ایشان توسلاتی 
بوده که حتی به امامزاده ها, به اولیای خدا| و بندگان صالح می شده و همه 
تما اضر ان اس کوک ها ده دیع هم پیت دا بیدا میت کتیم: 
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1- 675. سوره مبار که آل عمران, آیه 123. 


همین جا یک نکته ای یادم آمد که حیف است نگویم, ممکن است برکاتی در 
آن:باشد یکی از مراخه: بزرک رحمه الله می فرمودند: کسی در خواب دید 
از مقام حضرت معصومه علیها السلام سئوال کردکه ایا حضرت معصومه 
علیها السلام برای همه مردم شفاعت می کند يا فقط برای مردم قم 
شفاعت می کند؟ حالا بگویید خواب عرفانی يا مکاشفه. حضرت در جواب 
فرمودند: حضرت معصومه علیها السلام برای همه مردم شفاعت می کند و 


می خواهم عرض کنم حثّی توسُل به عالمان بزرگ و بندگان خالص خدا هم 
می تواند برای ما مفید و کارشتان باشد. غافل نشوید از وجود علما و 
بزرگان در گوشه و کنار شهرمان و همچنین امامزادگان عزیزی که در 
گوشه و کنار هستند. احترام به آنها و توسل به آنها باعث می شود که 
دعاهای شما پشتوانه معتبرتری پیدا کند, این انتظار فرج شخصی است؛ 
یعنی با توسل و دعا کردن منتظریم تا فرجی برای شخص خودمان پیدا 
شود. 


اما یک انتظار فرح عمومی و کلی هم داریم. همان که در زمان غیبت مورد 
توجه است و بالاترین عبادت در این زمان شمرده می شود. 


یک اصطلاح دیگری ر عرض بکنم. فرجی که برای جامعه اسلامی حاصل 
می شود می توانیم بگوییم مراتب دارد؛ اب کر قفلی وبی * ۳ تست 
تا اشت کرو وهی اه ازتدکات آن فیح مخووم نمی اند ه آن 
فرجی است که به دست مبارک شخص حضرت تقیهالاه -ارواحنا فداه بعد 
از ظهورشان حاصل می شود و البته ما باید انتظار فَرَج را داشته باشیم و 
مقتضی این انتظار هم رفتارهای خاصی است که اگر فرصتی بود به برخی 
از آن اشاره می کنیم ولی غیر از این انتظار فرح مطلق اقطار فرع ستبی 
هم داریم و آن قَرَج متعلق به همه جهان است و عالم در انتظار آن می 
باشد, فرجی که در آن حق مظلومی بر روی زمین نمی ماند. امر فرح 
نسبی, اجتماعی است و آن هم یک 
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جامعه شیعی است, برای یک کشور اسلامی است, برای یک کشور شیعی 
انتظاری که لااقل در دوران بیش از 15 الی 16 سال. مردم ما به طور 
جدذی برای فرج کشیدند. 


یعنی آن وقتی که نهضت روحانیت به دست مبارک حضرت امام خمینی 
رحمه الله شروع شد و با فریادی که ایشان زد و پیامی که به مردم داد 
دل ها بیدار شد؛ قلب ها متوجه شد و یک روح امیدی در جامعه دمید. مردم 
مدید که مب شون گام اشام را آخرا کزد.مت شوهیا کسر‌ هارره 
۱ قبل از آن, کسی توجه 
به این نداشت. باور نمی کرد, می گفتند همه چیز از دست رفته, جز با 
ظهور خطرت ولق,عص- ارواحنا فدام بو چیز درست‌ مین شود و هرجه 
تلاش کنیم بر باد خواهد رفت, آن وقت یک مرجع تقلیدی آمد, آن هم با آن 
ویژگی هایی که در امام بود, آن صفاء آن ایمان, آن فداکاری و از 
حور دیب اک رد کر ای اه تسایس ضقا نی که مهم 
کمتر در یک انسان یافت می شود. وقتی مردم در چنین شخصی با این 
ویژگی ها که از تبار پیغمبرصلی الله علیه واله هم بود, چنین امیدی را 
دریافت کردند, انتظار در انها شعوفا شد. 


حر کاتی که در دوران نهضت در کشور ما و در سایر کشورهای اسلامی 
صورت گرفت. نمودهایی از انتظار فرَج نسبی بود و چون این انتظار و این 
نمودها صادق بود. خدا هم از آسمان پاسخ مثبت داد. برای تأیید عرض 
4 اشاره می کنم به یک فرمایش انتظار و آن این که نمودها صادقانه 

" وت ند سا . ان پرخلت: وهای اللف علیه مالی تشه بو 
سخنان پیغمبر در گوش مردم طنین انداز بود و سینه به سینه تقل می شد 
ال دی آن»زهان امیرالسفمشن علبه الساام با که لحنی: سکن ی 
کوید. ها علی عمد وسول ضلی اللة علیه واله»: علی‌علیه الشلام من 
فرماید: ما در زمان پیغمبر این طوری بودیم که برای حمایت از پیغمبر, 
برای احقاق حق, 
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داح کرسی: تشاندن :وین الفی و شام کردن اخام عداوته توا این 
که اسلام پیاده شود با پدران خود, با عموهایمان. با برادرانمان, با 
هست ؛ پبدر است, برادر است, عموزاده است و پا دا نم زاده است. می 
گفتیم مسلمان است پا دشمن اسلام ؟ اگر درشمن اسلام بود و به روی 
مسلمان ها شمشیر کشیده بود با او می جنگيديم و دیگر فکر تمی کردیم 
این فامیل ماست, همسایه هستیم, چشم هایمان به جچشم هم می افتد, این 
حرف ها نبود. این بود که اینها تابع گردیدند. 


علی علیه السلام می فرماید: آن زمان ها ما اين طوری بودیم که در جنگ 
ها با نزدیک ترین خویشاوندانمان می جنگيديم. وقتی خدا صداقت ما را دید 
اسلام را پیروز کرد. علی علیه السلام رمز اين که پیغمبرصلی الله علیه 
واله موفق شد در زمان حیات خودش جامعه اسلامی تشکیل بدهد را چنین 
مت فرمانه قدت 13 سال.یغهرفلن الله کلیه واله: آواره بون در حصر 
گذاشت و آنها را بر دشمنانشان پیروز کرد و جامعه اسلامی و حکومت 
اسلامی تشکیل شد؟ سر ان این بود که خداوند صدق ما را دید و دید که 
پای ان ایستاده ایم. ما که می گوییم دوستان خدا| را دوست داریم و 
دشمنان خدا| را دشمن می داریم, شوخی نداریم, استتنا هم نداریم. 


اگر جامعه ای بخواهد جدی. صاف و یکرنگ, مستقبم, با صلابت و 

تردیدناپذیر, دوست دوستان خدا و دشمن دشمنان خدا باشد. موفق است 
۵ کر این شرایط بود خداوند همان خداست, همان خداوندی که مسلمان 

11 در چنگ بدر پیروز کرد ؛ آن هم مسلمانان گرسنه, بدون سلاح, پیاده و 

در مقابل سران و قهرمانان قریش, با آن ثروت و تجهیزات جنگی 
‌ 


قرآن هت کوید: آنْ وقتی که ذلیل بودید در بدر و خداوند شما را عزت 
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بخشید» چرا؟ «ولْقَد 1 9 ال ببذر ۳ زد فا تمُوا ال للم 
تشکرزون»( (1) چون همان چند نفری که بودند ی شوخی 
تعارف و ظاهرسازی نبود, آن قدر خداوند از دو رویی, از اهر ی 
آید که در سوره اشاره می فرماید: «خدا دشمن می دارد و عغضب می کند 
کشانی:را که مق. کویتد انچة عمل نمی کنند». خداوند ناراحت می شود از 
این که مسلمان ادعای طرفداری از اسلام کند اما دلش در گرو آمربکا 
باشد. قسم بخورد که من اسلام را حفظ کنم و زمینه اخلاق و معارف 
اسلامی را فراهم نمایم اقا بگوید حکومت دینی امکان وجود ندارد. می 
گویند این زمان دیگر حکومت دینی را برنمی تابد, اگر مسلمان هستید, 
درست بگویید مسلمانیم, اگر کافر هم هستید, درست بگویید کافریم. چرا 
دو رویی, چرا فریبکاری, چرا ادعاي بی عمل؟ ! 


قفومان بر کار با همه ِِِ پیروز تور این تشد که مار می 
گفتیم. نمونه اش, بعد از اين که امام خمینی رحمه الله نهضت روحانیت را 
شروع کرد و گروه هایی از این مردم صادقانه با او بیعت کردند و با خون 
خودشان و از هر چه داشتند در پیروزی این راه مضایقه نمی کردند. مادران 
شهید می گفتند: ای کاش ! یک فرزند دیگر هم داشتیم و در راه خدا می 
دادیم. جوانانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده بودند برای رفتن به جبهه 
مسابقه می ذاشتنه مردمی که خودشان به نان و لوازم زندگی محتاح 
بودند با اهدای آنها به جبهه ها ایثار کردند. چون راست می گفتند خداوند 
چنین نعمت عظیمی را , به ایشان داد. 


ما درست درک نمی کنیم که پیروزی این انقلاب چه نعمت عظیمی است. 


باید آن را در زمره معجزات شمرد. خدا| چر | این نعمت را به ما داد, به 
خاطر این که عدذه ای راست گفتند, اما متاسفانه بعد از پیروزی بعد از 


برقراری این 
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6 سانات انت اللت صاخ شیم حفطه له در مه مهس 
گر اسان 1712 


تام ند ازریم وت رسیدن ال ها کسانی حوا زا فر امیش کردند ‏ 
کی ام ام و اساسا سا فا 
ای را را تاه ماس ی سس توت اه 


تک [ 5 نظاارم آستام 


ول غضرعليه الشتلام موخود و حاضر انفت ورما تخضور نداریم. انتظار .ما 
در سایه موافقت؛ محاسبت و مواظبت است و ما باید مراقب خود نایم 
که او ما را می بیند و اعمال ما را مرور می کند. باید رابطه خود را, انجام 
وظایف خود را طوری که اهل بیت علیهم السلام تأیید کنند. محاسبه کنیم و 
با آن: ازتباط تنکاننی داشند. باشیم.دیل. آبه شرنه با آبها الزین ۳ 
ابر وا صابر و| وَرابطوا انوا ال ی ثفلخون» (2) 


پس اصل اوّل. أن شد که ما به مهدی موعود معتقدیم. 


اصل دوم آن است که مهدی موجود است و عالم به غیب و اسرار الهی 


اضل متام آن. است که ما متتظريم که او بیاید وغل را خر جهان کسفرده 

کند " جهانی که می بینیم به بهانه دمکراسی در شرق ایران؛ افغانستان 1 
هقف ترا ۵ گز قرف ایران عراق را متحول فی:. کنتد .و کر :ان ظطرف: 
فلشینی. ها-را از بادز می آوزرند. ما منتظر ظهور کسی هستیم که در 


اگر منتظرِ ظهور مهدی موجود موعودعلیه السلام هستیم باید ببینیم جذ 
تدر گوارش در تشکیل خکوهفت اسلامن.جه کرد. 


فخود فبار ی رل طرافت اسلا ضلی: الله. علیه والة قیل از ان که وارد 
مدینه شوند و حکومتی تشکیل بدهند در قبا مسجدی ساختند که 
نماز گزارانش ننها اهل 
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1- 677. سوره مبار که آل عمران, آیه 200. 
2 678. سوره مبارکه توبه, 108. 


نماز نبودند «قیه رجال یچیُون آن بتطَهْوا وال یجبٌ المَطَهَرِین»(1) بلکه 
فرداتی. بودند که عبادت. و طهارت: را ذوست داشتند؛ پس نماز خوان 
منتظر ظهور حضرت نیست., حتّی کسی که از ترس جهنم ادم خوبی است. 


کسی که به عدالت عشق می ورزد و دوستدار عدالت است, نه آدم بدی 
است نه ادم خوبی و خوبی را برای ترس از جهنم تحصیل نکرده است بلکه 
علاقه مند به خوبي است, یک هم چنین کسی منتظر ظهور است, یک هم 
چنین کسی در قرآن مطرح می شود «فیه رجال یچبون آن یتطقژوا» 


اسب تاه ااصال م۱ تا مات کی را 


اصل بعدی آن است که چون عترتِ طاهرین علیهم السلام با قرآن هماهنگ 
اند, خدای سبحان, قرآن و درس های قرانی را حیات بخش معرفی کرد و 

9 اگر بخواهید زنده شویدٍ قرآنی فکر کنید, و قرانی عمل کنید چون 

زنده شود باید اهل اماخت. باشد, ۳ ات رابطه پیدا کند و امامت ۴ 
شناسد. زیرا در سوره انفال هم آمده است «یها الْذی آمئوا اسْتجیوا 
لو وَللَسول ادا دعاکم لما يکيیکم وَاْلمُوا ّ ال یخول ین الْمرَء وقلیه 
ول الیه و ۱ هن وت قزانین: شتفا را زنده می کند. 


اين نقل از زبان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه واله آمده است: «من 
مات ولم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه» منتهی این حدیبت در زبان 
منفی؛ ان ایه به لسان مثبت است. 


در این حدیث آمده است: هر که امام را بشناسد زنده است. نشناسد مرگ 
ص:315 
1- 679. سوره مبارکه انفال, آیه 24. 
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جاهلی دارد. در این آیه آمده 1 اگر کسی جخواهد ت شود باید قرآنی 
است. گر این دو امر جدای از ۳۷۹ بودند ممکن بود کسی بگوید 
کتاب اللّه» و زنده بماند, يا بگوید «حسبنا الامام» و زنده بماند, ولی چون 
«لن یفترقا» آمده هرگز از هم جدا نیستند, قرآن بدون امامت نخواهد بود, 
امامت هم بدون قرآن نخواهد بود. این دوء یک خانواده هستند و حیات 
بخشن؛ حیات ما دی سایه عمل به قرآن, و دستور امام که پیوند با امامت 


است «اسْتجیبوا لله وَللرَسول لذا دعاکر لفا یر است نمی چارت 
ولم یعرف 1۳ زمانه مات میته جاهلیه» هم امامت قابل حیات است هم 
قرآن کریم. 


مهمترین راه اين است که ما دوست برای آن باشیم تا زنده بشویم؛ وقتی 
دوست شدیم قرآان ما را زنده می دارد ی ها سوام که مود ان 
حضرت و گسترش حکومت عدل جهانی خدمات صادقانه ای را ارائه دهیم. 
(1) 


نکته 452 استفاده از امام غایب 


در روایات داریم حضرت مهدی علیه السلام دارای غیبت طولانی است. 
خب ! سوّال می کنند: مردم از وجود امام غایب چه استفاده ای می برند؟ 
امام صادق علیه السلام در چندین روایت می فرماید: همان استفاده ای که 
از آفتاب پشت ابر می شود, از وجود او در پشت پرده غیبت می شود. 
لحظاتی در دنیاست که آسمان روزها و هفته ها ابر است, اما شب و روز 
آن با هم فرق دارد, بله همان آفتاب پشت ابر ظلمت شب را از بین می 
بزد. اقتاب پشت ابر گیاهان آن منتاطق را پروزش می دهد, کل ها می 
روید. شکوفه ها باز می شود میوه ها مي رسند, انسان ها در حد حضور 
آفتاب پشت. ابر زندگی می کنند. معنای آن این است للان که آن خضرت 
پشت پرده غیبت است. نفوذی معنوی و حقیقی در جهان اسلامی 


ص :316 


او او سانات امت اه کار ی از تم االه در سکن مه 
کر ان تمه شعبان 1125 


دارد و یک منفعت عامی برای همه هست «بیمنه رزق الوری 
وبوجوده...ثبتت الأرض والسماء». به وجود او اين عالم برقرار است و 
ایشان یک عنایات خاص معنوی به دوستان مخلصش دارد. یک وقت 
احساس می کنی قلبت روش شده است و حال مناجات پیدا کرده ای, 
حضور قلب پیدا کرده ای آماده نماز شب شده ای, این از عنایات آن 
حضرت آنست. که با نقود معنوی اش از پشت پرده غیبت در دل و جان این 
اقت پیدا شده, این هم یک نوع ولایت تکوینی است.(1) 


نکته 453 امتحان و غیبت 


امام صادق علیه السلام فرمود: حال شما چگونه است آن گاه که بی امام 
و هدایت باقی بمانید و بعضی آز شتا از بعضی دیگر برائت جویند؟ بدانید 
که در آن زمان از یکدیگر ممتاز شوید و مورد آزمایش واقع گردید و غربال 
شوید و در آن زمان شمشی ها رفت و امد کند و در اوّل روز کسی به 
امارت رسد. اما در پایان روز خلع و کشته شود.(2) 

که 454 خکنی: غیت 


ی ور او گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می 
اجاره 0 آن 1 ۳ گفتم: و 9 
فرمود: حکمتِ غیبتِ او همان حکمتی است که در غیبتِ حجّت هاي الهی 
پیش از او بوده است و وجه حکمت غیبت او پس از ظهورش آشکار گردد, 
همچنان که وجه حکمتِ کارهاي خضر علیه السلام از شکستن کشتی و 
ای ی ی ۱ 
وت دای نها فرا رسب اسر فصل !ام 


ص: 317 


1- 682. کمال الدذین 2 : 24 - 25. 
2 683. کمال الدذین 2 : 234 - 235. 


امر, امری از امور الهی و سرّی از اسرارٍ خدا و غیبی از غیوب پروردگار 
ار ها ره ای ۱ 


نکته 455 دعوت به قیام 


عیص بن قاسم می گوید: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: 
تقو را از دست ند هید و همواره مراقب نفوس خودتان باشید. به خدا 
سوگند ! اگر کسی چوپانی را براي چرانیدن گوسفنداتش برگزیده بعد 
شخص دیگری را یافت که براي چرانیدنِ گوسفندان از چویان اوّل داناتر 
است, چویانِ قبلی را رها می کند و مرد داناتر را به کار می گیرد. به خدا 
سوگند ! اگر شما دو جان داشتید که با جان اوّل جنگ و تجربه می کردید و 
ی و ی پا اب بت ری او 
تفس ندارد که اک هلاکت برسد., دیگر امکان توبه و بازگشت وجود 
ندارد. بنابراین بر شما لازم است که خوب بیندیشید و بهترین راه را انتخاب 
کر ند مارا متا مر 
دعوت نمود, خوب بیندیشید که به چه منظوری قیام کرد است [و براي 
توجیه قیام او] نگویید: زید بن علی هم قبلا قیام کرد. زیرا زید مردی 
دانشمند و راستگو بود و شما را به امامت خودش دعوت نمی کرد بلکه به 
شخصی دعوت می کرد که مورد توافق و رضايتِ اهل بیت قرار گیرد و اگر 
پیروز می شد حتما به وعده اش عمل می کرد و حکومت را به اهلش می 
داد. زیرا هو و ۲ ان را سرنگون سازد. اما 
ببینید ان کس که قیام کرده 1 شما را به چه امری دعوت می کند؟ آیا شما را 
به سوي شخصی دعوت می کند که مورد توافق و رضايتِ آل محمّد است؟ 
اگر چنین نبود بدانید 


ص :316 


1- 684. اثبات الهداه 7 : 49. 


که ما به قیام این شخص راضی نیستیم او هم اکنون که به قدرت نرسیده 
به طریق اولی از ما اطاعت نخواهد کرد. فقط دعوتِ کسی را بیذیرید که 
همه فرزندان فاطمه در رهبری او توافق نمایند که او امام و رهبر 
شماست. و کنی: ماه رخف فرا رسید به پاري خدا بیایید و اگر خواستید تا 
شعبان تأخیر بیندازید مانعی ندارد و اگر میل داشتید که روزه ماه رمضان 
را در بین خانواده خودتان باشید شاید برایتان بهتر باشد و اگر نشانه و 
علامت می خواهید خروح سفیانی براي شما کفایت می کند.(1) 


نکته 456 حکومت اسلامی 


احکام و قوانین و برنامه هاي سیاسی و اجتماعي اسلام از قبیل جهاد, 
دفاع. قضا, قوانین حقوقی و مدنی و جزایی, امر به معروف و نهی از 
مرا ساسا مایا ات اس ی سا هار 
به نظم و تشکیلاتِ وسیع اداری دارد و بدون تاسیس یک حکومتِ اسلامی 
ای 


و از همین جا می توان نتیجه گرفت که تأسیس حکومتِ اسلامی که ضامن 
اجراي قوانین و برنامه هاي سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و نظامی و 
انتظامی و حقوقی اسلام باشد, در متن دین قرار دارد. اگر شارع مقذس 
اسلام چنین قوانین و برنامه هایی را تشریع نموده قطعا نسبت به مجري 
آنها یعنی حاکم اسلام نیز عنایت داشته است. مگر جهاد و دفاع بدون 
تشکیلاتِ نظامی امکان پذیر است؟ مگر مبارزه با ظلم و بیدادگری و 
تجاوز به حقوق دیگران و برقرار ساختن عدالتِ اجتماعی و احقاق حقوق 
افراد و جلوگیری از هرچ و مرج بدون تشکیلاتِ منظم قضایی و آنتظامی 
امکان وقوع دارد؟ 


ص :319 


1- 685. دادگستر جهان : 257. 


جون اسلام چنین قوانین و برنامه هایی را جعل و تشریع نموده به ناچار 
درباره مقجری نها هم تیم کر که است و همین است معناي حکومت 


سلامی. 


حاکم اسلام یعنی شخصی که در رأس یک تشکیلاتِ وسیع اداری قرار می 
گیرد و با اجرای کامل قوانین الهی مردم را اداره می کند. بنابراین حکومت 
در منن اسلام واقع شده و قابل انفکاک بیست ۱11 


نکته 457 جزیره خضراء 


برخی تک زندگي جصز ۲ را حجزیره خضر|ء دانسته اند و خواسته اند با 
تمسک به این داستان بگویند که امام عصر علیه السلام و و در 
ان جزیره» زیر نظر وی, جامعه نمونه و تمام عیار اسلامی ر | تشکیل داده 
اند.(2) 


لکن با بررسی های گسترده ای که انجام گرفته, جزیره خضراء, افسانه ای 
بیش نیست و هیچ واقعیت ندارد.(3) 


غلامه مجلسی رجمه الله این داستان را جداگانه در بحارالانوار ثقل کرده و 
می نویسد. : «چون در کتاب هاي معتبر بر آن دست نیافتم, آن عا ین فصلن 
خداحانه آمرو»( بت آقا بز رک تهرای این <داسا رن را داسانی تحیلی و 
زماشی نشمود ۵ است ۱5۱ 


افزون بر این داستان به گونه ای است که نمی توان آن را پذیرفت هم 
تناقضات فراوان؛ سخنان بی اساس و... در آن است و در سلسله ند 
یات اه اه ای وه کاس فرات بر ان اععا: 


کرد.(6) 
ص:320 


1- 686. نجم الاقب : 252 - 260. 

2 697. دراسه فی علامات الظهور و الجزیره الخضراء سید جعفر 
مرتضی عاملی : 263. 

3- 688. بحارالانوار 52 : 199. 

4- 689. الذریعه الی تصانیف الشیعه, شیخ آقا بزرگ تهرانی 5 : 108. 

5- 690. دراسه فی علامات الظهور و الجزیره الخضراء : 264. 


طضرض آفسا نا خافعت اس افصل ره نان 2112 


نکته 458 صحت و سقم جزیره خضراء 


آیت ال ابراهیم امینی در کتاب دادگستر جهان می نویسد: داستان جزیره 
خضراء شبیه افسانه و رمان انتت: ژبرا: الا شنند معبر و قایل. اعتفادی 
تدارد.داستان آن از یک کتاب:خطی ناشتاخته. تقل. شنده و.مرجوم مجلسنن 
هم درباره اش می نویسد: چون من داستان را در کتاب های معتبر نیافتم, 
باب جداگانه ای را بة آن اختصاص دادم. ثانیا در متن داستان تناقضاتی دیده 
می شود. ثالثاً در آن به تحریف قرآن تصریح شده که قابل قبول نیست و 
مورد تایید قرار گرفته که آن هم از نظر فقها مردود است. علاوه بر آیت 
الله امینی, آیات عظام, علامه شیخ محمّد تقی شوشتری, علامه حسن زاده 
آملی, محشّد باقر بهبودی. شیخ آقا بزرگ تهرانی. شیخ جعفر کاشف الغطاء 
و... نیز داستان جزیره خضراء را خیالی می دانند.(1) 


مطالبی را نیز که «ناجی نچار» در خصوص تاش برمودا| و نیز بشقاب 
پرنده ها گفته اند مستند به نوشته هاي دقیق علمی و تحقیقی نیست. بلکه 
بیش تر آنها بر اساس خبرهایی است که رادیو لندن و یا روزنامه و مجله ها 
- خصوصا روزنامه جمهوریت عراق - گزارش کرده اند.(2) 


علاقمندان برای مطالعه داستان جزیره خضراء و دیدگاه های موافقان و 
مخالفان. می توانند به کتاب «جزیره خضراء. افسانه يا واقعیت» نوشته 
ابوالفضل طریقه دار مراجعه کنند. 


نکته 459 داستان جزیره خضراء 


داستانی در مورد تشرّف علی بن فاضل مازندرانی در سال 690 هجری در 
جزیره «خضرا۶» نقل شده و حاکی است که اقامتگاه امام قائم علیه 


ص: 321 


1- ۰.692 همان : 13. 
2 693 اثباه الهداه 7 


و فرزندانش در ی «خضر|ء۶» است. ایتک اصل داستان را از کتاب اثباه 


غلا شم«محلسی. از ۳ از اتکنی: تن افضل دن کتاب: رساله: الیعر 
الابیضن و الخزیره الخضراء از غلن .ین فاضل مار ندراتین-مجاون. تجف. در 
حدیث بسیار طولانی چنین نقل می کند: 


وارد شهری از شهرهايی غعرب (اسیانیا) شدم مرکب هایی از بلاد امام 
عصرعلیه السلام وارد آنجا شد, یکی از مسافرین آنها پیرمردی بود که چون 
مرا دید گفت: نام تو چیست؟ گمان می کنم علی باشد. گفتم: آری, گفت: 
نام پدرت چیست؟ گویا فاضل باشد؟ گفتم: آری, چه خوب نام من و پدرم 
را می شناسی. گفت: بدان که نام و اصل و وصف و خصوصیات تو را برای 
من بیان کرده اند و من تا جزیره خضراء با تو هستم. 


مار قفا لدم ایا شون درب رکه رون قا هرید ان نوی 
رسیدیم» پر سیدم اینجا کجاست؟ گفت: بحر ابیض است: و آن جزبره 
خضراء است که این آب سفید اطرافش را گرفته است و به حکمتِ 
نهر ۵ یه از حضرت دست نیابند. سپس وارد جزیره خضر |ء شدیم و 
رفتیم در مسجد. شخصی به نام «سید شمس الذین» را دیدم که می 
گفت: من از نوه هاي امام عصرعلیه السلام هستم, پس از گفتگویی به او 
گفتم: ۳ را دیده ای؟ گفت: نه ولی پدرم نقل کرد که صداي امام 
را شنیده ام و خودش را ندیده ام و اما جذم. هم خودش را دیده است و 
هم صدایش را شنیده است.؛ ان اهب ان تیدا من پر ور تیم و ند 
پیرمردی ر سیدیم», از سید احوال آن پیرمرد را پرسیدم. گفت ت: این کوه را 
می بینی, در وسط ان جای خرمی است و در ان چشمه ای است و کنار 
چشمه, قبه ای است و این مرد با رفیقش خادم آن قبه است. من هر صبح 
جمعه می روم انجا خدمت امام عصر علیه السلام. [البتّه با توجچه به آغاز 
حدیث, خود امام را نمی بیند و صدایش را نمی شنود. ] و در قبه دو رکعت 
نماز می خوانم 


ص:322 


و کاغذی می یابم که در آن حکم مرافعه ای را که در هفته به من رجوع 
می کنند در آن نوشته, کاغذ را برمی دارم و هرچه در آن نوشته به آن عمل 
می 


علی بن فاضل گوید: از خادم ها خواهش کردم مرا به حضور امام علیه 
السلام ببرند, گفتند: راهی ندارد, ان رفیقم به من گفت: دستور آمده که تو 
را به وطن برگردانم. برای من و تو مخالفت روا نیست.(1) 


ناگفته نماند که علی بن فاضل داستان خود را به طور مفصل در کتابی به 
نام الفوائد الشمسیه آورده هخا یه اخمال قوی 3 انم فنفنید که 
کر داشتان فدی آمدم همانند یی حضار هکم و میرم دشفت وا از ان 
جزیره دفع می کند. 


بعضی از نویسندگان به عنوانِ احتمال مطرح کرده اند که شاید این جزیره 
خضراء با توجه به آب سفید و ساير خصوصیات که در داستان آمده بود] 
همان مثلث برمودا که از عجیب ترین و مرموزترین مکان هاي روی زمین 
است و در غربی ترین اقیانوس اطلس قرار دارد باشد. 


از عجائب مثلث برمودا| این که هر هواییما پا کشتی به حدود آن برود به 
ات را وا ای ها ات 
و هر روز خبر غعرق شدن تعداد تازه ای از کشتی های اقیانوس پیما دور اب 


های سفید مثلث برمودا به گوش رسیده است. 


خلان ها و سلعان هایی که جر این سطاقة خوانتی را تخریه کرزه: انز 
گزارش داده اند که در مسیر خود, به صورت اسر ار ابر تغییر جهت 
حاصل شده و به مناطقی که تنصمیم نداشته اند هدایت شده اند.(2) 


نکته 460 جزیره خضراء از زبان علامه حسن زاده 
ص:3 32 


1- 694. شرح اسرارآمیز این ماجرا را در کتاب عدل منتظر : 84 تا 99 و 
در کتاپ مثلث برمودا بخوانید. 


2- 095 . سور ه مبا رکه بقر ه؛ آیه 111 


از فواید محضر شریف علامه شعرانی این است که ایشان باز حاشیه ای 
در اینجا دارند که ما آن حاشیه را در هزار و یک نکته اوردیم. 


ایشان می فرمود که: جزیره خضراء الان هم هست. از بلاد اندلس است. 
جزیره ای است خیلی سبز و خرم . نوعا جزیره ها خضراء هستند. ولت ان 
جزیره ویژگی خاصی دارد. مهدی فاطمی آنجا را پایتخت خودش قرار داد و 
محل حکومتش بود. بعد این مهدی فاطمی و جزیره خضراء. سر زبان ها 
افتاد و دهان به دهان نقل شد, و بعضی از این جهال نقله , مهدی فاطمی 
را تبدیل کردند به حضرت مهدی بقیه الله علیه السلام و ایشان را در 
جزیره خضراء اسکان دادند و جزیره خضراء را با مثلث برمودا ارتباط 
دادند. چه کارها کردند, چه چیزها دنباله این حرف آوردند و دیگران هم 
کرفتتد .و ابر رافر ايخ کناب وان کناب توشتند. 


راجع به این مثلت بومودا که خیلی حرفش هست.؛ همین طور. 
ای ها ان امس زا کف میت .۲ را می 1 ات وهی 
دی ی به دین شریفی که یکپارچه برهان و عقل است: «قل 
هاتوا برهانکم ان کنتم صادفین»(1) 

خداوند درجاتِ حضرت استاد آیت اللّه جناب آقای رفیعی را متعال بفرماید. 
ایشان درباره «لولا الحجه لساخت الارض» و امثال این گونه بیانات درباره 
حجت که انسان حجت می خواهد. می فرمود: وه یم ان که 
خداوند است., لا زم است و نظام هسبی بدون واسطه فیض و انسان کامل 
نمی شود. 


این به جای خود, که برای اثبات آن دلیل و برهان داریم, حرف داریم و 
برهان حکمی , مطالب ۹ یات روایات دز ار ۵ 1 
خواهد 
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1- 696. در آسمان معرفت. علامه حسن زاده آملی : 161. 


«لولا الحجه لساخت الارض» این حجت یعنی عقل» یعنی برهان. یعنی دلیل. 


انسان که به گزاف هر چیزی را نمی گوید, در حرفهایش تثبت می خواهد, 
در پذیرفتش تثبت و تدبز می خواهد. دین» دین عقل و برهان است. حالا 
مثلث برمودا در دریا, آن محوطه زیر دریا کوه مغناطیس دارد. سنگ 
و و ای را ی ۰ 
است که نسبت به کره سنجیده می شود, و نیز زمین. قطب مغناطیسی 
دارد. در قطب مغناطیسی قرار ندارد. چرخش دارد و مقداری چرخش هم 
زیر دریا است. لذا کشتی هایی را به سوی خود کشیده. بلکه طیاره را از 
هوا به سوی خود کشیده, و بسیار قوی است, این را به حساب امام زمان 
علیه السلام گذاشتند !(1) 
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1- 697. اثبات الهداه 7 : 378؛ بحارالأنوار 53 : 274؛ نجم الّاقب : 389. 


مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب آثبات الهداه(1) می نویسد: 


حدود ده ساله بودم که به بیماری شدیدی مبتلا شدم, به گونه ای که همه 
بستگانم کنار بسترم بودند و مطمئن بودند که تا شب از دنیا می روم. در 
این ساعات من در بین خواب و بیداری بودم که پیامبر اکرم صلی الله علیه 
وآله و همه امامان علیهم السلام را دیدم و بر یک يك آنها سلام کرده و با 
آنها روبوسی کردم. 

با دو خصوصیت, تک این که وقتی پا امام صادق علیه السلام روبوسی 


کردم, ایشان به من سخنانی فرمودند که یادم نماند. جز این که به یاد دارم 
که امام صادق علیه السلام برایم دعا کرد. 


هم برایم دعا کرد. چون وقتی به آن حضرت رسیدم و با او دست دادم و 
روبوسی کردم, گریه کردم و گفتم: ای مولای من ! می ترسم در این 


بیماری بمیرم و به نهایت مطلوبم از علم و عمل نرسم. 

مرت صاعت ال بانسفتل ازامعالی فرجه ترس تاه من گر وه 
تتر تن ا عفن که در این مار از دتیا نمی وله خداوند ترا شفا ی 
دهد و عمری طولانی خواهی داشت. 


بش از آن,خضرت صاعتب ار بان سفل ال صالی قرحه الدتری ۶ کاسه 
ای را به دستم داد و من از آب 11 نوشیدم و در همان حال, بیماری ام 
برطرف شد و شفا گرفتم. فورا از بسترم برخاستم و در حضور بستگانم 
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1- 698. هرقل یکی از روستاهای اطراف شهر حله است. 


کردند, اما من چیزی نمی گفتم. و پس از چند روز, جریان ملاقاتم با 
معصومین علیهم السلام و شفایم را بیان کردم. 


نکته 462 شفاي هرقلی 


اربلی از شمس الدین پسر اسماعیل بن حسن هرفلی(1) نقل کرده است: 
در زمان جوانی روی ران چپم ذملی درامد که هر سال در فصل بهار چرک 
می کرد و باعث ناراحتی فراوان من شده بود و با وساطت سید بن 
طاووس. به پزشکان حله و بغداد مراجعه کردم. 


همه گفتند: اگر جراحی شود, بیمار می میرد. ناامید از پزشکان به سامزا 
رفتم و به حرم عسکریین پناهنده شدم. پس از زیارت آن دو امام علیهما 
لسلام به سوی سرداب مبارک رفتم و دست به دامن امام زمان - عخّل 
اللّه تعالی فرجه السُریف - شدم, تا در آنجا امام زمانم را ببینم و شفایم را 
بگیرم. 


چند روزی ماندم و پس از آخرین عُسلی که در رود دجله انجام دادم. برای 
آخرین زیارت به شهر بازمی گشتم. کنار دروازه شهر, چند سوار دیدم که 
از شهر خارج می شدند. یکی از اتان علاوه بر لباسن/ با بازچه. مخضوصی 
شبیه چفیه, صورت خویش را پوشانده بود. همراهانش بر من سلام کردند و 
حوای بلاج را دادم 


آن سار کسام مان عل, الادعالی فرح ال ری 0 و وت فر یه 


تو شده است؟ 


هرَقْلی می گوید: پیش خود گفتم عرب ها معمولاً رعایت طهارت 
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1- 699. بحارالأنوار 52 : 62؛ منتهی الامال 2 : 804؛ نجم الاقب : 267و 
8 عبقری الحسان : 27. 


و نجاست را نمی کنند و من هم که تازه غسل کرده ام و پیراهنم هنوز 
خشک نشده است. به همین دلیل مایل نبودم او دست به بدنم بزند. اما به 
هر حال اطاعت کردم و جلو رفتم. 


آن حضرت دستم را گرفت و به طرف خود کشید و همان طور که روی 
زین اسب نشسته بود, خم شد, به گونه ای که با دست مبارکش از شانه تا 
منطقه زخم پایم را دست کشید و دست مبارکش که به زخم رسید, 
فشاری و شدیدی ی کردم. پیرضرد ی که شه راهن بود, 
۱ ۱ ۱ ۱ 
شناسد, در پاسخ گفتم: هم شما و هم ما آن شاء الله نجات يافته و 
رستکاریم. 


آن پیرمرد خطاب به من گفت: این همان امام زمان توست که به دنبالش 
ق تین من جلو رفتم و در همان حال که سوار بر اسب بود, او را بغل 


کردم و ران پایش را بوسیدم و او حرکت کرد و من هم به دنبالش به راه 
افتادم. 


آن حضرت خطاب به من فرمود: برگرد! 

من گفتم: نه ! هرگز از تو جدا نمی شوم. 

دوباره آن حضرت فرمود: مصلحت در این است که برگردی. 

ولی من باز هم اصرار کردم و عرض کردم که به همراهت می آیم. 


در این جاأ آن پیر مرد خطاب به من گفت: ای اسماعیل ! خجالت نمی 
کشی؟ امام تو دو بار به تو امر کرد که برگردی, باز هم تو مخالفت می 
کنی؟ ! 


با تهدید او توقف کردم و امام زمان - عجُل اللّه تعالی فرجه الشریف - به 
حرکت ادامه دادند, اما پس از چند قدم که رفتند, برگشتند و به من توجه 
کرده و فرمودند: 


وقتی به بغداد رسیدی, حتماً ابوجعفر المنتصر, خلیفه عباسی نو را به 


او 


+39 
ص: 


پول دریافت نکن و به فرزند ما رضی. سید بن طاووس بگو, نامه ای برای 
علی بن عوّض بنویسد و تو را معژفی کند. ما به علی بن عوّض سفارش 
می کنیم هر چه می خواهی به تو بدهد.(1) 


محمّد بن یوسف شاشی می گوید: گرفتار مرض بواسیر شدم. به پزشک 
90 ۱ اب ۱ ۳ 
الاد تعاای فرحه الستتی | 
کند. 


نامه ای شریف به دستم ر سید که ود ان نوشته شده بود: 


ما قرار دهد. 


پس از اين دعا, یک جمعه هم بر من نگذشت که شفا گرفتم و زخم بدنم 
التیام یافت. یکی از دوستانم که پزشک بود. گفت: از نظر پزشکان چنین 
دردی که تو داشتی, هیچ دوایی ندارد و اين شفا که گرفتی. جز از طرف 
خدا نیست.(2) 


نکته 464 ملاقات با حضرت ولی عصر 


جناب حجت الاسلام حاج سید جعفر شاهرودی که از علمای عصر حاضر 
تهتران است» و مکاشقه را که مفطل است., بر اق,ما حکایت کزد که:مجمل 
ان را ذکر می کنم. فرمود: «شبی در شاهرود خواب دیدم که در صحرایی 
حضرت صاحب الامر علیه السلام با جماعتی تشریف دارند و گویا به نماز 
جماعت ایستاده اند, جلو رفتم که جمالش را زیارت و دستش را ببو سم ؛ 
چون نزدیک شدم, شیخ بزرگواری را دیدم که متصل ,: به آن حضرت ایستاده 


و آثار جمال و وقار 
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1- ۰700 الکافی 1 : 519؛ الارشاد للمفید : 352؛ الخرائج 2 : 695؛ 
بحارالأنوار 51 : 297؛ مدینه المعاجز 8 : 81. 


2 701. هزار و یک کلمه, علامه حسن زاده آملی 3 : 24. 


و بزرگواری از سیمایش پیداست, چون بیدار شدم درباره آن شیخ فکر 
کردم کیست که تا این حد نزدیک و مربوط به مولاي ما امام زمان است. 
در پی یافتن او به مشهد رفتم, نیافتم, در تهران امدم ندیدم. به قم مشرف 
شدم؛ او را در حجره ای از حجرات مدرسه فیضیه مشغفول به ندریس 
دیدم. پرسیدم: این مرد کیست؟ گفتند: عالم ربانی آقای حاج میرزا جواد 
آقای تبریزی است؛ خدمتش مشژاف شدم؛ تفقد زیادی کردند و فرمودند: 
کی آمدی؟ گویا مرا دیده و شناخته از قضیه آگاهند. پس ملازمتش را اختیار 
نمودم و چنان یافتم که او را در خواب دیده بودم. 


تا شبی که نزدیک سحر در بین خواب و بیداری دیدم درهاي آسمان به روی 
من گشوده و حجاب ها از بین رفته و تا زیر عرش عظیم الهی را می بینم, 
پس مرحوم استاد حاح میرزا جواد آقا را دیدم که ایستاده و دست به قنوت 
گرفته و مشغول تضلع و مناجات است. به او می نگریستم, و از مقام او 
تعجّب می نمودم که صداي کوبیدن در خانه را شنیده و متنبثه گشته, 
برخاستم و به در خانه رفتم., یکی از ملازمین ایشان را دیدم که گفت: بیا 
فتزل آها ۱ کفتض: چه خبر است؟ گفت : سرت سلامت خدا صبرت دهد, آقا 
از دنیا رفت (() 


مرحوم محمّد حسن فاضل مراغی در کتاب شریف الماثر و الاثار(2) در 
احوال عارف بزرگوار جناب آقا محشّد رضا قمشه ای رحمه الله آورده 
است که: امسال که 1360 هجری است. در دارالخلافه (تهران) وفات 
یافت. نزدیک مرگ به نزدیکان خود گفته بود که: آيا اسب سفیدی را که 
حضرت صاحب علیه السلام برای سواری من فرستاده اند دیدید !؟(3) 
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1- 702. صفحه 164, ط 1. 

2- 703. د‌ رساله فارسی, علامه حسن زاده ات ۰ 120 

ار ات ات سح سای اه ار سود مین 
جمکران, نیمه شعبان 1426. 


نکته 466 خضر زمان 


یکی از دوستان ما در قم کاسبی مختصری دارد و حساب و کتابش با من 
است, حقوق وآجبه(سهم امام) را به ما می دهد و ما هم مصرف می کنیم. 
دو سال قبل ما را به خانه خود دعوت کرد. بعد از ناهار سهم امامش را 
سای کمک ام ععی سس من اس سپس گفت 
عازم حج هستم. من نیز مقداری سفارش درباره حج به او کردم. مرد پاکی 
است. اسمش را نمی برم. معرفی هم نمی کنم شاید هم راضی نباشد. 
رفت و برگشت. گفتم: چه دیده ای؟ گفت: واقعش این است که بعد از 
عرفه که شب مشعر شد. از عرفات به قصد مشعر حرکت کردیم. آن 
چنان ترافیک عجیبی بود که دیدم به مشعر نمی توانیم برسیم. از ماشین 
پیاده شدم و عوض این که همراه ماشین و در مسیر ماشین حرکت کنم 
ناخودآگاه به سمت چپ رفتم تا یک خورده دور بزنم که ماشین ها کمتر 
اذیتم کنند. 


مقداری راه رفتم که یک مرتبه دیدم در یک بیابانی هستم, به قدری 
منحرف شدم که هیچ خبری نیست., نه صدای ماشین می شنوم و نه صدای 
پرنده (اين اقا در قید حیات هستند و بسیار متدین) در همان جا عرض 
کردم: خدایا ! اگر بنا بود که در این بیابان بميريم خوب در محل خودمان می 
مانایم مین خر نیم ها امد ایم حج» زاثر خانه خودتان هستیم. متوسل به 
حضرت شدم, در همین حالت و گیر و دار, هوا هم بیشتر تاریک شد, که یک 
مرد عربی را در چند قدمی خودم دیدم. به زبان فارسی گفت: اینجا چه می 
کنی؟ گفتم: من برای این که گیر ترافیک نباشم راهم را کج کردم تا خودم 
را به مشعر برسانم ولی اینجا رسیده ام. گفت: پشت سر من بیاء مقداری 
پشت سرش رفتم یک مرتبه همه کاروان ها و قافله ها و ماشین ها را 
دیدم. گفت: برو ملحق شو. | : این 
کی بود؟ چه شخصی بود که دست مرا گرفت؟ در همان حالت به قدری 
منفعل بودم که توجه به این معنویت و این تصرف نکردم. بعد هم خبری 
ندیدم. 
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اين همان خضر زمان است که کشتی را به نفع مستضعفان سوراخ می کند 
و هیچ کس نمی بیند, دیوار را به نفع یتیمان برپا می کند تا بعدا گنج خود را 
بردارند. اين فقط یک قضیه ای است از دوستانم که به پاکی معروف 
است. به او گفتم: این را در دفتری بنویس تا بعد از خود به یادگار بماند. 
(1) 


نکته 467 شفاي مفلوج 


یکی آن تر کان که گر زمان طاغوت دو پسر خود را از دست داده بود 
همسرش خیلی بی تابی می کرد و بالاخره به واسطه بی تابی در این 
مصیبت فلج شد. چشم ها و جوانی خود را هم تقریبا از دست داد, یعنی در 
این زن, پيري زودرس پیدا شد. این زن و مرد الان هم هستند. بنا شد که 
اين زن را به تهران ببرند و در بیمارستان بخوابانند تا درمان شود. اين آقا 
و دیدم فردا اوّل اذان صبح مهیا هستند همسرم را ببرند, بچه ها 
هم نی سر پرستند. قدری نگران شدم رفتم به: آها اما زمان علیه التتلام 
توسشل پیدا کنم, اما لیاقت ندیدم که خودم متوسُل شوم. خجالت می 
کشیدم و به خدا عرضه داشتم خدایا ! یک نظری, لطفی کن که آقا امام 
زمان علیه السلام به ما عنایت بکنند. می بینی وضع ما ناراحت کننده است: 
فلج بودن این زن و بی سرپرستي این بچه ها, من هم که نمی توانم این 
1 به امام | تضف: شب یک روف دیدم 0( 
شد و سر و صدا بلند شد. گفتم چه خبر است؟ آمدم پایین, یک دختر کوچک 
داشتم جلو آمد و گفت: بابا؛ ماماتم خوب شد! جلو رفتم دیدم که سالم 
است ؛ ؛ علاوه بر این که سالم است. پیری زودرس او هم برگشته و جوان 
شده, به علاوه چشمهایش هم خوب و سالم شد. بعدا خودٍ زن قضیه را 
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و مان ناس ات الله فظاهری حفظه الم 1 وف دوه حوده. 


تعریف کرد و گفت: تنها در اطاق خوابیده بودم, یک دفعه اطاق روشن شد, 
نورٍ مقس حضرت بقیه الله - عجُل الله تعالی فرجه الشریف - رو به من 
کرد و فرمود: برخیز به شرطی که دیگر بی تابی نکنی ! بلند شدم, آقا از 
اظاق یرون امدند دمن قم به همرام آفا دفتم درب خانه نا تشر یف :بر نند. 
یک وقت متوجّه شدم که من سالم هستم. 


ی فا بر ؛ چشم ها برگشت, جوانی او هم 


نکن 468 بضرا لیم 


سید مهدی بن سید مرتنضی بن سید محمد بروجردی طباطبایی, ساکن 
نجف؛ حائثری المولد, از بزرگان علمای اثنی عشریه و از بزرگان فقهاي 
امامیه است. شخصیتی است که همه علماي عصر وی به علو مقامش 


معترف بوده, تا آنجا که مرحوم شیخ جعفر کبیر - معروف به کاشف الغطاء 
- خاک کفش او را پاک می کرده است. وی از کسانی است که کرامات او 


فعلانا تشن با حضرت عتت اه الساام مات است. 


مرحوم مامقانی در کتاب رجال, , درجه او را بین وثاقت و عصمت ذکر کرده 
است. وی در سال 1155 متولد و به سال 1212 در نجف اشرف 
در گذشته است. تألیفات او عبارت است از: اثنا عشریات در مراثی, اجتماع 
امر و نهی در اصول, ارجوزه در فقه. اصاله البرائه در اصول و تاریخ که و 
مسجدالحرام.(2) 


ملا زین العایدین سلماسی فرمود: روزی سید بحر العلوم وارد حرم مطهّر 
امیرالمومنین ن علیه السلام در نجف شد و این بیت را زمزمه کرد: 
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1- 706. معارف و معاریف 3 : 65. 
2- 707. نجم الّاقب, حکایت 79؛ جبه المأوی, حکایت 54. 


به ژخت نظاره کردن. سخن خدا شنیدن 


از سبب خواندن آن بر سیذم: : فر مود فنحانن که وارد حرم شدم. حضرتِ 
مهدی علیه السلام را دیدم که بالای سر با صداي بلند, قران تلاوت می 


وارد حرم شدم, قرائت قران را ترک نموده و از حرم بیرون رفتند. 
() 


نکته 469 بحرالعلوم 


درباره علامه بحرالعلوم می گویند: روز عاشورایی بود و موج سوگواران از 
هر سو, به طرف کربلا در حرکت بودند» علامه بحرالعلوم نیز به همراه 
کروهت. از ظلاب. به انتمیال, غفاداران.حرکت: کردند :به. مجاه طویریج 
رسیدند که دسته سینه زنی و سبک سینه زنی شان مشهور بود. سای که 
علامه و هم رآها تن جه نان رد نم ناگهان با آن کهولتِ سن و موقعیتِ 
اجتماعی و علمی, لباس خود را به کناری نهاده, سینه خویش را گشود و در 
تسه اه مت ار اه روز سا ی سا و طلاب 
هر چه تلاش کردند تا مانع کار او شوند که مبادا صدمه ای , ۳۳۳ شود 
موقق نشدند. 


پس از پایان سوگواری, اف از خواص از او پرسید: چه رویدادی پیش امد 
که شما چنان دچار احساسات پاک و خالصانه شدید؟ علامه فر مود: حقیقت 
ات کاس ام ی ای اس و 
ها, امام عصر علیه السلام افتاد و دیدم آن گرامی با سر و پاي برهنه, در 
میان انبوو سینه زنان؛ در سوگ پدر والایش حسین علیه السلام با چشمانی 
اتتکاننه تن هه مر ند به. ففنین کیت آن. .رم مرا به حالی 
انداخت که قرار از کفم رفت و در برابر بر کعبه مقصود و قبله موعود به 
سوگواری پرداختم.(2) 
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1- 708. دیدار یار, علی کرمی 2 : 200. 
2 709. عبقری الحسان 2 : 68. 


نکته 470 تشرژفی دیگر 


کر اس وید مین تقایل تور رم اس رین 
علیهما السلام با جناب سید بحرالعلوم نماز می خواندم, وقتی ایشان بعد از 
تشهّد رکعت دوم خواست برخیزد, حالتی برایش پیش آفد که اند کت توقف 
کرد و بعد برخاست. 


همه ما از این , کار تعچّب کرده بودیم و علّت آن توقف را نمی دانستیم و 


بالاخره وقتی در منزل. سفره غذا را انداختند, گفتم: آقایان می خواهند سر 
آن حالت را که در نماز برای شما پیش امن. بداتر علامة, بجر آلعاوم 
فرمودند: حضرت بقیه اللّه علیه السلام برای سلام کردن به پدر 
نژد کوازشان داخل حرم مطهر شدند, لذا از مشاهده جمال نورانی ایشان. 
حالتی که دیدید به من دست داد, تا آن که از آنجا خارج شدند.(1) تشه فات 
بسیاری برای علامه بحرالعلوم ذکر کرده اند که دلالت بر صفای باطن و 
مقام و منزلت ایشان دارد. تشژفات ایشان در کتاب ی 
ای ار اه است. 


نکته 471 سید کریم پینه دوز 


کریم محمودی در گوشه ای از بازار تهران به پینه دوزی و پاره دوزی 
مشغول بود و از اين راه امرار معاش می کرد و چون از سادات بود, او را 
سید کریم می گفتند. بزرگمردي که از راه توسْلات مداوم در هر صبح و 
ام ند صایت عصتی ی لجسین علیه السلا به مقآمی ی 


تون که اهام: ۱ از هفتگی برای او وعده دیدار قرار 
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هل ار عضرسا اسان شه کاظم ضمهن حفظه ۱ 


امام زمان علیه السلام به مغازه او تشریف آورده بود و در کنار سید کریم 
نشسته بود.کریم نیز در حالی که محو گفتگو با آن حضرت بود, پاره کفشی 
را به دست گرفته و مشغول دوختن آن گشته بود. : 
بلافاصله از روی ی اقا جان ! با کمال 
قول داده ام, ابتدا باید این کفش را بدوزم. دقایقی دیکر حضرت فرموده 
بودند: آیا کفش ما را هم می دوزی؟ و سید بلافاصله گفته بود: مثت دارم, 
ای ار ات ی 


بار دیگر حضرت تقاضای خود را تکرار کرده بودند و سید کریم دیگر طاقت 
نیاورده بود. برخاسته بود و مولا را در آغوش گرفته و پیشانی اش را 
بوسیده و گفته بود: من غلام و نوکر و خاک پای شمایم, این همه مرا 
امتحان نکنید ! اگر یکبار دیگر تقاضای خود را بفرمایید و مرا شرمنده خود 
کنید, من هم مردم کوچه و بازار را خبردار می کنم که شما در مغازه من 
هستید و آن گاه حضرت او را دلداری داده و عمل او را در تعهّد به قول و 
پیمان, تايید فرموده بودند.(1) 


تکته 472 خاطره ای از مرخوم آبوتزابی رخنه ال 


اواخر سال 1360 در پادگان عنبر عراق موقع نماز مغرب و عشاء خبر 
دادند که حدود 27 يا 28 نفر اسیر جدید به اردوگاه آورده اند. معمولا شیوه 
عراقی ها این بود که افرادی را که تازه وارد اردوگاه می شدند حسابی 
تنبیه می کردند تا به اصطلاح زهر چشمی از آنها گرفته باشند و.. ما برای 
این که آنها زیاد احساس تما ند وت اف ارعاب صذامیان واقع 
نشوند, ! تصمیم گر فتیم پس از نماز به طور دسته جمعی سرود «ای ایران 
ای تب ِِ. را با صدای بلند بخوأنیم تا برادران تازه وارد متوجه 
حضور هموطنان خود در اردوگاه باشند 
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1 نامه رسالتبه ارب 19/9/79 


و احساس تنهایی نکنند. البله می دانستیم که اگر این کار را بکنیم فردا 
صبح زود یک تنبیه شدید دسته جمعی در انتظار ماست. با این همه تصمیم 
خودمان را عملی کردیم و فرداي همان روز توشط یکی از افسران بسیار 
سنگدل بعثی به نام محمود به شذات کتک خوردیم. اقا اين کار همان طور 
که انتظار داشتیم, اثر خوبی در روحیه دوستان تازه وارد گذاشته بود و تأ 
حد زیادی تهديدهای صداهیا زا خنتین. کردم نود 


در بین این 28 - 27 نفر, برادر بسیار رشیدی به نام علی اکبر بود که حدود 
9 سال سن و تقریبا 70 يا 80 کیلو وزن داشت و بسیار سرحال تر از 
سایرین بود. اما مزدوران عراقی به اندازمو ای او را شکنجه داده و تنبیه 
کردند که هنوز یکسال از ورود او به اردوگاه دک ورتم بود که وزن او به 
حدود 28 کیله زشند ودبة دل درد شدید دجار شد. هه کوته آق که وفتین دلن 
درد او شروع می شد. بی آختیا ر از شذّت درد خود را به در و دیوار و زمین 
می کوبید. لذا برادران دیگر هميشه مواظبش بودند و به محجض شروع درد 
فحکم دست وبا و سر آو رای کرفتند تابه او آشیبی ترتنیدن. 


یادم هست نزدیکی هاي اربعین. ما پيشنهاد کردیم دهه آخر صفر را 
دوستانی که می توانند به یاد مصیبت هاي امام حسین علیه السلام روزه 
بکیرندوناکند نففدیض که اف او مرنض و حخیلی صعیق از این کار خودداری 
کنند. روز اربعین همه برادران که حدود هزار و چهارصد نفر بودند روزه 
گرفتند و یک فضای معنوی عجیبی در اردوگاه حاکم شد که غير قابل وصف 


است. 


فرداي همان روز حدود ساعت یازده پا دوازده ۳ که خبر دادند دل درد 


علی اکبر شروع شده و او را به بیمارستان اردوگاه برده اند. فش کورا 
خودم را به سلولی که به اصطلاح آن را بیمارستان می نامیدند_رساندم. 


دیدم چند نفری محکم دست و پای او را گرفته اند و او هم تقریباً بی حال 
افتاده ۳ وقتی مأموران سنگدل اردوگاه از ساکت شدن دل درد علی 
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گرفتیم او را به یک بیمارستان در خارج اردوگاه منتقل کنند. ما از این کار 
خوشحال شدیم که آنجا بهتر به او رسیدگی می کنند.... حدود ساعت 5/3 
يا 4 عصر بود که ناگهان در بند باز شد. صدای انداختن چیزی به روی زمین 
سیمانی سالن به گوش رسید که به هیچ وجه احتمال نمی دادیم که این 
بل اک ات کم هر هه انداخته اند ولی وقتی نزدیک 1 
بدن بی جان او روبرو شدیم. واقعا انسان از این همه شقاوت و سنگدلی 
دیوانه می شد. ما خیال می کردیم مقداری لباس يا چند عدد پتو و... را به 
تالآ اند 


به هر حال وقتی بچه ها با بدن علی اکبر روبرو شدند که هیچ گونه حرکتی 
نداشت و مثل چوب خشک در انجا افتاده بود بی اختیار شروع به گریه 
کردند. دو نفر او را بلند کردند و به طرف سلول بردند. دیدن ات صحنه, 
ناله همه برادران را درآورده بود. اردوگاه را یک پارچه ماتم فرا گرفت. 
همه شروع به دعا برای شفای علی اکبر کردند. همان شب ما در 
آسایشگاه شماره 3 بودیم. در آسایشگاه شماره 5 که دو آسایشگاه بعد از 
ما بود, قبل از اذان صبح اتفاق عجیبی افتاده بود. یکی از برادران که 
اسمش محشّد بود ناگهان از خواب ب بلند می شود و یکی از هم سلولی هاي 
خود را که پیرمردی پدر شهید بود, بیدار می کند و می گوید: «حاح آقا! 
امام زمان علیه السلام علی اکبر را شفا دادند». پیرمرد می گوید: «محمد 
چه می گویی؟ توایی ۵ راز ها راتکه شرن ارو بو هسج) علی 
اکبر در غرب اردوگاه, از کجا می گویی که علی اکبر شفا یافته است؟» 
محشّد می گوید: «حاج آقا! فردا صیح معلوم می شود که راست می گویم 


با نه 4» 


صبح ها معمولا درهای آسانشگاه: را باز می کردند و همه برادران به خط 
قی. تست تا نع ها آهای خی رد اهاز گیونت. که تقام مین شده. بخه. .ها 
متفزق می شدند. 


فلو یشان که اما کرو تما سوه وید یی میت ما قفاوت که 
ص:338 


علی, اکبر در آنجا یستری بودء هجوم. بردند. همه فریاد می. زخند اقا امام 
زمان علیه السلام علی اکبر را شفا داده است. ما هم به سرعت به سمت 
همان سلول رفتیم. علی اکبر در بستر خود بود ولی چهره او عوض شده و 
کر ان آن سوه ربوم هنن ها یرت نتور: 


مثل روزهای اول اسارت؛ بشاش و شاداب بود. بچّه ها علی اکبر را در 
اون ی گرفتین: او را می بوسیدند و این در حالی بود که پیش از آن 
بعئی ها اجازه تجمُع بیش از سه نفر را نمی دادند. ولی در این پیشامد آنها 
هم کاری نداشتند. حتّی خود صاضوران: تعتی بزای دیدن صحنه می آمدند و 
حدود 14 آزاده به صف ایستاده ی یکی به سلولی که علی اکیر 
در آن بستری بود می رفتند و او را زیارت می کردتد و بر می گشتند. 
بالاخره نوبت به من هم رسید. به نزد علی اکبر رفتم و از ایشان پرسیدم 
چه شد که خوب شدی؟ او گفت: دیشب عنایتی فرمودند. در عالم خواب 
شفا یافتم. چون فرصت مهیا نبود. نتوانستم زیاد صحبت کنم با او. بعد که 
از پیش علی اکبر بیرون امدم سراغ محمّد رفتم و از او پرسیدم تو در 
خواب چه دیدی که فهمیدی علی اکبر شفا پیدا کرده است؟ او جریان را 
این گونه تعریف کرد: واقع مطلب این است که من از حدود 7 - 18 
سالگی هر شب قبل از خواب؛ دو رکعت نماز اقا امام زمان را با صد 
«ایاک نعبد و ایاک نستعین» می خوانم و سپس می خوابم و بعد از نماز هم 
فقط یک دعا می کنم و آن هم دعا برای فرج آقا امام زمان است. چون 
می دانم اگر فرج آن حضرت برسد., هر چه خیر و خوبی و صلاح و سعادت 
است, حاصل خواهد شد. اما وقتی دیشب علی اکبر را در آن حال دیدم بعد 
از نماز امام زمان شفای علی اکبر را از امام علیه السلام خواستم. بعد که 
خوابیدم نزدیکی های اذان صبح بود که در خواب دیدم که در یی مکان 
مثل این که به من گفتند حالا آقا امام زمان از اين محل عبور خواهد کرد. 
لذا من با دقت مواظب اطراف بودم تا حضرت را زیارت کنم. در همین 
حال دیدم 
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ماشینی رسید. جلوتر 9 فتم چند نفر سید در داخل ماشین نشسته بودند. 
سوال کردم که از آقا امام 7 علیه السلام خبر دارید؟ می گویند, حالا به 
اسان واه اس ار اما ی ی را که در او اه 
ناگهان به پشتِ سر خود نگاه کردم دیدم جلوي آسایشگاه سوم هستم, به 
ظطرف: سلولین که علی اکیر ذر آن بستری بود به راه افتادم. دیدم از ال 
نور بسیار زیبایی به صورت یک ستون به طرف آسمان تا آنجا که چشم کار 
هقف .کلد: کشیده شده است و همه آسایشگاه و بلکه اردوگاه از آن نور 
روشن شده است. بی اختیار در همان عالم خواب از ذهنم گذشت. امام 
زمان علیه السلام علی اکبر را مورد عنایت و لطف خود قرار داده است. 
آمده اند تا او را شفا دهند. در اين لحظه از خواب بیدار شدم و بلافاصله 
حاج آقا (پدر شهید) را صدا کردم و موضوع را به او گفتم... 


بعدها سر یک فرصت از خود علی اکبر مشروح جریان را پر سیدم. ایشان 
: من در خواب بودم که حضرت را زیارت کردم و چون خیلی درد 
داشتم از آقا خواستم تا مرا شفا دهد. امام علیه السلام در جوابم فرمودند: 
«آن شاء اللّه شفا پیدا می کنی » از همان تاریخ به طور کلّی اثری از دل 
درد علی اکبر دیده نشد. بچّه ها روز بعد همگي روزه گرفتند یادم هست در 
همان زمژها که از ظرف ضلیت: سرخ ان آنات بود همراه آنها چند دکتر 
ها را با اسرای مربض عراقی در ایران معاوضه کنند. 
با اين همه که آن روز ماموران صلیب سرخ اصرار ورزیدند که مریض ها 
به دکترهای انها مراجعه کنند, هیچ کس نرفت و زبان حال همه این بود که 
«وقتی امام زمان داریم نیازی به دکترهای شما نداریم »(1) 
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1- 712. گنجینه دانشمندان 8: 271 - 274. 


نکته 473/ 474 ذکر دو تشژف 


یکی از علماي برجسته و مجتهد عارف و عالی مقام و وارسته گذشته 
مرحوم ایت الله العظمی سید محمّد مهدی بحرالعلوم طباطبایی بروجردی 
قدس سره است. اين بزرگمرد تاریخ شیعه, عموي جدٌ دوم مرحوم آیت 
ال العظمی بروجردی قدس سره است, او جامع معقول و منقول بود و 
چند سال در حرمین شریفین [مدینه و مه مدرس تعالیم و معارف اسلام 
بود. مردم مسلمان از گروه هاي مختلف به دور او حلقه می زدند و از 


این بزرگوار در نجف اشرف در سال هزار و دویست و دوازده هجری 
قمری از دنیا رفت. اتفتر کی هاي زاین عالم وارسته تشرفاتِ مکژر او به 
محضر مبارک امام زمان - عجّل للّه تعالی فرجه الشریف - است که در 
این جا به ذکر دو نمونه می پردازیم: 


[- علامه شیخ زین العابدین سلماسی شاگرد و مباشر او گوید: در خدمتِ 
علامه بحرالعلوم به شهر سامژّا برای زیارت مرقد شریف دو امام بزرگ 
[امام هادی و امام حسن عسکری علیهما السلام رفتیم. روزی سید 
بحرالعلوم خواست وارد حرم مطّر شود, دیدم به خلاف هميشه که با 
حالتِ عرفانی و معنوی عجیب و ادب مخصوص, اذن دخول می خواند و با 
وقار و آهسته قدم برمی داشت, امروز کنارٍ در حرم ایستاده و صورت به 
درگذاشته و اشک می ریزد و آهسته چیزی می گوید, گوش دادم شنیدم این 


چه خوش است صوتِ قران ز تو دلربا شنیدن 

به رَحّت نظاره کردن. سخن خدا شنیدن 

سپس وارد حرم شد و زیارت نمود و به خانه مراجعت کرد. فرصتی به 
دست امد و جریان و آن حالت و خواندن شعر را از او پرسیدم. فرمود: 
وقتی خواستم وارد حرم شوم دیدم قو لا بخ صاحب الامر, امام زمان علیه 


السلام در بالاي سر قبر پدر بزز وشن تلاوت قرآن ضفت. کنو بی اختیار 
یتمه آن تور را خواندم. 
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2- علامه سلماسی قدس سره گوید: کز شوت سر | لعله سب ده وه 
مشرف شدیم, ایشان در مکه حوزه تدریس تشکیل داد. جود و کرم خاضٌی 
از او دیدم که آنچه داشت به افراد بخشش می کرد. یک شب به ایشان 
عرض کردم: این جا عراق و نجف اشرف نیست که این گونه بخشش می 

کنید, اين جا شیعه کم است, اگر در ولایت غربت پولمان تمام شد 


سید سکوت کرد و هر روز کارش این بود که صبح زود به مسجدالحرام 
مشرّف مي شد, طواف و نما طواف را انجام می داد و سپس نماز صبح 
و تعقیپ آن را می خواند و اوّلِ طلوع آفتاب به منزل باز می گشت, 
صبحانه میل می کرد و سپس مردم گروه گروه می آمدند و از محضرش 
بهره مند می شدند. آن شب که به او گفتم پول تمام شده و از کجا پول 
بیاوریم. هنگام صبح که از حرم بازگشت, کت لحطه: بعه شتیدم در زا می 
کوتتت در ور نف کف ان وقت, موقع آمدن افراد معمولی نبود؛ می خواستم 
بروم در را باز کنم, دیدم سید بحرالعلوم با شتاب حرکت کرد و به من 
فرمود: نیا ! من تعجّب کردم, پس از آن که سید رفت و در را باز کرد, ناگاه 
دیدم شخص بزرگواری سوار بر مرکب است. سید بیرون دوید و سلام و 
عرض ادب کرده, رکاب را گرفت و آن بزرگوار پیاده شد. سید بحر العلوم 
عرض کرد: ای آقاي من بفرما ! آن بزرگوار وارد منزل شد و در اطاق سید 
بحرالعلوم به جاي سید نشست. بسن از ساعتی صحبت: آن بزز کوار خر کت 
کرد و بر مرکب سوار شد و رفت. 


سید برگشت و بسیار شاد بود, به من حواله ای داد که بروم بازا صفا و 
مروه وی ار رال پول بگیرم. رفتم به بازار. به همان مغازه ای که 
سید فر موده بود. تیم تیش کر اجه رو اما لو هر اس سوه زب 
او دادم و بوسید و گفت برو کارگر بیاور ! رفتم چند کارگر خبر کردم ۳ 
و چند جوال از پول هاي رایج را به منزل سید آوردیم. بعد که مطلب را با 
سید به طور خصوصی در میان گذاشتم, , فرمود: «تا زنده ام به کسی نگو ! 
حواله از حضرتِ 
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صاحب الامر امام مهدی علیه السلام بود, همان کسی که دیروز صبح با 
قرگب به منزل ما تشریف آوردند».(1) 


نکته 5 47 آخوید سا علن نذا تجوه الله 


او یکی از ارادتمندان واقعی ,حشرت نقیه از ام-عایم السام بود که به آن 
حضرت بی نهایت عشق می ورزید. به شهادتِ بسیاری از بزرگان, او 
فراوان مورد عنایت امام زمان علیه السلام بوده است ؛ تا جایی که 1 
حضرت به شیخ اسماعیل نمازی شاهروبی فرموده بودند: سلام مرا به 
آخوند ملا ۹ همدانی برسانید ! او اللّه حسن زاده اضای درباره ۳ 
بزر گوار فرموده اند؛ «او در اواخر عمر مبارکشان به مقامی رسیده بود که 
هرگاه می خواست, خود را در محضر امام زمان علیه السلام می یافت». 
آن بزرگوار هر ساله به مدّت سه روز در ایام نیمه شعبان در مدرسه 
مراسم جشن منعقد می فرمود و سخنوران و مدیحه سرایان صاحب نام را 
از نقاط مختلف کشور به این مراسم دعوت می فرمود. یکی از مذاحان 
قدیمی همدان می گفت: در مسجد مرحوم آخوند مشغول مداحی بودم, 
وقتی که مذاحی تمام شد. خواستم دعا کنم که مرحوم آخوند فرمود؛ 
فلانی ! هرگاه خواستی دعا کنی, اوّل برای فرج حضرت ولی عصرعلیه 
السلام دعا کن ! 


روزی او را بسیار نگران و در نکن وندند وقتی که جوياي او شدند, 
فرمود: 1 پنجاه سال است که مدعي نوكري امام زمان هستم. اما آن آقا تا 
حالا خود ۳ بة. تو کرش تشان. تداده است, من از این ناراختم.(2) آن 
بزرگوار بر ذکر صلوات بر محمد و آل ۳ السلام به همراه 5 
عجٌّل فرجهم» فراوان تأکید می ورزید و می و «جوانی را می 
شناسم که چنان به ذکر صلوات مداومت ورزیده که رسول خداصلی له 
علیه وآله در خواب بر دهان او بوسه زده و سرتاسر وجود او را شا 
ساخته است. من بوی عطر او را از راه دور نیز می شنوم». 
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و ساهان 100 
2- 714. سر ‌گذشت های ویژه از ژد کی امام 6 80. 


رحمه الله بود, نقل می کند: 


یک شب در خواب دیدم که در بيروني منزل امام بودم و دیدم امام زمان - 
عْل اللّه تعالی فرجه الشریف - ایستاده اند. مصافحه کردم. دیدم آن 
حضرت منتظر شخصی هستند. یک دفعه امام خمینی رحمه الله از بیتشان 
بیرون آمدند و همراه امام زمان علیه السلام به طرف خیابان موسوم به 
«شارع السول» که در ناحیه قبله حرم حضرت علی علیه السلام واقع 
شده, حرکت کردند و دنبالشان جمعیتِ بسیاری بود, ولی در بین جمعیت, 
عرب وجود نداشت. 


صبح آن شب که من این خواب را دیدم حاج احمد آقا [فرزند ایشان از 
طرف امام نزد ما امدند و گفتند که امام فرمودند: چون ما در نجف 
اشرف, رفقایی داشتیم و با انها در غم و شادی هم رفیق بودیم لازم دیدم, 


بفهمد و منظور این بود که رفقا در جریانِ کار باشند و رفقای 
مخصوص با شنیدن این پیام به خدمتِ امام رسیدند و بعد جریان مسافرت 
انشان به ظرف. کیت و از آنجا به. باریسن بسن آهد که این رففا همراه 
ایشان بودند. براستی عجب خوابی و عجب تعبیری؟ !(1) 


تیه 477 انگیه تالیش 
کتاب مهمی پیرامون امام زمان به نام کمال الذین و تمام التعمه دارد. 
ایشان در مقدمه 
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و کال آلوین 71 


کتاب می نویسد: «انگیزه من در تألیف این کتاب آن بود که چون آرزویم در 
زیارتِ علی بن موسی الْضاعلیه السلام برآورده شد, به نیشابور برگشتم 
و در آنجا اقامت گزیدم و دیدم بیشتر شیعیانی که به نزد من آمد و شد می 
کردند در امرٍ غیبت حیراتند و درباره امام قائم علیه السلام شبهه دارند و از 
راه راست منحرف گشته و به رأی و قیاس.: روی آورده اند. پس با 
استمداد از اخبار وارده از پیامبر اکرم و ائْمّه اطهارعليهم السلام تلاش خود 
زا در انشا ایشان بم. کار تستم زا انها را به-خور و صواب زاهنمایی کت تا 
این که شیخی از اهل فضل و علم و شرف که از دانشمندان قم بود, از 
بخارا بر ما وارد شد. من به جهتِ ان که وی دیندار و خوش فکر و راست 
۳۳1 بود» از دیر زمان آرزوی ملاقات او را داشتم و مشتاق دیدار او بودم 
و او شیخ نجم الدین محمّد بن حسن بن محمّد بن احمد بن علی بن 

100 
یا و ای وا سا کی ۲ 
فضل و جلالتی که داشت؛ از ابوطالب عبداللّه بن صلت قمی روایت می 
ها ار ی هار ای و از او 
روایت نمود. 


پس چون خدای تعالی مرا به این شیخ که از اين خاندان رفیع بود رسانید 
اقر اساس کم هو شا شا ماد ان رات ام 
داشت و دوستی و صفایش را به من ارزانی فرمود. یک روز که برایم 
سخن می گفت. کلامی از یکی از فلاسفه و منطقیان بزري بخارا نقل کرد 
که ان کلام او را در مورد قائم حیران ساخته بود و به واسطه طول غیبتش 
و انقطاع اخبارش آو. | به‌اشی و ترنید انداخته بفد: من هم فصولی در 
وجود آن 2 السلام بیان کرده و اخباری از پیامبر اکرم و 
انته اظیار طلیمم لام تست آن سا رات کر اه بوان: اساو 
آرامش یافت و شک و تردید و شبهه را از قلپ او زایل ساخت و احادیتِ 
صحیحی را که از من فرا گرفت به سمع و طاعت و قبول و تسلیم پذیرفت 
و از من درخواست کرد که در این موضوع کتابی برایش تألیف کنم. 


ص: 345 


من نیز درخواستِ او را پذیرفتم و به او وعده دادم که هرگاه خداوند 
وسایل مراجعتم را به محل استقرار و وطنم - شهر ری - فراهم کند به 
گردآوری آن چه خواسته است اقدام نمایم. در این تاد تین قربا ره 1 
چه در شهر ری جا گذاشته بودم از خانواده و فرزندان و برادران و نعمت 
هاء اندیشه می کردم که ناگاه خواب بر من غلبه کرد و در خواب دیدم گویا 
در مکّه هستم و به گرد بیت اللّه الحرام طواف می کنم و در شوط هفتم 
به خخرالا سود رسیدم آن زا استتلام کرده و بوسنده این.دعا را.می. خواتم 
را را ی ان ات ۱ 
تعاهد می کنم تا به اداي آن گواهی دهی>. آن گاه فولایفان صاحب 0 
علیه السلام را دیدم که بر در خانه کعبه ایستاده است و من با دلی 
مشغول و حالی پریشان به ایشان نزدیک شدم. آن حضرت در چهره من 
نگریست و راز دروتم را دانست. بر او سلام کردم و او پاسخم را داد. 
سپس فرمود: چرا در باب غیبت کتابی تألیف نمی کنی تا اندوهت را زایل 
سازد؟ عرض کردم: یابن رسول آلله! دربازن غیشت پیشتر رساله هایی 
تألیف کرده ام. فر مود: نه به آن طریق ! اکنون تو را امر می کنم که درباره 
بازگویی ! آن گاه آن حضرت 
+ صاوات الله یه 


من از خواب برخاستم و تا طلوع فجر به دعا و گریه و درد دل کردن و 
هر موه یت ی ات ار ۲ 
امر ولی و حجّتِ خدا را امتثال کرده باشم, در حالی که از خدای تعالی 
کمک می خواهم و بر او توکل می کنم و از تقصيراتِ خود امرزش می 
خواهم و توفیق من به واسطه اوست. بر او توکل می کنم و به سوي او باز 
می گردم». (1) 


ص :346 


6 ار ترش اطار کفگی با ات افیا لفس خاتری رازه 
نشریه موعود شماره 6 : 15. 


ص: 347 


فضیلتِ انتظار 
نکته 478 معنی انتظار 


معی اضلی. اتقظار این ازست که اسان رمته و اما کی:برای اطاعت: و 
پیوستن به آن حضرت را در خود اماده کند و همچنین زمینه ساز ظهور ان 
حضرت باشد.(1) 

نکته 479 پاداش منتظر 

امام باقرعلیه السلام فرمودند: «بدانید که منتظر ظهور حضرت مهدی علیه 
الشاصیاد مس همانتند باداش کمن ات که رورها روده کار ه ش.ه 
متهجخد و شب زنده دار است.(2) 


نکته 480 حال انتظار 


امام باقرعلیه السلام فرمودند: «کسی که در حال انتظارِ فرج بمیرد. از 
این که در هنگام مرگ میانِ خیمه حضرت مهدی و جمع لشکریان آن 
حضرت نبوده, ضرری نکرده است» :1 


نکته 481 جریان انتظار 


جریان انتظار, یک امرٍ عمومی است. تمام بشر و تمام جوامع. منتظر روزی 
قلتتن که عدل: گسترده شود؛ اما ما شیعه ها گذشته از این معناي 
عمومی, منتظر کسی هستیم که معدوم نیست و برای ما حاضر است. ما 
غایبیم و او 
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1- 717. العافی 2 : 222 

2 718. الکافی 1 : 372. 

ات ان ای اه ازور سس تس 
جمکران, نیمه شعبان 1425. 


غایب نیست. ما منتظر ادراک مهدی موجود موعودعلیه السلام هستیم؛ پس 
این فرق اساسی بین اسلام ما و اسلام سایر جوامع است.(1) 


نکته 482 انتظار فرح پیشینه بسیار طولانی دارد 


انتظار فرج پیشینه بسیار طولانی دارد به طوری که پیامبران در انتظا ر قائم 
عل. الا سای فرکه ارف به سر ی رذن تا این کم عضتر بافتر 
اساام.هلی. الله علبه والم ی آمامان. فخصو علییم السلام رسید که همه 
داراي چنین انتظاری بودند. مثلا وقتی که حضرت لوط علیه السلام در برابر 
قفوم لجوجش در تنگنا قرار گرفت و نصایح مهر انگيزش را در برابر آنها 
مانند کلوخ زدن بر سنگ می دید, به آنها گفت: ۱ 
شما قدرتی داشتم يا تکیه گاه و پشتیبان محکمی در اختیارم بود. آن گاه 
مت نتم کا اجه کی «له یلیم۱3۱ 


امام صادق علیه السلام در تفسیر این آبه فرمود: «منظور حضرت لوط 
علیه السلام از قوّه و نیرو, همان قائم عجل الله تعالی بوده و منظور از 
رکن شدید (تکیه گاه محکم) همان 313 نقز آء باران پرخسته ان خضرت 
است.(3) 


نکته 483 این گونه انتظار... 


عباد بن یعقوب. محدّث و دانشمند قرن سوم بود که در سال 250 ه ق 
یعنی پنج سال پیش از میلاد امام مهدی علیه السلام از دنیا رفته است. 
بالای سر خود شهشیری آميخته:بود و در مورد علت این کار هی کت آن 
را مهیا کرده ام که با آن در محضر حضرت مهدی علیه السلام شمشیر 
بزنم.(4) 
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1- 720. سوره مبارکه هود, آیه 80. 

2 721. تفسیر برهان 2 : 228؛ اثبات الهداه 7 : 100. 
3- ۰722 روزنامه جمهوری به تاریخ 21/8/79. 

4 723. روزنامه جمهوری, 21/8/79. 


تفه 334 آنفر ون شم ماه 


در قرن هفتم هجری قمری, مردم برخی از شهرهای ایران هر بامداد. قبل 
از طلوع افتاب شمشیر در دست و با اسب های زین کرده, از شهر خارج 
می شدند و در انتظار امام مود مف ماندنه وه ان ایا تاراحتی از مت 
کشتند و می گفتند: «امروز هم نیامد 1(»4) 


نکته 485 انتظار فرج 


مسأله انتظار و این که «أفضل جهاد آأمّتی انتظار الفرج - يا - آفضل 
الاعمال انتظار الفرج» یک عبارتی است که همه می خوانند و خیلی به 
زبان ها می اید؛ اما معنای آن خیلی بزرگ است. وقتی امام می فرماید: 
افضل اعمال و بالاترین جهاد امّت من انتظار فرح است., انتظار فرج؛ یعنی 
چشم به راه بودن ؛ یعنی منتظر ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام بودن 
است. انسان اگر یک مسافر خیلی عزیزی داشته باشد و منتظر ورود او 
باشد چقدر چشم به راه است؟ حالا امّتی که چشم به راه شخصیتی 
عالم امکان به وجود او برقرار است و «ییمیه رُزق الوری» منتظر او 
هستند, باید چه تعهداتی داشته اب را داشته باشند؟ باید 
ملتزم به چه اموری باشند؟ به زبان که نمی شود متعهد بود, باند حفضنا 
همان طوری بود که می فرماید: «طوبی للمتقین فی غیبته, طوبی 
للصابرین فی محبته»؛ خوشا به حال آنهایی که در غیبت امام زمان علیه 
السلام و در انتظار امام ۳9 پرهی کار هستند» باید از محژمات اجتناب 
کننده واجیات. را به جا آوزنده آمر به مغروف و نهین از متکر کنتد:. اخساش 
وظیفه و مسقولیت کنند.(2) 


نکته 486 انتظار و عمل 


در مسأله انتظار, عمده مطلب این است که ما عملاً منتظر باشیم که اگر 
آقا 
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7241 از بیانات ات الله ضافی کلبایکانین خفظه آلله در تصحد فقسن 
جمکران, نیمه شعبان 1426. 
72 ار سانات آیت الاه‌صافن کل کانی سفظه الله زو مه فش 
جمکران, نیمه شعبان 1426. 


همین ان تشریف بیاورند. بتوانیم برویم خدمت حضرت و عرض وجود 
بکنیم و اظهار ولایت داشته باشیم. اینها خودش مطلب مهمی است, که در 
روایات خیلی بر ان تأکید شده است. این همه روایت داریم, در یک روایتی 
هست که موی این کسان. که ار یور آمام اه اه 

هستند؛ برای هر کدام, واب هزار شهید از شهدای بدر و احد می باشد. 
این خذاب را هن یره کی نع دهم به همین که آدم بگوید «من 
منتظرم» نیست. باید مقید بود, باید ملتزم بود, باید به تعظیم شعایر 
اسلامی اهمیت داد, باید در مقابل منکرات موضع داشته باشد, ان شاءالله 


همه شما مشمول این حدبت معتبر باشید. 


نا انتظار باید یک انتظارٍ واقعی و حقیقی باشد که انسان واقعاً هميشه به 
یاد امام زمان - عجل الله تعالی فرجه الشریف - باشد, اعمالمان را برای 
امام زمان علیه السلام انجام سیم , خدماتی که می کنیم به شیعیان امام 
تهاره عله الساام اش و افو فیک هد ود انی مساله انتضان هم‌باند به 
عمل ععل بیشتر و ان شاءالله ظاهر شوه ۱1 


نکته 487 انواع انتظار 


انتظار فرج و آرزو و امید و دلبستن به آینده دو گونه است: انتظاری که 
سازنده و نگهدارنده است. تعهّد آور است, نیرو آفرین و تحلژک بخش 
است, به گونه ای است که می تواند نوعی عبادت و حق پرستی شمرده 
شود و انتظاری که گناه است. ویرانگر است اسارت بخش است., فلج 
کننده است و نوعی «اباحیگری» باید محسوب گردد. 


اين دو نوع انتظار فرج. معلول دو نوع برداشت از ظهور عظیم مهدي 
موعودعلیه السلام است و این دو نوع برداشت به نوبه خود, از دو نوع 
بینش درباره تحوّلات و انقلاباتِ تاریخی ناشی می شود.(2) 


ص: 351 


وک وال ای ی اسان کر 


نکته 488: مشجُصات انتظار بزرگ 


[ 1- ] خوشبینی به آینده بشریت : درباره آپنده بشریت نظرها مختلف است. 
بعضی معتقدند که شر و فساد و بدبختی, لا زمه لاینفک حیات بشری است 
و بنابراین زندگی, بی ارزش است و عاقلانه ترین کارها خاتمه دادن به 
حیات و زندگی است.(1) 


بعضی دیگر اساسا حیاتِ بشر را ابتر می دانند و معتقدند که بشر در اثر 
پیشرفت حیرت اور تکنیک و ذخیره کردن انبارهای وحشتناک وسایل 
تخریبی, رسیده به مرحله ای که به اصطلاح با گوری که با دست خود کنده 
یک گام بیشتر فاصله ندارد. 


راسل در اميدهاي نو می گوید: . اشخاصی هستند - و از آن جمله 
انیشتاین 0 0 
را طی کرده باشد و در ظرف سال هايی معدودی موقق شود با مهارت 
شگرف علمي خود, خویشتن را نابود سازد». بنابراین نظریه, بشر در نیمه 
راه عمرٍ خود بلکه در آغاز رسیدن به بلوغ فرهنگی بوده و به احتمال زیاد 
نابود خواهد شد. البثّه اگر تنها به قراین و شواهد ظاهری قناعت کنیم, این 
احتمال را نمی توان نفی کرد. نظریه سوم این است که شر و فساد لازم 
لاینفک طبیعتِ بشر نیست. شر و فساد و تباهی معلول مالکیتِ فردی 
است, تا اين ام الفساد هست. شر و فساد هم هست. مالکیت فردی 
معلول درجه ای از تکامل ابزار تولید است و با خواسته انسان ها اين ام 
الفساد از بین نمی رود, ولی تکامل ابزار تولید و جبر ماشین روزی ريشه 
این ام الفساد را جبرا خواهد کند. پس انچه مایه و پایه خوشبختی است 


نظریه چهارم این است که ريشه فسادها و تباهی ها نقص روحی و معنوي 
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1- 28 7. قیام وانقلاب مهدی علیه السلام : 61 


انسان است. انسان هنوز دوره جوانی و ناپختگی را طی می کند و خشم و 
شهوت بر او و عقل او حاکم است. انسان بالفطره در راه تکامل فکری و 
اخلاقی و معنوی پیش می رود. نه شرّ و فساد لازم لاینفک طبیعت بشر 
است نه جبر تمدن فاجعه خودکشی دسته جمعی را پیش خواهد اورد. اينده 
ای بس روشن و سعادت بخش و انسانی, که در آن شرّ و فساد از بیخ و 
بن بر کنده خواهد شد در انتظار بشریت است. 


قیام و انقلاب مهدی موعود در اسلام در زمینه این الهام است. 


[2 -] پيروزي نهایی دین و تقوا و صلح و عدالت و آزادی و صداقت بر بی 
ما ار ای سل ال رم رب 


[3 -] حکومتِ جهاني واحد. 
[4 -] عمران تمام زمین در حذی که نقطه خراب و آباد ناشده باقی نماند. 


[5 -] بلوغ بشریت به خردمندی کامل و پیروی از فکر و ایدئولوژی و آزادی 
از اتمایت فرط طیعی دا اعیه عراز سیوانی. 


[6 -] حداکثر بهره گیری از مواهپ زمین. 
ات سسامات انا انا مان ما وا رت 


۳ دزدی, ی 7 خالی شدن 0 
ها. 


[9 -] منتفی شدن جنگ و برقراري صلح و صفا و محبّت و تعاون. 

[10 -] ناسازگاري انسان و طبیعت.(1) 

نکته 489 دو نوع انتظار 

ار و اس ارم ری ابص است. 
بر 29 


1- 729. سوره مبارکه نور, آیه 55. 


تعهّدآور است, عبادت. بلکه با فضیلت ترین عبادت است و انتظاری که 
ویرانگر است, باز دارنده است, فلج کننده است, و نوعی اباحیگری 
محسوب می شود و گفتیم که این دو نوع انتظار, معلول دو نوع برداشت از 
ظهور عظیم تاريخي مهدی موعودعلیه السلام است و اين دو نوع برداشت 
به نوبه خود از دو نوع بینش درباره تحوّلاتِ تاریخ ناشی می شود. 


انتظار ویرانگر کدام است ؟ برداشت عذه ای از ۲ مهدویت و قیام و 
انقلاب مهدی موغود. این-است که‌ضرفا ماهیت انفجاری دارد, فقط و فقط 
از گسترش و اشاعه و رواج ظلم ها و تبعیض ها و اختناق 1( و 
تا ها تخت ی ی ماما ان ات ک ول را 


شدن است. 


آن گاه که خوبي به نقطه صفر برسد, حق و حقیقت هیچ طرفداری نداشته 
اتف باطل؛ بکه نار فیدان کرد جر تبرویساطل ری حکومت کید و 
فرد صالحی در جهان یافت نشود, این انفجار رخ می دهد و دست غیب 
برای نجات حقیفقت - نه ا حقیفت, زیرا| حقیقت ظرودازی ندارد - از 
و ۱۳ ۱ 7۱ نت 
ظاهر نمی شود برعکس, هر گناه, هر فساد و هر ظلم و هر تبعیض و هر 
قریب الوقوع می کند رواست زیرا «الفایات تبرر المبادی» هدف ها وسیله 
هاي نامشروع را مشروع می کنند. بهترین کمک به تسریع در ظهور و 
بهترین شکل انتظار, ترویج و اشاعه فساد است. 


این جااست که گناه, هم فال است و هم تماشا؛ هم لذّت و کامجویی است 
و هم کمک به انقلاب مقذس نهایی ! این جا است که این شعر مصداق 
ماقعی خه داش با رن 


در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد 
طاعت از دست نیاید کف باید کرد 
ص :354 


این. کزوم طیعا ‏ به مصلحان و مجاهدان و آمران به معروف و ناهیان از 
هنکن با نوی مقض .و عداوت هی رنه زیرا آنانسرا از تاخیر آندازان 
ظهور و قیام مهدي موعود - عجٌْل اللّه تعالی فرجه الشریف - می شمارند. 
بر عکس اگر خود هم اهل گناه نباشند, در عمق ضمیر و انديشه خود با 
نوعی رضایت به گناهکاران و عاملان فساد فی: نگرند زیرا| اینان مقذمات 
ظهور را فراهم می نمایند. 


این نوع برداشت از ظهور و قیام مهدی موعود و اين نوع انتظارٍ فرج که 
هن 9۳ نوعی تعطیل در حدود و مقرراتِ اسلامی می شود و نوعی 
۰ باید شمرده شود به هیچ وجه با موازین اتلامی. و قرانن 


انتظار سازنده کدام است؟ آن عذّه از آیاتِ قرآن کریم که ريشه این 
انديشه است و در روایاتِ اسلامی بدان ها استناد شده است., در جهت 
مخالف برداشت بالا است. از اين آیات استفاده می شود که ظهور حضرت 
مهدی موعودعلیه السلام حلقه ای از حلقاتِ مبارزه اهل حق و اهل باطل 
است که به پيروزي نهائي اهل حق منتهی می شود. سهیم بودن یک فرد در 
این سعادت موقوف به این است که آن فرد عملا در گروه اهل حق باشد. 
از آیات و روایات می توان استفاده نمود که مهدی موعودعلیه السلام 
مظهر نویدی است که به اهل ایمان و عمل صالح داده شده است, مظهر 
پیروزی نهائي اهل ایمان است: 


«وعَد الم الذین آمَئوا منکغ و عملُوا الصلحت لَيستَُفَهُم فی الا رض کتا 
استخلف الذین من تلهم و لیمکت لهْمْ دنم الذٍی ارتضی له و لیبدآنهم 
کن تشد عوفهم آقنا یتذوتنی لا بشرگون بی شین و هن کقر تقد تلک 
قاولتک قم. الیش ۱ حدامید ند کسانی از سا که آیمان: آنرنه. ده 
کارهای 0 انجام داده اند وعده می دهد که قطفا آنان را حکمران 
روی زمین خواهد کرد, همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت روی زمین را 
تخشید و دین هو آیتی, زا که بر ای انان بسندیده: با یدج 


ص:5 35 


1- 730. سوره مبارکه القصص, آیه 5. 


۱ ۱۳ و ترسشان را : به امنیت و آرامش مبدّل می 
سای کم ارآ کاقر ونم نا ناسا نو 


خداوند به مقمنان و شایسته کاران وعده داده است که آنان را جانشینان 
زمین قرار دهد, دینی که برای آنها آن را پسندیده را 
دوران خوف آنان را تبدیل بة دورآن امتیبت تاد دشمنان آن را نابود سازد 
تا بدون ترس و واهمه خداي خویش را بپرستند و اطاعتِ غیر خدا را گردن 
ننهند و چیزی را در عبادت يا طاعت شریک حق نسازند. ظهور مهدی 
موعود منثتی است بر مستضعفان و خوار شمرده شدگان, و وسیله ای 
است برای پیشوا و مقتدا شدن آنان. و مقذمه ای است براي ورائتِ آنها و 
خلافتِ الهی در روي زمین. 


«وترید آن تَمَنْ 2 الذین استَصْعفو فد ۱ فی الأّرْض وَتَجْعلهُه ند ِ وَتَجُعلهه 
الوارئین». ۹ 


ظهور مهدی موعود, تحقق بخش وعده ای است که خداوند متعال از قدیم 
ترین زمان ها در کتب آسمانی به صالجان و متّقیان داده است که زمین از 
آن آنان است و پایان تنها به به مفیان علیق دادن «و لو کتتا فی الربْور من 
بعد الذکر ان الاْض رعَا عبادی الصلخون»(2) «اِنَ 1 هت[ یورتم من 
یشاء من عباده والْعَافَةٌ للْمَتَفَین»(3) 


حدیتِ معروف که می فرماید: «یقلاء له به الاض قشطاً و ولا تعد 
ملتّت ظلما جورآ» نیز شاهد مذعای ما ات نه بر مدعای 1 گروه, در 
ین خیت بر کبه تزیوی طل ده آنست ونسن از کروو طالم انب که 


مستلزم وجود گروه مظلوم است و می رساند که قیام مهدی علیه السلام 
براي حمایت مظلومانی اسپت که استحقاق حمایت دارنة: بدیهی است که 


اگر گفته شده بود «یملاء اللّه , تم الارض ایمای 
ص:356 


1- 731. سوره مبار که انبیاء آیه 105. «در «زبور» بعد از ذکر (تورات) 
نوشتیم: «بندگان شایسته ام وارث (حکومت) زمین خواهند شد » 
3- 33 7. قیام وانقلاب مهدی علیه السلام : 67. 


و توحیداً و صلاحاً بعد ما ملئت کفراً و شرکاً و فساد» مستلزم این نبود که 
لزوماٌ کزوهی مسنحق حمایت وجود داشته باشد. در ان صورت استنبا ط 
ی 
صفر رسیده است. نه برای گروو اهل حق؛ ولو به صورت یک اقل 


شیح صدوق رحجمه الله روایتی از نس صادق علیه السلام نقل می 


و 


پس سخن در این است که گروه سعداء و گروه اشقیاء هر کدام به نهایت 
کار خود برسند. سخن در این نیست که سعیدی در کار نباشد و فقط 
اشقیاء به منتهی درجه شقاوت برسند. 


در روایتِ ٍ اسلامی سخن از گروهی زیده است, که به محض ظهور امام به 
آ«حضوت ماخ هی و ند ندیم ات که این وه ی دففه حاق تمی 
شوند و به قول معروف از پاي بوته هیزم سبز نمی شوند. معلوم می شود 
در عینِ اشاعه و رواج ظلم و فساد, زمینه هایی عالی وجود دارد که چنین 
کرفه زندم زا ترورزشن می,ذهد. این خود می رساند که نه تنها حق و حقیقت 
به* صفر نوسیده. است: بلکة قوضا اکر اهل حق ان نظر کمفت: قابل توخنه 
نباشد از نظر کیفیت ارزنده ترین اهل ایمانند و در ردیف ياران 
سیدالشهداء.(1) 


نکته 490 انتظار فرج 


امید و آززوق تحفق نوید کلی جهانی انسانی و ظهور منجی عالم بشریت 
در زبان روایات اسلامی, «انتظار فرح» خوانده شده آزستحت و عبادت بلکه 


افضل عبادات - شمرده شده ازفونت. اصل انتظار فرح از یک,ٍ اصل کلی 
اسلامی و قزانی دیگر استنتاج می شود و آن اصل «حرمت بأس از رو) 
الله» است. 


مردم مومن به عنایات الهی. هرگز و در هیچ شرائطی امید خویش را از 
ص: 357 


1- 34 7. قیام وانقلاب مهدی علیه السلام : 8. 


دست نمی دهند و تسلیم یاس و نااميدي و بیهوده گرایی نمی گردند. چیزی 
که هست این انتظار فرج و این عدم یأس از روح اللّه در مورد یک عنایت 
عمومی و بشری است نه شخصی یا ۳۳ وه اون قوام آشت. ۲ 
نويدهاي خاص و مشخص که نه ان قطفیت داده است: ۱1۱ 


نکته 491 انتظار فرج 


امیدشان را از بشریت قطع کرده و معتقدند که علم به جایی رسیده است 
که عن قریب. بشریت به دستِ علم نابود خواهد شد. فی: کو‌ند: یکی از 
این افراد اینشتین است, و او می گوید اینشتین معتقد است که بشر با 
ام رس ار بشر به 
مرحله ای رسیده است که فشار دادن چند دگمه همان و نابودی زمین 
همان. و واقعا هم اگر ما معتقد به خدا و دستِ غیبی نباشیم, اگر آن 
اطمینانی که قرآن به آینده بشریت می دهد ما را مطمئن نکرده باشد, 

یعنی اگر ما همین ظواهر دنياي امروز را ببينیم. حق با اینهاست. روزی 
| 
نشود. از حدود بیست سال پبدلش» از وقتی که بمب اتضفن در هیروشیما 
افتاد تا امروز نگاه کنید ببینید قدرت تخریبی صنعتی بشر چند برابر شده 
است؟ رسیده به مرحله ای که می گویند دنياي امروز دیگر غالب و مغلوب 
ندارد, اگر جنگ سوّم جهانی پیش بیاید. صحبت این نیست که آیا آمریکا 
غالب است یا شوروی, با چین. اگر جنگ سوّمی پیش بیاید آن که مغلوب 
دست الهی بالای همه دست هاست: و کنتم علی شفا حفره من النار 
فانقذکم منها(2). 
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1- 735. سوره مبار که آل عمران, آیه 103. 
2 736. بحارالانوار 52 : 122. 


به ما گفته اند: افضل الاعمال انتظار الفرج(1) اين خوش بینی و انتظار 
فرع کلی فضیلخش از هفه اعمال پینستر است: جرا رای اين که این یک 
ایمانی است در سطح بسیار عالی.(2) 


نکته 492 دعابرای فرج 


خدا کند راهی براي شرچ صدر پیدا کنیم که به واسطه رهبرمان [حضرت 
یی - عجْل الله تعالی فرجه الشریف. - ] تحیر قلبی مان برطرف شود. 
فرج ولو یک ساعت باشد, ضر خلت بعد از ان زهشنایی. است: روشنایی هم 
فر.ها ات اا هم نکن کر يم که را رای این مت را م۱ 
گویا انقه ماعلیهم السلام اين مطلب را با ما اتمام حجّت کرده اند و لذا 
فرموده اند: براي فرجچ بسیار دعا کنید.(3) البته ۱ و نیز 
فرموده اند: تمَسّکوا باأمر الأوّل(4) به راه و رسم نخست عمل کنید. یعنی 
در وقایع و رويدادهاي نازم ان که را ی رو سل 
کنید. ائمّه ماعلیهم السلام به ما یاد داده اند که به یقینیات عمل کنیم, , و هر 
جا یقین نداشتیم, توقف و احتیاط نماییم 5(۰) 


نکته 493 منتظر امر ما 


از امام صادق از پدرانش از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده است 
که فر مود: 


ص :359 


1- 737. سیری درسیره ائْمّه اطهارعليهم السلام 1 : 276. 

2- 38 7. پمقصود استاد - مد ظلّه - روایت زیر است که بنایر منقول حضرت 
- عجل اللّه تعالی فرجه الشریف فرمود: آکیروا الدْعاء بتمجیل الَرج ؛ فان 
ذلک قَرجَكَمَّ. برای تعجیل فرج بسیار دعا کنید؛ که همین گشایش (امور) 
شماست. ر.ک: بحارالأنوار 52 : 92 53 : 180؛ الاحتجاج 2 : 469؛ اعلام 
الوری: 452 الخرائج للراوندی 3 : 113؛ الغیبه للطوسی : 290؛ کشف 
الفمّه 2: 531؛ کمال الدّین 2 منتخب الأنوار : 122. 

3- 739. بحارالأنوار 52 : 133 الغییه للّعمانی : 159 یب 


صورت است: ِِ پالأقر لول الذی ام علبه نی بتین لحم ؛ به 
روشن گردد. 


4- 740. در محضر بهجت 1 : 23. 


<5- ۰741 کمال الدذین 2 : 48د. 


منتظر امر ما مانند کسی است که در راه خدا به خون خود در غلتید.(1) 


نکته 494 قول خدا 


محمّد بن فضیل گوید از امام رضاعلیه السلام از فرح پرسش کردم, گفت: 
خا ام ره یا سا هی ار 


نکته 495 ارزش منتظ 


ابراهیم کرخی گوید: بر امام صادق علیه السلام وارد شدم و نزد او نشسته 
بودم که ابوالحسن موسی بن جعفرعلیهما السلام که نوجوانی بود امد و 
من برخاستم و او را بوسیدم و نشستم. ان گاه امام صادق علیه السلام 
فرموفد اه انراهش | آبا هی <انی گنس ازهن او آمام توستته بدان که 
اقوامی درباره او به هلاکت افتاده و اقوام ۳ رسند, لعنت 
خدا بر قاتل او باد و خدا عذاب روحش را دو چندان کند, بدان که خدای 
عالی از خلت آممترسن اهل رن در عصو حوورا حارچسارد که ضعام 
جدّش و وارٍ علم و احکام و فضایل اوست و معدنِ امامت و رأس حکمت 
است. و پس از شگفتی ها و کرامات مستحسنی که از وی به ظهور رسد, 
جبار بنی فلان از روي حسادت وی را خواهد کشت., ولکن خدای تعالی 
آفرنش را ضو تا ند گنس مشرکان را ناخوش آید و از صلب او 9 
طیدی زا کف تکامله انتم‌ووایوه انم است‌ارم تسار وه انار را یه کر ات 

خود مخصوص گرداند و در دارالقدس خود فرود آورد. کسی کن منتظر 
دوازدهمین انا باشد مانندٍ کسی است که شمشیرش را از غلاف بیرون 
کنیدخ و مقایل,رصول خحاصلی الله علیه وله از آن حضرتدفاع تصاید: 


راوی گوید: در اين هنگام مردی از دوستان بنی امیه داخل شد و سخن 
منقطع گردید و من یازده بار دیگر به نزد آمام باقرعلبه الشلام رفتم تا از 
آن حضرت 


ص :360 


2 کال الرن 2 527 
2 743. کمال الاین 2 : 5 - 6. 


درخواست کنم که کلامشان را کامل کنند و بدان توفیق نیافتم تا آن که در 
سال بعد بر امام وارد شدم و او نشسته بود, فر مود: ای ابراهیم ! او کسی 
است که پس از سختي شدید و بلاي طویل و جزع و خوف ظاهر شده و 
حزن و مشقت را از شیعیاتش برطرف سازد و خوشا به حال کسی که آن 
زمان را ادراک کند. ای ابراهیم, قه رای است ۱ ار انم کون من هیچ 
کاخ خسرورتر .از آن زمان نبودم که پس از شنیدن این مژده از نزد امام 
صادق علیه السلام برمی گشتم.(1) 


نکته 496 فضیلت انتظار 


عبدالعظیم حسنی نقل می کند که حضرت جوادعلیه السلام در حدیثی 
فرمود: قائم ما همان مهدی است که در زمان غیبت باید در انتظارش بود و 
در زمان ظهور باید اطاعتش نمود. او سوّمین فرزند من می باشد. به آن 
خدایی که محمّدصلی الله علیه واله را به پیغمبری مبعوث و ما را به 
امامت مخصوص داشت سوگند, که اگر از عمر دنیا بیش از یک روز هم 
باقی. نمانده پاش خدا ان را ظولاتی می. کند ۲. آن.خناب: ظاهر شود و 
زمین را از عدل و داد پر کند. چنان که از ظلم و ستم پر شده است. 
خداوند متعال. کارش را در یک شب اصلاح می کند چنان که امر کلیم خود 
موسی را در شبی اصلاح نمود. موسی علیه السلام رفت تا برای همسرش 
فرمود: یکی از بهترین اعمال شیعیان انتظار فرح است.(2) 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: کسی که با ولایتِ ما اهل بیت بمیرد در 
حالی که منتظر فرج باشد مانندٍ کسی است که در خیمه قائم باشد.(3) 


ص:361 
1- 744. انبات الهداه 6: 420. 


2 745. کمال الدین 2: 357. 
3- 746. کمال الاین 2: 358. 


نکته 498 در انتظار دولت حق 


ع و ات اه سای فرمن سیک انار مطات سا بات 


نکته 499 شگفت انگیزترین مردم 


امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارشان از علی بن ابیطالب علیهم 
السلام در ضمن حدیتی طولانی که وصبت پیامبر اکرم را ذکر می کند. 
چنین روایت ت کرده است که رسول خداصلی الله علیه وآله به علی علیه 
السلام فرمود: ای علی ! بدان که شگفت انگیزترین مردم از جهتِ ایمان و 
عظیم ترین آنها از روي یقین. مردمی هستند که در آخرالژمان خواهند بود. 
پیامبر را ندیده اند و از امام نیز محجوبند, اما به سوادی که بر بیاضی رقم 
1 


تام 9 زک خفهر کوب ریت | 


حضرت رضاعلیه السلام فرمود: صبر و انتظار فرج چقدر خوب است ! آیا 
نشتنیدند. که خدا در قرارن :می. راید شها دن انتظار باشند.فن هم در 


انتظار خواهم بود؟ پس بردبار باشید زیرا فرج. بعد از نومیدی خواهد 
رسید. کسانی که پیش از شما بودند از شما بردبارتر بودند.(4) 


امام باقرعلیه السلام به عبدالحمید واسطی فرمود: خدا رحمت کند بنده 


ص: 3062 


1 717 :تلور از شواد [شیافی 2 مرکب قلم و ای بناض. [سفیدی » کاقه 
اشتکاستعتن آعا ارنتوی,قوشته که همان رواات فبه اشکرنته بامیهلی 
تفا باه اسان ان 2 
2 748. کمال الاین 1 : 538. 
3 749. کمال الدین 2: 358. 
4 750. کمال الدین 2: 357. 


را زنده بدارد. عبدالحمید گفت: اگر پیش از قیام قائم مرگم فرا رسد چه 
خواهد شد؟ فرمود: هر یک از شما که بگوید: اگر قائم را درک کنم یاری 
اش می نماأیم, مانند کسی است که در 05۴ آن جانب شمشیر می زند؛ 
بلکه مانندٍ کسی است که در خدمت آن حضرت به شهادت نائل گردد.(1) 


نکن 502 قبولی اغمال 


ابوبصیر می گوید: روزی امام صادق علیه السلام به اصحابش فر مود: آپا 
شما را خبر ندهم به چیزی که خدا اعمال بندگانش را جز به آن قبول نمی 
کند؟ ابوبصیر عرض کرد: بفرمایید. فرمود: شهادت به يگانگي خدا و 
پيمبري محمد و اعتراف به دستوراتِ خدا و دوستی با ما و بیزاری از 
رل ائمّه و پرهی زکاری و چدیت و آرامش و در 
انتظار قائم بودن. سپس فرمود: برای ما دولتی است که هر وقت خدا 
بکفاهه تاسیس خوا هد تشد هر کس. میل دآود که ار اضخاب وبا ران فاتم.ما 
باشد باید در انتظار فرج باشد, پرهیزکاری را شیوه خویش کند, به اخلاق 
نیک آراسته گردد و در همان حال در انتظارِ قائم ما به سر بَرّد. ار 

بود و پیش از قیام قائم مرگش فرا رسد, به 9 و 
درک می کنند نائل خواهد گشت, ای شیعیان یه کت رده 
منتظر ظهور آن جناب باشید, ای گروهی که مورد توجه و رحمت خدا واقع 
شده آیدر پیرمشی کهارایتان بان 2 


نکته 503 وقتِ حکومت 
یقطین به فرزندش علی گ: گفت: چرا پیش بینی هایی که درباره ما شده همه 
واقع می شوند, اما از پیش بینی هایی که درباره شما شده اثری دیده نمی 


شود؟ علی بن بقطین پاسخ داد. اخباری که درباره ما و شما رسیده هر دو 
از 
ز ٍ 
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1- 751. غیبت للعمانی: 106. 
222 الغییه للشیخ الطوستی: 207 


قصدر صادر شده اند لیکن چون موقع حکومتِ شما فرا رسیده, پیش بینی 
هایی که درباره شما شده یکی پس از دیگری واقع می شود. اما وقتِ 
حکومت آل محمّد هنوز فرا در ید۱ از اين جهت ما را با نویدهای مسرت 
بخش و آرزوهاي دلخواه سرگرم نموده اند. اگر به ما گفته می شد که 
حکومت آل محشّدصلی الله علیه وآله زودتر از دویست سیصد سال واقع 
نمی شود دل ها سخت می شد و توده مردم از اسلام خارج می شدند, 
لیکن قضایا را جوری به ما گفته اند که هر روز در انتظار فرج و تشکیل 
دولتِ حق باشیم.(1) 


نکته 504 کوشش تا سرحد قدرت 


با نیز, 07 پیشرفت 0 0( 


متلفیه تا فنر خد فدزت کوش می, کند: 


علی علیه السلام فرمود: مردم از جاده حقیقت منحرف شده به چپ و 
راست می روند و در راه هاي ضلالت قدم می زنند و طرق هدایت را رها 
کرده اند. پس درباره انچه شدنی است و در انتظارش هستید, تعجیل نکنید 
و چیزی را که به زودی واقع مي شود دیر مشمارید. چه بسا کسی که در 
موضوعی تعجیل می کند ولی وقتی بدان رسید می گوید: کاش ان را درک 
نکرده بودم. بشارت هاي آینده چقدر نزدیک شده اند! اکنون وقتِ رسیدن 
وعده ها و نمایان شدن چیزی است که آن را نمی شناسید. آگاه باشید: هر 
یک از ما اهل بیت که آن زمان را درک نموده و امام آن عصر باشد, با 
چراغ روشن قدم برمی دارد و بر روش صالحین رفتار می کند تا در آن 
زمان گره ای را از مشکلاتِ مردم باز کند. گرفتاری را آزاد سازد, جمعیت 
ین و پراکنده کند و اجتماع سودمندی را برقرار سازد. 
تمام اين کارها را در < خفا و پنهانی انجام می دهد به 
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1- ۰753 کمال الذین 1 : 265 - 268. 


طوری که حتّی قيافه شناس هم با کمال دقت, اثری از وی نمی يابد و به 
برکتِ وجود امام آن عصر, دسته ای مردم برای دفاع از دین آماده می 
گردند چنان که شمشیر و تیر به دشت حداد یز می.شود. چشم باطن آتها 
به وسیله قرآن روشن می گردد, تفاسیر و معاني آن در گوششان گفته می 
شود و شب و روز از علوم و حکمت هاي الهی بهره مند می گردند. 


نکته 505 آشکار شدن نبوّت نوح علیه السلام 


عبداللّه بن فضل هاشمی گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: چون خدای 
تعالی نبوّتِ نوح را آشکار کرد و پیروانش به گشایش یقین کردند. بلوا 
شدّت گرفت و دروغ و اختلاف افزون شد تا به حدّی که به پیروانش سختي 
شدیدی رسید و به نوح هجوم آورده و او را به شدّت مضروب کردند تا آن 
که سه روز بی هوش افتاد و خون از گوشش ریخت و سپس به هوش آمد. 
این حادثه ینس از سیصد سال از بعئت او رخ داد و او در خلال این مدذت, 
شب و روز ایشان را دعوت می کرد انا انها می. کز بختنه. بنهانی آنها زا 
قرا می, خوانده اجایت: تمی کردتده اشکارا ایشان زا دعوت می کرد قبول 


نمی نمودند. 


حضرت نوح علیه السلام پس از سیصد سال قصد کرد که آنها را نفرین کند 
و پس از نماز بامداد بدین منظور نشست که سه فرشته از آسمان هفتم 
بر وی فرود آمدند و سلامر کردند و گفتند: ای پیامبر خدا! ما را حاجتی 
است. فر مود: آن چیست؟ گفتند: نفرین بر قوقت را به تأخیر بینداز که آن 
نخستین سطوتی است که خدای تعالی در زمین آشکار می کند. فرمود: 
نفرین بر آنها را سیصد سال دیگر به تأخیر انداختم و به سوی آنها برگشت. 


باز ایشان را دعوت کرد و آنها هم همان کارها را کردند تا سیصد سال دیگر 
گذشت و از ایمان آوردن آنها فا روز شد, براي نفرین آنها هنگام ظهر 
نشست که سه فرشته از آسمانِ ششم بر وی فرود آمدند و بر او سلام 


کردند و گفتند: ما 
ص:365 


دسته ای از فرشتگان آسمان ششم هستیم که بامداد بیرون شدیم و 
نیمروز به نزد تو آمدیم, سس از او همان درخواست نمایندگان آسمان 
هفتم را نمودند و آنها را نیز به همان پاسخ جواب فرمود و به سوي قوم 
خود برگشت و به دعوتِ آنها پرداخت, اما دماین سر کر اثر دیگری در 
آنها نداشت تا آن که سیصد سال دیگر گذشت که تنقه نهصد ساأل بود. پس 
شیعه به نزد او آمدند و از آنچه از آزار عامّه و سرکشان قوم می کشیدند 
شکایت کردند و از وی خواستند تا براي فرج دعا کند و او به ایشان پاسخ 
مثبت داد و نماز خواند و دعا کرد. آن گه جبرئیل فرود آمد و گفت: خدای 
تعالی دعاي تو را اجابت کرد. پس به شیعه بگو که خرما بخورند و هسته 
اش را بکارند و آن را پرورش دهند تا میوه دهد و چون میوه داد فرج ایشان 
خواهد رسید, پس خدا را حمد و نا گفت و به آنها اين مطلب را تفهیم کرد 

و آنها نیز بدان خشنود شدند و خرما خوردند و هسته آن را کاشتند و آن را 
پرورش دادند تا میوه داد و با خرماي ان به نزد نوح امدند و خواهش کردند 
که به آن وعده وفا کند و نوح نیز از خدای تعالی فرح مسئلت کرد و 
خداوند به وی وحی کرد که به ایشان بگو: همین خرما را هم بخورید و 
هسته آن را بکارید و چون میوه دهد, فرج شما خواهد رسید و انها پنداشتند 
که جلف وعده شده است و یک ثلت آنهاً از دین برگشتند و دو ثلت دیگر بر 
دین باقی ماندند و خرما خوردند و هسته اش را کاشتند. چون میوه داد نزد 
توح آمدند و به آو خبر دادند و خواستند که به وعده آنها وفا شود, او هم از 
خدای تعالی فرج مسئلت کرد و خدای تعالی به او وحی کرد که به آنها بگو: 
همین میوه را هم بخورند و هسته اش را بکارند. یک ثلث دیگر هم از دین 
ی وب ی ی 
و چون میوه داد, آن را به نزدٍ نوح آوردند و به او گفتند: جز قلیلی از ما 
باقی نماندند و ما هم در صورتِ تاخیرِ فرج بر خود نگرانیم. که هلاک شویم, 
پس نوح علیه السلام نماز خواند و گفت: پروردگارا ! از پاراتم جز این 
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ذشته: باقن تنانده. است: ۵ هی ترسسم که ار جع به تخیر افتد: آنما "نیز 

هلاک شوند و خداوند به او وحی کرد که دعای تو را اجابت کردم کنو 
کشتی بساز و بین اجابت دعا و طوفان پنجاه سال فاصله بود.(1) و همین 
بس است بر آن که اهل ولا در امرٍ فرج آخر الزمان فقط دعا کنند و صبر 
داشته باشند و خود و دیگران را برای ظهور منجي عالم بشریت آماده کنند. 


نکته 506 دروغگوها ۱ 


موسی علیه السلاه یم تکرد مگر آن که پنجاه ی 1۹ 
ظاهر شدند و همه مذعی که رت سرا ۱ 


ص: 3067 


1- 754. کمال الذین 1 : 292. 
2 755. کمال الذین 2 : 350. 


منتظران واقعی اینگونه اند.... 
تکتق. لاوز ولا ولا 7 تاو ز دی 7 ماو 


وظیفه شیعیان در دوران عیبت 


شدذت فتنه ها و کثرت ابتلائات و فزونی مشاکل و انحرافات در دوره غیبتِ 
حضرت مهدی علیه السلام اقتضا می کند که ایمان آوردگان و پیروان 
ولایت همواره بر حذر بوده, و نسبت به عقیده و عمل خویش مراقبت 
بیشتری داشته باشند. در این باب نکاتی چند از کلام معصومین 
السلام دقت و تعشق بیشتری می طلبد: 


الف) تمسک به ریسمان ولایت: 


امام صادق علیه السلام فرمود: «زمانی بر مردم فرا رسد که پیشوایشان 
غایب گردد». زراره پرسید: : در آن زمان مردم چه کنند؟ فرمود: «به همان 
امر ولایتی که دارند چنگ ژزنند» ۳ بر ایشان تبیین شود» 1 


۵ دز کلام دبحر فرمود: «خوشا به حال شیعیان ها انان که:در مان غییت 
قائم ما به ریسمان ولایت ما تمسشک می جویند».(2) 


داشتی جر ان زمان که امام و پيشواي مردم, در دسترس آنان نباشد و دام 
های شیطان براي جدا کردن آنان از ولایت اهل بیت علیهم السلام که همان 
صراط مستقفیم خداست, در همه جاأ پراکنده شده باشد, چه وسیله ای 
مطمئن تر از «حبل ولایت» .مت توان بافت. که شواند از <افتادن:به حاح 
ضلالت» و «گرفتار شدن به دام انحراف» جلوگیری کند؟ ! 


ب) تمسک به تقوی: 
امام صادق علیه السلام فرمود: «به یقین صاحب این امر را غیبتی هست.؛ 
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1- 756. کمال الاین 2 : 361. 
۵ الکانی 2 ۰ 2 1 


بنده ای باید به تقوای الهی روی آورد و به دینش چنگ زند».(1) 
دای هدوت 


زراره گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم اگر زمان غیبت 
فرزندت مهدی علیه السلام را درک کردم چه کنم؟ فرمود: این دعا را 
بخوان؛ «اللهم عژفنی نفسک, فانک ان لم تعرژفنی نفسک لم اعرف 
رسولک. اللهم عرفنی رسولک فانک (ن لم تعژفنی رسولک لم اعرف حجتک 
اللهم عرژفنی حجتک فانک ان لم تعرژفنی حجْتک ضللت عن دینی؛ خدایا 
خودت را به من بشناسان که اگر تو خودت را به من نشناسانی, پیامبرت را 
نتوانم شناخت. خدایا پیامبرت را به من بشناسان که اگر تو پیامبرت را به 
من نشناسانی, حجتت را نتوانم شناخت. خدایا حجت خود را به من 
بشناسان که اگر تو حجتت رابه من نشناسانی از دینم گمراه خواهم شد». 


1) معرفت ها را از خدا باید طلبید. 


2) شناخت پیامبرصلی الله علیه وآله تابع شناختِ خداء و شناخت حّد 
و تا تسایر صلی الب هرا ازت: 


3) اگر چه بدون شناخت خدا و پیامبرصلی الله علیه وآله شناخت حجّت 
کته نا هی ام را ی ارت تا من اد 
شود. 

و بدیهی است که هر دعایی, تنها پشتوانه حرکت به حساب می آید, اصل 
بنده آغاز گردید. اگر دل با خدا باشد و گام در راه او قرار گیرد وصول به 


معرفت تضمین شده است. «قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاوکم (2) بگو اگر 
دعای شما نباشد, پروردگار من به شما عنایتی نکند». 


ص :369 


1- 758. سوره مبارکه فرقان, آیه 77. 


2 759. کمال الّین 2 : 371. 


0( تقیه به عنوان سلاح مقاومت: 


امام رضاعلیه السلام فرمود: «کسی که از گناه نپرهیزد, دین ندارد و کسی 
که تقیه نداشته باشد, ایمان ندارد همانا گرامی ترین شما نزد خدا, کسی 
است که به تقیه بیشتر و بهتر عمل کند. گفته شد: ای فرزند رسول خدا تا 


کی؟ فرمود: تا روز وقتِ معلوم که همان روز ظهور و زمان قیام قائم ما 
اهلبیت است».(1) 


«تقیه » هرگز به معنای «دم فروبستن» و «#بی تفاوت ماندن» و بنا به 
«مصلحت اصطلاحی» رفتار کردن و «نان به نرخ روز خوردن» نیست. 


«تقیه» هرگز به معنای «دست کشیدن از آرمانها» و همراه شدن با 
هرکس و ناکس نیست. تقیه ای که از وظایف شیعیان در دوران غیبت 
حضرت مهدی علیه السلام شمرده شده و ارزشی هم سنگ با «تقوی» 
دارد و عدم رعایتش مساوی «با بی ایمانی» شمرده شده. نوعی سلاح 
مقاومت است. 

امام صادق علیه السلام در تفسیر آیات (95 تا 7 سوره کهف که درباره 
بنای سد, توشط خذوالقرنین است و طی آنان از سذی بلند که دشمنان 
نتوانند بر فرازش روند و از شکافتنش ناتوان باشند حکایت شده است می 
فرماید: «هنگامی که به تقیه عمل کنی چاره ای علیه تو نمی یابند ونمی 
توانند با تو نیرنگ بازند, و آن به مانند دژی استوار و محکم است و بین تو و 
دشمنان خدا سدی نفوذ نایذیر ایجاد می کند».(2) 

پس تقیه, چاره ای براي در امان ماندن از دشمن مقتدر و فرصتی برای 
قدرت یافتن خویش است تا نیروها بیهوده هدر نروند و در موقع مناسب 
توان ضربه زدن به دشمن را داشته باشند. 

0( انتظار آگاهانه: 


امام صادق علیه السلام فرمود: «زمانی که بندگان به خدای بزرگ نزدیک 
ترند و خدا از ایشان بیشتر راضی است., زمانی است که حجّتِ خدای 
تعالی از میان انان 
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1- ۰760 تفسیر نور القلین, جلد سوم ذیل آیه شریفه, حدیث 232. 
2 761. الکافی 2 : 127. 


نایدید گردد و ظاهر نشود و آنان جایش را هم ندانند. با این همه بدانند که 
حجت و میثاق خدا از بین نرفته و باطل نشده است. در ان حال. در هر 


فضیلت بندگان_ خدا| در این زمان و رضایتِ بیشتر خداوند از آنان, بدین 
جهت است که آنان بی آن که امام خویش را ببینند و معجزاتش را مشاهده 
کنند و در حیرت ها به درخانه اش پناهنده شوند, تنها با اعتماد به خدا و 


پایبندی به تقوی و دوستی اهلبیت, میثاق الهی را نگاهبانی کرده و مرزهاي 
عقیده را پاس می دارند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: «ای ابوبصیر ! خوشا به حال شیعیان قائم 
ما که در دوران غیبت او در انتظار ظهورش به سر می برند و در دوران 
ها ی 
و اندوهی بر ایشان نیست».(2) 


با هم آمدن دو وصف «انتظار در غیبت» و «اطاعت در ظهور» براي 
شیعیان حضرت قائم علیه السلام نشان دهنده نوعی ملازمت بین این دو 
وصف است. به این معنا که شیعیان منتظر در دورن غیبت چنان امام خود 
در زمره مطیعین حقيقي او بودند. 


و) حزن و اندوه بر مصائب غیبت و دعا برای ظهور: 


سدیر صیرفی گوید: با برخی از اصحاب بر امام صادق علیه السلام وارد 
شد یم ؛ او را نشسته بر خاک دیدیم, در حالی. که عبایین خشن با آستین کوتاه 
پوشیده و با قلبی سوخته. همچون مادر فرزند از دست داده, می گریست., 
رنگ چهره اش تغییر کرده و اندوه از گونه های مبارکش پیدا بود و اشک 
هایش, لباسش را خیس کرده بود وناله می کرد: «مولاي من ! غیبت توء 
خواب را از چشمانم 
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1- ۰762 کمال الذین 2 : 357. 


ربوده و زمین را بر من تنگ نموده و اسایش دلم را از من گرفته است ا! 
مولای من ! غیبت توء بلا و مصیبت مرا به فاجعه های ابدی پیوند داده, و از 
د ست دادن یاران؛ یکی پس از دیگری, اختفاع و ضماره:ها دا از بین برده, 


هنوز سوزش اشکی که از چشمم می ریزد و ناله ای که از دلم برمی خیزد 
با یاد بلاها و سختی های دوران غیبت تو پایان نیافته که درد و رنح شدیدتر 


و دردناک تری در برابر دیدگانم شکل می گیرد » 
سدیر گوید: شگفت زده پر سیدیم این ماتم و گریه برای چیست ؟ ! 


امام صادق علیه السلام آهی عمیق و سوزناک کشید و فر مود: ای وای ! 
صبح امروز, در کتاب جفر نظر می کردم و درباره ولادت و غیبت طولانی و 
طول عمر قائم (عج) ما و بلاهای مومنین در آن زمان و ایجاد شک و تردید 
در آثر طول غیبت و ارتداد اکثریت م۳ از دین و جروج آنان از تعهد به 
اسلام, تأمل و دقتی داشتم, قون انز از رقت مرا فرا گرفت و حزن و اندوه 
بر من چیره شد».(1) 


وقتی حال امام صادق علیه السلام که حدود یکصد سال قبل از آغاز دوره 
غیبت می زیسته است چنین باشد, باید دید حال سرگشتگان دوران غیبت و 
دورماندگان از چشمه زلال ولایت چگونه باید باشد, بیهوده نیست که در هر 
متاسیتی.شادی. افر نزن با میا ره شفار تن به. فرانت دهای تذبه شدم.: انم که 
حدیت اشک و سوز دل منتظران حضرت مهدی علیه السلام است. 


شده است. 


نکته 513 حقوق حضرت بر شیعیان 


حقوق حضرت مهدی علیه السلام بر شیعیان, بسیار و الطاف او بی شمار 
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1- 764. الاحتجاج للطبرسی 2 : 278. 


1- حق وجود و هستی؛ از توقیعات شربفه آن حضرت است که فرمود: 
«نحن صنایع ربنا و الخلق بعذ صنایغنا»(1) و امام زمان و پدران بزرگوارش 
غلنمم الفا مخ واه ند ور زساندن فیض‌های آلمی مسا معا ت 
و به همین معنی در دعای ندیه اشاره شده که: «اين السبت المتصل بین 
الارض و السماء» 


2- حقْ بقا در دنیا؛ در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده است که: 
«اگر زمین بدون امام زمان باقی بماند, از هم می پاشد».(2) 


3- حقٌ قرابت و خویشاوندی پيامبرصلي الله علیه وآله؛ که در قرآن کریم 
آمده است: «فْل لا استلکم عَلیه آجراً الا الوژه فی القربی (3) بگو که من 
از شما بر بر تبلیغ رسالت توقع مزدی ندارم. به جز این که در مورد 
خویشاوندانم مودّت ورزید. و در حدیت, در ندای حضرت قائم علیه السلام 
هنگام ظهورش آمده, «از شما می خواهم شما را به حق خدا و حق رسول 
خدا و حق خودم بر شما که مرا بر شما حق قرابت و خویشاوندی پیغمبر 
هست.(4) 


4- حق واسطه نعمت : در زیارت جامعه درباره امامان علیهم السلام می 
خوانیم «و اولیاء الثعم» و از امام صادق علیه السلام آمده که: اگر ما 
نبودیم, نه نهرها جاری می شد, نه میوه ها می رسید و نه درخت ها سبز 
می گشت.(3) 


امام سجادعلیه السلام نیز به ابوحمزه فر مود: ای ابوحمزه ! پیش از طلوع 
آفتاب نخواب که برایت خوش ندارم. به تحقیق که خداوند در آن وقت؛ 
در ها سندکان را ری ند مسر کشت ها اساسا کاری مت نماد 
)6) 


5 - حق پدر بر فرزند؛ شیعیان از باقی مانده گل خاندان وحی آفریده شده 
اند, همان طور که فرزند از پدر به وجود می اید. امام رضاعلیه السلام 
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1- 765. الکافی 1 : 79 1. ۱ 
2- 706 سور ه مبا رکه شوری؛ ایه 23 


3- 767. الغیبه للعمانی : 149. 
4 768. الکافی 1 : 144. 
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همدم و رفیق و پدر مهربان است.(1) از امام باقرعلیه السلام نیز روایت 
شده است که فرمود: به تحقیق که خداوند ما را از اعلی علیین خلق 
فرموده و دل های شیعیان ما را از مایه خلقت ما و تنشان را از پایین تر از 
آن آفرید. پس دل هایشان در هواي ماست, زیرا از آن چه ما آفریده 
شدیم, آنها نیز آفریده شده اند.(2) 


6 - حق ارباب پر بنده؛ از حسین بن علی علیه السلام روایت شده که 
فرمود: رسول الله صلی الله علیه واله به علی علیه السلام فرمود: من به 
مومنین از خودشان به خودشان سزاوارترم, پس نو ای علی از مومنین به 
خودشان سزاوارتری. پس بعد از تو, حسن سزاوارتر است به موّمنین از 
خودشان به خودشان... و حجه بن الحسن به مومنین سزاوارتر است که 
امامان نیکوکار انها با حق و حق با انهاست(3). 


7خف غالم. بر معلم خدامند در قران فرموده است: «فاستلوا اقل 
الذکر ان کنتم لا تعلمون»(4) 


8 - حق امام بر رعیت؛ امیرالمومنین علیه السلام فرمود: مهم ترین چیزی 
که خداوند آن را از جمله حقوق, خر کردم والی و زمامدار بر رعیت 
است.(د) 


اینها بخشی از حقوق حضرت بر شیعیان بود.(6) 


نکته 514 انتظار با امتحان 


امام رضاعلیه السلام فررمودند: «به خدا| ! قسم به آن چه که انتظار آن را 
می کشید و گردن هایتان را (بی صبرانه) به سوی ان دراز کردید. دست 
نمی یابید, مگر آن که امتحان سختی شوید و از شما جز عده ای بسیار 
اندک باقی نمی ماند...».() 
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نکته. 5۱5 امتحان اهل انتظار 


امام رضاعلیه السلام فرمودند: «(منتظرین) گداخته می شوند همان گونه 
سا ی هم سا ای ات ار اس ری 
شوند».(1) 


نکته 516 وظایف منتظران 


درباره وظایف و تکالیف شیعیان در دوران غیبت. سخن های بسیاری گفته 
شده است و حتی در بعضی کتاب ها از جمله کتاب مکیال المکارم فی 
فوائد الذعاء للقائم تا هشتاد وظیفه براي منتظران حضرت مهدی علیه 
0 ۳ ۱۲ 
وظایف اشاره می کنیم: 


ات بت نامام خیم سای ی مه مت ان 


این موضوع تا بدان درجه اهمیت دارد که در روایات بسیاری که از طریق 
شیعه و اهل سنت از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله و ائمّه 
معصومین علیهم السلام نقل شده امده است: «هرکس بمیرد و امام 
زمانش را نشناسد. به مرگ جاهلی مرده است»(3) 


2‌پیزافتکی از بجخ ها و آراسشکی, پم شوبی ها امام ضایق عایه الساام 
می فرماید: «هر کس دوست دارد از یاران قائم علیه السلام باشد, باید که 


منتظر باشد و در این حال به پرهیزکاری و اخلاق نیکو رفتار نماید...».(4) 


3 - پیوند با مقام ولایت؛ حفظ و تقویت پیوند قلبی با حضرت و تجدید 
دائمی عهد و پیمان با ان حضرت. در روایتی از امام باقرعلیه السلام می 
خوانیم: «... بر انجام واجبات صبر کنید و با دشمنانتان پایداری کنید و پیوند 
خود را با امام منتظران 
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2- 779. ینابیع الموده 2 :۰ 372. 
3- 780. الغیبه للثعمانی : 200. 


4 781. الغیبه للنعمانی : 199. 


مستحکم نمایید».(1) و در همان توقیع امام زمان علیه السلام به شیخ 
مفید آمده است. «اگر شیعیان ما.. . در وفای پيماني که از ایشان ِ» 
ها مر 


4 - کسب آمادگی برای ظهور ؛ از امام صادق علیه السلام روایت است که 
فرمودند: «هر یک از شما باید برای خروج حضرت قائم علیه السلام 
(سلاحی) مهیا کند؛ ؛ هر چند یک تیر باشد. خدای تعالی هرگاه بداند کسی 


چنین نیتی دارد, امید آن است که عمرش را طولانی کند تا آن حضرت را 
درک نماید.. ۳ 2(۰) 


در روایت دیگری از امام موسی کاظم علیه السلام نقل شده: «هرکس 
اننتی..:۱ یه انتظار ام فا تاه داود ودب منت ان دسمان ما شا مین 
سازد, در حالی که منسوب به ماست., خداوند روزی اش را فراخ می 
گرداند...»:(3) 


6 اتضاط با فقها و مراحه یه انم خیم السلام کت مارا در مان 
غیبت امام و عدم دسترسی به امام معصوم علیه السلام مشخص کرده و 
توا ار رس و هه اما یم ام 
عصرعلیه السلام نیز در یکی از توقیعات خود در پاسخ «اسحاق بن 
یعقوب» می فرماید: «و اما رویدادهایی که پیش موی آبد به راویان حدیث 
ایشان»(۵) 


6 - دعا برای تعجیل فرج؛ امام عصرعلیه السلام فرمود: «برای تعجیل 
فرج. بسیار دعا کنید که فرح شما همان است».(6) 
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باشد. 


نکته 17ظ شرح صدر 


خدا کند راهی برای شرح صدر پید | کنیم که به واسطه رئیسمان(1) تحیر 


فرح ولو یک ساعت ناشن مرخاه بقد آز ان رفشتانی: ات رای .هم 
فرج ماست. ایا هیچ فکر کرده ایم که راهی برای این مطلب پیدا کنیم؟ ! 


گویا اه ماعلیهم السلام اين مطلب را با ما اتمام حجّت کرده اند و لذا 
فرموده اند: برای ذ بسیار دعا کنید.(2) البلّه نه لقلقه زبان؛ و نیز 
فرموده اند, تمشکوا پالأمر الأّوْل (3) به راه و رسم نخست عمل کنید )4 


نکته 518 چهارصد میلیون یاور ! 


قرآن چه موجودی است که در مراتب مختلفه نزول, حکایت از شنیدنی ها 
و دیدتی..ها می. کند؛ عدیل. فران (عترت) هم حکایت از نعمت هاي عالم 
می کند؛ ولی ما از غمخوار. هادی, حامی و ناصرهای خود قدردانی و 
شکرگزاری نمی کنیم و واسطه خیر را پی می کنیم؛ که: فعقروها(3) پس 


و ائْمّه علیهم السلام را که ولی نعمت های ما و مجاری فیض هستند نمی 
توانیم مشاهده کنیم. امام زمان - عجل الله تعالی فرجه الشریف - هم اگر 
بیاید با او همان معامله را می کنیم که با اباي طاهریتش کردیم. 
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خی وی ایام مان « لا لمصالی فرحه الشریی + بارهه یوم 


تکته 19 5 عفلم. کنند کان 


عجله نکردن و تسلیم بودن از تکالیف عصر غیبت است. راوی به امام 
صادق علیه السلام عرضه داشت: مرا از اين امری که منتظرش هستم خبر 
ده که کی خواهد بود؟ حصرزت فرمود: وقت گذاران دروغ می گویند و 
عجله کنندگان هلاک می گردند و تسلیم شدگان نجات می یابند.(2) 


امام صادق علیه السلام درباره آیه «آنی آَمَرّ اللّه قلا تشتفجلوه»(3) 
فرمود: آن امر ماست. خدای عزوجل ای رف یل کی ۱ 
این که یه لشکر آم راناید کنند: فرشکای, موضان رو رعا 81 


نکته 520 عرضه نامه عمل 


له ان چت کمیه به حضرت رضاعلیه السلام عرض کردم که برای 
من و خاندانم و ان بکنید. حضرت فر مودند: «مگر من دعا نمی کنم؟ به 
خدا سوگند! اعمال شما در هر روز و شبی بر من عرضه می شود لذا در 
هر مورد که مناسب باشد دعا می کنم». 


عبدالله می گوید: از اين حرف امام تعجب کردم. امام علیه السلام وقتی 
متوجه تعجّب من شدند, فرمودند: آیاٍ کتاب خداوند زا نمی خوانی: آنتجا که 
می فرماید: و قل اعملوا قسیری اللّه عملگم و رسوله و الموّمنون»(5) و 
نیز نقل شده که 
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روزی امام صادق علیه السلام خطاب به مردی که در مجلس ان حضرت 
حضور داشتند, فرمودند: چرا رسول خداصلی الله علیم وآله را از خود می 
رنجانید؟ شخصی از حضرت سوال کرد: یابن رسول اللّه ! ما چگونه رسول 
خدا را ناراحت می کنیم؟ حضرت فرمودند: مگر نمی دانی که اعمال شما 
بز زسول: خداضلی الله. علیه: واله. عرضته می شوده بشن آکر معضیتن .دز 
اعمال شما مشاهده نماید, باعث ناراحتی خاطر او ِِ شد. پس با 
اعمال بدتان پیامبر اکرم صلی الله علیه واله را ناراحت نکنید, بلکه سعی 
ال وی 0 


نکته 521 دعاي عصر غیبت 


وظیفه ما در عصر غیبت خواندن و عمل به این دعا است. وظیفه است نه 
بران اب نطظ, وی ان امام صاوی عله السلاق سوالمی کته وایوه 
ما در عصر غیبت چیست؟ فرمودند: این دعا را بخوانید. یک وقت کسی 
دعای کمیل می خواند برای ثواب, دعای مناجات شعبانیه می خواند برای 
تواب, یک وقتی هم در عصر غیبت وظیفه دارد این دعا را بخواند. عرض 
کرد: آن دعا چیست؟ فرمود: همین چند جمله: 

« للم عرفْیی تشک قاتک ان لمْ تعرفیی تفیتک لَم آغرف تییک. هم 
رّفبی رسولک قاتک ان لَمْ تقزفنی رسولک ل آغرف خختک. هم عرّفْبی 
خقتک قاک ان لَم تُعرّفْنی تک صللنْ عَن دییی». 


این دعا یک تحقیق علمی است. شما کجا دعاي استدلالی دارید؟ دعا این 
است که خدایا ! مغفرت نصیب ما کن, حوایج ما را برآورده کن, گناهان ما 
تا هن ناسا ادا سار مار سا هو اند ان اسان 
آن هم برهان لم, تعلیل فلسفی و عقلی, از توحید به نبوّت و از نبوات به 
أ 


۳ 
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1- 798. سوره مبارکه بقره, آیه 30. 


و مهدویت برسد. این نحوه دعا در سنح ادعیه نیست, این سنح برای آن 
ما را از مردم سالاری خشک به مردم سالاری دینی منتقل کند. 


توضیح مطلب به عنوان استدلالی که حضرت به زراره یاد داد اين است که 
آیا ما امام را به عنوان وکیل می شناسیم؟ به عنوانِ رهبر مي شناسیم؟ یا 
امام را به عنوانِ جانشین پیغمبر می شناسیم؟ اگر - معاذ له - امام را به 

ما 


ما که امام را براي اين نمی خواهیم که خواسته ما را عمل کند, ما امام را 
برای این می خواهیم که به جاي پیغمبر بنشیند. اگر ما پیغمبر را نشناسیم, 
آبا تایب راهن شاشتم؟ آیا آمام :وکیل. قردم انسنت با خایت بیخیر؟ کر 
وکیل مردم باشد می شود مردم سالاری خشک, آن وقت است که مردم در 
سقیفه جمع می شوند تا امام انتخاب کنند؛ اما امام که این نیست. امام 
حافظ قرآن است, مفشر قرآن است. مٌبین قرآن است و از وحی با خبر 
است. از باطن قرآن با خبر است؛ از تأویل قرآن با خبر است,از گذشته و 
حال و آینده با خبر است, ( تن ادفت: وگل 


۳ انسان پیغمبر را نشناسد, امام شناس نخواهد بود. خوب پیغمبر کیست؟ 
آپا پیغعمبر هم جزء نوابغ روزگار است؟ آپا پیغمبر هم جز ۶ نمایندگان ۳ 
است؟ آپا پیغمبر را مردم انتخلب می کنند با پیغمبر بر اساس «انی جاعل 
فی الأَرْض خلیفه»(1) خليفه اللّه است؟ خوب اگر پیغمبر خلیفه ال است. 
انسان تا مستخلف عنه را نشناسد آیا می تواند خلیفه را بشناسد؟ اک 
منوب عنه را نشناسد نایب را می شناسد؟ اگر توحیدش مستحکم نباشد, 
خداشناسی اش, خدا بینی اش, خدا پرستی اش محکم نباشد, پیغمبر را 
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و ار سانات ات الم سای احلی ی الم کی سح ی 
خفگران: نمهسعان 1426. 


ما اوّل باید توحیدمان کامل باشد تا نبوتمان تکمیل شود, نبوتمان باید 
تکفیل,باند با اناسنان کامل کروض آنامشناشی ما این تکمیل بان 9 
سا ای ها ال وی نا شم ماه هار رات 


ات استم 
اين یکی از احکام انتظار و یک معنای علمي وظیفه منتظران است. 


یک انسان منتظر, موخد خوبی است., پیغمبر شناس خوبی است., امام 
شناس خوبی است, اگر این گونه باشد آن گاه ولی عصرش را هم می 
شناسد.پس این «اللَهمٌ عژفنی نفسک فانک...». برهان لمّ است برای این 
که من اگر منوبٍ عنه را نشناسم نایب او را هم نمی شناسم.من که با 
معجزه نمی توانم او را بشناسم. معجزه _وقتی سند است که سند قطعی 
توحید را از قبل تامین کرده باشیم «اللهِمّ عرفنی نفسک فانک ان لم 
ری ی 1 


نکفه 522 جرا کفلید میت عایر. پیسیت؟ 


فشاله ای در فعدارنم که ار مات اشتته آن این که یی آد میت 
ابتداءٌ جایز نیست. تقلید از میت اگر جایز باشد فقط در ادامه دادن تقلید از 
کسی است که در زمان حیاتش از او تقلید می کرده اند و حالا مُرده است. 
تازه, ادامه دادن تقلید از مبت هم باید با اجازه و تصویب مجتهد زنده باشد. 
فن به آد ام ققمن این فساله کار دارم همین قدر من کویم بشیار فک 
اساسی است اما به شرط اين که هدف از این مساله روشن شود. فائده 
اوّلِ این فکر این است که وسیله ای است برای بقاء حوزه هاي علمی دین 
که ادامه پیدا کند و علوم اسلامی محفوظ بماند, نه تنها محفوظ بماند بلکه 
روز به روز پیش برود و تکامل پیدا کند و مشکلاتِ حل نشده حل شود. این 
طور نیست که همه مشکلاتِ ما در قدیم و به وسیله علماء حل شده و 
دیگر اشکال و کاری نداریم. ما هزاران معمّا و مشکل در کلام و تفسیر و 
فقه و سایرٍ علوم اسلامی داریم که بسیاری. از آنها به. فسیله. علماء پزر ی 
گذشته حل شده و بسیاری باقی مانده 
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1- 800. کمال الدّین : 484؛ الغیبه للطوسی : 291؛ الاحتجاج 2 : 543؛ 
بحارالأنوار 53 : 181. و اما در حوادثِ واقعه به روایان احادیثِ ما رجوع 


کنید و در الاحتجاح به جای «احادیثنا» «حدیثنا» آورده است. 


و وظیفه آیندگان است که آن زا حل کنند .و خدریجا کر هر زشته ای کتاب 
هایی بهتر و جامع تر بنویسند و اين رشته را ادامه داده و جلو ببرند, همان 
طوری که در گذشته نیز تدریجا تفسیر, کلام و فقه را جلو بردند. این قافله 
نباید در سیر خود توقف کند. پس تقلید مردم از مجتهدین زنده و توچه به 
آنها یک وسیله ای براي ابقاء و تکامل علوم اسلامی است. 


9 دیگر این است که مسلمین هر روز با مسائل جدیدی در زندگي 
خودشان روبرو می شوند و نمی دانند تکلیفشان در این مسائل چیست؟ 


این مسایل به فقهای زنده فکری احتیاج دارد تا به این حاجتِ بزرگ پاسخ 

بدهند. ور تن از اخبار اجتهاد و تقلید. آمده «آمّا الْحَوَادِتٌ الواقعه 2 اج 
فیها الی واه حدینتا قالَهْم حح: خعْتی عَلیکم آتا ححَهٌ اللّه»(1) حوادث واقعه 
ی به سال 
و هی ی قطالعه وم در کنب قهمیه ,در دوره هادو فوون ملق :مین 
رساند که تدریجا بر حسب احتیاجاتِ مردم مسائل جدیدی وارد فقه شده و 
فقهاء در مقام جوابگویی بر آمده اند و به همین جهت تدریجاً بر حجم فقه 


افزوده شده است. 

اگر کسی محشقانه حساب کند می تواند بفهمد که مثلاً فلان مسأله و فلان 
مساله در چه قرن و در چه منطقه ای و بر اساس چه نیازی وارد فقه شده 
است. اگر مجتهد زنده به مسائل جدید پاسخ ندهد چه فرقی بین تقلید زنده 
و مرده است؟ ! بهتر این که از بعضی از اموات مثل شیخ انصاری که به 
اعتراف خود مجتهدین زنده از همه آنها عالم تر و محقّق تر بوده تقلید کنند. 
(2) 


در زهایات سار این فطلت سا ند فده است که و از آن که.دتبا بز ان 
ظلم و جور شد. عدل کلی پیدا می شود. 0 ۳ 0۳ 
وجود اورده 


ص: 3802 


1- 801. ده گفتار 1 : 118. 


است ۳ این که: بعضی از افراد به ائکاء همین مطلب با هر اصلاحی 
مخالفند و می گویند دنیا باید پر از ظلم و جور بشود تا یکدفعه انقلاب گردد 
و پر از عدل و داد بشود. اگر هم به زیان نیاورند. ته دلشان [با اصلاح ] 
مخالف است. اگر ببینند که یک کسی قدم اصلاحی بر می دارد ناراحت می 
شوند. دق که ی ند از هام آی ک مت ره مود وی 
دیانت پیدا شده واقعا ناراحت می شوند, می گویند نباید چنین چیزی بشود, 
تابد داعفا بدتر شوند تا حضرت ظهور کنند, اگر بنا بشود ما یک کاری کنیم 
که مردم به سوي دین بیایند ما , به ظهور حضرتِ حجّت خیانت کرده و ظهور 
ایشان را تأخیر انداخته ایم. 


آبا قاقها فلت از همین فرا استسبا نف این.را وضیه مین تفهیم خ 
مطلب خوب معلوم بشود. 


برخی حوادت در دنیا وقتی که واقع می شود تنها جنبه انفجار دارد, مثل این 
که یک غذه در بدن شما پیدا می شود. این غده باید برسد به حدّی که 
یکدفعه منفجر بشود. بنابراین هر کاری که جلوی انفجارٍ اين دمل را بگیرد 
کار بدی اشستر اکر .هم می وا هید دوا رفن ان بکذارید باید یی دوایت 
بگذارید که این دمل زودتر منفجر بشود. بعضی از فلسفه ها هم که برخی 
از سیبستم های اجتماعی و سیاسی را می پسند ند, طرفدار انقلاب به 
معنی اتفجار هبرنتند: به عقیده آنها هر چیزی که جلوی انفجار را تین ند 
ایست. و لهذا می بینید بعضی از روش ها و سیستم هاي اجتماعی به طور 
کون با اصلاحاتِ اجتماعی مخالفند. می گویند: این اصلاحات چیست که 
شما می کنید؟ بگذارید اصلاح نباشد, بگذارید داتما مفاسد زیاد بشود, 
0 و کینه ها زیاد بشود, ناراحتی و ظلم بیشتر بشود, کارها پریشان 
تر بشود. پریشانی و پریشانی تا یک مرتبه از بّن زیر و رو بشود و انقلاب 
صورت گیرد. 

فقه ما در اینجا وضع روشنی دارد. آبا ما مشلمانان راجع به ظهور حضرتِ 
حعت قلیه. السلام باید. ایتجور "فکر کنیم ؟ باند بکویيم بکدارید. معضیت و 
گناه زیاد 
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بشود, بگذارید اوضاع پریشان تر گردد. پس امر به معروف و نهی از منکر 
نکنیم. بچه هامان را تربیت نکنیم, بلکع خودمان هم برای این که در ظهور 
حضرت حجت سهیم باشیم - العیاذ باللّه - نماز نخوانیم»,روزه نگیریم, هی 
وظیفه ای را انجام ندهیم, دیگران را هم تشویق کنیم که نماز را رها کنید, 
روزه را رها کنید. زکات را رها کنید, حج را رها کنید. بگذارید همه اینها از 
بین برود تا مقذماتِ ظهور فراهم بشود؟ خیر ! این بدون شک بر خلاف یک 
اصل. قطعی: اسلامی:است: بعتی یه او رح 
هیچ تکلیفی آن ها سافظ.نمی کید نه تکلیف فردی و نه تکلیف اجتماعی. 
تما در سعه ک عالی مدا نمی کنیه که انار افو حصوت حتت 
یک تکلیف کوچک را از ما ساقط می کند. هیچ تکلیفی را از ما ساقط نمی 
کند. این یک نوع [تفسیر از ظهور حضرتِ حجّت ] است. 


نوع دیگر این است که صحبتِ «رسیده شدن» است نه صحبتِ انفجار. مثل 
یک میوه در صراط تکامل است. میوه موقعی دارد؛ چنان که دمل هم 
موقعی دارد. ولی دمل یک موقعی دارد برای این که منفجر بشود اما میوه 
یک موقعی دارد که باید برسد, یعنی سیر تکاملي خودش را طی کند و 
برسد به مرحله ای که باید چیده شود. مساله ظهور حضرتِ حجّت بیش از 
آن که شباهت به انفجار یک دمل داشته باشد, شباهت به رسیدنِ یک میوه 
دارد. یعنی اگر ایشان تأکنون ظهور نکرده اند, نه فقط به خاطر این است 
که گام کی ات که دنا هو ان ماه ارهانایت: ترسنوم 
است: و لهذا شما در روایات شیعه زیاد می بینید که هر وقت آن اقلیت 
سیصد و سیزده نفر پیدا شد؛ امام ظهور می کند. هنوز همان اقلیتِ سیصد 
و سیزده نفر - يا کمتر يا بیشتر - وجود ندارد. یعنی زمان باید انقدر جلو 
برود که از یک نظر هر اندازه فاسد بشود, از نظر دیگر انهایی که می 
خواهند حکومت را تشکیل بدهند و به تبع و در زير لواي ایشان زمامدار 
جهان بشوند. پدید ایند. هنوز چنین مردان لایقی در دنیا به وجود نیامده اند. 


ص :364 


بله ها پرشانکشوه: ان مه اسان ترش » شا پرسانن تا پرشانین قرق 
می کند. هميشه در دنیا پریشانی پیدا می شود. پشتِ سر پریشانی سامان 
پیدا می شود, بعد از این. سامان تبدیل به پریشانی می شود اما پریشانی 
ی ی یت به یک 
سامان: هی شود نارن بطم خالت کر ار-شامان, ال بعنی این 
پریشانی بعد سامان؛ حتی بر خود آن برنری دارد. لهذا می 
گویند حرکتِ اجتماع بشر حرکتِ حلزونی است. یعنی حرکت دوری 
اما اه اس ک هام سس ال و شتا ی 
سطح افقی دور نمی زند بلکه رو به بالا دور می زند. بله, مرئثب سامان ها 
به پریشانی ها می گراید اما پریشانی در عین این که پریشانی است در 
بط ارف ات 


بدون شک امروز دنياي ما یک دنياي پریشان و از هم گسیخته ای است, یک 
دنیایی است که الان اختیار از دستِ زمامداران بزرگ درجه اوّل آن هم 
بیرون است. امّا اين یک پریشانی ای در سطح جهان آشنت: بارستانی ور 
یک روستا از زمین تا اسمان فرق می کند, با سامان یک روستا هم از زمین 
تا اسمان فرق می کند, با سامان یک شهر هم از زمین تا اسمان فرق می 
کند. 


بنابراین, هم رو به پریشانی می رویم و هم رو به سامان, آن هم در آن 
واحد. 


همچنان که رو به ظهور حضرت حجت می رویم, در آن واحد هم رو به 
پریشانی می رویم, چون از سامان به پریشانی باید رفت. و هم رو به 
سامان می رویم, چون پریشانی در سطح بالاتر است. این افکاری که 
امروز در میان افراد بشر پیدا شده, در صد سال پیش پیدا شده بود؟ ! 
امروز, دیگر روشتفکرآن خهان: هی کید تاه راه چاره بدبختی هاي 
امروزٍ بشر تشکیل یک حکومت و ِ_ است. اصلاً دز گدتشنته. بان 


پس چون ما در عین این که رو به پریشانی می رویم, رو به سامان هم 
ص: 385 


می رویم, لهذا اسلام هرگز دستور نمی دهد [که تکالیف را انجام ندهید] 
اگر غیر از این بود دستور می داد که محژمات را انجام دهید, واجبات را 
ترک بکنید, امر به معروف و نهی از منکر نکنید, بچه هایتان را تربیت نکنید, 
بگذارید فساد بیشتر بشود. شما که می روید دنبال نماز خواندن. روزه 
گرفتن, امر به معروف, تالیف کتاب, سخنرانی, تبلیغ, ی 
را تخیر .خی آندا زود ! خیر ! همین اصلاحات هم؛ و 1 
السلام را نزدیک می کند همان طور که آن پریشانی ها نیز ظهور حضرتِ 
حجت را نزدیکی می کند. ابداً مسأله انتظار ظهور حضرت حجّت نباید این 
خیال را در ذهن ما بیاورد که ما که منتظر ظهور هستیم, پس فلان تکلیف - 
کوچک يا بزرگ - از ما ساقط است. هیچ تکلیفی از ما ساقط نمی شود.(1) 


امام سجاد علیه السلام فر مودند: «ای ابوخالد ! آنان که دز عصر غیبت 


زندگی می کنند و عقیده به امامت حضرت علیه السلام دارند و در انتظار 


ظهور آن حضرت به سر می برند؛ از مردم هر عصر و روزگار دیگری برتر 
و بالاترن, ی ی میات ای عطا 


خداوند آنان را در آن زمان مانند مجاهدان صدر اسلام که با _شمشیر در 


رکاب حضرت رسول هی خنکید فد قرار داده است. آنان رهز حقیقتاً برگزیدگان 
مخاص وشسان راسسن با و قوف نس ان مروصبه ریق در نهان و 
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اوق کمالن النین: 320 
2 804. مکیال المکارم 2 : 104. 


نکته 525 وظایف منتظران 


درباره وظایف و تکالیف شیعیان در دوران غیبت. سخن های بسیاری گفته 
شده است و حتّی در بعضی کتاب ها از جمله کتاب مکیال المکارم فی 
قوائد الذْعاء للقائم تا هشتاد وظیفه براي منتظران حضرت مهدی علیه 
السلام برشمرده شده است.(1) ما در این جا به تعدادی از مهم ترین این 
وظایف اشاره می کنیم: 


1- شناختِ حقّتِ خدا و امام عصرعلیه السلام؛ نخستین وظیفه منتظران, 
کسپ معرفت نسبت به وجود مقدس امام و حجّت زمان خویش است. این 
موضوع تا بدان درجه اهمیت دارد که در روایات بسیاری از طریق شیعه و 
سار ریامض موم 
السلام نقل شده که «هر کس بمیرد و امام زماتش را نشناسد, به مور ی 
خاهلی مرن است» ۱2 


2- پیراستگی از بدی ها و آراستگی به خوبی ها؛ امام صادق علیه السلام 
می فرماید: «هر کس دوست دارد از یاران قائم علیه السلام باشد. باید که 
منتظر باشد و در این حال به پرهی زکاری و اخلاق نیکو رفتار نماید...».(3) 


3- پیوند با مقام ولایت؛ حفظ و تقویتِ پیوند قلبی با حضرت و تجدید دائمي 
عهد و پیمان با ان حضرت. در روایتی از امام باقرعلیه السلام می خوانیم: 
«... بر انجام واجبات صبر کنید و با دشمنانتان پایداری کنید و پیوند خود را 
با امام منتظرتان مستحکم ِِ 4(۰) و در همان توقیع حضرت به شیح 
مقیدرحمه الله آمده است. «اگر شیعیان ما.. . در وفاي پیمانی که از ایشان 
گرفته شد. یک دل و مصقم باشند. تعمت لقاي ما از آنان به تأخیر تمي 
افتد... 


4- کسب آمادگی برای ظهور؛ از امام صادق علیه السلام روایت است که 
فرمودند: 


ص: 3807 


1- 905. ینابیع الموده 2 : 372. 
2 806. الغیبه للتعمانی : 200. 
3- 807. الغیبه للتعمانی : 199. 
4- 808. غیبه نعمانی : 321. 


«هر یک از شما باید برای خروح حضرت قائم علیه السلام (سلاحی) مهیا 
کند؛ هر چند یک تیر باشد. 
امید آن است که عمرش را طولانی کند تا آن حضرت را درک نماید.. ۰ 
(1) در روایت دیگری از امام موسی کاظم علیه السلام نقل شده که: هر 

اسبی را به انتظار امرٍ ما نگاه دارد و به سبپ آن دشمنان ما را 
خشمگین سازد, در حالی که او منسوب به ماست, خداوند روزی اش را 
فراخ می گرداند..».(2) 


+ ارقاط با فقها و مراخع علیده انقه علهم السلام لیف ما را در تمان 
غیبتِ امام و عدم دسترسی به امام معصوم علیه السلام فص کرد و 
به ما امر فرموده اند که به فقهاي جامع السُرایط مراجعه کنیم.(3) امام 
ی ی ی ی ی یا 
«و اما رویدادهایی که پیش می آید به راویان حدیث ما مراجعه کنید, زیرا 
آنها حچت بر شما هستند و من حخّت خدا بر آیشان».(4) 


6- دعا برای تعجیل فرج؛ امام عصرعلیه السلام فرمود: برای تعجیل فرج. 
بسیار دعا کنید که فرح شما همان است.(5ظ) 


نکته 526 موانع ظهور 
قرآن در مراتب مختلفه نزول, حکایت از شنیدنی ها و دیدنی ها می کند؛ 


عدیل قرآن [عترت هم حکایت از نعمت هاي عالم می کند. ولی ما از 
غمخوار, هادی. حامی. و ناصرهای خود قدردانی و شکر گزاری نمی کنیم 


ص :388 


1- 809. الکافی 6 : 535. 

2 810. وسائل الشیعه 18 : 95. 

3- 811. کمال الدین 2 : 483. 

4 812. الغیبه للطوسی : 176. 

5- 813. سوره هود آیه 68؛ سوره شعراء آیه 157؛ سوره شمس آیه 14. 


مار رای ی کر من اقص رامین کرت 
ائمّه علیهم السلام را که ولی نعمت هاي ما و مجاري فیض هستند نمی 
توا نتم فا هون کتیم. آمام:ز مان 3 هم آ کر 
ياید با او همان معامله را می کنیم که با آباي طاهریتش کردیم. 
توا مه کل لاه صالی فوحه ات وا شور مایمن راز 
داشته باشد و ظهور نکند؟ !(2) 


نکته 527 نگهداري دین در عصر غیبت 


0 1 
می شود, به طوری که بيشتر مردم خواهند گفت: خدا| به آل محمّد احتیاجی 
ندارد و دیگران در اصل تولدش شک می کنند. بسن هن کس زمان طیفت,را 
ادراک نمود باید دیتش را نگهداری کند و شیطان را از طریق شک, به خود 
راه ند هد. مبادا که او شما را از راه و سیره من بلغزاند و از دین خارج 
سازد. چنان که قبلا پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد. خدا شیطان را 

دوست و فرمانرواي کفار قرار داده است.(3) 


نکته 528 ایمان و انتظار 


حسن بن محشّد بن صالح گوید که از امام حسن عسکری علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: این فرزندم, قائم پس از من است و او همان کسی 
است که سئت هاي انبیاءعلیه السلام از طول عمر و غیبت در او جاری 
است تا به غایتی که دل ها به واسطه طول مدّت سخت گردد و جز کسی 
که خدای تعالی ایمان را در دلش 


ص :389 


1- 814. در محضر بهجت 1 : 12. 

2 815. اثبات الهداه 6: 386. قال رسول الاخصای الله عم واه دافم 
بعثنی بالحق بشیرا لیغیبن القائم من ولدی بعهد معهود الهیه منی حتی یقول 
اکثر الناس: مالله فی آل محشد حاجه ویشک آخرون فی ولادته فمن ادرک 
زماته فلیتمسک بدینه و لا یجعل للشیطان علیه سبیلا بشکه فیزیله عن 
ملتی و یخرجه من دینی فقد اخرج ابویکم من الجنه من قبل و ان الله 
عزوجل جمل الشیاطین اولیاء ال للذین لایومنون. 

- 816. کمال الذین 2 : 309. 


نقش کرده و وی را با روحی از جانب خود موید ساخته است, در عقیده به 


نکته 529 همه در سایه او 


تا همه ملت, تا همه ما درست نباشیم و درست نشویم. راستگو نباشیم, 
امین نباشیم, عادل نباشیم, کار درست نمی شود. کشور, کشور امام 
عصرعلیه السلام است و جریان: جریان امام عصر علیه السلام و راه, راه 


نکته 530 تقیه تا ظهور 


حسین بن خالد گوید: امام رضاعلیه السلام فرمود: کسی که ورع نداشته 
باشد دین ندارد و کسی که تقیه نداشته باشد ایمان ندارد. گرامی ترین 
شما نزد پروردگار کسی است که بیشتر به تقیه عمل کند. گفتند: ای فرزند 
رسول ۱ به کی؟ 9 تا روز ره فلوم که رون حروع قائم ما 
نیست. ۳۹ ای فرزند سول هیا نام سا ات کت فرمود: 
چهارمین از فرزندان من؛ فرزند سرور کنیزان, خداوند به واسطه وی زمین 
را از هر ستمی پاک گرداند و از هر ظلمی منژه سازد و او کسی است که 
مردم در ولادتش شک کنند و او کسی است که پیش از خروچش غیبت کند 
و آن گاه که خروج کند زمین به نورش روشن گردد و در میانِ مردم میزان 
عدالت وضع کند و هیچ کس به دیگری ستم نکند واه کی اسنت: که یر 
براي او درهم پیچیده شود و سایه ای براي او نباشد.و او کسی است که از 
وک هر 


ص :390 
1 از نات مت الله آنامت کافای حفظه الله-در مسخه مقس 


جمکران, نیمه شعبان 1426. _ 
2 918. سوره مبار که قتغراء آیه 4 


نو بت لاه فاتعوی فان العف معم و فته»و این هیان قول جدای عازن 
ِ که ِِ است: «ْن تشاً تتزل علیهم من السماء ایهٌ ود 


قهْمْ لا خاضعین ؛(1)اگر ما اراده کنیم. از آسمان بر آنان آیه ای نازل 
۳۳ 9 که کون تلا روم 1 در پر ابر ان خا ضع گردد (2) 


نکته 531 مراقب دینتان باشید ! 


غلن بت خعفر از بزادر خیم امام عاظم غلنه. اسان روایتت سیر کید که 
فرمود: چون پنجمین امام از فرزندان یم شود. الله ! الله ! 
کر دشتان مر اقب باشند که کسی آن را اد ما دایل سار ای فن ندان 
هو نصا ر ات ار وا ۲ ب ی یه ریت ی مت ار 
آن بازگردند. این محنتی است که خدای تعالی خلقش را به واسطه آن 
بیازماید و اگر پدران و اجداد شما دینی بهتر از اين می شناختند از آن 
پیروی می کردند. گفتم: ای آقاي من ! پنجمین از فرزندان هفتمین کیست؟ 
فرمود: ای فرزندان من ! عقل هاي شما از درك آن ناتوان است و خردهاي 
شما اب تعتل آن.را تداود ولیکن اکر بغانيه آووا ذری خواهند کرد 


نکته 32 تمشک به دین 


زراره از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: بر مردم 
روزگاری درآید که امامشان از آنها غایب شود, گفتم: مردم در آن زمان چه 
می کنند؟ فرمود: فان اهر که بر ان ود آند.عتمسی. می. شوتخق ۲ 
آن که برایشان روشن شود.(4) 


نکته 533 حفظ زبان و... 


جابر جعفی از امام باقرعلیه السلام روایت می کند که فرمود: زمانی بر 
مردم آید که امامشان غیبت کند و خوشا : بر کسانی که در آن زمان بر امر 
ما ثابت بمانند, 


ص: 391 


1- 819. کمال الاین 2 : 60 - 61. 
2 820. کمال الدّین 2 : 42. 

3- 821. کمال الّین 2 : 28. 

4 822. کمال الثین 1 : 602 - 603. 


کفترین گذانی که برای انها خواهن بوة آبو است که باریتعالی نف انا دا 
کرده و فرماید: ای بندگان و ای کنیزان من به نهانن من ایمان آفر دید ۵ 
غیب مرا تصدیق کردید. پس به ثواب تیکوی قو رما واه تفن دهم و 
شما بندگان و کنیزان حقیقی من هستید. آ ای سا ار 
می گذرم و برای شما می بخشم و به واسطه شما باران بر بندگاتم می 
بارد و بلا را از آنها برگرداتم و اگر شما نبودید بر آنها عذاب می فرستادم. 
جابر گوید گفتم: یابن رسول اللّه ! برترین عملی که در ان زمان موّمن 
انجام می دهد چیست؟ فرمود: حفظ زبان و خانه نشینی.(1) 


نکته 534 نام حضرت و قیام مردم 


برخاستن مردم در هنگام بردن نام مباري حضرت مهدی علیه السلام در 
بین تمام شیعیان بلاد معمول بوده و هست. نقل شده که امام رضاعلیه 
السلام در یکی از مجالس خراسان حضور داشت, کلمه قائم ذکر شد. پس 
آن جناب ایستاد و دست هبار کش را بر سر تهادم فرمود: «اللهم -عجل 
فرجه و سَهل مَخرجّه».(2) 


این عمل در عصر امام صادق علیه السلام نیز معمول بوده است. 


یات علّت چیست که در موقع ذکر قائم باید قیام 
کرد؟ حضرت در چواب فرمودند: صاحب الامر غیبتی بسیار طولانی دارد و 
از کثرتِ لطف و محتّتی که به دوستاش دارد, هر کس وی را با لقب قائم 
که قشعر به دولتِ او و اظهار تاثری است از غربت اوء یاد کند, ان جناب 
هم نظر لطفی به او خواهد نمود. چون در اين حال, مورد توجّه امام واقع 
می شود. سزاوار است از باپ احترام به پا خیزد و تعجیل فرجش را از خدا 
بخواهد. پس این رفتار شیعیان, ريشه مذهبی دارد و اظهار ادب و شعاری 
است, گر چه وجویش معلوم نیست.(3) 


ص:392 
1- 823. الزام الناصب: 81. 


2 824. الزام الناصب: 81.. 
3 825. سمره فبا رکه هوده اب 66 تخت الاثر 517 


نکته 535 امیرالمومنین 


از امام صادق علیه السلام پرسیدند: ایا قی توانیم به حضرت قائم علیه 
السلام به عنوان «امیرالمومنین» درود بفرستیم ! *؟ فرمود: نه, ان اسم خاص 
امیر مومنان علی بن اين طالب علیه السلام است که خداوند او را به اين 
نام نامیده است. ی جز 
امیرمومنان. هر کس به این نام خوانده شود کافر است. عرض نمودند: 
سین آمزا تهج تامی کر انیم ؟ فرمودز بگویید: السلام علیک یا بقیه اللّه و 
سیس این ایه را تلاوت فرمود: «بقیة ال خی لکم ان کنتم مَوّمنین»(1) 


نکته 536 پيروي قائم اهل بیت 


ایا املسم ار سول ای ناه مایت مس ند که 
فرمود: خوشا بر احوالٍ کسی که قائم اهل بیت مرا آدراک کرده و در غیبت 
و پیش از قیاهش پیرو او باشد, دوستاتش را دوست بدارد و با دشمناتش 
دشمن باشد, چنین کسی در رور قياأمت از رفقا و دوستان من ۳ 
ترین امّتِ من خواهد بود.(2) 

نکته 537 حضور در موسم حج 

عبید بن زراره گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: 
مردم امام خود را نيابند, او در موسم حح شاهد ایشان است و آنها را می 
تا ری ۱ 


ص:393 


1- 826. کمال الذین 1: 35ظ. 
2 827. کمال الّين 2 : 23. 
ارات ات اهامای کاهانی فطم شیر مسکه مفته 
جمکران, نیمه شعبان 1426. 


میعادگاه منتظران ؛ مسجد مقذس جمکران 
نکته 538 چگونگي دستور بناي مسجد جمکران 


یکی از علمايی شیعه به نام حسن بن محمّد بن حسن قمی در کتاب تاریخ 
قم در مورد چگونگی ۳ جمکران 0 هونشن الحزین 
صدوق رحمه الله) چنین نقل می کند: اه حون ماه 
جمکرانی گفت: شب سه شنبه ای که مصادف بود با هفدهم ماه مبارک 
رمضان سال سیصد و نود و سه هجری قمری در خانه ام خوابیده بودم در 
حالی که شب از نیمه گذشته بود. ناگهان صدای عدّه ای از مردم که در 
پشت در خانه گرد آمده و مرا صدا می زدند به گوشم رسید. وقتی بیدار 
مد مت ان 7 به آنها گفتم اجازه بدهید تا آماده شوم و 
لباس هایم را بیو شم. صدایی از طرف در خانه به گوشم زستید که <«آن 
پیراهن تو نیست» لذا از پوشیدن آن صرف نظر نمودم و بعد شلوارم را 
برداشتم تا بپوشم, باز هم همان صدا بلند شد که: «ان شلوار مال تو 
نیست؛ شلوار خودت را بردار» آن را به زمین انداختم و شلوار دیگری را 
که مال خودم بود پوشیدم و سپس به دنبال کلید در خانه می گشتم تا آن را 
باز کنم, باز از طرف در همان صدا| به گوشم رسید که: «در خانه باز 
است » وقتی_به نزدیک در آموق باحناغتوه او در کان مواجه شدم. به آنها 
سلام کردم. آنها بعد از جواب سلام, این پیشامد را به من تبریک گفتند. 
سپس مرا همراه خود به محلی که هم اکنون مسجد در آن بنا شده است 
آوردند. در آنجا وقتی خوب دقت کردم. تختی را دیدم که فرش زیبایی روی 
آن انداخته شده بود و جواتف دز جدود سین سالهة در رویق آن به بالشی تکیه 
زده بود و پیرمردی در کنارش مطلبی را از روي کتاب براي او می خواند و 


ص :394 


آنها لباس سبز و بعضی دیگر لباس سفید به تن داشتند در گوشه و کنار آن 
بود, مرا در کنار خود جای داد. 


آن گاه همان جوان نورانی که بعد معلوم شد حضرت مهدی علیه السلام 
هستند بعد از تفقد و احوالیرسی مرا به اسم خودم صدا زده فرمودند: 
«نزد حسن بن مسلم برو و به او بگو مدّتِ پنج سال است که تو این زمین 
را اماده ساخته. کشت می کنی, ولی ما آن را خراب می کنیم و امسال 
قصد داری در ان زراعت نمایی در حالی که تو چنین اجازه ای نداری, باید 
سود این چند سال کشت را پس بدهی تا در این جا مسجدی بنا شود». 
سپس فرمودند: «به حسن بن مسلم بگو: این جا زمین شریفی است که 
خداوند آن را از بین سایر زمین ها برگزیده است, ولی تو آن را به زمین 
خود ملحق کردی و خداوند به خاطر این کا ر خلاف» دو پسر جوان تو را از 
ارو 7 ولی باز متنبه نشدی. اگر باز هم بخواهی به اين کار ادامه 
دهی, کیفر الهی دیگری که نمی توانی جلوی آن را بگیری شامل حالت 
9 شد»؟. حسن بن مثله می گوید: به آن حضرت عرض کردم: مولاي 
من ! برای این که مردم سخن مرا بپذیرند, نشان و علامتی در این باره 
براي من تعیین بفرمایید. امام علیه السلام در پاسخ فرمودند: ما در این جا 
نشانه ای را قرار می دهیم تا سخن شما را مردم تصدیق نمایند. تو ان چه 
را که بیان شد انجام بده به نزد «سید ابوالحسن» برو و به او بگو بیاید و 
حسن بن مسلم را حاضر کند و سود چند ساله زمین را از او بگیرد و آن را 
به مردم بدهد تا با آن بناي مسجد را شروع کنند و بقیه مخارج ان را از 
منافع قریه «رهق» که ملک ما در ناحیه «اردهال» است, به اتمام برسانند. 
ما نصف درآمد رهق را وقف این مسجد نموده ایم تا همه ساله درآمد آن 
را بیاورند به اين جا و صرف عمارت و آبادانی و سایر مخارج این مسجد 
پنمایند. سپس حضرت افزودند: «به مردم بگو تا به این مکان روی آورند و 
ان را عزیز 
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و گرامی دارند و در آن چهار رکعت نماز به جای آورند ؛ دو رکعت اول را به 
نیت نماز تحیت. به این ترتیب که در هر رکعت؛ ار ی دا 
بعد سوره «قل هو الله احد» را هفت بار و در ادامه, هر یک از ذکرهای 
رکوع و سجود را هم هفت بار تکرار کنند و نماز را به پایان ببرند و دو 
رکعت بعد را هم با نیت نماز امام زمان علیه السلام به جای اورند. به این 
ترتیب که در هر رکعت بعد از نیت وقتی سوره حمد را شروع کردند به 
«ایاک تعبد و ایاک نستعین» که رسیدند» آن بخش. را صد بار تکرار می 
نمایند و بعد در ادامه سوره حمد را می خوانند و آن گاه سوره توحید را یک 
بار و هر یک از ذكرهاي رکوع و سجود را هفت بار تکرار می کنند و بعد 

نماز را تمام می کنند. 


تین یک باز لا الم اللضرمی کمتد و .در آذاهه؛ هم ریخات رت 
زهراعلیها السلام رٍ که عبارت از سی و چهار مرتبه «لللّه اکبر» و سی و 
سه مرتبه «الحمدلله» و سی و سه مرتبه «سبحان الله» است ذکر می 
نمایند و آن گاه به سجده رفته. صدبار بر پیامبر و آل پیامبر عليهم السلام 
درود و صلوات می فرستند. 


در ادامه حضرت اضافه کردند: «هر کس این نماز را بخواند مانند آن است 
که در کعبه نماز خوانده باشد». 


حسن بن مثله می گوید: وقتی این سخنان را شنیدم با خود گفتم: گویی ان 
مکان مورد نظر این جاست که مسجد با شکوه امام زمان علیه السلام 
خواهد شد. بعد حضرت به من اشاره فرمودند که: «برو» چون به راه 
افتادم و مقداری رفتمم.دوبازه: آن جضرت. مرا ضدا زدند و فرمودند: «در 
گلّه جعفر کاشانی (که یکی از چوپانان بود) بزی هست که اگر مردم پول 
اق ات لاسام اک دیسا یل وت انس دار کم ان 
را به این جا بیاور و ذیج کن و در روز چهارشنبه که برابر با هجدهم ماه 
مبارک رمضان است. گوشت ۳ تنتت: آیندخ برای بیماران و کسانی 
که گرفتاری دازند اتقاق کن. خداوند (تبازک.و تعالی) هجه آنها زا شفااعی 
ی 
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و موی بسیار دارد و در ضمن, هفت علامت سیاه و سفید در بدن آن بز 


هست که سه تای آنها در یک طرف بدن و چهار تا در طرف دیگر آن است 
که هر یک اد انها ته انداره یی:درهم هستتند 


بعد وقتی مجدّدا به راه افتادم, برايی سومین بار مرا صدا زده فرمودند: 
«اين جاأ هفت پا هفتاد روز اقامت می کنی. اگر هفت روز اقامت ره 
مصادف با شب قدر؛ یعنی بیست و سوم رمضان خواهد بود و اگر هفتاد 
روز بمانی, 0 
بسیار گرانقدری هستند». 


حسن بن مثله می گوید: سپس برگشته و به خانه آمدم و تمام شب را در 
اندیشه آن چه واقع شده بود به سر بردم. وقتی صبح شد نماز را به جای 
آوردم و بعد نزد «علی بن منذر» آمده و ماجرا را به وی باز کو کده به 
همراه او به محلی که دیشب مرا به آنجا برده بودند, رفتیم. حسن بن مثله 
چنین ادامه می دهد: ده کت نف خیاا علامت هایی را که حضرت فرموده 
بودند که از آن جمله میخ ها و زنجیرهایی بود که با آنها حدود مسجد را 
فنتجخم لصو دم تبودتد در آنحا. فساهده کرخیمد شسن نها هفر آم علی, بن 
منذر به طرف منزل سید بزرگوار ابوالحسن الرضا راه افتادیم. وقتی به در 
منزل او ر سیدیم خدمتکاران او را دیدیم که در کنار در خانه منتظر ما 
هستند. وقتی ما را دیدند به ما گفتند: آیا شما از اهالی جمکران هستید؟ 
گفتیم: آری. گفتند: سید ابوالحسن از اول صبح در انتظار شماست. وارد 
خانه شده. ضمن اظهار تواضع خدمت سید عرض سلام کردم و او به گرمی 
ورام کال جوا سلام را داده و مرا در کنارٍ خود جای داد و پیش از 
آن که من سخنی بگویم خطاب به من گفت: ای حسن مثله ! من خوابیده 
بودم. در خواب شخصی به من گفت: صبح زود مردی از اهالی جمکران که 
او را حسن بن مثله می نامند, نزد تو خواهد آمد. آن چه که او به تو گفت 
انا ندیه , کره ؛ چرا که سخن او سخن ماست. مبادا گفته های او را رد 
کنی. در این حال از خواب بیدار شدم وان آن وقت تا نون متتط اه و 
بودم . 
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در ادامه حسن بن مثله جریان شب گذشته را : به طور مفصّل بیان می کند. 
سید ابوالحسن دستور می دهد تا اسب ها را آماده سابع و او ی 
شوند و به طرف آن محل حرکت ی 
را که کر کاتان دورو ی که حسن به مثله برای پیدا 
کردن آن بز ابلق که حضرت فرموده بودند وارد گله می شود و می بیند آن 
بز در عقب گله است. وقتی بز متوجه حسن بن مثله می شود به سرعت 
خود را ی ار ی از رام و ی اقا نیس 
آورد تا آن را از او بخرد. جعفر کاشانی سوگند یاد می کند که من هرگز این 
بز را داخل گله ندیده ام , ولی وقتی آن را در عقب گله امروز دیدم 
خواستم که آن را بگیرم, ولی هر چه تلاش کردم نتوانستم, امّا حالا چون 
شما زا دید بة تزد,شها امد و این امر بشتیار شکفت. انگیر ی اسشت: 


فا انا بت به محل مسجد می آورند و در آنجا ذبحش می کنند و همان 
طور که حضرت دستور داده بود, گوشت آن 07 
کنند. سپس سید ابوالحسن, حسن بن مسلم را احضار می کند و سود چند 
ساله زمین را از او می گیرد و سود املاک روستای رهق را هم می آورند و 
فتنجد -جمکرآن وا بنا می کنند و سقف. ان ربا جوب فن بونشانند. در 
ضمن سید ابوالحسن الرضا زنجیرها و میخ ها را به منزل خود در قم می 
برد و از آن به بعد هر کس بیمار می شد به آنجا می رفت و به آن زنجیرها 
تبژک می جست و خداوند تبارک و تعالی تفضلی نموده به واسطه انا 
ایشان را شفا می داد. سید با الرضا وقتی وفات یافت او را در 
محله ای که «موسویان» نامیده می شود. دفن کردند. بعدها وقتی یکی از 
فرزندان او مریض می شود به سراغ صندوقی که زنجیرها و میخ ها در آن 
نگهداری می شد می رود, ولی هنگامی که در صندوق را باز می کند اثری 
از زنجیرها و میخ ها در آن نمی بیند. 
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نکته 539 شب نشاط 


ای عزیزان ! بدانید که امام عصرعلیه السلام ما را می بیند, عملمان را می 
او ی هر اس انار 
اه-زهشن ات منن.خالا که خسن اشت و.ختين بر کواری: ها را مف‌ ند 
خودمان را جمع کنیم. مواظب و مراقب خودمان باشیم و ببینیم چه جور 
زندگی کنیم. چه جور فکر کنیم؟ مراقب نگاه ها باشیم. مراقب ارتباطها 
باشیم, مراقب برخوردها باشیم. 


خواز عذیه اجه تشعبا نشب شاط است#فلیتضاظر تقاط الفی انیت 
ای سا ها ای 


خواانی کم تسس اه اس سای نا ده اما مان عنم اس 


بشنوید و در زد کی مان تجدید نظر کنیم. ببينیم چه جور باید زندگی کرد که 
امام عصر علیه السلام بپسندد.(1) 


نکته 540 پیام جشن ها 


این اجتماعات و چراغانی ها پیام دارد و به دنیا پیام می دهد که ما شیعه 
ایم, ما در ولایت امیرالموّمنین و اولاد طاهرین امیرالمومنین علیهم السلام 
و ولایت حضرت صاحب الزمان علیه السلام ثابت قد میم, ما به دینمان, در 
احکام دینمان, در شعائر مذهبی خودمان پای بندیم و هر جور و در هر 


این برنامه ها اعلان وجود و اعلان حیات است که ما وجود داریم و ما 
موضع داریم و ما دین خودمان را نگه می داریم, احکام خدا| را حفظ می 
کنیم, امر به معروف و نهی از منکر می کنیم. نماز جماعت ها را با شکوه 
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9 ار مات ات الله ااعظن صافی کلبایگانی حففظاه لاه وو که 
مقذس جمعران. نیمه شعبان 14260. 


با همدیگر برادری داریم, اخلاق اسلامی داریم. 


به این پیام ها برسیم و آگاه باشیم.(1) 


جشن میلاد امام زمان علیه السلام یک جسمی دارد. همین مراسمی که 
می بینید شادی, چراغانی و برنامه های اطعام باید باشد اما از روحش 
غافل نشوید. روج آن, بیعت تازه ای با وجود مقدّس امام زمان علیه السلام 
است. توبه از گناه به وسیله آگاهی بیشتر از آن وجود مقذس است. خدا 
نکتد این. مر اسم: الوده به کناه. نشودهدر کوشه و کنار شنیده مین شود کام 
ای ار را 
اندازند, خدا نکند با اشعار غلو و کفرامیز امیخته شود, خدا نکند این موهبت 
تژز ک الهی, روش را از دست بدهد. شما عزیزان این عرايضي را که 
عرض کردم برای سایر دوستان و برادرانتان بگویید و ان شاءالله فصل 
تازه ای درباره معرفت و شناخت ولی عصرعلیه السلام در همه ما پیدا 
بشود.(2) 


نکته 542 حضور همیشگی 


هایی که در روایات هست می شوند.(3) 


نکته 543 زوار جوان 

طبق آمار مستندی که وجود دارد هشتاد درصد زوار مسجد مقدذس 
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دز بسانت ان آاله ااعظمی ام زان صفاه االه رنه 
مقذس جمکران, نیمه شعیان 126( 


2 831. از بیانات آیت اللّه العظمی صافی گلیایگانی حفظه اللّه در مسجد 
مقذس جمکران, نیمه شعبان 1426. 


- 832. از بیانات آیت اللّه مکارم شیرازی حفظه اللّه در مسجد مقذاس 
جمکران, نیمه شعبان 1426. 


جمکران جوانان سی سال و کم ترند؛ و این یعنی 80 درصد از نسل جوان 
به سراغ حضرت مهدی علیه السلام می آیند. بعضی ها که این کانون 
هدایت را نمی توانند تحمّل کنند, برای جدا کردن نسل جوان اترات اون 
هدایت وتربیت, سم پاشی می کنند؛ از جمله سم پاشی هایی که می کنند 
این است که می گویند مسجد جمکران نتیجه خوابی است که یک نفر در 
هزار سال پیش دیده است و خواب که در اسلام حجّت نیست. 


این بی خبران غافل نمی دانند مسجد جمکران مربوط به خواب نیست. 
بلکه ماجرا این گونه است که در شب سه شنبه, هفدهم ماه مبارک رمضان 
سال 393 ه ق نصف شب در خانه حسن بن مثله جمکرانی را می زنند و 
او را از خواب بیدار می کنند و به او می گویند: «اجبٍُ مولاک صاحتب 
الزمان»؛ صاحب الزمان از تو دعوت کرده است. برخیز و بیا! 


قی: کفید ازخانهتیزون آمده: نصف شب بود که حرکت کردم, جمعی از 
افراد با شخصیت را دیدم که به دنبال من آمده اند, رفتم و رفتم تا رسیدم 
به خدمت امام علیه السلام فرمود: این رمین زمین شریف و مقذسی 
است و مورد عنایت خداست. مسجدی به دستور من در اینجا بساز. یعنی 
مسجدی می شود که روزی کانون دل ها می شود و از سراسر دنیا به 
اینجا می ایند. مردم تربیت می شوند., بیدار می شوند. توبه می کنند, 


ای بی خبر ! این خواب نیست؛ این بیداری است. در کتاب هاي معروف و 
معتبر این جریان نقل شده و بسیاری از علما و بزرگان به اینجا اهمیت داده 
اند "موف ابیت الله العظمی بروجردی رحمه الله مردٍ سخت گیری بود, در 


احادیث نقاد بود و ق تا ی حدیثی را نمی پذیرفت. امدند خدمتشان و 


سقال کردند ار ما برویم مسجد جمکران و اين برنامه عبادتي که هست 
بجا بیاوریم, ابا به قصد ورود شرعی جایز است ؟ ایت ال العظمی 
بر رد .یک عاعلی: 
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کردند سیس سربلند کرده و قزمودنده بله, جایز است. وقتی یک مرجع آن 
چنانی پای مسجد جمکران را امضا می کند لابد یک حسابی در کار است. 
(1) 


نکته 544 چرا مخالفند؟ 


می دانید چرا بعضی با مباحپِ مهدویت و مسجد ِ جمکران و اینها 
السلام علاقه دز بکنگر و خر دورن زنده می 
شود و این مسجد. کانون افکار ظلم ستیزانه است و دنياي استعماری, 
0 و بدون واسطه باید این کانون را کم رنگ کند تا افکار انقلابی 
ظلم ستیزانه بر ضد آنها بیدا تشود. 


حضرت مهدی علیه السلام کارش انقلاب جهانی است و مردم هم وقتی 
اینجا می ايند متوجّه برنامه انقلاب جهانی حضرت مهدی علیه السلام می 
شوند. پیداست که در یک چنین شرایطی دشمنان نباید اینجا را تحمل کنند 
و باید آنچه می توانند سم پاشی کنند. ولی خوشبختانه این سم پاشی ها 
تأثیر نگذاشته و روز به روز علاقه این جمعیت بیشتر می شود.(2) 


ص:402 
اهر از نات انت. الله کار راز خفظه آللد ور مه رس 


جمکران, نیمه شعبان 1426 
2 834. بحارالانوار 52 : 101 تا ۰122 اثباه الهداه 7 : 86. 
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آالنسا ای وه من و 
نکته 545 تا 674 نشانه هاي ظهور امام علیه السلام 


وقت ظهور آن حضرت معلوم نیست و مطابق روایات ,کسانی که وقت 
ظهور را تعیین کنند, دروغگو شمرده شده اند.(1) 


ودر روایات نشانه های بسیاری به عنوان علائم ظهور آمده که مربوط به 
مدتِ اندکی قبل از ظهور و مربوط به استانه و اغاز ظهور است., این 
نشانه ها بسیار زیادند(2) که معروف ترین و جامع ترین آنها اين است که 


هرج و مرج در همه چیز دنیا مشهود می گردد.(3) 


سراسر جهان پر از ظلم و جور و فساد گردد(4) چنان که در هر انقلابی 
فعصولا, ظلم و فشاد قیل. از آن: باغت انقلاب می. کردده این موضوع. دزن 
ضمن یک روایت ی تست 
آن را در 119 ماه بیان کرده است و اینک ترجمه روایت 


خی اه ای ی کی ی 

1- هرگاه دیدی: حق بمیرد و طرفدارنش نابود شوند. 
ی کی ایس را رن 

3- و دیدی: قرآن فرسوده شده و درست معنی نمی شود. 

4- و دیدی: دین همچون ظرف تو خالی, و بی محتوا شده است. 
ی انم رارصا 
ص :404 

1- 835. به توضیح المقاصد شیخ بهائی : 497 به بعد بنگرید. 
هو لاس السه 5 ۰ 05 


3- 837. المجالس السنیه 5 : 705. 
4- 838. بحارالانوار 52 : 256 به بعد. 


۵-0 ریخ کاز‌های. بده اشکان دم و ان ان نف نمی نود ود کاران 


7و ذیدی:! خنان فستق و فجور اشکان شده که مردان به فردان ونان به 
زنان اکتفاء می کنند. 


8-و دیدی: افراد با ایمان سکوت کرده و سخنشان را نمی پذیرند. 


0- و دیدی. شخص بدکار, دروعغ گوید, و کسی دروعغ و نسبت ناروای او را 
رد نمی کند. 


11- و دیدی: قطع پیوند خویشاوندی شود. 


12- و دیدی: بدکار را ستایش کنند و او شاد شود و سخن بدش به او 


برنگردد. 

3- و دیدی نوجوانان پسر, همان کنند که زنان می کنند. 
4- و دیدی: زنان با زنان ازدواج نمایند. 

5- و دیدی: ستایش دروغین از اشخاص, زیاد شود. 


106- و دیدی: انسان ها اموال خود را در غیر اطاعت خدا مصرف می کنند 
و کسی مانع نمی شود. 


7- و دیدی: افراد با دیدن کار و تلاش نامناسب مومنین, به خدا پناه می 
برند. 


89 - و دیدی. همسابه به همسابه خود ۳ و اذیت می رساند و از آن 


جلوگیری نمی شود. 
9- و دیدی: کافر به خاطر سختی موّمن, شاد است. 


1- و دیدی: کسی که امر به معروف می کند خوار و ذلیل است. 
ص: 405 


روز بدی ۶ آدمنید کار ور انحه آانسرا ها دوست ندارده نیر ومد و مهنه 


4 - و دیدی. راه نیک نلسته و راه ند باز است. 
5- و دیدی: خانه کعبه تعطیل شده, و تعطیلی آن ادامه پیدا می کند. 
6- و دیدی: انسان به زبان می گوید ولی عمل نمی کند. 


7- و دیدی: مردان از مردان و زنان از زنان لذت می برند, (یا مردان خود 
را برای مردان, و زنان خود را برای زنان فربه می کنند). 


8- و دیدی: زندگی مرد از راه لواط و زندگی زن از راه زنا تأمین می 
شود. 


9- و دیدی: زنان همچون مردان برای خود مجالس (نامشروع) تشکیل 


می دهند. 


0- و دیدی: در میان فرزندان عباس «عباسیان» کارهای زنانگی به وجود 


ار 

1- و دیدی: زن برای زنا با مردان, با شوهر خود همکاری و کمک می 
2- و دیدی: بیشترین مردم و بهترین خانه هایی را که زنان را بر بدکاری 
3- و دیدی: موّمن, خوار و ذلیل شمرده شود. 

4- و دیدی: بدعت و زنا آشکار شود. 

هر ده ای ایند 

6- و دیدی: حلال, حرام شود و حرام, حلال گردد. 


7- و دیدی: دین براساس میل اشخاص معنی شود و کتاب خدا و احکامش 


تعطیل گردد. 


8- و دیدی: جرئت بر گناه آشکار شود. و دیگر کسی براي انجام آن 
منتظر تاریکی شب نگردد. 


9- و دیدی: موّمن نتواند نهی از منکر کند مگر در قلبش. 
0- و دیدی: ثروت بسیار زیاد در راه خشم خدا خرج گردد. 
ص :406 


1- و دیدی: سردمداران به کافران نزدیک شوند و از نیکوکاران دور 
شوند. 


2- و دیدی: والیان در قضاوت رشوه بگيرند. 


3- و دیدی: پست های مهم والیان براساس مزایده است نه بر اساس 


4 و دیدی: مردم را از روی تهمت و یا سوءظن بکشند. 


۹ مرد به خاطر همبستری با همسران خود مورد سرزنش قرار 
پرد. 


6- و دیدی: مرد از بدكارگي همسرش نان می خورد. 


8- و دیدی: مرد همسر و کنیزش را کرایه می دهد و به غذاي پست (که 
از این راه بدست می اورد) خشنود است. 


9 و دیدی: سوگندهای دروغ به خدا بسیار گردد. 
0- و دیدی: آشکارا قمار بازی می شود. 


1- و دیدی: مشروبات الکلی بطور آشکار بدون مانع خرید و فروش می 
شود. 


2- و دیدی: زنان مسلمان خود را به کافر می بخشند. 


3- و دیدی: کارهای زشت آشکار شده و هر کس ات کناز ان 
مانع ان نمی شود. 
4- و دیدی: مردم محترم. توسشط کسی که مردم از سلطنتش ترس دارند. 


وود و ژد نزدیک. تربرن.-هردم. به. فرمانداران. انانی: خفتتتد. که ند 


6- و دیدی: هر کس ما را دوست دارد او را دروغگو خوانده و شهادتش را 


7- و دیدی: در گفتن سخن باطل و دروغ با همدیگر رقابت کنند. 
ص: 407 


8- و دیدی: شنیدن سخن حق بر مردم سنگین است ولی شنیدن باطل 
برایشان اسان است. 

9- و دیدی: همسایه از ترس زبان بد همسایه, او را احترام می کند. 

0- و دیدی: حدود الهی تعطیل شود و طبق هوی و هوس عمل شود. 
ری مها لا هنشت رامش 

2- و دیدی: راستگوترین مردم نزد آنها مفتریان دروغگو است. 

63- و دیدی: بدکاری اشکار شده و بزاق سخن چینی کوشش می شود. 
۱( 

5- و دیدی: غیبت. سخن خوش آنها گردد, و بعضی بعض دیگر را به آن 
بشارت دهند. 

تم ماد باق خوا سس 

7 دیجه مظان تیه تخاطر کافن شحض هففی :زا خوار کنق 

8- و دیدی: خرابی بیشتر از آبادی است. 

9- و دیدی: معاش انسان از کم فروشی بدست می آید. 

0- و دیدی: خونریزی آسان گردد. 

1- و دیدی: مرد به خاطر دنیایش ریاست می کند. 

2- و دیدی: نماز را سبک شمارند. 

3- و دیدی: انسان ثروت زیادی جمع کرده ولی از آغاز آن تا آخر زکاتش 


را نداده است. 


4- و دیدی: 


75- و دیدی: 


قبر مرده ها را بشکافند و آنها را اذیت کنند. 


هرج و مرج بسیار گردد. 


6- و دیدی: مرد روز خود را با مستی به شب می رساند و شب خود را 
نیز به همین منوال به صبح برساند و هیچ اهمیتی به مردم ندهد. 


ص :408 


8- و دیدی: مرد به مسجد (محل نماز) می رود وقتی برمی گردد لباس 
در بدن ندارد (لباسش را دزدیده اند.) 


9- و دیدی: حیوانات همدیگر را بدرند. 


0- و دیدی: دل های مردم. سخت و دیدگانشان خشک و یاد خدا برایشان 


1- و دیدی: بر سر کسب هاي حرام آشکارا, رقابت کنند. 

2- و دیدی: نمازخوان برای خودنمایی نماز می خواند. 

3- و دیدی: فقیه برای دین, فقه نمی آموزد و طالب حرام. ستایش و 
احترام می گردد. 


4- و دیدی: مردم در اطراف قدرتمندانند. 


5- و دیدی: طالب حلال. مذمت و سرزنش می شود و طالب حرام 
ستایش و احترام می گردد. 


6- و دیدی: در که و مدینه کارهایی می کنند که خدا دوست ندارد و 
کسی از ان جلوگیری نمی کند. و هیچ کس بین انها و کارهای بدشان مانع 


نمی شود. 
7- و دیدی: آلات موسیقی و لهو در مدینه و ف آشکار گردد. 


58 و دیدی: مرد سخن حق گوید و امر به معروف و نهی از منکر کند ولی 


9- و دیدی: مردم به همدیگر نگاه می کنند, (به اصطلاح چشم و هم 
چشمی می کنند) و از مردم بدکار پیروی نمایند. 


00- و دیدی. راه نیک خالی و پیرو ندارد. 
1- و دیدی: مرده را مسخره کنند و کسی برای او اندوهگین نشود. 


2- و دیدی: سال به سال بدعت و بدی ها بیشتر شود. 


3- و دیدی: مردم و جمعیت ها جز از سرمایه داران پیروی نکنند. 


4- و دیدی: به فقیر چیزی دهند که برایش بخندند ولی در راه غیر خدا 


ص :409 


9و دیدی؟ علاتم اسفانی اشکار شود و خسی از آن نکر ان تشود: 


6- و دیدی: مردم مانند حیوانات در انظار یکدیگر عمل جنسی بجا می 
آفرند ه کشفی اد رشن مود از آن‌ لو بر نفی: کید 


7- و دیدی: انسان در راه غیر خدا بسیار خرح کند ولی در راه خدا از 
اندک هم مضایقه دارد. 


8- و دیدی: عقوق پدر و مادر رواج دارد و فرزندان هیچ احترامی برای 
انها قائل نیستند. بلکه نزد فرزند از همه بدترند. 


89- و دیدی: زن ها بر مسند حکومت بنشینند, و هیچ کاری جز خواسته آنها 
پیش نرود. 


0 و دیدی: پسر به پدرش نسبت دروغ بدهد, و پدر و مادرش را نفرین 
کند و از مرگشان شاد گردد. 


1- و دیدی: اگر روزی بر مردی بگذرد ولی او در ان روز گناه بزرگی 


2- و دیدی: قدرتمندان, غذای عمومی مردم را احتکار کنند. 


3- و دیدی: اموال حق خویشان پیامبرصلی الله علیه وآله (خمس) در 
راه باطل تقسیم گردد, و با آن قماربازی و شرابخواری شود. 


4 و دیدی: به وسیله شراب, بیمار را مداوا کنند, و براي بهبودی بیمار 
۳ را تجویز نمایند. 


5- و دیدی: مردم در مورد امر به معروف و نهی از منکر و ترک دین بی 


6- و دیدی: سر و صداي منافقان بر پا است ولی سر و صداي حق 
طلبان خاموش است. 


7 و دیدی: براي تما همین کیودند, 


8- و دیدی: مسجدها پر است از کسانی که از خدا نترسند و غیبت هم 
نمایند. 
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9 و دیدی: شرابخوار مست, پیش نماز مردم شود. 

10- و دیدی: خورندگان اموال یتیمان ستوده شوند. 

1-و دیدی: قاضیان برخلاف دستور خداوند قضاوت کنند. 
رادار اما ری طحه ان وا امن کرو گر ار مهد 


3- و دیدی: فرمانروایان. میراث (مستضعفان) را در اختیار بدکاران از 
خدا| بی خبر قرار دهند. 


4- و دیدی: بر روی منبرها از پرهیز کاری سخن می گویند ولی گویندگان 
ان پرهیز کار نیستند. 


5- و دیدی: صدقه را با وساطت دیگران بدون رضای خدا و بخاطر 
درخواست مردم بدهند. 


6- وقتی دیدی: به نماز اوّل وقت اهمیت ندهند. 
7- و دیدی: هم و هدف مردم. شکم و شهوتشان است. 
8- و دیدی: دنیا به آنها روی کرده است. 


9 و دیدی: نشانه های برجسته حق, , ویران شده است, در این وقت 
خود را حفظ کن و از خدا بخواه که از خطرات گناه نجاتت بدهد... .(1) 


البته باید توجّه داشت. که این نشانه ها هم اکنون در دنیای غرب, در اروپا و 
نکته 675 باد سرخ 
در اخبار آخر الزمان آشتم است : «وقتی فاسق مردمان بر آنها حکومت 


کند, اشرار از ترس شرارتشان. مورد احترام قرار می گيرند و غنا و 
موسیقی علنی می گردد... در چنین زمانی منتظر باد سرخ باشید».(2) 


ص :411 


1- 839. تحف العقول : 31. ۱ 
2 840. الارشاد : 361 ؛ الغیبهللطوسی : 449. 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: «پیش از ظهور حضرت قائم - عجّل 
اللّه تعالی فرجه السریف - سالی خواهد بود که باران هاي بسیاری می 
بارد و میوه ها را از بین می برد و خرماها را بر نخل ها فاسد می کند, پس 
در آن دوران دچار شک و شبهه نشوید.(1) 


پیامبر گرامی صلی الله علیه وآله می فرمایند: «زمانی بر مردم فرا می 
رسد که خداوند باران را در فصل و موسمش حرام می گرداند و ۳۱ 
نازل نمی شود و آن را در غیر موسمش فرو می فرستد».(2) 


نکته 678 ظهور علم در شهر قم 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند: «کوفه از (حضور) 
ای ات ار رت س ای 
سوراخ (لانه) خویش خزیده باشد. سپس در شهری که به آن قم می گویند 
نمایان می شود و آنجا معدن علم و فضل می گردد, به طوری که هیچ 
مستضعفی از لحاظ دینی روی زمین باقی نمی ماند ؛ حتّی عروسان حجله 
نشین»؛ که این جریان نزديي ظهور قائم علیه السلام می باشد.(3) 


نکته 679 آخر الزمان 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: زمانی برای مردم فرا می رسد که 


ی ی ی تک که 
جز افراد ؛ 


:112 
11 مدرک الوسائل 11 375 


2- 842. منتخب الاثر : 443 ؛ یوم الخلاص : 480. 
3- 843. نهج البلاغه, حکمت 102. 


انصاف. در آن زمان دستگیری مستمندان زیان به شمار آید. و صله رحم, 
لطف و بزرگواری محسوب شود و عيادتِ بیمار, وسیله برتری جویی بر 
مردم باشد. در آن زمان, حکومت, به مشورت با زنان و فرمانروایی 
کودکان و تدبیر خواجه سرایان برگزار شود.(1) 


نکته 680 جوانی از بنی هاشم 


جابر از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام روایت کرده که فرمود: 
«جوانی از بنی هاشم که خالی در کف دست راست خود دارد, با بیرق هاي 
را ۱ 


نکتة 691 تهران در آخر الذفان 


امام صادق علیه السلام درباره تهران در اخرال ها فی. فر‌هایده «تهران به 
حدی می رسد که کاخ هايش شبیه کاخ هاي بهشتی می شود و زنانش 
چون حورالعین می گردند. لباس هاي کافران را می پوشند, خود را به 
ی 
و اه و را ای ی 
کوه فرار کنید و همانند روباهی که بچّه هاي خود را برداشته اند و از لانه 
ای به لانه ای می کرت تن کودکان خود را برداشته, از پناهگاهی به 
پناهگاهی بگریزید».(3) 


نکته 682 فقیهان آخر الزمان 
علی علیه السلام می فرماید: «فقیهان آخرالژمان طبق آنچه که دلشان 


بخواهد فتوا می دهند, و قاضی هایشان به چیزی که نمی دانند حکم می 
کنند و بیشتر انها به 


ص:413 


1- 844. الالملاحم و الفتن : 36. 

2 845. منتخب الاثر : 430. 

3- 846. بشارهالاسلام : 80؛ الزام الناصب : 185, با کمی اختلاف, به نقل 
از روزگار رهایی. 


دروغ شهادت می دهند. کسی که پول دارد دز نزد آنها غزیز و مخترم است 
ولی شخصی که بی پول باشد در نزد انها زبون و حقیر است».(1) 


نکته 683 از اوضاع آخز الزفان 


نزال بن سمره می گوید: علی بن ابیطالب علیه السلام براي ما خطبه ای 
خواند و خداوند را حمد گفته و ستایش کرد. سپس فرمود: قبل از آن که 

من از میان شما بروم از من سوال کنید (اين جمله را سه مرتبه تکرار 
کرد) در این موقع صعصعه بن صوحان از جای خود بلند شد و گفت: یا 
امیرالممنین ! دجال در چه زمانی خروج می کند؟ 


.... حضرت فرمود: آنچه را می گویم به خاطر بسپار! دجّال وقتی ظهور 
خواهد کرد که مردم نماز را تری کنند و امانت را ضایع سازند و دروغ گفتن 
را مباح شمارند و رباخواری کنند و رشوه بگیرند و ساختمان ها را محکم 
سازند و دین را به_دنیا بفروشند و سفیهان را به کار بگمارند و با زنان 
مشورت نمایند (در آن مواردی که خارج از عهده آنهاست) و صله ارحام را 
قطع کنند و از هوی و هوس ها پیروی کنند و خون یکدیگر را ناچیز 
ماه تلم سا را نشانه و علامت ضعف و ناتوانی بدانند و ستم 
را افتخار به حساب اورند... ».(2) 


نکته 684 آخر الزمان 

امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: برای مردم. زمانی خواهد آمد که در 
آن زمان همت و هدف آنها شکمشان خواهد بود. شرف و اعتبارشان به 
کالا و اموالشان نی کی دارد. قبله آنها زنانشان و دینشان درهم و 
بر (پولشان) است. 
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آنها بدنرین مردم اند که در نزد خداوند بهره و سهمی برای آنها نیست.(1) 
نکته 685 آخر الزمان 


علی بن ابیطالب علیه السلام فرمودند: «برای مردم زمانی می آید که در 
ان زمان از عالم پیروی نمی شود و از افراد صبور و با حلم حیا نمی کنند 
(او هر اندازه در مقابل بدی مردم حلم نشان می دهد انها حیا نمی کنند) در 
آن دوره بزرگ را گرامی نمی دارند و به کوچک رحم نمی کنند. بعضی از 
مردم بعض دیگر را به قتل می رسانند... (مردم همدیگر را بدون دلیل می 
کشند.)(2) 


نکته 686 آخر الزمان 


عاصم بن ضمره از حضرت علی علیه السلام روایت کرده است که آن 
حضرت فرمودند: [در آخر الزمان زمین پر از ظلم و ستم خواهد شد به 
گونه ای که حتی یک نفر لفظ الله را بر زبان جاری نخواهد کرد مگر در 
نهان, بعد از این دوره است که خداوند مردم صالحی را خواهد آورد که 
زمین را پر از عدل و داد کنند همان گونه که پیش از آن پر از ظلم و ستم 
شده است.(3) 


نکته 687 آخر الزمان 


سضیربت علی علنه الساام سی قر ها فده صقن ار فتاه فانم غلیه السلام تال 
های پر خدعه و نیرنگی در پیش است, در این سال ها راستگویان دروغگو 
شمرده می شوند در عوض دروغگویان راستگو شناخته می شوند؛, در این 
سال ماحل تقرب پیدا می کند و رویبضه در سخن گفتن پیشقدم می 
گردد».(4) 
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راوی می گوید: عرض کردم ماحل و رویبضه به چه کسانی گفته می شود؟ 
حضرت فرمودند: مگر در قرآن نخوانده ای که خداوند می فرماید: و هو 
شدید المحال قال علیه السلام: پرید المکر فرمودند: منظور از ماحل آدم 
مکاری است که به وسیله مکر زیاد مردم را به خود متوجّه می کند. 


تذکر؛ در این روایت رویبضه معنی نشده است در جای دیگر به مناسبتی 
ار صلی ال هت اه نی مان موه الا الا اه 
نکته 688 آخر الزمان 

انس سای از لیس ات ات اما ره رت ای 
حضرت فرمودند: «وقتی که منادی از آسمان ندا دهد که به تحقیق حق با 


السلام بر سر زبان ها می افتد و جهان مالامال از نام آن حضرت می شود 
به گونه ای که از غير او ذکری به میان نمی اید».(1) 


نکته 689 آخر الزمان 


امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارش علیهم السلام و آنها از علی 
بن اببطالب علیه السلام روایت می کنند که آن حصرت فررمودند: آن گاه 


که آتش در حجاز شعله ور شود و سیل در نجف جاری گردد منتظر ظهور 
قام عاوه السام ات 


نکته 690 نشانه هاي ظهور 

امام صادق علیه السلام فرمودند: «هیهات ! هیهات ! هرگز فرج حاصل نمی 
شود 
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نکته 691 از نشانه هاي ظهور 
اما صای اب نام ترص فل او من رت ال فراوانی 


نعمت و پر بارانی است ولی میوه ها و خرما روی درخت فاسد می شوند. 
در وقوع این مورد تردید نکنید...».(2) 


نکته 692 از نشانه هاي ظهور 

امام باقرعلیه السلام فرمودند: دو نشانه عجیب قبل از ظهور وجود دارد: 
1- خسوف ماه در پنجم 2 - کسوف خورشیيد در پانزدهم و چنین خسوف و 
کسوفی از آغاز هبوط آدم به زمین رج نداده است. آن زمان است که 
ما و ۱ 

نکته 693 از نشانه هاي ظهور 

امام حسین علیه السلام فرمودند: «منادي آسمانی به نام مهدی علیه 
السلام ندا می کند که همه اهل مشرق و مغرب ان ندا را می شنوند.(4) 


نکته 694/ 695 / 696 / 697 / 698 / 699 / 700 

از نشانه هاي ظهور 

علی علیه السلام فرمودند: مردم قبل از قیام قائم به وسیله چند حادثه از 
گناهان خود بیم داده می شوند. 

1 -انشن که دز آشتمان ظاطر .مین شود 
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ی کر اس ای را ورین 

3 - خسوفی که در بغداد پدید آید. 

4 - خسوفی که در بصره رخ می دهد. 

5 - خون هایی که در بصره ریخته می شود. 

شرس شاف های سرت هخا کت آهل ار 

7- ترس و وحشت عمومی که در همه عراق پدید آمده و موجب سلب 
آرامش و آسایش از مردم می گردد.(1) 

تن 701 آز شانه های. یی 

بات ات ای ام مس تباب «ترسان ات ام تس کب 


قذف رح می دهد در آن حال. گروهی از آواز خوانان و مشروب خواران در 
حال خوانندگی و میگساری به صورت خوک هبور ای أبتد ۳4 


نکن 702 از اند بای ظهور 

پیامبرصلی الله علیه واله: «زمین لرزه ای در شام اتفاق می افتد که 100 
هزار نفر بر اثر ان هلاک خواهند شد. این زلزله برای مومنین رحمت است 
و برای کافران عذاب است».(3) 

نکته 703 از نشانه هاي ظهور 

امام کاظم علیه السلام فرمودند: در آخر الزمان «فتنه هاي فراوان در 


جهان پدیدار شده و در میان دشمنان حق و حقیقت. مسخ زیاد اثفاق می 
افتد».(4) 
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3- 861. الارشاد : 338. 

4 862. الکافی 1 : 368؛ الغیبه للعمانی : 294. 


نکته 704 وقاتون 


کنسانی هنن که برای,ظهورم وق ینمی کی اسام بافرعاته لاه 
در پاسخ کسی که پرسید: آبا ۰ وقت تعیین شده است؟ سه بار 
فرمود: «کذب الوقاتون» (1) کسانی که وقت تعیین می کنند دروغگو 
هستند.(2) 


نکته 705 امر ناگهانی 


در روایتی که امام رضاعلیه السلام به واسطه پدران بزرگوارش از پیامبر 
اکرم صلی الله علیه واله نقل می کند. چنین امده است: به پیامبرصلی الله 
علیه واله عرض شد: ای رسول خدا! ان قائم که از نسل شماست چه 
وقت ظهور می کند؟ 


آن حضرت فر مود: ظهور او مانند قيامت است.(3) بعلی ساعت و وقت آن 
وا فا خدا می الط اه ترا 


آن دسته از رخدادها, که بر اساس پیش بینی معصومان علیهم السلام پیش 
و یا در آستانه ظهور حضرت مهدی علیه السلام پدید خواهند آمد, نشانه 
های ظهورند. تحقق هر یک از اين نشانه ها, نویدی از نزدیک تر شدن ظهور 
قائم است, به گونه ای که با تحقق مجموعه رخدادهای پیشگویی شده و به 
دنبال آخرین نشانه ظهور, حضرت مهدی علیه السلام قیام خواهد کرد. 


پس پدیدار شدن یک و یا چند نشانه از مجموعه نشانه هاي ظهور, چیزی 
جز نزدیک تر شدن زمان ظهور را نمی رساند. البّه شماری از حوادث و 
تحولاتی رز که امامان علیهم السلام به عنوان نشانه ظهور معزفی کرده 
۳ وقوع آنی را ی ات پیش بینی کرده اند, يا شماری از 
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2 864. کمال الذین 2 : 372. 
3- 865. الغیبهللتعمانی : 251. 


ار و روایات؛ از اختلاف در میان افت اسلام(1), انحراف بلدی عباس و از 
هم گسستن حکومتِ آنان,(2) جنگ هاي صلیبی(3), فتح قسطنطنیه به 
دست مسلمانان.(4) در آمدن پرچم های سیاه از ناحیه خراسان,(5) خروج 
مغربی در مصر و تشکیل دولت فاطمیان در بین الهرین و عراق امروزی, 
(6) وارد شدن رومیان در منطقه رمله و شام رها شدن کشورهای عرب 
از قید استعمار, بالا از آب دجله 0 72 آن به کوچه های کوفه, 
(7) اختلاف در شرق و غرب و جنگ و خون ريزي فراوان بین آنان و...(8) 
خبر داده شده که ظاهرا همه, یا بسیاری از آنها تا به کنون رخ داده اند. اما 
باید توجه داشت که: اولاء معلوم نیست که . مراد از این حوادث, همان 
حوادثی باشد که در روایات امه است. ثانیاء پیش بینی چنین اموری, به 
معناي آن نیست که اين علائم نشانه حتمی ظهورند, بلکه همه و یا بسیاری 
از آنها ضر فا رخدادهایی هستند که امامان علیهم السلام از وقوع آنها در 
آننده خبر داده اند. تالا بر فر ض؛ در روایات از برخی از اینها به عنوان 
نشانه ظهور یاد شده باشد, از کجا معلوم که منظور ظهور حضرت مهدی 
علیه السلام باشد؟ بلکه نشانه ظهور فرح ۵ کشایش در کار تثتنفه و نا کی 
آنان است. چنان که تعبیر «قائم» در همه جا, به معنای قیام حضرت مهدی 
علیه السلام نیست؛ بلکه جر نشد ایض اختناق و دیکتاتوری خشن بای امیه و 
بنی عباس و چیرگی افرادی که از سر عناد بر اولاد پیامبر, از هیچ شکنجه 
ای کفافی‌تفی کرفنور حالی برای انته‌علییم لام ه ان ان ود 
که به وظایف خویش, در جهت احیای اسلام و مسلمانان اقدام کنند. در این 
شرایط, ایجاد رخنه و اختلاف بین انان 
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و شکل گیری حرکت ها علیه آنها و در نتیجه ضعف, یا فرو پاشی آنان, به 
منزله گشایشی بود که برای شیعیان بخ مین فد تا برای قذ نف گرچه 
اندک آسوده شوند و از فشارها و زندان ها و تعقیب ها در امان بمانند. 
امامان نیز, این فرصت را می يافتند, تا به سازماندهی شیعیان و احیای 
فرهنگ و میراث اهل بیت بپردازند. 


در دوران سیاه حاکمیت بنی امیه و بنی عباس, ده ها قیام و انقلاب کوچک 
و بزرگ توشْط شیعیان و طرفداران اهل بیت و بیشتر علویان, علیه آنان به 
وقوع پیوست که برخی از آنها, همچون قیام زید بن علی ؛ به گونه ای مورد 
0 ۳ ۶ واقع شد. 


از روایات استفاده می شود که تعبیر «قاثئم نا» بر برخی از این قیام ها و یا 
ای ی او هه اه ها 
اطلاق شده است و از پیش گویی این گونه حوادث؛ به عنوان «علامات 
فرج» یاد شده است.(1) 


بر این اساس. منظور از «قائم» در بسیاری از اين روایات, ظاهراء مهدي 
موعودعلیه السلام نیست. بلکه مراد قیام کننده به حق است. 


مرحوم ثقه الاسلام کلینی در كاقي. بابي را گشوده با این عنوان: «فی آن 
«قائم» ‏ مخصوص و منحصر به اضام زمان ۷ تا بیست. 


نکته 707 نشانه هاي ظهور یا قیامت؟ ! 


در منابع روایتی, از برخی از نشانه هاي ظهور, به عنوان نشانه هاي برپايي 
قیامت و اشراط الشاعه یاد شده است: خروح دجال, آشکار شدن خورشید 


در 
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ناحیه مغرب. نزول عیسی علیه السلام از آسمان و.... اين. روایات در منابع 
اهل سئت, بیشتر به چشم می خورد.(1) 


به نظر می رسد روایاتی که نشانه هاي ظهور و بر پایی قیامت را می 
شمارند, در هم اميخته شده باشند و در برخی موارد جابه جاپی پیش امده 
باشد. 


فاص اه مه وا ماه خر ال اه کت فا 
السسای‌ وال و ان الوا هر تا سا اه 
مغربها, و نزول عیسی علیه السلام و خسف بالمشرق و خسف بجزیره 
العرب و نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس الی الحشر؛(2) ده چیز, پیش 
از برپایی قیامت. به ناگزیر رخ خواهد داد: خروج سفیانی و دجال. پیدا 
شدن دود و چهارپا, خروج قائم. طلوع خورشید از مغرب و فرود امدن 
حضرت کنسی:. له السلام از اسمان و فرو رفتن در زمین در ناحیه 
مشرق و فرو رفتن در منطقه جزیره العرب و اتشی که از انتهای عدن 
برمی خیزد و مردمان را به سوی صحرای محشر می کشاند». 


برابر اين حدیث, خروج سفیانی و دجّال و طلوع خورشید از مغرب و فرود 
۳ مسیح علیه السلام_ ان اتتضان و... از نشانه هاي قیامت است و حال 
که در روایاتِ ذیکر: آنها به روشنی از نشانه هاي ظهور معژفی شده 
اند. البته نشانه هایی. همچون خروم دجال و تا نت بیشتر در منابع عامه 
به عنوان علامتِ قیامت و در منابع شیعه, به عنوان علامت ظهور قائم امده 


است». 


روشن است که مشروط کردن بر پایی قیامت به پدیدار شدن این حوادثت 
و قرار دادن نشانه ظهور از نشانه های بر پایی قیامت. به مقصود ما 
ضزری نمی ر فد زیرا کحه این زخدادها. که‌.از وقوع آنها خبر دادم ننده: جه 
به عنوان نشانه های ظهور و چه به عنوان نشانه های قیامت. پیش از 
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1- 876. بحار الانوار 52 : 209 
ال 2 29۰ 


جنیا فاضب نان جاقم وا هشير با این خسات. اه و ول دوه 


غیبت کبری, واقع شود, به طور طبیعی, پیش از برپایی قیامت, واقع شده 
و در نتیجه, از نشانه های قیامت است».(1) 


بر این اساس,: همه نشانه هاي ظهور, به گونه ای, نشانه هاي قیامت هم 
هستند, ولی همه نشانه های قیامت نمی توانند نشانه هاي ظهور باشند؛ 
زیرا ممکن است, برخی از آنها پس از ظهور حضرت مهدی علیه السلام 
واقع شوند. 


شقی بزای بازصاسی ضانه‌های مور ان خشانه های قامت یا استاد ده 
اين که دوره غیبت, روزگار سختی و محنت است و پس از ظهور برابر 
روایات قطعی, جهان بر از گدلن و داد می شود و دوران رفاه و امنیت و 
عدالت فرا می رسد و تا بر پایی قیامت, ادامه می پابد, قاعده ای بیان 
کرده اند: «قاعده کلی آن است که حوادثت مربوط به دوران فتنه و 
اتحراف ای ار امتحان امن : خالص‌ سای سردم وینامدهات ار سقم 
بر ظهور است. بر این آساس,: هر روایتی که نشان دهنده روزگار خوبی و 
ِِ و تآمین ِ و آسایش 0 مربوط به دوران پس از ظهور و 
السلام نمی تواند باشد.(2) 


از این روی برابر اين قاعده. بسیاری از رخدادها و نشانه ها که در منایع 
روایی, به ویژه منایع روايي اهل سنت و در کتاب ِا الالملاحم و الفتن, 
تحت عنوان: اشراط الساعه بیان شده(د) و حاکی از وقوع جنگ هاء 
آشفتگی ها؛ نابسامانی ها و در هم ریخته شدن هاست. می باید پیش از 
ظهور مهدی علیه السلام واقع شوند: زیرا انها پیش از این که علامت 
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3- 9 نور مهدی, جمعی از نویسندگان, مقاله استاد دوانی خقظه للم .: 


حدیث های فراوانی در مورد نشانه های ظهور, در منابع روایی وجود دارد. 
اسناد این روایات» بیشتر ضعیف و غیر قابل اعتمادند. از نظر دلالت نیز, 
هماهنگی و انسجام لازم را ندارند و پاره ای از انها نیز مفلوط هستند. 


به نظر می رسد, اهمیتِ بسیار مسأله مهدویت از یک سو, و علاقه مندي 
شدید مسلمانان به آگاهی از چگونگی رخدادهاي آیتده و بذیدار شندن 
نشانه هاي ظهور مهدی علیه السلام از سوي دیگر, سبب شده که دشمنان 
و بدخواهان, به ویژه حاکمان ستم. وسوسه شوند که در جهت برآوردن 
منافع سیاسی خوبش: تغییرهایی را در روایات به وجود اورند. به ویژه 
وجود این واقعیت که اساسا؛ افراد عادی و معمولی, در برابر اموری که 
دور از حیطه قدرت آنان و به مظاهر غیبی و مربوط به 9 
است. هر چند ساختگی و دروغ هم باشند. جرأت و جسارتِ تفکر و 
متخالفت با آن. را نذارند. ه جر تسلیم در زار آموزری. که بم. شکلی بر آنان 
مجهول است, راهی براي خود نمی بينند. 


برخی نیز براي موجه جلوه دادن کار خویش و این که فعالیت ها و ادعاهاي 
آنان. پیش بیتی: شدو: «خسنت به. خعل.. و تجرییف. رده اند. لا ذر قاربخ به 
افرادی برمی خوریم که به همین انگیزه, خود را سفیانی معرفی کرده آند. 
زا 


نکته 709 نشانه هاي حتمي ظهور 


نشانههایی. که خر اشانه ظهور خضرت یجی عایه: السلام فحتق خو اه 
یافت, پنج نشانه است که به آنها علائم حتمی می گویند. زیرا در مورد آنها 
احتمال «بداء» نیست و به طور یقین و جزم واقع شدنی است. این علائم 
بت کانم.عتصی در زوایانت ق اخبار از بان تعرارت ت أئمّه معصومین علیهم 
ال هم ی اما اهامای سا سار 
ای اش ها نامع اس من 
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قبل از ظهور قائم می باشد: 1- صیحه آسمانی 2- خروج یمانی 3- خسف 


نکته 710 مشخص نبودن زمان ظهور 


گرچه اصل ظهور و نشانه هاي نزدیک شدن آن, از امور مسلّم و قطعی 
است, ولی بنا , به مصالحی, زمان ظهور, مشخص نشده آست و هیچ کس, 
جز خداوند از وقتِ دقیق آن آگاه نیست, بارها اصحاب از امامان علیهم 
السلام در مورد زمان خروج قائم عجْل اللّه تعالی فرجه السریف پرسیده 
اندرعلی انان بهتصراخبت ار مشدض کردن انمی کرده آندع رمان ظهون 
را همچون علم به قیامت. منحصر به خداوند دانسته اند.(2) با توجه به این 
ال مش ره هاي ظهور, تنها بيانگرٍ نزدیک شدن زمانِ ظهورند و 
شرآ آن» دلالت تدارنو. اکر زواشی باشد که زمان ظمون زا مشکفن 
سازد, باید آن را توجیه کرد و يا به کناری نهاد. 


در برخی روایات, به گونه سربسته و مجمل, به زمان ظهور اشاره شده, 
ولی بر فرض درستي آنها, ناسازگاری با قاعده فوق ندارند, زیرا در حقیقت 
آنها نیز وقتی معین نمی کنند, بلکه به گونه ای نشانه هاي ظهور را بیان 
قی کنت ها در حدنین آمذه: «عیدی غلیه: اسلا قیام نمی کند. مگر در 
سال هاي فرد: سال اوّل, سوّم, پنجم, هفتم و يا نهم, و یا روز شنبه دهم 
محژم». یا: «در 23 رمضان منادی ندا می دهد و مردم را به سوي مهدی 
علیه السلام فراً می خواند».(3) 


در اين روایات, گرچه به گونه ای به زمان ظهور اشاره شده, ولی با اين 
حال. به دور ۳ جزمی و دقیق زمان ظهور مشخص نشده است. در 
حقیقت ور کید هاي آن زمان, بیان شده است نه وقتِ دقیق زمان ظهور, 
نتابراین» رواباتد. ناسا کاری. با اضل. قاعدم. مشحض. نبوده: رمان: ظهور 
ندارد. البئّه در 
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تا 


در منایع دینی» انبوهی از رخدادهاي طبیعی و غیر طبیعی و ذگرکوتی هاي 
اتف و اجتماعی. به عنوان نشانه ظهور یاد شده اند. نعمانی, شیح 
صدوق, شیخ مفید, شیخ طوسی و طبرسی رحمه اللّه علیهم از پیشینیان 
شیعه و بسیاری نیز از معاصران, اخباٍ مربوط به نشانه هاي ظهور را در 
کتاب های خود گرد آورده اند.(1) 


شیح مفید, در آغاز باب «علامات قیام القائم» با اشاره به اخبار و آثاری که 
در این مورد از معصومان علیهم السلام ر سبده است. بیش از پنجاه نشانه 
را یاد کرده(2) وعلامه مخلسی در تخارا وان شمار بیشتری ۲ برشمرده 
است.(3) 


هاي ظهور مهدی علیه السلام را در کتاب هاي خویش برشمرده اند.4(۰) 


روشن است که درجه اعتبار و درستی همه این نشانه ها, یکسان نیست. 
برخی در منابع معتبر امده و از جهت سند و دلالت استوارند و برخی در 
کتاب های عامّه و منابع دست دوم یاد شده اند که اعتبار زیادی ندارند. 
برخی از این نشانه ها, تنها نشانه ظهورند و برخی, هم نشانه ظهورند و هم 
برپایی قیامت. برخی نشانه هاي کلی و محوریند و برخی, بیانگر مسائل 
ریز و جزیی 
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که گاه, همه آنها را می توان در عنوان واحدی گرد آورد.(1) 


بنابراین. نمی توان مشخص کرد که نشانه هاي ظهور چه مقدارند. به 
فرض که مشخص هم باشد., اهمیتی ندارد. مهم این است که فراوانی 
روایات, به ما این اطمینان را می دهند که در 2 ظهور مهدی موعود, 
حوادئی رخ خواهد داد. نعمانی, در این باره می نویسد: «هذه العلامات 
التی ذکرها الائمهعلیهم السلام مع کثرتها واتصال الروایات بها و تواترها و 
اتفاقها موجبه الا یظهر القائم الا بعد مجیئها و کونها اذا کانوا قد اخبروا ان لا 
بد منها و هم الصادقون... ثم حققوا کون العلامات الخمس التی اعظم 
الدلائل و البراهین علی ظهور الحق بعدها کما ابطلوا امر التوقیت...؛(2) 
این نشانه هایی که امامان علیهم السلام فرموده اند, با توجه به شمار زیاد 
آنها و این که سلسله استاد اين روایات؛ به آنان می رسد و نیز توجّه به اين 
که روایات متواتر و مورد اتفاق: سیب می گردد که ظهوری در کار نباشد, 
مگر پس از پدیدار شدن این نشانه ها؛ زیرا امامان علیهم السلام از شتردا ه 
بودن پدید آمدن آنها خبر داده اند و آنان راستگویند.. . سپس نشانه های 
پنجگانه را که از بزرگ ترین نشانه ها بر آشکار شدن حق است, مورد تأکید 
قرار داده اند, چنان که از مشخص ساختن زمان ظهور, نهی کرده اند». 


در این سخن. نعمانی به فراوانی نشانه های ظهور و روایاتی که در این 
باب رسیده, اشاره می کند. و در مجموع با توجه به اسناد آنها به معصومان 
علیهم السلام تحقّق آنها را پیش از ظهور مهدی علیه السلام امري مسلم 
می داند و بر توات تر آنها و مورد اثفاق بودن اخبار نشانه های ظهور 


ورزد. 


نکته 712 نه مفید نه لازم ! 
تناها مور یا خن له عزنی«خاضو: محیل مه کانی» عفیه 
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و مشروط به تحقّق شرایط دیگر, منفصل و متثصل, عادی و غیر عادی. 


بر شمردن همه این اقسام, نه چندان مفید است و نه لازم ؛ چه آن که 
بسیاری از انها, نشانه های قطعی ظهور نیستند. افزون بر این از نظر 
سند و محتوا اشکال دارند و درستی و نادرستی انها, خیلی روشن نیست. 


نکته 713 نشانه هاي عتمی و غیر نمی 


در میان نشانه ها شماری از آنها به روشنی به عنوان: علائم حتمي ظهور. 
یاد شده اند. منظور از نشانه هاي حتمی در مقابل غیر حتمی, ظاهرا آن 
است که تحقّق پدیدار شدن آنها, بدون هیچ قید و شرطی, قطعی و الزامی 
خواهة تون به کمنهد ای که ۲ اما هام جروت حضرت ففدی. عید: السلام 
ظاهر نخواهد شد. اگر کسی پیش از واقع شدن نشانه هاي حتمی, ادعاي 
ظهور مهدی علیه السلام را بکند, اعایی تادرست است. 


در برا, بر اینها نشانه هاي غیر حتمی است. یعنی مقید و مشروط به اموری 
هستند که در صورتِ تحقّق آنها, به عنوان نشانه, پدید می آیند. فا 
دیگر, نشانه هاي غیر حتمی, شاید ندید آیند و شاید ندید تیایند و اما زمان 
علیه الفلام هون یر امامان محصوم: عانهم السلام به عاطو مصالحی: از 
پدید آمدن آنها در دوره غیبت. خبر داده اند. 


کوفهی: نشانه هاي حتمی را نشانه هایی دانسته اند که در آنها «بداء» 
حاصل نمی شود. بر خلاف نشانه هاي غیر حتمی که ممکن است «بداء» 
حاصل شود و تغییر یابند و يا به کلی حذف شوند. 


«و لعل المراد بالمحتوم ما لا بد من و قوعه و لا یمکن ان یلحقه البداء(1) 
شاید منظور از حتمی آن باشد که از پدید آمدن آن گریزی نیست و امکان 
ندارد که «بداء» در قوزرن ان حاصل شود». 
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نکته 714 نشانه هاي حتمی به چه مقدارند؟ 


این نشانه های حتمی به چه مقدارند؟ در روایات اختلاف است. در شماری 
از اخبار, نشانه هاف نمی هیور پنج عدد شمرده شده آند. عمر بن حنظله 
می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: «لا یخرج المهدی 
حتی تسااع ره الشمس آیه(1) مهدی علیه السلام تا با خورشید, نشانه ای 
ظاهر نشود, ظهور نخواهد کرد». 


در این روایت؛ گرچه تعبیر «حنمی»؟ به کار نرفته, ولی از سیاق آن پیداست 
که تا چنین نشانه ای با خورشید ظاهر نشود. حضرت مهدی علیه السلام 
ظهور نخواهد کرد. 


در میان نشانه هایی که بدانها اشاره کردیم. حتمی بودن نشانه هاي 
پنجگانه: خروج سفیانی, خروج یمانی, صیحه آسمانی, قتل نفس زکیه و 
خسف در بیداء روشن است, زیرا از روایات فراوانی که در ضبان آنها 
روایات صحیح نیز وجود دارد. حتمی بودن انها استفاده می شود. 


نعمانی می نویسد: «...ثم حققوا کون العلامات الخمس التی اعظم الدلائل 

و البراهین علی ظهور الحق بعدها, کما بطلوا امر التوقیت(2) سپس 
تشانه های سچگانه را که بورگ ترین دلدل و نشانه بر آشکار شدن حق 
است, ثابت کرده اند همانگونه که. مساله مشخص کردن زمان معین را 
براي ظهور, باطل کرده اند. 


نعمانی, در این سکن ضمن آن که یز فقنزام بودن علائم پنجگانه تأکید می 
ورزد آنها را بزرگ ترین و مهم ترین نشانه هاي ظهور نیز می داند. 


ولمت ی یت سییر ها مورد کال اس سرا ان دای 
همچون طلوع خورشید از مغرب, نداء و اختلاف بین حاکمان بنی عباس, از 
روایات مرسله است و نمی توان بر ان اعتماد کرد. افزون بر این احتمال 
می رود منظور از «نداء» همان صیحه آسمانی باشد که از نشانه های 


پنجگانه بود و «طلوع 
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خورشید از مغرب» نیز. گذشته از ضعفٍ سند آن, بر ظهور خود حضرت 
مهدی علیه السلام تطبیق شده است. از آنجا که این نشانه ها در برخی 
روایات در ردیف «و خروج القائم من المحتوم» آمده این احتمال وجود دارد 
که از نشانه های حتمی بر پایی قیامت, باشند نه نشانه های ظهور. 


نکته 715 نشانه هاي غیرعادی 


تحقق نشانه های ظهور. همچون واقع شدن سایر پدیده ها, به روال طبیعی 
و عادی است., ولی پیش گویی برخی از آنها, به گونه ای در اخبار بازتاب 
یافته, که به نظر می رسد, واقع شدن آنها به طور عادی, غیرممکن می 
نماید و تحقق آنهاء ی یی مر اه رن ماو وا ند رود 
مثلاء طلوع خورشید از مغرب. ظاهر شدن دست و یا نشانه ای با خورشید 
در آسمان, صیحه آسمانی و...اگر همان معنای ظاهری آنها مراد باشد. باید 
به گونه معجزه رخ دهند. زیرا پدیدار شدن چنین اموری, عادتاً ممکن 
نیست. البئه شاید برخی از اين نشانه ها معناي کنایی و رمزی داشته باشند 
و اشاره به رخدادهایی باشد که پیدایش آنهاء عادتا, امکان دارد. و برخی از 
آنها نشانه نباشند و در درستي آنها تردید باشد. با این حال, بخشی از نشانه 
های ظهور و يا دست کم, شمار اندکی از تفا به گونه معجزه رخ خواهند 


داد. 


آیت ال سید محمّد صدر در کتاب خود می نویسد: «هرگاه ظاهر روایتی, 
حاکی از آن باشد که نشانه ها به صورت معجزه روی خواهند داد, ناچاریم 
آنها را توجیه کرده و در صورت امکان. حمل بر معنای کنایی و رمزی آن 
کنیم وا ار اس را مد ی رن ار 
به دور افکنیم و تکذیب کنیم. از این ۱ اسلوب شماری از این اخبار, 
به گونه ای است که از آنها تحقق معجزه به گونه مستقیم فهمیده نمی 
شود, هر چند ظاهر آنهاء 
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بیانگر وقوع آن حوادث, به گونه معجزه باشد و به دهن شنونده, در ابتدا, 
چنین معنایی خطور کند». (1) 


پیش از قیام قائم علیه السلام مردی از نسل ابوسفیان, در منطقه شام, 
خروج می کند و با تظاهر به دینداریر کرفه زيادق. از مساهانان: را .مف 

ار 
را به تصرف خویش در می آورد و بر مناطق پنجگانه: شام, حمص؛ 
فلسطین, اردن. قنسرین(2) و منطقه عراق. شتا رم می با یذ و در کوفه و 
نجف؛ به قتل عام شیعیان می پردازد. و براي کشتن و یافتن آنها جایزه 


این فرد که سفیانی نام دارد, با این که از خبیث ترین و پلیدترین مردمان 
است, ولی همواره ذکر یارب یارب بر زبانش جاری است )4 حکومت 
دودمان بنی عباس به دست وی از هم گسسته می شود. 


وی, آن گاه که از ظهور مهدی علیه السلام با خبرٍ می گردد و با سپاهی 
عظیم به جنگ وی می رود و در منطقه بیداء بین مکه و مدینه. با سپاه امام 
علیه السلام برخورد می کند, به امر خدا, همه لشکریان وی به جز چند 
نفر, در زمین فرو می روند و هلاک می شوند.(5) 


اين خلاصه ای از ویژگی هاي سفیانی است که در منایع دینی و کتاب هاي 
معتبر به عنوان نشانه ظهور آمده است. روایات مربوط به خروج سفیانی, 

به اندازه ای آ توش که برخی آنها را متواتر و برای اثبات سفیانی, کافی 
دانسته اند,(6) 
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بنابراین, اصل خروج سفیانی, صرف نظر از ویژگی ها و قضاياي جزیی 
امری ما است. پیش از این گفتیم که خروج ای از نشانه های 
حتمي ظهور است. ولی ایت که شفیانی کشت وه فن کی.هایی: دارو.ه 
چگونه شورش می کند و. .. چندان روشن نیست. . از برخی روایات؛ استفاده 
می شود که نام وی عثمان بن عسبه و از خاندان ابوسفیان است, که در 
روایات ضعیف است.(1) در منابع شیعه, گوبا فقط دو روایت در این مورد 
وجود دارد که در سند یکی, محشّد بن علی الکوفی(2) قرار دارد که توثیق 
نشده و روایتِ دوم هم, مرسله است.(3) 


افزون بر این در برخی از روایات از امام علیه السلام در مورد نام سفیانی 
پرسیده شده و آن حضرت از بیان آن خودداری کرده اند.(4) حال آن که 
اگر نام وی مشخص بود, دلیلی نداشت که از بردن نام وی, خودداری کند. 
به نظر می رسد, سفیانی فرد مشجصی نیست. بلکه فردی است با ویژ 

هاي ابوسفیان: که در آستانه ظهور مهدی عجل اللّه تعالی فرجه الشریف 
بر طرفداران از باطل, خروج می کند و مسلمانان را به انخراف می 


ند 


/ حقیفت, ابوسفیان به عنوان سر سلسله سفیانیان و سمبل پلیدی است. 

غارتگری بود که با رباخواری و زورگویی و چپاول اموالِ مردم. ثروت 
9 به چنگ آورده بود و از راه فریب و تحمیق توده های ستم 
کشیده و نج خرافات و زدن به نظام طیقاتی جاهلی, قدرت 
فراوانی به دست اورده بود. 


ابوسفیان, به عنوان سردمدار شرک و بت پرستی و سرمایه داری 
طاغوتی, هر نوع حرکت و جنبشی را که دم از عدالت. برادری, ازادی می 
زد دشمن شماره یک خود می دانست و با قدرت تمام در برابر آن به 
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تیا نب فردی است با این 0 1 
ی او 


بر این اساس, در حقیقت سفیانی یک جریان است., نه یک شخص. نهضتِ 
پیامبران و اولیای الهی همواره با واکنش منفی و مخالفت ها و کارشکنی 
های سران شرک و نفاق بوده است و در برابر هر مصلحی, فرد یا افرادی. 
با ویژگی های سفیانی ایستاده اند. 


اناش ای قرما بیان آغز القاکم تم من له مر السفاکی سر 
من الله و لا یکون قائم الا بسفیانی؛(1) ظهور قائم علیه السلام از ناحیه 
خداوند قطعی و خروح سفیانی نیز, از جانب خداوند قطعی است. در برابر 
هر قیام کننده و مصلحی, یک سفیانی وجود دارد». 


که در برابر حق خروج کند و دارای ویژگی های ابوسفیان باشد. سفیانی 


۳ 
نکته 717 خسف در بیداء 


واژه «خسف »> به معناي فرو رفتن و پنهان شدن است(2) و «بیداء» نام 
سرزمینی بین که و مدینه است. ظاهرا منظور از «خسف در بیدا!۶» آن 
است که سفیانی, با لشکری عظیم, به قصد جنگ با مهدی علیه السلام 
عازم مک می شود و در بین مکُه و مدینه, در محلّی که به سرزمین بیداء 
معروف است. به گونه ای معجزه وار و به امر خداوند, در دل زمین فرو 
می روند.(3) 


این عاد نی دز روایات بباری از فافه واه تم وان شا نم مور بان 
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شده و در شماری از آنها بر حنمی بودن آن نیز تأکید شده است 11 
صاحب منتخب الاثر, پس از ذکرٍ این نشانه تصریح می کند که روایات آن, 
تخت تواترعی رسد ۱2 اک ده سوه ار آن روا بات 


علی علیه السلام در تفسیر آیه شریفه «وَلَو تری اد قزغوا قلا قوّت وأخذُوا 
من مکان قریب» (3) «قبل قائمنا المهدی یچرح آلسفیانی.. . و یاتی 
المتیت حشه ی ادا اقمی الن یداع کشت الله وف بر ارساند ظهور 
قائم ماء مهدی علیه السلام خروج می کند.. میاه که به. سوق مدینه 
مت و اس ای ار اه 


زمین فرو می برد». 


تاه ها و که ی اه یعس فسا ااسضا ی 
فیبعث الیه جندا من جنده فیهزمهم فیسیر الیه السفیانی بمن معه, حتی ذا 
جاوز وا بیداء من الأآرض, خسف بهم, فلاینجوا| منهم الا المخبر عنهم (ظ) 
مردی از خاندانِ من, در سرزمین حرم قیام می کند. چون خبرٍ ظهور وی به 
تفا نمی ند وه سپاهی آز لشکریان خود را برای جنگ, به سوی او 
می فرستد, ولی (سپاه مهدی علیه السلام) آنان را شکست می دهد آن 
گاه خود سفیانی با لشکریان همراه, به جنگ وی می روند و چون از 
سرزمین بیداء می گذرند, در زمین فرو می روند و جز یک نفر, که خبر آنان 
اضف آوتخ هفکن, هلا ی.می. سو نج 


۱ 
علات وم میمصت کی تولف کر نی 1۳ 
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نکته 719 قتلِ نفس زکیه 


نفس زکیه, یعنی فرد بی گناه و پاک. کسی که قتلی انجام نداده است و 
خرمی ندارد. 


گویا در آستانه ظهور مهدی - عجْل الله تعالی فرجه الشریف - و در گیر و 
دار مار مت ار ات میاه ایا تردی اه رداص 
صاصا ور ام با رم که ما ما مر 
ای ام کی سس ات اش کم وا اعد 
گاهی از او به عنوان «نفس زکیه» «سید حسنی» یاد شده است. 


قتل نفس زکیه. از نشانه هاي ختمی و متصل به ظهور است. هر چند در 
منابع عامه, نامی از آن برده نشده, ولی ۱ شیعه, روایاتِ ان فراوان 
و بلکه متواتر است(1) از این روی, در اصل تحقّق چنین حادثه ای به عنوان 
علامتِ ظهور, شکی نیست., هر چند جزئیاتِ آن و نیز تعیین زمان و مکان 
تحقق آن و ویژگی هاي مقتول, مشکل است. 


منظور از صیحه آسمانی, ظاهر 1 صدایی است که در آستانه ظهور حضرت 
مهدی علیه السلام از آنتفضان شنیده می شود(2) و همه مردم» آن را می 


شنوند. 


در روایات؛ تعبيرهاي «ند|ء» ور وت ۲ نیز به کار رفته که ظاهر آنها نشان 
قی دظت که ی نی از انها نشانه جداگانه ای است که پیش از ظهور واقع 
می شود,(3) لکن به نظر می رسد که اینها تعبيرهاي گوناگون از یک حادثه 
و ناقسفت سر اشکال ارس ساره تشد راد از همه انار هتان 
بلند شدنِ 
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ای و مات است نی سار انم که دای نم مدای ای 
است که همه را متوجّهٍ خود می کند و نیز موجپ وحشتِ عمومی و ایجاد 
دلهره و اضطراب می گردد, به آ ض فز عه, صوت و ندا,؛ که هر یک 
بیانگر وب کی از آن حادثه اند. اطلاق شده است. 


این احتمال نیز وجود دارد که آنها سه رخداد جدای از هم باشند که در یک 
زمان رخ می دهند, به این گونه که ابتدا صدایی عظیم و هولناک به گوش 
جهاسان عم رنتد که همه رام هم کف (رضحه )وه ال آن: فد ای 
مهیب و هولناکی شنیده می شود که دل هاي مردم را به وحشت می اندازد 
(فزعه) و آن گاه از اجان صدایی شنیده می شود که مردم را به سوی 
میندف. غلیه الشاام قرامی خواند (نداع): 


روایاتی که در مورد این نشانه ها از طریق شیعه و سنی رسیده فراوان 
هستند, بلکه متواتر.(1) 


آمام باق قابه اسلا حی فر نامه هس شاو سای من الما مالقا 
علیه السلام فیسمع من بالمشرق و من المغرب لایبقی راقد الا استیقظ و 
لاقائم الا قعدوا و لاقاعد الا قام علی رجلیه قزعا من ذلک الصوت., فرحم 
الله من اعتبر بذلی الصوت فاجاب. فان الصوت الاول هو صوت جبرئیل 
الروح الامین. ثم قال: یکون الصوت فی شهر رمضان فی لیله جمعه, لیله 
ثلاث و عشرین: فلا تشکو| فی ذلی, واسمعوا و اطیعوا و فی اخر النهار 
ضوت: آ ایس ما ایا ما کی اس اک 
ای از استمان: نام قائم را تذامی کند: پس هر که شرق و عرب است. آن 
رای سنوی از مخشت این صرازخواسم‌ها بیدانه استادکان یه 
نشتگان بر دو پای خویش می ایستند. رکفت خدا بر کسن که از آین. ضندا 
عبرت ۰ وی را اجابت کند, زیرا صداي نخست. صداي جبرئیل 
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آن گاه, می فرماید: این صدا, ,. در شب جمعه بیست و سوم ماه رمضان 
خواند جوض .در این هنم شک نکنیه و فرمان برید, در آخن ره شیطان فریاو 
می زند که «فلانی مظلومانه کشته شد» تا مردم را بفریبد و به شیک 


اندازد». 


یا امام صادق علیه السلام می فرماید: «ینادی مناد من السماء اول النهار. 
یسمعه کل قوم بالسنتهم, الا ان الحق فی علی و شیعته. ثم ینادی ابلیس 
لعنه اللّه فی آخر النهار من الارض, الا ان الحق فی عثمان و شیعته, فعند 
ذلک » پرتاب المبطلون؛(1) در ابتدای روز, گوینده ای در آسمان ندا می دهد 
کف مان با شید که-حق با له شیعیان اوشت بسن از آنم در بایان رون 
شیطان که لعنت خدا بر او باد, از روی زمین فریاد می زند که حق با 
عتمان و پیروان اوست. پس در این هنگام, باطل گرایان به شک می 


افتند». 

«اذا نادی مناد من السماء آن الحق فی آل محشدصلی الله علیه وآله فعند 
ذلک یظهر المهدی علی افوام الناس و یشربون حبه و لایکون لهم ذکر 
غیره؛(2) هرگاه گوینده ای از آسمان صدا بزند که حق با اولاد محمدصلی 
الله علیه وآله است, در آن هنگام. ظهور مهدی علیه السلام به سر زبان ها 
میف افتد, به کوته اق که کنسی غیر از او زا یاد نمی کنند». 


افزون بر اینها, روایاتِ دیگری نیز به همین مضمون(3) وجود دارد که از 
مجموع آنها چند نکته را می توان استفاده کرد: 


1 «صیحه > از نشانه های حتمی ظهور شمرده شده است و شیخ طوسی, 
شیح مفید, صدوق, نعمانی و. ۰ به حلمی بودن آن اشاره کرده اند .)4 


2 این صدا از آسمان شنیده می شود, به گونه ای که همه مردم روي کره 
زمین, در شرق و غرب, آن را می شنوند و به خود می ایند. 


3 محتوای این پيام آسمانی, دعوت به حق و حمایت و بیعت با مهدی علیه 
السلام 
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است, با تعبیرهای: ان الحق لعلی و شیعته, ان الحق فی آل محشد. 


4 همزمان با شنیده شدن این ضدا از آاسمان: وبا کمی بنن ردان در روي 
زمین نیز صدایی شنیده می شود. ندا دهنده شیطان است که مردم را به 
گمراهی فرا می خواند و تلاش می کند با ایجاد نردید در مردم» انان را از 
حمایت مهدی علیه السلام و اجابت دعوت اسمانی, باز دارند. 


د. جبرئیل, مردم را به حق فرا می خواند و شیطان و نیروهای شیطانی و 
پیروان سفیانی نیز به باطل. ظاهر شدن این نشانه. همزمان با خروح 
سفیانی و صیحه اسمانی است. 


6 در برخی روایات. زمان اه شب جمعه 23 ماه رمضان معین شده 
است. 


با توجّه به اين که در روایات دیگری, خبر از ظهور جصرت در روز عاشورا 
داده شده, می توان نتیجه گرفت که واقع شدن تدای آسمانی» .در همان 
رمضان؛ پیش از محرم است که فاصله آن تا ظهور: ود ماه و 17 روز بیشتر 
نخواهد بود. ناگفته نماند که نعیین وقت مشخص برای ظهور, با ظاهر 
روایاتی که به روشنی از تعیین هر گونه وقتی برای ظهور منع کند ناساززگار 
است. افزون بر اين, اسناد تیدئدتر. آنها ضعیف است. از اين روی بیشترین 
( صیحه و يا ندای آسمانی از نشانه 


اکنون باید ی ی بود, یا غیر طبیعی. | 
اه ووایات با تاه هون کن هایی که براي آن بیان شده, 8 
شود که تحقق آن, طبیعی نخواهد توو: خداوند, براي آن که شروع این 
انقلاب جهانی را اعلان بکند و به همگان برساند که انقلابی بزرگ در حال 
شکل گیری است و حق بودن مهدی «ع الله عالت فرح افیف - را 
بنمایاند و یاران و دوستان و علاقه مندان چنین رستاخیزی خبر بدهد, تا به 
یاری وی بشتابند, صيیحه ۷ را معجزه آستتا ۲ به گوش همگان می 
رساند. 
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نکته 726 تا 728 يادآوري چند نکته 


"۳ گرچه بدنداو شندن ندای. آسماتی, به. خوته معجزه مانعی ندارد, ولی 
تحقق آن به طور طبیعی, هم امکان دارد و لزومی ندارد که آن را پیچیده و 
حمل بر معجزه کنیم. در عصر صدور این روایات. پیش بینی چنین حوادت 
فوق العاده ای, عجیب, و تحقّق عادی ان یز ان م: ۱۵5681 ولی در 
جهان امروز, واقع شدن چنین پدیده ای امری بسیار طبیعی و عادی است. 
با استفاده از ماهواره ها و ابزارهای پیشرفته صوتی و تصویری, فرستنده 
های قوی و مدرن تلویزیونی. رادیویی و با وسایل و ابزار پیشرفته تری که 
امکان دارد در آینده به کار گرفته شود به آسانی و همزمان, می توان فریاد 
حق را به گوش همه جهانیان رساند. 


بر این اساس, منظور از جبرئیل که در برخی از روایات آمده. سخن گوی 
حق بودن اوست و مراد از شیطان سخن گوی باطل است. 


آمرفزه اس کار جماتیر با اسفاده آز خسن اضار در کفرافی موم ادافه 
سلطه خویش بهره می برد و سرسختانه مردم را ؛ به حمایت از باطل 
دعوت می کند. 


این که در روایات از دعوت به حق,» , تعبیر به «صدای آسمانی» و از سوت 
به باطل تعبیر به «صدای زمینی» شده است, ظاهرا کنابه از بر کف و 
عظمت و سیادت جبهه حق در مقابل جبهه باطل است که حقیر و پست و 
زمینی است. در هر صورت, وقوع چنین پدیده ای, در زمان ما , چه رسد به 
زمان هاي آیتدد: امن نسیار عادی هو طبیعی اسعت: و نیاز ی بة توخته: آن ۰ 
حفل کرد ابر صعحنن شوت 


2 بر فرض که پدیدار شدن این نشانه را به گونه معجزه بدانیم, ماما 
محجد ود به همان ندای حق و دعوت به حفاست از امام علیه السلام است, نه 


صدای 
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شیطان, که نت را به باطل فرا می خواند, زیرا| اگر صدای شیطان: 
معجزم, آسا؛ به گوش جهانیان برسد با هدف اصلی معجزه, که اقامه حجت 
برای تأیید و تقویت حق است, سا زگاری ندارد و امکان ندارد معجزه برای 
تقویت باطل صورت گیرد و این که در برخی روایات آضذه «ندای به باطل » 
برای ما ثابت نیست و دلیلی بر آن نداریم. 


3. در برخی روایات. سخن از «نداء» در کنار کعبه به میان آمده است. از 
جمله, امام صادق می فرماید: «کانی بالقائم یوم عاشورا یوم السبت قائم 

نش آلر کی و معا من ده کت یل عایه السام‌سادی العه للم ۱ 
کوب می بینم که حضرت قائم علیه السلام در روز شنبه, عاشورا, هنگام 
ظهر, بین رکن و مقام, در کنار کعبه ایستاده است و در پیش او جبرئیل 


صد | می زند: بیعت برای خداست...». 


گوبا این «نداء» غیر از ندای اشتضات و صیحه است که به عنوان نشانه 
ظهور بیان شده, زیرا این «نداء» در زمین و پس از ظهور است و «نداء» 
در آسمان, در اغاز روز صورت می گیرد ولی احتمال هم دارد که همان 
صدايی آسمانی که به گوش همه جهانیان می رسد, توسشط سخن گوی حق, 
ای مت دم ی 

و#هنکام ظهر» تبز متافاتی با روایات فبل نوارهه زیرا امکان: دار و 
های مختلف این دعوت تکرار شود. 


نکته 729 تا 731 خروح دجّال 


این نشأنه, در کتاب هاي اهل تسنت؛ از نشانه های بر پايی قیامت دانسته 
شده است:,(2) ولی؛ در منابع روايي شیعه, از نشانه هاي ظهور شمرده 
شده است.(3) البته 
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1- 922. سنن ترمذی 4 : 507؛ سنن ابی داود 4 : 115؛ صحیح مسلم 18 
: 814. 

2 923. بحارالانور 52 :۰ 193 کمال الذین : 526؛ کشف الغمه 3 :۰ 281؛ 
مسائل العشر, چاپ شده در مجموعه مصئفات شیخ مفیدرحمه الله 3 : 
1122 

3- 924. الارشاد 2 : 371؛ سنن ابی داود 4 : 121. 


هیچ اشکالی ندارد که رخدادهایی چون خروج دجال. هم نشانه ظهور باشند 
و هم نشانه قیامت. بدین معلی که این رخداد پیش از ظهور و در دوره 
غیبت واقع گردد. به هر حال بر اساس آنچه از ظاهر اخبار استفاده می 
شود, زیرا دچال فردی آست که در آخراللّمان و بیش از قیام مهدی علیه 
السلام خروج می کند و غیر عادی است و با انجام کارهاي شگفت انگیز 
جمع زیادی از مردم را می فریبد و سر انجام به دستِ عیسی مسیح علیه 
السلام در کنار دروازه «لد» در منطقه شام, به هلاکت می رسد. 


آبا دجال داراي ویژگی ها و صفاتِ غیرعلای است؟ آیا دجٌال شخص است؛ 
یا جریان الحادی؟ 


بر فرض که دجّال, داراي ان هی کی.هایی باه کحم آن دا.عونه مت 
توان تصور کرد: معجزه يا غیر معجزه؟ 


در مورد اصل دجّال. صرف نظر از ویژگی های او, چند احتمال وجود دارد: 


الف. دجال. نام شخص معینی نیست. هر کسی که با ادعاهای یوج و بی 
اساس و با توسّل به حیله گری و نیرنگ, در صدد فریب مردم باشد, دجال 
است. بر این #9" «دجال»ها خواهند بود. این که در روایات از 
«دجال»هايی فراوان سخن به میان امده این احتمال را تقویت مین کند: 


پيامبر اکرم صلی الله علیه وآله می فرماید: «لاتقوم السّاعه حتّی یخرج 
المهدی من ولدی, و لایخرج المهدی حتی یخرج ستون کدّابا کلهم یقول: آنا 

نبی؛(1) قیامت. برپا نمی شود. مگر وقتی که مهدی علیه السلام از 
فرزندانم قیام کند و مهدی علیه السلام قیام نمی کند, مگر وقتی که 
شصت دروغگو خروح کنند و هر کدام بگوید: من پیامبرم». 


«دجال» از ريشه «دجل» به معنای دروغگوی حیله گر است. در روایات, از 
این «دخال »ها .ور وغخویان فراوان نام برده شده است. در برخی, , دوازده 
و در 
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برخی سی؛ , و در برخی نیز شصت و هفتاد دجال هم آمده است.(1) از میا 
این «دجال»ها؛ فردی که در دروغگویی یله کر ۵ هرد فربیت فتر آمد 
همه دجالان است و فتنه او از همه بزرگ تر است, نشانه ظهور مهدی علیه 
الشلام وبا توانی قامت ات بر این آشانوه باند کفتت ها دو‌نوع دارس 
تکوء همان دجال حقیقی و واقعی است که پس از همه «دجال»ها می آبد 
و دیگری دجّال ها که گروهی شیاد و دروغگویند که دست به فریبکاری و 
تحمیق و کمرافی هرتم فی, زنتد. 


شور آرم‌صلی اه له ما لیم را کی فا رم اسان نت 
علی سبعین دجالا/(2) پیش از خروح دجال. بیش از هفتاد دجال خروح 
خواهد کرد». 


وا انس اه وال مسا ان ون 
او اکتر؛(3) پیشاپیش برپایی قیامت, خروج دجّال است و پیش از دجّال, 
سی توت که پا بیلشتر, , خواهند بود»؟. 


یا می فرماید: «تکون امام الدجال ستون خداعه...4(۳) پیش از خروج 
دجال. شصت نیرنگ خواهد بود»؟. 


با توجه به معناي لغوي_ دجال و نیز فراوانی 1 در روایات؛ فرد خاضی 
منظور نیست, بلکه هر آدم حقّه باز دروغگویی که با فریفتن ی 
صفات در وی از همه بیشتر است.؛ نشانه ظهور باشد. 


ور حقیفت: وتان وعال. سانکر این واکعیته است: که جر آنسانه. هر 
انقلابی, افراد فریبکار و منافق, که معتقد به نظام هاي پوشالی گذشته و 
پاسدار ضد آرزتش هایند, براي نگهداشتن فرهنگ و نظام جاهلی ۹ ۱ 
همه تلاش 
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1- 926. کنزالعمال 14 : 200. 

2 927. کنزالعمال 14 : 200. 

3- 928. همان مدرک : 231. 

4 929. رساله یوحنا, باب 2, آیه 18 و 22. 


خود را به کار می گیرند و با سوء استفاده از زمینه هاي فکری و اجتماعی 
ضایر رت موه حیله گری می زنند, تا مردم را نسبت 

نه اضالت و یی انعلا نو اسوار یزضران آن: دلسود و دول کنقد ورون 
تتاتها سظ یات به کژ راهه برند. 


پس, حرکت مزورانه «دجال»ها, همواره بزرگ ترین خطری است که به 
مر رسیدن انقلاب را تهدید می کند و تنها هوشياري مردم و شناخت به 
موقع است که می تواند توطئه ها را خنثی کند. 


در انقلاب جهانی حضرت مهدی علیه السلام نیز. چنین خطری پیش بینی 
شدم اس جون انقلات فهدی-عليه السلام از همة انغلاب»های ارنخ یرک 
تر و گسترده تر است, خطر فریبکاران دجٌال صفت نیز, به مراتب بیشتر و 
گسترده تر است. در آستانه ظهور مهدی علیه السلام و انقلاب بزرگ, آنان 
همه تلاش خوبش را به کار خواهند گرفت ۳ مردم را بفریبند و آنان را 
نسبت به نتیجه آن دلسرد و ناامید سازند و بالاخره, از قر وف نف ان 


جلوگیری کنند. 


امامان علیهم السلام از پیش, این خطر را گوشزد کرده اند و پیدایش 
حرکت های انحرافی را پیش بینی کرده اند, تا مردم با هوشیاری کامل, به 
استقبال چنین حوادثی بروند و در دام شیادان گرفتار نشوند. اين که در 
روایت تاکید شده است: «هر پیامبری, امّتِ خویش را از خطر دجال بر 
حذر داشته» به خوبی نشان می هد که در برابر نهضت همه انبیا, 
«دجال»هایی خروج کرده اند و گاهی تا سر حذ انحراف امّت های آنان و 
جاگ تام آران اسات بش ای هر مات دای 
مذلت افتاده اند و با رسوايی تمام, شکست خورده اند. 


ب‌. احتمال دوم آن است که فردی ِِ و مشخص, به عنوان «دجال» در 
دوز یت :تا همان فن بی طابی. که برای مقیبان ده خر وخ اف کتنر هم 
مردم را , به انحراف می کشاند. 
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ظاهر بسیاری از روایات, بیانگر اين احتمال است, ولی تقریباً هیچ کدام از 
این روایات. سند معتبری که بشود بر آن اعتماد کرد. ندارند. مستند این 
نشانه, در منابع شیعه, دو روایت است که شیخ صدوق رحمه الله, آنها را 
در کمال الذین آورده است و سند هردوی آنها ضعیف است و در محتوای 
آنها نیز ناهماهنگی و ضعف های فراوانی دیده می شود چنان که شیخ 
صدوق رحجمه الله, بدان اشاره کرده است. 


با توچّه به روایات زیاد در منابع عامّه, اصل قضیه دجٌال, بعید نیست صحیح 
باشد, ولی تعریف و توضیحاتی که درباره اش گفته اند, نمی تواند درست 
باشد؛ زیرا خروج دیّال, با آن اوصافی که بدانها اشاره کردیم, به صورت 
طبیعی, یبا غیرممکن است و بیشتر, به افسانه شباهت دارد, تا واقعیت 
و به صورتِ معجزه نیز نمی تواند واقع شود, زیرا معجزه بودن چنین پدیده 
هایی. مستقیما در جهتِ تقوبت و تایید باطل است و موجب انحراف بیشتر 
مردم می گردد., مگر اين که بگوییم صد و رز معجزه از دجال, به رسوايي وی 
منجر می شود که بعید است. 


نکته در خور یادآوری این که: اصل داستان «دجال» در کتاب هاي مقذس 
مسیحیان آمده است. در انجیل. واژه «دشال» 1 به کار رفته و از 
کای ‏ وصر ی سر رو سید 
عنوان دجال یاد شده است: «دروغعگو کیست؟ جز آن که مسیح بودن 
عیسی را انکار کند. آن دجال است که پسر و پدر را انکار کند».(1) 


کلمه دجال, در کتاب هاي مقذس و منایع دینی مسیحیان, ۳ انگلیسی 
انتی کریست ] 0۱۲۱5 ۸۵ [آمده است, یعنی دروغگو و حیله گر. 


بنابراین. خروج دیّال, به اين گونه که بیان کردیم. مشکل است. مگر این 
کی دا کات توت 
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1- 930. الغیبهللطوسی : 463. 


ج. این احتمال نیز وجود دارد که مراد از «دجّال» همان سفیانی باشد که 
در کتاب های عامه, بیلشتر به عنوان «دجال» و در کتاب های خاصّه به 
فا سای ای ات زا 


گرچه از بعضی جهات, خروج دجّال و سفیانی, یکسانند و هر دو دعوت به 
باطل می کنند و با توسٌل به حیله گری و تزویر, مردم را فریب داده, به 
مپارزه با جناح حق برمی خیزند و سرانجام به هلاکت می رسند و... ولی با 
دقت در روایأت مربوط به خروح سفیانی و دجّال, درمی یابیم که بین این 
دوء فرق های زیادی وجود دارد و اگر اصل خروج دجّال را امری مسلم 
بدانیم. ناچا ر باید فردی غیر از سفیانی باشد. فلا دجال. ادذعاي ربوبیت می 
کند و کافر است؛ ولی دلیلی بر کف سفیانی نداریم. فقط در روانی, انقناه 
شده که وی, صلیبی بر گردن دارد که اگر درست باشد., مسیحی است. 
ولی روایت از معصوم علیه السلام نیست و ارزشی ندارد.(2) 


تقذس می کند و مدام ذکر «یا رب یا رب »* بر زبان وی جاری است. 


ا ‏ 
مهیا می سازند. 


خروج سفیانی, منطقه نسبتاً محدودی را فرا می گیرد. در حالی که دجال. 
په جز مکه و مدینه, به همه جای زمین می رود و فتنه وی, همه جا را می 
گیرد. در شکل و قیافه هم, با یکدیگر. فرق دارند. پس ۳ 


ه. دجال, کنایه از کفر جهانی و سیطره فرهنگ مادی بر همه جهان است. 


استکبار, با ظاهری فریبنده. مردم به ویژه مسلمانان را می فریبد و با 
قدرتِ 
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هشدار داده آند. 


مای و صنعتی و فتّی عظیمی که در اختیار دارد, آنان را به شدّت مرعوب 
خویش می سازد. به گونه ای که مسلمانان احساس خودباختگی می کنند. 
قدرت ماذی استکبار, و ان ندرک خلومفی 
ما هن ات ات 


پیامبران, اقّت های خویش را از فتنه دجّال بیم داده اند. در حقیقت آنان را 
از افتادن به دام مادیتٍ و ورطه حاکمیت طاغوت و استکبار جهانی برحذر 
داشته اند: «ما بعت اللّه نبیا الا و قد انز قومه الدجال.. ۹ (1) پس بعید 
تسه کم تور از لاه رای دا سا رت ار 


اهریمنی باشند. 


برخی از اهل نظر, اين احتمال را تقویت کرده اند و همه ویژگی هایی که 
برای ال, بیان یه را با ف تن های اتسار ترایز داتشه نها ور 
اوصاف دجال تفه شده : «کوهی از طعام و شهری از آب به همراه دارد» 
کنایه از امکانات عظیم و گسترده ای است که استعبار در اختیار دارد. 


گفته شده: دجال, به همه جاي زمین سفر می کند و... می تواند اشاره به 
ابزار و وسایل ییچیبده تبلیغاتی و مخابراتی و تجهیزات مدرن مبادله پیام 


ماهواره ای و نیز استفاده از ابزار پیشر فته حمل و نقل و هواپیماهای 
مافوق صوت برای مسافرت از ز جایی, به جای دیگر باشد. 


سیطره استکبار جهانی بر جهان سوم, در واقع, با استفاده از شگرد ویژه 


آشفکاره یه عفای فاقعیء ال است, اس کار شوه را کم حلت ها بت 
داند و با تکیه به تروت انبوه و قدرت عظیمی که در اختیار دارد. در همه 
جای زمین دخالت می کند و همه را به زیر سلطه خویش می اورد.(2) 
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نکته 732 خروج دجّال 


از «نژال بن سبره؟ آورده اند که می گوید: امیر موّمنان علیه السلام برای 
ما سخن می گفت که: نخست سپاس خدا را به جا آورد و او را ستود و بر 
پیامبر و خاندانش علیهم السلام درود فرستاد, آن گاه سه بار فرمود: 
«سلونی آیها الناس ! - قبل آن تفقدونی ۰ یعنی: مردم ! تا مرا از دست 
نداده اید, هر آن چه می خواهید بیرسید. 


«صعصعه بن صوحان» به پاخاست و گفت: چه زمانی دجّال خواهد آمد؟ 
علی علیه السلام فرمود: بنشین ! خدا سخن تو را شنید و منظورت را 
دانست... برای خروح دجال نشانه ها و علایمی است که دسته دسته هر 
کدام پس از دیگری روی خواهد داد آیا هی خراهت نو را از آنها آگاه سازم؟ 
صعصعه پاسخ داد؛ آری ! ای امیر مومنان ! ! فرمود: پس به خاطر سپار و 
حفظ کن که اینها علایم و نشانه های آن است: هنگامی که مردم راه و 
رسم و فرهنگ و معنویت نماز را نابود ساختند و به پوسته آن قناعت کردند 
و ویژگی امانت و امانتداری را ضایع ساختند و دروغ پردازی را روا شمردند 
و رباخوارگی و ربا را مباح دانستند و رشوه دادند و گرفتند و دین به دنیا 
فروختند و سفیهان و کم خردان را به اداره امور جامعه گماشتند و 
رحم کردند و هواهای دل را پیروی کردند و ریختن خون ها را آسان ساختند. 
هنگامی که بردباری, ناتوانی شمرده شد و بیدادگری, باعث افتخار گردید و 
زمامداران, فاجر بدکار ! و وزیران؛ ستمکار شدند و مأموران و مجریان 
عدالت. خیانت را پیشه خود ساختند و گویندگان و قاریان قرآن, به فسق و 
گناه روی آوردند و شهادت هاي دروغین در جامعه پدیدار شد و کارهاي 
ناپسند و تهمت تراشی ها و گناهکاری و تجاوزگری علنی گردید, آن گاه که 
قرآن به صورت زیبایی چاپ و جلد و تزیین گردید و مسجدها آراسته شد و 
مناون:ها بر به اسمان سایید و ات ار مهرد تحلیل فرار 
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گرفتند و صف های جماعت فشرده و دل ها از هم دور شد و عهدها و 
پیمان ها گسسته و آن وعده بزرگ نزدیک گردید و زنان به خاطر حرص به 
دنیاء, در کسب و کار همسران خود شرکت کردند و به بازارها و مغازه ها 
سرازیر گشتند و صدای آواز ۱۳ 
هز چه و خواندند از آنان پذیرفته شد و هدایت جوامع به دست اراذل 
واگذاشته شد و با فاجر به خاطر ترس از شرارتش, مدارا گردید و 
دروغساز و دروغپرداز, تصدیق و تأیید شد و خیانتکار امین شمرده شد و 
هنگامی که کنیزان آوازه خوان و رقاصه ها و آلات لهو و موسیقی, به کار 
گرفته شد ونسل های آخرین به نسل های پیشین نفرین کردند و زنان بر 
زین ها سوار شدند و تلاش کردند خود را شبیه مردان سازند و مردان نیز 
خود را در ظاهر و اخلاق بسان زنان ساختند, و شاهد بی آن که از او 
شهادت بخواهند به دادگاه رفته و شهادت دهد, و دیگری برخلاف حق و 
عدالت و بدون آگاهی, به خاطر رفاقت با کسی, به نفع او به دروغ گواهی 
کرنه ارهه در این تتیر ابظ ختخط و .خحات بار و گناه آلود جامعه ها و 
تمدن های اسلامی و جهانی است که دچّال ظاهر می گردد و در آمدن 
شتاب می کند... .(1) 


نکته 733 در آمدن پرچم هاي سیاه از خراسان 


این حادثه نیز, در منایع دینی به عنوان نشانه ظهور بیان شده و در مورد 
آن, روایاتی از معصومان علیه السلام رسیده است. مضمون این روایات 
ان است که پیش از ظهور مهدی علیه السلام در منطقه خراسان [خراسان 
قدیم: قسمت هاي زیادی از ایران, افغانستان, ترکمنستان, تاجیکستان و 
ازبکستان انقلابی برپا می شود و مردم در حالی که پرچم هاي سیاه را به 
اهتزاز در آورده اند, به حرکت در می آیند.(2) 
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ظاهر ا, پدیدار شدن این نشانه در آنشاته ظهور و یا اندکی پیش از آن 
است, به گونه ای که در زمان ظهور, آتان هستند, , و حضرت مهدی علیه 
السلام آنان را به سوی خویش فرا می خواند. 


آمام باق عليم. السلام می-فرهات ‏ ل الرانات الشوه آلتت: عفر من 
خراسان الی الکوفه, فاذا ظهر المهدی علیه السلام بعث الیه بالبیعه (1) 
بیرق هاي سیاهی از خراسان بیرون امده و به سمت کوفه به حرکت در 
می ایند. پس چون مهدی علیه السلام ظاهر شود, اینان وی را دعوت به 
بیعت می کنند». 


غیر از روایت فوق روایات دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد, خروح 
می شود. در حقیقت.؛ ان پرچم های سیاه را یاران مهدی علیه السلام به 


همراه خواهند آورد.(2) 


ی ال دایم اد که ی از مها سا ار 
همان قیام ابومسلم ۰ در سال 140 _ هجری قمری و 
0 ۱[ 


ی ان ای اما هسام ری فا مسا 
تاریخی است. در این روایت؛ با اشاره به نام و مشخصات ابو 
رای مس سا ام اس 5 


ولی این اختمال درست تست: زیر ووایت وارد فده ان امام ضادقعلیه 
السلام که مهم ترین مستند و دلیل ان به شمار می رود, از نظر سند 
ضعیف و غیرقابل اعتماد است. افزون بر این تطبیق این نشانه بر شورش 
ابومسلم خراسانی در پیش از یک قرن قبل از تولد مهدی علیه السلام و 
تضانه ظهور دانتتن آن. بسبار بعیة استت: 
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به نظر می رسد تبیینِ حوادث و وقایع دوران بنی امیه و بنی عباس, در 
برخی روایات؛ به منظور هوشیار ساختن خسهانان . احاهی دادن به آنها 
نسبت به وظایف حسٌاس خومن در ان دوران است نه تبیین علامت ظهور. 


زمان و نسل های اینده بود. 


این نکته نیز در خور توجه است که حاکمان بنی عباس تلاش می کردند تا 
قدرت را از دست بنی آمیه بگیرند, از این روی, «نفس زکیه» را مهدی 
معرفی می کردند و از جانب دیگر سعی می کردند شورش ابومسلم 
خراسانی را ۰ قیام مهدی علیه السلام و نشانه ظهور وی قلمداد 
کنند. بر این اساس,: بعید نپیست حاکمان بدی عباس. به دلخواه خویش؛ در 
این زوایات دست.: برده باشتند و آنها زا با خود تطبیق کرده باشند. 


از نشانه هاي ظهور, کسوف در نیمه ماه رمضان و خسوف در آخر و يا اوّل 
همان ماه است. 


کسوف در روزهاي نخست و روزهاي اخر ماه و خسوف در روزهاي میانی 
ماه, طبیعی و عاذی است و در طول تاریخ. بارها و بارها, رخ داده و از نظر 
علمی خسوف و کسوف در روزهای یاد شده, پدیده عالی به حساب می 
آید و از دیرباز, منجمان, بر اساس محاسبه های دقیق ریاضی و لجومی؛ 

ن گرفتن خورشید, یا ماه را در طول سال. پیش بینی می کرده اند, 
ی در وسطِ ضاخ یا ماه کر قتکی در اول. و با اخر آن, 
ظاهر | امری غیر عادی و رویت رم امکان ندارد. البته در خود روایات هم » 
به غیر عادذی 
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بودن تحقق این نشانه تصریح شده است: امام باقرعلیه السلام می 
فرمایت <انان تکون قبل العانم. لم. تکوبا متخ هط آدم علية الستلام الن 
الارض, تنکسف الشمس هی النصف من شهر رمضان والقمر فی آخره, 
فقال رخل با بن سول اللم خنکسف الشمتن, فی. آخر الشهر والعمز.فن 
التصف؟ فعال ابوجعفزغليه. البلام؛ انی لاعلم بما تقول..ولکنها آیتان, لم 
تکونا منذ هبط آدم علیه السلام :(1 )ده نشانه. پیش از قیام مهدی علیه 
السلام پدید خواهد آمد که از زمان هبوط آدم علیه السلام در زمین بی 
رت رش درف ور شید در نیمه نام رفضان و گرفتن ماه در آخر آن. 
مردی به امام عرض کرد: ای پسر رسول خدا! کسوف در وسط و خسوف 
در آخر ماه؟ حضرت فر مود: آری ! من به آنچه می گویی داناترم, ولی آن 
کم اند اعد کم,وافع شدن آنها از رمان هط ادم علبه السلام. سانهد 


ندارد». 


انش که صوال نومه ار سخن اما غلبه آسام تفت می کنه وس تا کید و 
تصریحم امام علیه السلام به این که وقوع اين دو نشأنه, به گونه ای است 
که از ابتداي خلقت, سابقه ندارد. ولی با اين حال, واقع خواهند شد., به 
زوشنی کفیای این عکته است که تحفق عسوف. و کفهو‌فء یه کون آق. که 
یاد شد, خارج از چهارچوب امور عادی و به صورت معجزه خواهد بود. 


اس فرسینی جات تفا ام تا مه کان از شتا ارت 
ینکسف القمر الاول لپله من رمضان و تنکسف الشمس فی النصف منه, 
ولم یکونا منذ خلق اللّه السموات والارض(2) براي مهدي ماء دو نشانه 
است که از هنگامی که خداوند آستمان ها وزفتن را خلق فرهوه: سابقه 
ندارد: خسوف در اول ماه رمضان و کسوف در نیمه همان ماه». 


در این روایت؛ زمان کسوف به جاي آخر ماه؛ اول ماه و به جاي هبوط آدم, 
خلقت زمین ۵ اسمان ها آمده آسنت: در برخی روایات. کسوف در سیزدهم 
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و چهاردهم ماه نیز آمده است "۷ کسوف. افزون بر اول و آخر ماه 
زفضان که در ده روایت: گذشته بوده در 5 0 0 
است ۳۵ این اختلاف اندک, اثر چندانی در 0 ندارد, زیرا| گرفتن ماه؛ 
در شب هایی که ماه در محاق آست, دیده نمی شود, حالا چه اوّل ماه و چه 
آخر ماه و چه شب هاي نزدیک نف آخره هن دق نی شجم. وه بیشتا ۵ 
ینجم » , احتمال وقوع آن بعید نیست. 


به نظر می رسد که وقوع این دو پدیده. به صورت غیر عاذی, به خاطر آن 
است که اهمیت 7۳ ظهور, نمايانده بشود و مردم از خواب غفلت بیدار 


شوند و خود را مهياي مشارکت در آن نهضتِ عظیم سازند. 


به عبارت دبک خداوند متعال. در آستانه ظهور, برای اقامه حجّت بر مردم 
و مطمئن ساختن یاران حضرت مهدی علیه السلام به ظهورٍ آن حضرت, 
خنین بدندق هانی را بر خلاف معفول و.به کوته: معجرم محمق می. کرداند: 


برخی بر این باورند که خسوف و کسوف؛ به گونه ای که اد شده, در 
چهارچوب حوادث طبیعی و عادی نیز قابل بررسی و تبیین است و برای ان 
احتمال ها و توجیه هایی را یاد کرده اند, ولی نیاز به اين توجیه ها نیست, 
زیرا هیچ اشکالی ندارد که پدیدار شدن انها به صورت معجزه باشد, زیرا 
در جهت اقامه حجت و تقوبت حق و هدایت مردم است و با قانون معجزه 
ناسازگاری ندارد. البّه یادآوری اين نکته لازم است که اگر چه در روایات 
فراوانی, در منابع شیعه و سنی: به یدید ادن این نشانه در آتتانه ظهور 
تنصریح شده ارت ولی این نشانه از نشانه های حتمی ظهور نیست و در 
روایات؛ به ناگزیر بودن آن اشاره نشده است. از این روی خسوف و 
9 از تتشانه:های فطع و متدام.ظمور ی قوان به ساب آورد. 
5 
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نکته 735 فراگیر شدن جهان از ظلم و جور 


فراگیر شدن ظلم و جور, از نشانه هاي معروف ظهور حضرت مهدی علیه 
السلام به شمار است. این نشانه. ذر روانات بسیار به چشم می خورد. در 
بعضی از آنها همین عنوان کلّی, مورد اشاره قرار گرفته, چنان که در 
روایت معروفی که با سندهای گوناگون نقل شده آمده؛ «یملاء ال به 
الارض قسطا بعد ما ملئّت ظلما و جورا(1) خداوند. به وسیله ظهور مهدی 
علیه السلام زمین را پر از عدل و داد می سازد. بش از آن که از ظلم و 
ستم پر شده باشد». 


با از خضرت.ممدی: عکل: الله عالی, فرجه الشریی: + فعل, شووه «علامه 
طقوری ره الیرم والمرن و افی ۲۰ شاه آشکار شدن موه ریاد 


شدن هرج و مرج و فتنه ها و آشوب هاست». 


گاهی نیز, زیاد شدن گناهان و مفاسد اخلاقی و اجتماعی در میان 
مسلمانان, به عنوان نشانه های نزدیک شدن ظهور است. 


9 مجلسی رحمه الله در باپ نشانه هاي ظهور, روایتی را از امام 
صادق علیه السلام آورده که در و بیش از یکصد نوع گناه و انحراف 
اخلاقی, اجتماعی, اعتقادی و فرهنگی که در دوران غیبت. دامن 
اسلامی می شود. پیش کویت شده است:(3) از جمله: رشوه خواری, 
قماربازی. شراب خواری. زیاد شدن زناء لواط, قطع صله رحم. سنگ دل 
شدن مردمان, اهتمام مردم تنها به شهوت و شکم, از میان رفتن شرم, 
نپرداختن زکات و خمس. . کم فروشی, بی اعتنایی به اوقات نماز, آراستن 
مساجد به زیورآلات گزاردن حح به انگیزه هاي مادّی و براي غیر خدا, 
رعایت نکردن احترام بزرگ ترها, پیروی از ثروتمندان. صرف کردن 
سرمایه هاي عظیم در فساد و ابتذال و بی دینی, چاپلوسی ول کون 
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زیار شدن این فسادها و آلودگی ها در میان مردم» در واقع. نوعی از 
فراگیر شدن ظلم و جور روی زمین است. البّه فساد و گناه, کم و بیش, 
در میان مردم بوده, مهم, فراگیر شدن آن است, به گونه ای که بدی ها بر 
هرهاق دا ررنن. هار پر ارزش هاء غلبه می یابد و لهیب آتش فساد و 
تباهی, دامن همه را می گیرد و جامعه انسانی در باتلاق فساد و انحطاط 


فرو می رود. 


افزون بر این گسترش حاکمیت استکبار در روی زمين در استضعاف و 
محرومیت قرار گرفتن پیروان حق, که بر اساس پیش گویی امامان علیهم 
الشلام.در استانة.طهور پیش خواهد امد نمهد دیحری از بی غذالتی و زیاد 
شدن ظلم و جور است. 


در زمان حاضر, سلطه ستمگرانه و غارتگرانه استکبار جهانی و استثمار به 
غارت ثروت های ملّت های محروم طلیعه ای از تحقّق این نشانه و فراگیر 
شدن ظلم و جور است. 


از او ون ام شوه ای مامتان ال رش ای 
که همه مردم کافر شوند, يا افراد صالح هیچ نباشند. در همان زمان. که 
قمه.جا. زا تباهی فرا گرفته و ابرهای تبرة کناه سایه افکنده, اقراد با کاختت 
متعهّد و صالحی, زمینه قیأم آن حضرت را آهاده.عی‌سان ند هدر خمایت. از 
آن منجی بزرگ, به جهاد برمی خیزند. 


در روایات, در حالی که از زیاد شدن ستم, به عنوان نشانه ظهور یاد شده, 
به این نکته اشاره شده که جامعه منتظر مهدی, باید در به پا داشتن ارزش 


ها و مبارزه با ضد ارزشها, تلاش جذی بکند و منتظران. به تهذیب نفس 


شهید مطهّری رحجمه الله, روایتی از مرحوم شیخ صدوق رحمه الله می 
اور و رد این که: منظور از فراگیر شدن ستن. آن: است که هر یک از 
و 1 ستمکاران و 
بدکاران به نهایت درجه 
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بدی و نابکاری می رسند و لهیپ آتش آنان همه را فزا هی کیز. در این 
هنگام, که صالحان در مظلومیت و استضعاف به سر می برند و همه راه 
ها خایه بر ان نستهمی شون مففی علیه‌السلام طمور ممه کنورو وی 
را , پر از عدل و داد می کند.(1) 


نکته 736 وقتِ ظهور 


امام باقرعلیه السلام فرمودند: «مهدی علیه السلام ظهور نمی کند تا آن 
موقع که تاریکی و ظلم و ستم دنیا را فرا گرفته باشد».(2) 


نکته 737 وقتِ ظهور 


امام صادق علیه السلام فرمود: «شب 23 ماه رمضان ند| به نام امام قائم 
عجْل الله تعالی فرجه الشریف بلند شود و آن حضرت در روز عاشورا که 
در ان ا ۱ ۱ رسید, قیام کند. گویا روز شنبه 
السلام و در کنا نارشان وک ار رن نت اعلام بیعت می 
شود که همه شیعیان و طی‌قداران ای از اطراف جهان به هکه ایند و با او 
بیعت کنند, زمین براي آنها در نور دیده می شود (که زودتر برسند), یس 
آن گاه خداوند زمین را که پر از ظلم و جور شده پر از عدل و داد کند». 


)3( 


نکته 738/ 740/739 زمینه سازان ظهور 


انقلاب حضرت مهدی علیه السلام همچون دیگر انقلابها, , بدون مقایسه و 
زمینه سازی, به ار نصی آ نگ تلکه زر انشانه ظهور, حرکت هایی پا می 


گیرد 
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و زمینه را برای ظهور آن حضرت فراهم می آورد. این سلسله قیام ها و 
انقلاب ها که از سوي حق پویان صورت می گیرد. بر اساس آنچه در برخی 
روایات آمده, زمینه را برای حرکتِ جهانی مهدی - عُل اللّه تعالی فرجه 
الشریف - آماده می کند. 


که به چند نمونه از آن اشاره می کنیم: 


پیافیر اکرم. ضلی الله علیه. واله. من فرماید: «بخرع ناس المشرق 
فیوطئون سلطانه ؛(1) گروهی از ناحیه مشرق, قد برمی افرازند و زمینه 
حکومتِ مهدی علیه السلام را فراهم می سازند». يا می فرماید: «تجی ء 
الرایات السود من قبل المشرق کان قلوبهم زير الحدید فمن سمع بهم 
فلیاءتهم فبایعهم و لو حبوا علی الثلج؛(2) افرادی با بیرق هاي سیاه. از 
ناحیه مشرق می آیند که دل هاي آنان مانند قطعه های فولاد, محکم استت. 
پس هر کس قیام آنان را شنید, برای بیعت به سوی آنان بشتابد. هر چند 
لازم باشد, با سینه بر روی برف برود». 


امام باقرعلیه السلام می فرماید: «کانی بقوم قد خرجوا بالمشرق, یطلبون 
آلخی فلا بعظونم. تم لته فلا بعظه وم فاد زاوها دلی: فضتعوا سیوخمم 
علی عواتقهم فیعطون ماسالوا فلا یقبلونه حتی یقوموا, و لایدفعوا الا الی 
ضاحیکم فتلاهم شقداع سا این له ادر کت زلک لایقیت: بفنستین اضاختب: آلاهر ؛ 
(3) گویی قومی را می بینیم که از مشرق در طلب حق قیام کرده اند, 
ولی بدانان نمی دهند و باز مطالبه می کنند, ولی بدانها نمی دهند. یس 
چون چنین می بینند, شمشيرهاي خویش را بر دوش می گیرند (آماده نبرد 
می شوند) سب در. آن هنگام, آنچه را می خواهند به آنان ی هن ولی 
نمی پذیرند تا این که پیروز می شوند و آن را جز به حضرت صاحب 
الامرعلیه السلام تسلیم نمی کنند. کشتکان انان شهیدند. اکر من آنان را 
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در این روایات, به روشنی از برپايي قیام ها و انقلاب هایی در آستانه ظهور 
حضرتِ مهدی علیه السلام خبر داده شده است. افزون بر اینها, روایات 
فراوان دیگری نیز وجود دارد که صرف نظر از موارد اختلاف اندکی که در 
جزئیاتِ آن هست., در مجموع, همه آنها بر اين نکته اتفاق دارند که پیش از 
ظهورِ مهدی علیه السلام حکومتی به رهبري یکی از صالحان. که گمان می 
رود از فرزندان پیامبر هم باشد, در ناحیه مشرق تشکیل می گردد و زمینه 
ظهور را مهیا می سازد. و اين حکومت, تا ظاهر شدن مهدی علیه السلام و 
تسیلیم آن, به:-حضرت ایتشان. ادامه می باند: 


نکته 741 باران هاي پیاپی 


در سال ظهور, باران هاي پیاپی, زمین را آباد و سرسبز می کند و وصع 
مردم, بهتر می شود. امامان علیهم السلام در تبیین نشانه هاي ظهور و خبر 
دادن از رخدادهاي آن. ده کازه از این جاقعه تین باد کروه: اند که به: ند 
نمونه از احادیثی که در این باره رسیده اشاره می کنیم: شیح مفیدرحمه 
الله با بهره گیری از روایات. می نویسد: «ثم یختم ذلک باریع و عشرین 
مطره متصل فتحیی بها الارض بعد موتها و تعرف برکاتها :(1) پس پایان می 
ان ای ای هر ی | 
پس از ان که فرته بود, زنده می کند بر کات ان را می شناساند». 


شیخ طوسی از امام صادق علیه السلام روایت می کند: «ان قیام القائم 
لسنه غیداقه. یفسد التمر فی النخل فلاتشکوا فی ذلک؛(2) در آستانه قیأم 
خضرت ی علیه السام سالی برباران خواهو نار که در آثر آنب خرف زر 
روی نخل می پوسد. پس در اين, تردیدی به خود راه ندهید». 


پا امام صادق می فرماید: «و اذا آن قيیامه, مطر الناس فی جهادی الاخره 
و عشره ایام من رجب. مطرا لم یر الناس مثله, فینبت الله به لحوم 
المومنین فی ابدانهم فی قبورهم...؛(3) و چون هنگام ظهورِ مهدی علیه 
السلام نزدیک شود, در تمام ماه جمادی الاخر و ده 
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روز نخستِ ماه رجب, بارانی بر مردم ببارد که تا آن هنگام, مانند آن را 
ندیده. باشند. بنن. خداوند. به ونسیله. آن: گوشت بر بدن مومنان, که در 
قبرهایشان خفته اند, برویاند». 


او یم مق را نی سا با ما 
حال, حمل ان بر معجزه, وجهی ندارد, زیرا وقوع ان به گونه عادی ممکن 
است. البته احتمال دیگری نیز وجود دارد که این باران هاء همزمان و در 
همه جای زمین ببارد که در این صورت. می تواند جنبه اعجاز داشته باشد. 


)1( 


اين نشانه را گرچه بزرگانی مانند: شیخ مفید, شیخ طوسی و طبرسی ك 
ردیف نشانه های ظهور آورده اند, ولی باید توجمٍ داشت: اولاء روایت 

اس تفه موساه اس سا اه دیص ام خیم ی 
در ذیل روایتِ طبرسی, تقان هی دهد که مرحوظ به پوبایی فیاضت و ر ند 
شدن هر 0 است و ثالناء روایتِ شیخ طوسی رحمه الله نیز ضعیف 
است. زیرا در سند آن علی بن ابی حمزه(2) قرار دارد که از واقفیه است. 


بنابراین, اثباتِ چنین نشانه ای برای ظهور, به استناد این گونه روایات, 
مشکل است. البثّه از مجموع این روایات و سخنانی که در این باب گفته 
اند, با توجّه به این که دوران ظهور, آغاز سامان یافتن امور و از بین رفتن 
مشکلات است. احتمال می رود که از نظر طبیعی, شرایط مساعدی پیش 
فی آیده غا سال ظغور: سالی پربازان و آبادان باشد. 


نکته 742 جنگ هاي خونین 


در منایع دینی, از جنگ هاي خونین و کشتارهاي بزرگ نیز, به عنوان نشانه 
هاي ظهور یاد شده است.(3) گویا اين جنگ ها بین اهلِ باطل, بر سر 
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رقابت های مادی و سیاسی روی می دهد که در نهایت. بدون پیروزی هیچ 
یک از دو گروه و پس از بر جای گذاشتن انبوهی از کشته هاء پایان می 
یابد. بروز چنین فاجعه ای بزرگ, نتیجه طبيعي فساد زمین و فراگیر شدن 
الق ور اشته انس رات اا نمی ی که صر اه 
«قرقیسا» جنگ عظیمی بین بنی عبّاس و مردانی رخ می دهد که نوجوانان 
زورمند, فرسوده و پیر می گردند و لاشه هاي کشته ها بر روی هم انباشته 
می گردد. از قراین و شواهد برمی آید که این خونریزی بزرگ, 3 همان 
و99 خروح سفیانی و آشوب های آن زمان است و حادثه جداگانه ای 


این احتمال نیز وجود دارد که منظور از این روایات. در هم کوبیدن 
مستعبران و دشمنان حق و عدالت باشد که در زمان ظهور و به دست 
مه سای شام من هم صامای ارات رات ای اس 
نشانه ظهور. 

نکته 743 خروح یأجوج و مأجوج 

در برخی روایات, خروج یأجوج و صأجهخ از نشانه های ظهور, دانسته 
شده(1) که با دقت در این روایات؛ روشن می شود که ارتباطی به شیاه 
ظهور ندارند, بلکه بیشتر آنها, ناظر به برپایی قیامت هستند. دو موردی هم 
که در قرآن از خروج یأجوج و مأجوج یاد شده(2) هیچ دلالتی بر این قضیه 


ندارد. 


این مطلب. افزون بر ضعف سند روایات این باب و ضعف دلالت و 
نارسایی و گاه تناقض آنهاست. 


نکته 744 طلوع خورشید از مغرب 

از جمله نشانه هاي ظهور که در روایات نت ار اشاره شده؛ طلوع خورشید 
از 
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مغرب است. وقوع چنین پدیده ای اگر معنای ظاهری آن مراد باشد, 
مستلزم در هم ریختن و از هم پاشیدن نظم جهان و تغییر در حرکت 
منظومه شمسی خواهد بود و اين, با اصول حاکم بر نظام طبیعت.؛ 
ناسازگاری دارد. به طور قطع حضرت مهدی علیه السلام بر روی همین 
زمین. حکومت جهانی خویش را تشکیل می دهد.(1) 


براین اساس تحقق این نشانه به گونه معجزه, چنان که برخی پنداشته اند, 
میسٌر نیست. زیرا معجزه در محدوده نظام حاکم بر طبیعت و جهان صورت 
۱ 


به افظر سین زنننده. منظون از طلوع خفرشیه از فغرب حصرت: مهد غانه 
آاتا مات 


فیض کاشانی رجمه الله در توضیح روایاتی در این زمینه می نویسد: «و 


کانه کنی بطلوع الشمس من مفریها فی الحدیث عن ظهوره علیه السلام 
کما یظهر من بعض الاخبار؛(3) گویا, طلوع خورشید از مغرب, کنایه از 
ظهور حضرت مهدی علیه السلام است. همان گونه که از برخی اخبار هم 
استفاده می شود». 


همان گونه که مرحوم فیض رحمه الله اشاره کرده, از برخی روایات نیز 
این مطلب استفاده می شود. در ذیل روایات صعصعه, که اين حادثه را به 
عنوان نشانه ظهور معژفی می کند, جمله ای است که روشنگر این 
معناست. صعصعه در پاسخ فردی که از منظور امیرالمومنین علیه السلام 
از ز جمله «لا تساءلونی عما یکون بعد ذلک.. ِ« اف بود, گفت: «آن الذی 
او ار 
که حضرتِ عیسی علیه السلام پشتِ سر وی نماز می گزارد, دوازدهمین 
نفر از خاندان 
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پیامبرصلی الله علیه وآله و نهمین نفر از فرزندان حسین بن علی است و 
هم اوست خورشیدی که از غروبگاهش طلوع می کند». 


بر اين اساس, طلوع خورشید از مغرب. معناي کنایی دارد و در حقیقت 
7( مهدی علیه السلام به طلوع خورشید از غروبگاهش تشبیه 
تتنده آسنت: همان گونه که خورشید. پس از آن که چهره در نقاب شب فرو 
می کشد. دوباره پرده هاي سیاهی را می درد و طلیعه روشن ان از کرانة 
های افق پرتوافشانی می کند. حضرت مهدی علیه السلام نیز. پس از طی 
دوران محنت و محرومیت و سپری شدن روزگار غیبت و انتظار, ظهور می 
کند بسان خورشیدی, جهان فتنه عدالت و به ستوه امده از ظلم و ستم و 
قی. غدالنی را با پرتو حیاتبخش عدالت, زنده و روشن می کند. 


7 ال با شوه 


فراگيري ستم و فساد از نشانه های ظهور است. در روایات این مسئله به 


دفعات امده است. 


برخی, از این گونه روایات, نتیجه گرفته اند که وجود ستم و فساد و 
حکومت های خود کامه در جهان. پیش از ظهور مهدی علیه السلام طبیعی 
است, بلکه مقدمه ظهور و فرج آن حضرت است و ما نباید با مقدمه ظهور 
آن خضرت میار زر کنیص: 


پيامدهاي زیانبار این برداشت از روایات, تا حدودی روشن است. زیرا بر 
اساس این تفکر, امر به معروف و نهی از منکر و دخالت در امور سیاسی, 
ی 


به نتیجه این برداشت, هیچ فقیهی نمی تواند ملتزم باشد, زیرا لازمه اين 
تشک قفا عدم مر غیت حکومت نیست. بلکه: هر .عم مضاحانه. ا باید 


از 


ص :461 


دیدگاو آنان جایز نباشد. از امر به معروف و نهی از منکر در امور جزیی 
گرفته تا مبارزه با ستم و حکومت های ستمگر. حال آن که امر به معروف 
و نهی از منکر, از ضروریات اسلام و بر هر فرد مسلمان, انجام آن واجب 


۱ ت‌. 


افزون بر این پیامبر گرامی ن در خصوص وظایف ِِ مهدی 
0 0 17 0 
با دشمن او دشمن و مخالف است و با رهبران و پیشوایان هدایتگر پیش از 
او نیز دوست است. اینان؛ همنشین و دوستان من» ۵ حواصی ترین امقت در 
نزد من هستند».(1) 


بزرگ ترین مبارز, علیه ظلم و جور حکومت هاي باطل, خود حضرت مهدی 
علیه السلام است, پس چگونه ممکن است که جامعه منتظر در این بعد به 
او اقتدا نکند و به او مانند نشود. 


نکته 746 شرط ظهور 


شرط ظهور حضرت مهدی علیه السلام این است که ما؛ در خودسازی 
بکوشیم و هر روزی که از عمرٍ ما می گذرد در ایمان قوی تر, معرفتی 
بهتر» اخلاقی روشن تره آخلاهت. بیشتر, عشقی سوزان تر نسبت به آن 
حضرت داشته باشیم. زمان ظهور حضرت را کسی نمی تواند تعیین کند؛ 
اما نشانه هایی می بینیم که امیدواريم ظهور نزدیک باشد.(2) 


نکته 747 آخرین حلقه 


از نظر روایاتِ اسلامی در مقذمه قیام و ظهور حضرت مهدی علیه السلام 
یک سلسله قیام هاي دیگر از طرف اهل حق صورت می گیرد. آنچه به نام 
یام بمانی 


ص:462 
2 ار سانات ابت الما و رای حفظه آلله در تسوا ی 


خمکران: تیمة شعبان 1425 
2- 9685. قیام وانقلاب مهدی علیه السلام : 69, 


قبل از ظهور بیان شده است, نمونه ای از این سلسله قیام ها است. این 
جریان ها یک دفعه و بدون زمینه قبلی رخ نمی دهد. 


در برکسروانات اسلانی..سخن از دولتی از اهل. حق آمتت که فیام 
مهدی ب سل | تعالی فرجه الشریف - ادامه تخاعی ان نی 
دانیم بعضی از «علمای شیعه» که به برخی از «دولت هاي شیعی» معاصر 
خود حسن ظن داشته اند, احتمال داده اند که دولت حقی که تا قبام مهدی 
موی واه ایا حا اما اس اصال مر که 
ناشی از ضعف اطلاعات اجتماعی و عدم بیش صحیح آنان نسبت به 
ای من هو وی نو ساست که اتا نا ان 
شخصیت ها از مجموع آیات و اخبار و احادیث مهدی, این نبوده که جناح 
حق و عدل و ایمان باید یکسره در هم بشکند و نابود شود و اثری از 
صالحان و متقیان باقی نماند تا دولتِ مهدی ظاهر شود, بلکه ان را به 
صورتِ پيروزي جناج صلاح و عدل و تقوا بر جناج فساد من 
بارق تلعی مق کرده اند. 


از ز مجموع آیات و روایات ی ات موعود - عجل 
ال است فاد ار انس اسجماست: 


«مهدی موعود تحقق بخش ایده آل همه انبیاء و اولیاء و مردان مبارز راه 
حق است».(1) 

تک مق دزی ور ایو 

امیرالمومتین علی علیه السلام پیرامون اوضاع قبل از ظهور در نهح 


تا وی کارت ۱ ۳9 7۸۳ | راهن ات رهری: دریایی و 
هوایی امن می شود, چون 
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متشاء این تاامتی فاء تاراختی ها و بی,غدالتی:هاستت: وقتی: که عدالث بر 
قدار شوه ار آنجا که فقطظرت بش قظرت. عدالت است, دلیل عدارد که 
ناامنی وجود داشته باشد. و اخرجت الارض برکاتها. و زمین تمام برکات 
خودش را ز تفت آفود و لا یجد الرجل منکم یوّمّذ موضعا لصدقته و لا 
نزن مه هو وله تقالی: و العاقبه. المتفین:. ابا مت خانید تاژاختی, مردم 
آوقتجشنت ؟ اراختی فروم فقط. این است که اکر بخواهند یی صدقم 
ای بدهند و یک کمکی به کسی بکنند. یک نفر [مستحق ] پیدا نمی کنند, یک 
فقیر در روی زمین پیدا نخواهد شد.(1) 


نکته 749 توحید و ظهور 


امیرالمومنین علی علیه السلام پیرامون اوضاع قبل از ظهور راجع به 
«توحید ۱ در لهج البلاغه(2) می فرماید: حلی یوحد وا ال و لا یشرک 
به شینا. و راجع به «امنیت» می فرماید: و تخرج العجوزه ان من 
المشرق تریدالمغرب لایوذیهااحد. یک پیر زن ناتوان. از مشرق تا مغرب 
دنیا را مسافرت می کند بدون کوچک ترین ازار و اذیتی 


زیاد اشت: روایاتت. که.ذر ان از عدالت گفته شده است. از صلح و صفا به 
معنی واقعی گفته شده است, از ازادی و امنیت کامل کفته شده است, از 
ثروت و برکت فراوان گفته شده است. از تقسیم عادلانه ثروت گفته شده 
است., از فراواني وسایل 5 وسایل_ دامداری و غیره ِ از میوه و گوسفند 
گفته شده است؛ از نبودن مفاسد گفته شده است که دیگر شرب خمری 
وجود نخواهد داشت. دیگر زنایی وجود نخواهد داشت. دیگر بشر از دروغ 
گفتن تنفر دارد. از غیبت کردن, تنفر دارد از تهمت زدن, تنفر دارد از ظلم 
کردن تنفر دارد. اینها بر اساس چه فلسفه ای است؟ اسلام می گوید 
عاقبتِ بشر عدالت است. اما 
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نمی گوید آن عدالتی که در عاقبت می آید فقط این است که فکر بشر به 
اینجا منتهی می شود که منفعتِ من در اين است که منافع دیگران را حفظ 
کنم,؛ نه,: [در آن زمان ] عدالت براي بشر محبوب و مثل یک معبود است, 
یعنی روحش ارتقاء پیدا می کند. تر تن کاصل .میت توق اب نمی نوی 
جز این که یک حکومتِ عادل جهانی بر مبنای ایمان, خدا پرستی و 
خداشناسی و بر مبنای حکومتِ قرآن به وجود آید, و ما مسلمین خوشوقتیم 
که بر خلاف اينهمه بدبینی هایی که در دنياي غرب برای بشریت به وجود 
9 بشریت خوشبین هستیم.(1) 


نکته 750 جنگ و ظهور 


امیرالمومنین علی علیه السلام پیرامون اوضاع قبل از ظهور در نهج 
البلاعه 2 می. فرهاید: ختیتقيم الخرب:یکم علن. سای:بادیا تواجدها. 
فهاوه اخااقرار کلم وضایاعما عا نها 


جنگ روي پای خودش می ایستد, دندان هاي خودش را نشان می دهد مثل 
یک درنده ای که دندان نشان می دهد شیر پستان خودش را نشان می 
دهد و رن سنیزه جویان و آنش افروزان جنگ, ناه فی: کنند .ی ستند 
این پستانِ جنگ خوب شیر می دهد یعنی به نفعشان کار می کند, اما نمی 
دانند که عاقبتِ این جنگ به ضرر خودشان است, حلوا رضاعها دوشیدتش 
خیلی شیرین است اما علقما عاقبتها اما عاقبتش فوق العاده تلخ است. الا 
هر و سای ها( و فون بدانید که فردا دنیا آبستن چیزهایی 
است که هیچ پیش بینی نمی کنید, نمی شناسید و آگاه نیستید, ولی بدانید 
هست و فردا با خود خواهد اورد.(3) 
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نکته 751 اوضاع قبل از ظهور 


امیرالمومنین علی علیه السلام پیرامون اوضاع قبل از ظهور در نهج 
البلاغه(1) : می فرماید: 


یاخذ الوالی من غیرها عمالها علی مساوی اعمالها. او کاری که آن والي 
الفی‌عی کند این است که عمال ماه رانک یی گرج اون ورس 
را اصلاح می کند و دنیا اصلاح می شود. و تخرج له الارض افالیذ کبدها. 
زمین پاره هاي جگر خودش را بیرون می دهد یعنی زمین هر موهبتی که در 
خودش دارد, از هر معدنی, و هر استعدادی که شما تصوّر کنید,. همه را 
بیرون می دهد, هر چه تا امروز مضایقه کرده بیرون می دهد. و تلقی الیه 
سلما مقالیدها. زمین می اید مثل یک غلام در حالی که تسلیم است 
کلیدهای خودش را در اختیار او قرار می دهد. اینها همه تعبیر و بیان است: 
یعنی دیگر سژّی در طبیعت باقی نمی ماند مگر اين که به دستِ او کشف 
می شود, مجهولی در طبیعت باقی نمی ماند مگر اين که در آن دوره 
مکشوف می گردد. فیریکم کیف عدل السیره. آنوقت او به شما نشان 
خواهد داد که عدالتِ واقعی یعنی چه, نشان خواهد داد که اینهمه که دم از 
اعلامیه حقوق بشر و آزادی می زدند همه اش دروغ بود, اينهمه که دم از 
صلح می زدند همه اش دروغ و نفاق و جو فروشی و گندم نمایی بود. و 
یحیی میت الکتاب و السنه. قوانین کتاب و سنت را که متروک مانده و به 
حسب ظاهر مرده و از میان رفته است. زنده خواهد کرد. و نیز فرمود: اذا 
قام القائم حکم بالعدل.(2) 


نکته 752 احوالاتِ دوره ظهور 


پیعمبر احوالات دوره ظهور حضرت مهدی علیه السلام را روشن نموده و 
ان دوره 
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را دوره کمال بشریت می بینند. حضرت صلی الله علیه واله فرمود: 
الفهدی ببعث فی امتی علی: اختلاف من الناس و الزلازل. خضرت مهدی 
علیه السلام در یک شرایطی می آید که اختلاف در میان بشر شدید وزلزلهم 
ها بر قرار است. مقصود زلزله های ناشی از موادٌ زیر زمینی نیست. اضلا 
زمین به دستِ بشر دارد تکان می خورد و خطر نابودی زمین بشریت را 
تمدید.هی کنو خیم الارض فتیضا وعدلا کما فلت سالها ,و جورا هد ار ان 
که پیمانه ظلم و جور پر شد. دنیا را پر از عدل و داد می کند. یرضی عنه 
ساکن. الشتفاء و ساکن. الارض, از اوء هم خدای آسمان رای ات مضم 
خلق خدای آسمان و مردم روی زمین. می گویند: الحمدلله که شرٌ این 
ظلم ها از سر ما کوتاه شد. بعد فرمود: یقسم المال صحاحا ثروت را به 
طور صحیح تقسیم می کند. گفتند: یعنی چه به ر ۳ 
فمفو توافتم می کنو و یملا اه قلوب امه محشد غتی 
و هم دلب [۱ خداوتة دل ات اسلام را ماه از امن کته نعنن 
خیال نکن غنا و ثروت تنها همان ثروت مادی است: دل ها غنی می شود 
فقرها و نیازها و حقارت ها و بیچارگی ها و کینه ها و حسادت ها, همه از 
دل ها بیرون کشیده می شود.(2) 


تکته 753 سمسایه و آخز آلزمان 


9 
اقوام و بستگان خود مراجعه کند و آنان را به خویشاوندی سوگند دهد تا 
بلکه به او کمک کنند, ولی چیزی به او نمی دهند. همسایه از همسایه خود 
کم وه مرا هر ها رس ند ی ۰ له ولی همسایه 

کمکش نمی کند».(3) 
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نکته 754 از ویژگی هاي آخرالژمان 


سست شدن بنیان خانواده, خویشاوندی, دوستی و سردی عواطف انسانی 
و بی مهری از ویژگی هاي بارز آخر الزمان است. رسول گرامی اسلام 
صلی الله علیه وله وضعیتِ آن روزگار را از نظر عاطفی چنین بیان می 
دارد: «در آن روزگار, بزرگتران به زبردستان و کوچکتران رحم نمی کنند و 
قوی بر ضعیف ترخم نمی نماید. در آن هنگام خداوند به او اذن قیام می 
دهد».(1) 


نکته 755 از اوضاع آخر الزمان 


اصبغ بن نباته می گوید: شنیدم که امیرالموّمنین علیه السلام فرمودند: «در 
اخر الزمان که بدترین زمانهاست در موقعی که روز قیامت نزدیک شود 
زنانی ظاهر می شوند بدون حجاب, در حالی که زینت های آنها پیداست در 
انظار عمومی رفت 3 ضرق کند: آنها از دین خارج می گردند (به احکام 
دینی پایبند نمی باشند) و به امور فتنه انگیز وارد می شوند و به سوی 
شهوات و لذّت جویی ها روی آورده و حرام های خدا را حلال می شمارند. 
اینگونه از زنان در جهنم خواهند ماند» 2(۰) 


تفه 96 تقسی از کید 


عمر بن قیس می گوید: به مجاهد گفتم: آیا راجع به مهدی خبر داری؟ زیرا 
من قول شیعیان را تصدیق نمی کنم. گفت: اری ! یکی از اصحاب رسول 
خداسای الم لو وله به من یر واه که یی رو سیک ۲ این که 
نماید.(3) 
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نکته 757 اند ففاتن 


8 هنگامی که نفس ریم کیت شود منادی اد اسمان 
شود و دنیا را , راز لو داد می کند ۱1 


نکته 758 سفیانن خبرت 


ترین مردم 2 و کبود و سر و ازرق(2) است. 0 خدایا" خونِ من! 
خون من | سبسن می: کوند؛ آتش ! و از خبائتتش آن است که کنیزی را که از 
او صاحب فرزند است زنده زنده در گور می کند از ترس آن که مبادا 
مکاتش را نشان بدهد 13 


نکم 75 حگونت متفناتین 

عبداللّه بن ابی منصور بجلی گوید: از امام صادق علیه السلام نام سفیانی 
را پرسیدم. فرمود: با ناقش چه کار داری؟ چون استان هاي پنج گانه شام 
یعنی دمشق و حمص و فلسطین و اردن و قنسرین را تصرّف کند متوقع 
فرح باشید ! گفتم: آپا حکومتش ثه ماه به طول می انجامد؟ فرمود: نه | 
حکومتش هشت ماه است و نه روزی بیشتر.(4) 


نکته 760 خروج سفیانی 


معلی بن خنیس از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
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1- 984. ازرق: کبود چشم. 

2 985. کمال الذین 2 : 57د. 
3- 986. کمال الذین 2 : 58د. 
4- 987. کمال الذین 2 : 56د. 
5- 988. کمال الذین 2 : 54د. 


نکته 761 پانزده شب فاصله 


صالح گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: بین قیام قائم 
آل محشّد و کشتن نفس زکیه پانزده شب فاصله خواهد بود.(1) 


نکته 762 پنج نشانه ظهور 


یعون انا از امام صاو ناماس نمی که موی شتتی از 
قیام قائم علیه السلام پنج نشانه به ظهور آید: یمانی و سفیانی و منادي 
آسمانی و فرورفتن زمین در بیداء و کشتن نفس زکیه.(2) 

نکته 763 نفس زکیه 

( هنگامی که نفس ز یه کیتیت نو منادی از انتتمان 
شود و دنیا را , بدار عدل:تو تاد می کند. 13 


نکته 764 نفس زکیه 


عمر بن قیس می گوید: به مجاهد گفتم: آيا راجع به مهدی خبری داری؟ 
زیرا من قول شیعیان را تصدیق نمی کنم. گفت: آری. یکی از اصحاب 
کشته شود. اه ار ی ی بر ان عذل هه ذادهی خعاید 3 
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1- 989. کمال الین 2 : 554. 
2- 990. الالملاحم و الفتن: 44. 
3- 991. الملاحم و الفتن: 171. 
4 992. کمال الین 1 : 598. 


کی 25 از لاتم .هیور 

امام باقرعلیه السلام فرمودند: از علامت های ظهور حضرت, خروح 
سفیانی از شام و خروج یمانی از یمن و صیحه آسمانی در ماو رمضان و 
نداي اتفتمانت است که منادی او را به نام خودش و نام پدرش می خواند. 
ای ۲ ۲ 
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[- 993 سور ه مبا رکه ملک. آیه (اد. 


مه 272 


ص :3 47 


وقایع ظهور 
نکته 766 یک انقلاب فرهنگی ! 


بعضی ها آمدند درباره حضرت مهدی علیه السلام تبلیغات خشن کرده اند و 
در بعضی از کتاب ها به دروغ این مطلب را نوشته اند که حضرت مهدی 
علیه السلام آن قدر افراد را می کشد که خون صفحه زمین را فرا می 
گیرد و تا رکاب حضرت مهدی خون بالا می آید. این قبیل روایات دروغین, 
و دس ِِِ ۱ هدف این است که رابطه جاطفی: 
ات کانون عاطفه و محبت انساتیت است. انقلاب حضرت وت علیه 
السلام در درجه اول یک انقلاب نظامی نیست, در درجه اول یک انقلاب 
فرهنگی است. رما حدیث بسیار پر معنایی داریم که می فرماید: «|ذا ظهر 
المهدی وضع اه یده علی رووس الانام» هنگامی که حضرت مهدی ظهور 
می کند خدا دست مهدی را بر سر مردم می گذارد «فأکمل بها عقولهم» 
پس عقل مردم کامل می شود. آن زمان است که تجول فرهنگی پیدا می 
شود و به استقبال حکومت مهدی می روند ! پس اگر کشتاری واقع می 
و ی 


۲۳[ تمام علوم و دانش های 
اولین تا زمان ظهور حضرت مهدی به اندازه دو حرف از بیست و هفت 
حرف است. هنگامی که حضرت مهدی علیه السلام ظهور می کند, , بیست و 
بنج حرف دیگر را آشکار.فی کند؛ یعنی یک جهش فوق العاده علمی که 
معادل دوازده تزرا تن بیلت تن از علوم اولین و آخرین است. پیدا می شود. این 
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دارد, این الفاظ دشمنان نباید میان ان حضرت و مردم جدایی بیفکند. 


قفا یک ایکون دایم که ایشا للم ساضان مسا هران این شارت را 
بخوانند, زیارت پر محتوایی است و شرطش این است که معنایش را هم 
ان شاءالله بدانید و ان زیارت ال یاسین است. ۳ 
من دو سه جمله از این زبارت و دعای بعدش را خدمت شما بخوانم 

آنجا درباره حضرت مهدی, ما می گوییم: «الولم* الناصح» خیر خواه 9 
بشریت است ؛ سفیته النّجاه, کشتی نجاتی است که ما را از غرق شدن در 
آب نجات مي دهد نه اين که افراد را غرق کند؛ «عَلم الهُدی پرچم هدایت 
است ؛ ؛ «تور آبصار الوّری آنور چشمان تما م مردم دنیاست؛ ۰ «خیر من تقمص 
وا ۱ 1 نااگاهی ها 


را از بین می برد. 


بنابراین حضرت مهدی علیه السلام کانون محبت, کانون عاطفه و خیير 
خواهی همه بشریت است و از هر نظر کسی است که به وسیله انقلاب 
قرهنحی: ونیا را بز از غذل و داد.می کند: انشان کسی تسد کهان قدر 
خون بریزند که خون تا رکابش برسد. اینها سخنان دشمنانی است که می 


در احادیثِ ما حضرتِ مهدی علیه السلام به دو چیز تشبیه شده: اوّل. به 
نور آفتاب عالم تاب ؛ نوری که تربیت کننده است و نابو د کننده نیست. دوم, 
به ماء معین «قْل أرَءَبئْم أَنْ أَصْبع ماْکم غورا من اتید بماء مَعین»(1) 
نقتی: اب. جاني که کارشن دم کردن است. حیات هه همه این 
موجودات زنده از برکت آب زنده آند, مهدی آب جاری و نور آفتاب است ؛ 
یعنی کانون هدایت. محبّت, پرورش و تربیت است. حضرت مهدی یک چنین 
موقعیتی دارد.(2) 


ص:475 
1 و ار مایت ایس اه فکارم رات سفظه له در مشخ مه رن 


جمکران, نیمه شعبان 1426. 
2 995. بحارالانوار 52 : 283. 


نکته 767 آیا قیام امام مهدی علیه السلام مسلحانه است؟ 


امام قائم عجْل اللّه تعالی فرجه الشریف همچون پیامبر اسلام صلی الله 
علره وآله نخست اعلان دعوت می کند و در آغاز ظهور, پیاهش را به 
خهانبان می زسات جر این میان.عدم: اي دغونش راشف بذیرند ولی عدم 
ای دیگر کارشکنی و توطئه گری کرده و به مخالفت برمی خیز ند امام 


در حدیثی امام جوادعلیه السلام فرمود: 


«وقتی که 313 نفر یاران خاص امام قائم عجّل اللّه تعالی فرجه الشُریف 
بف وهی ور که سید ندز خضرت: دگوشتنن را ب خهانیان. اشکار. می -سارد 
(یعنی ظهور می کند) و وقتی که این تعداد به 10000 نفر رسید., به اذن 
خداوند متعال قیام مسلحانه می کند. (خروج می نماید.)»(1) 


نکته 768 منظور از کشته شدن شیطان به دست آن حضرت چیست؟ 


در قرآن آمده: «قالَ آنظژنی ای بوم یبعئون* قال الک من الْمْنظرین 
ابلیس (پدر شیاطین) به خدا رو 0 
خداوند فرمود: به تو تأ روز وقت معلوم مهلت داده می شود» 1 


از این تعبیر معلوم می شود درخواست شیطان, اجابت نشده است. و 
طبق فرموده اماهان علیهم السلام منظور از روز وقت معین, وقتِ ظهور 
اماه فاتم ععل, اللد تفای فرچه السزت ات سای رایت ابا سیطان در این 
وقت کشته می شود و يا می میرد؟ 


ما در روایات می خوانيم شخصی در مورد جمله «یوم الوقت المعلوم» که 
ِ آبه مذکور آمده ِ امام صادق کی السلام سوال 39 اما علیه السلام 
مسجد 0 بیاید, در این ملسجد؛ شیطان 
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1- 996. سوره مبارکه حجر, آیه 37 و 38. 
2 997. اثباه الهداه 7 : 101. 


به حضور آن حضرت می اید و زانو به زمین می زند و می گوید: «یا ویله 
من هذا الیوم؛ ای وای از این روز». 


آن گاه امام قائم عجُل اللّه تعالی فرجه الشریف موی پیشانی شیطان را 
می گیرد و گردنش را می زند و او را به هلاکت می رساند, اين روز وقت 


معلوم, (در آنه مذکور) است.(1) 


بنابراین شیطان کشته می شود ولی در اینجا این سوال پیش می آید, یس 


تنج مردم», آزادی در اراده ندارند و همچون فرشتگان مجبور به اطاعت 
خدا خواهند شد؟ 


در پاسخ می گوییم: آزادی اراده و اختیار از انسان ها گرفته نمی شود, 
منظور از کشتن شیطان این است که ريشه هاي فساد و عوامل انحراف و 
ظلم هر رارصا درخشان حکومت مهدی عجّل الله تعالی فرجه 
الشریف نابود می گردد و به جاي آن عقل و ایمان حکومت می کند, چنان 
که در خدیتی دیگر می خوانيم: «در ضخف ادرنش بیامبر علیه السلام آمده: 
تو ای شیطان ! تا زمانی که مقدّر کرده ام . .. مهلت داده خواهی شد. ولی 
در این زمان (به جای تو) بندگان ما اس روی کار آیند آنها 
را خليفه و حاکم زمین می کنم و دینشان را استوار می سازم, که آنها تنها 
مرا می پرستند و هیچ چیز را شريك من قرار نمی دهند. در آن روز است 
که بو اسان ده کر ات ارب و مرا آنودس عای ۳ 


نکته 769 تالیف قلوب 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که: خداوند به وسیله حضرت 
ضاخب. | فان تین دل. ها براحنوه ه مخالق: یکدی انلافه مین شید 
(3) ۱ 
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۳ ۱[ 
تا کشته شود کشته شدن او در مورد بالا همان قطع نفوذ او و مرگ 
حکومت و تزویر او می باشد. 

2 999. الکافی 1 : 334. 

3- 1000. الارشاد 2 : 383؛ الغیبهللعمانی : 231. 


نکته 770 تجدید دین 


در بسیاری از روایات, از تجدید دین و آمدن آیین جدید توسط امام مهدی 
علیه السلام سخن رفته است.(1) تجدید دین به هر یک از این معانی تصوّر 
شده: تصحیح انحراف ها و تحریف ها, آشکار کردن فراموش شده های 
دینی. شرح احکام واقعی و فهم درست دین. متناسب با فرهنگ زمان و... 
همه اینها در تجدید حیات دین, از این حکایت می کند که پیش از با 
اندیشه دینی به گونه ای به کاستی ها و پیرایه ها آميخته خواهد شد که از 
حرکت هاي مهم امام علیه السلام پاکسازی و پیراستن ذهن ها از رسوبات 
فکری گذشته و بازسازی فکر دینی و در نهایت. احیای دوباره تعالیم اسلام 
راستین خواهد بود. حضرت و علیه السلام می فرماید: مهدی علیه 
السلام کتاب و سئت مرده و از میان رفته را زنده می ۲۲)2) 


راوی می گوید: خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم: سیره و رفتار 
مهدی علیه السلام چیست؟ فرمود: همان کاری را که رسول خداصلی الله 
علیه واله انجام داد, مهدی علیه السلام هم انجام می دهد. بدعت های 
موجود را خراب می کند چنان چه رسول خدا هم اساس جاهلیت را منهدم 
نمود, آن گاه اسلام را از نو بنا می کند.(3) پس تجدید دین در زمان ظهور 
م تا امن ا هیاس اه 


نکته 771 احکام جدید 


حضرت با ظهورِ خود احکام جدیدی را می آورد؛ احکامی که در نظر اّل با 
منون فقهی موجود و گاهی با ظواهر روایات و سئت سا زگاری ندارد. 
قانون ارث برادر در عالم ذر.(4) کشتن شرابخوار, کشتن فرد بی نماز, 
اعلام دروغکو,(د) 
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1- 1001. نهج البلاغه فیض الاسلام, خطبه 138. 

2 1002 بحارالانوار 52 : 352. 

3- 1003. الخصال, باب 3 : 133. 

4 1004. اثبات الهداه 3 : 561. 

5 1005. همان : 455؛ من لایحضره الفقیه 3 : 200. 


تحریم سود گرفتن از مومن در معاملات(1) نابودي مناره های مساجد,(2) 
ترداشتم سقف مساحور و اعلام وناکار و صنع کنتوم ار ریات از آن 
تور وا تا اس تا سا وت 
جدید, دعای جدید. دین جدید و کتاب جدید نام برده شده است. که هیچ 
کدام جز احیای سنت محمدی نیست. 


تک 2 عا 25 اضاق رات توش 


از روایات فهمیده می شود که امام, دین جدیدی را به جهان عرضه نمی 
کند, بلکه چون مردم از اسلام واقعی منحرف شده اند, حضرت مردم را 
دوباره به آن دین دعوت می کند؛ چنان که پیامبرصلی اللة علیه واله به آن 

دی فا یی ی سا ات رن ۳ احیا 
می 


از این روایات چند نکته استفاده می شود: 


1 برخی از احکام الهی, هر چند از سوی خداوند پایه ربزی شده است, 
ولی شرایط اعلام و اجرای آن در زمان ظهور حضرت مهدی علیه السلام 
فراهم عم سود عاسست کهان ایام وا اضرا مین کنر 


2 - با گذشت زمان, به وسیله زورمندان و تحریف گران, دگرگونی ها و 
تحریفاتی در احکام الهی پدید امده است و حضرت قائم علیه السلام پس 
از ظهور, انها را تصحیح و تعدیل می کند 

3 - چون فقها در استنباط حکم شرعی, از یک سلسله قواعد و اصول بهره 
عص نی ای ی با س اه ص دصر ای سا 
ندارد؛ هر 
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1- 1006. الغیبهللطوسی : 123 ؛ اعلام الوری : 355. 

2- 1007. من لایحضره الفقیه 1 : 153 وسائل الشیعه 3 : 488. 

3- 1008. اثبات الهداه 3 : 495 ؛ الخصال, باب 3 : 133. 

4 00۵ عنم آندازی به حکوفت‌همنی علیه الساا مرتحم این سین 
: 150. 


چند نتیجه آن استنباط, برای مجتهد و مقلّدینش حّت شرعی است؛ ولی 
در حکومت امام زمان علیه السلام حضرت. احعام واقعی را بیان می 
فرماید. 


4 - برخی از احکام شرعی در شرایطی خاص و اضطراری و براي تقیه به 
صورتِ غیر واقعی اعلام شده است که در روزگار حضرت, تقیه برداشته 
می شود و حکم واقعی بیان می گردد.(1) 


نکته 776 امّت مهدی علیه السلام 

رسول خداصلی الله علیه وآله: «امّتِ مهدی علیه السلام آن طور به سوي 
او جمع می شوند که زنبور عسل به دور پادشاه خود جمع شود».(2) 

نکته 777 آخرین دولت 

امام باقرعلیه السلام فرمودند: «دولت ما آخرین دولت هاست».(3) 

تک زر مق وی 


پيامبرصلي الله علیه وآله: «مژده باد شما را به ظهور مهدی علیه السلام 
2 پر از 9« 9 


نکته 779 امنیت پس از ظهور 


پس از ظهور حضرت, برنامه ها و قوانین به گونه ای طرح ریزی و اجرا 
می شود که مردم, خود را در امنیتِ کامل مالی و جانی می بینند. دزدی از 
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1- 1010. الملاحم و الفتن : 54. 
2 1011. اثبات الهداه 3 : 516. 
و 1012 خی ار 2 1 17 
4 1013. الملاحم و الفتن : 152. 


دست در جیب دیگری ببرد, هرگز احتمال دزدی داده نمی شود و کار او 
تحت افی. کرذن. ناامنی چنان جایش را به امنیت می دهد که حیوانات و 
جانداران را نیز در برمی گیرد؛ به گونه ای که گوسفند و گرگ در کنار هم 
ی ی کت 


نکقه 780 تعداد بیعت کتندگان 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «در مکه تعداد بیعت کنندگان به ده هزار نفر 
ی ی و 
معبودهای باطل. انش می: کیرند..»:21] 


کف 7 لین خی ریت 


حضرت در روز موعود وارد مسجد الحرام می شود. دو رکعت نماز رو به 
کفبه و بشت به مقام. ابراهیم به جای می اورد و یس از دغا به درگاه 
خداوند به نزدیک کعبه رفته و با تکیه بر حجر الاسود رو به جهانیان کرده و 
نخستین خطبه تاریخی خود را می خواند. 


رت سین ار سم هس ماوت سر اشان سار اکره رسای انش 
چنین می فرماید: ای مردم ! ما برای خداوند - از شما - پاری می طلبیم و 
کیست که مرا یاری کند؟ 


آری, ما خاندان پیامبرتان محشد مصطفی صلی الله علیه واله هستیم و 
سزاوارترین (و نزدیک ترین) مردم نسبت به خدا و ایشان. هر کس با من 
در رابطه با آدم بحت و گفتگو کند من سزاوارترین مردم نسبت به اویم و 
همین طور راجع به نوح و ابراهیم و محمّدعليهم السلام و دیگر پیامبران و 
کتاب خداوند که به هر کدام ار 
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1- 1014. کشف الغمه 3 : 261 


مردم اولی هستم. مگر خداوند متعال در کتایش نفرموده است: به راستی 
که خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان 
نز زین خاندانی که برخی از آنها از بعضی دیگرند ۲ خداوند شنوا و 
داناست.(1) 


من بازمانده آدم و ذخیره نوح و برگزیده ابراهیم و عصاره وجود 
یا مس ور 
گفتگو کند, من سزاوارترین مردم نسبت به آن هستم. هر که امروز کلام 
مرا می شنود, او را به خداوند متعال قسم می دهم که به غایبان برساند, 
به حق خداوند متعال و رسول گرامی اش و حق خودم, از شما می خواهم 
ها که کی سا سا اس رسای 


شما ما را در مقابل آنها که به ما ظلم می کنند, حمایت کنید که اهل باطل 
به ما دروغ بستند....از خدا بترسید و خدا را درباره ما در نظر داشته باشید. 
ماراتوار اسان کی وال تما رزوی که وس 
حضرت دست هایشان را به اسمان بلند کرده و با دعا و تضرع, این ایه را 
به درگاه الهی عرضه می دارد: «آیّن یجیت المْضطا اذا دَعاخ و یکشف 
السشوء»(3) 


نکته 782 نخستین سخن 


مرحوم صدوق رحمه الله از امام باقرعلیه السلام نقل می کند: «نخستین 
سخنی که حضرت مهدی عجُّل اللو تعالی فرجه الشریف پس از قیام خود 
می فرماید این است: هیوست و خاش وا بر شا فسم 
سپس هیچ کس بر او سلام نمی کند مگر این که می گوید: «السلام علیک 
یا بقیه الله فی ارضه ؛ سلام بر تو ای بقیه (ذخیره بادوام) خدا| در زمین 
خدا».(4) ۲ 
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نکته 783 فرود فرشتگان 


امام صادق علیه السلام فرمودند: «هنگامی که قائم علیه السلام قیام کند, 


فرشتگانی که به صورت گروه پنج هزار نفری در بدر به یاری تیامیر آمدتد: 
فرود خواهند آمد».(1) 


درباره برکت در عمر و نيروي انسان ها هنگام ظهور نیز روایات مختلفی 
آضده است, از جمله این که: مردم در سایه فرمانروایی اوء عمری دراز 
خواهند داشت, به گونه ای که توان و نيروي هر یک از شیعیان حضرت. 
برابر با نیروی چهل مرد می گردد(2) و موّمنان, مانند پاره هاي آهن می 
گردند.(3) 


نکته 785 بیعت 


امیرالمومنین علیه السلام در ضمن حدیثی طولانی, در وصف بیعتِ ياران 
حضرت مهدی علیه السلام چنین می فرماید: «... با او بیعت می کنند که 
هرگز دزدی نکنند. مسلمانی را دشنام ندهند,. خونِ کسی را به ناحق 
نریزند, به آبروي کسی لطمه نزنند, به خانه کسی هجوم نبرند, کسی را به 
ناحق نزنند. طلا و نقره و گندم و جو ذخیره نکنند, ما راو سر 
مورد چیزی که بقین ندارند گواهی ندهند. مسجدی را خراب نکنند, 
مشروب نخورند, حریر خز نپوشند, در برابر سیم و زر سر فرود نیاورند, 
وان را بر کش یدنه رام را اآهنه. تکنند, درد همحتتنن از تحرآیند: 
خوراکی را انبار نکنند, به کم قناعت کنند, طرفدار 
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1- 1020. الغیبهللتعمانی : 317 ؛ الخصال للضّدوق 2 : 541. 
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پاکی و از پلیدی کریز ان بااشند, به کی .فرمان دهند, از زشتی ها باز 
دارند, ِِ های خشن بپوشند, خاک را فتکای خود سازند, در راه خدا حق 
جهاد را ادا کنند و...» او نیز در حق خود تعهّد می کند که: از راه آنها برود, 
جامه ای مثل جامه آنها نت‌شتد. مرک مانند. مر کب انها. سنوار شود. آن 
چنان که آنها می خواهند باشد, به کم راضی و قانع باشد, زمین را به یاری 
خدا پر از عدالت کند. آن چنان که پر از ستم شده است, خدا را آن چنان 
۱ ۱ 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: به همه شیعیان ما اجازه داده شده از 
آن چه در دست دارند به شیوه ای نیکو انفاق کنند, ولی هنگامی که قائم 
ماعلیه السلام قیام کند بر همه ثروت اندوزان ثروت اندوزی را حرام می 
کند, بر صاحبان گنج هاست که گنج های خود را پیش او بیاورند تا در راو بی 
نيازي عمومی خرج شود.(2) 


نکته 787 پرداخت بدهی 


امیرالمو‌منین علیه السلام فرمودند: «...در حکومت مهدی... بدهکاری برای 
مسلمانی نخواهد ماند مگر آن که بدهي او را پرداخت خواهد نمود. مظلمه 
و حقّی به گردن و ذمّه هر کس که باشد آن را به صاحب حق بازخواهد 
گرداند. کسی کشته نمی شود مگر این که دیه آن را خواهد پرداخت. هیچ 
خواهد نمود و خانواده اش را همانند ساير افراد جامعه اداره خواهد کرد تا 
زمین را از عدل و داد پر کند به همان صورتی که پیش از ان از ظلم و 
7 
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2 1024. بحارالانوار 52 : 224. 
3- 1025. بحارالانوار 52 : 352. 


نکته 788 حکمت و علم همگانی 


در زمان حکومت مهدی علیه السلام به همه مردم, حکمت و علم بیاموزند, 
تا آنجا که زان در خانه ها با کتاب: خدا ودست بیامیرخضلین الله غلبه. واه 
قضاوت کنند.(1) 


نکته 789 لشکركشي حضرت علیه السلام 


امام صادق علیه السلام در وقایع بعد از ظهور فرمودند: «لشکری را به 
منظور فتح قسطنطنیه اعزام می فرماید. همین که آن لشکر به دریا 
رسیدند, بر کف پای خود چیزی می نویسند و بر روی آب راه می روند. 
وقتی که رومیان آنها را ببیند می گویند: اگر اینها اصحاب او هستند, خود او 
کیست؟ آن وقت دروازه های شهر را بر روی آنها باز کرده و آنها وارد شده 
و هر چه که خواستند, حکم می کنند».(2) 


نکته 790 عدالتِ عمومی 


حضرت., برای ایجاد عدالت عمومی, اموال نامشروع را مصادره می کند, 
فا اس مت ها ها ایا ار ره 
ال ای اد سس رای تا ی اه 
می کند و نقبهای نامریی به بیت المال را مسدود می کند.(4) 


در اجرای عدالت؛ تا آنجا پیش می رود که راه را بر افرادی که به زیارت 
مستحبّی خانه خدا می روند بسته و حجّ واجب را در اولویت قرار می دهد. 


(3) 
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نکته 791 تزئیناتِ غیر ضروری 


شیوه مسجدنمایی را نمی پسندد و مساجد را از تزئینات غيیر ضروری پاک 
می سازد.(1) در حرم پیامبر و مسجد الحرام تغییرات مهمّی را به اجراء 
می گذارد. در قضاوت. شیوه داوودی را پیش می گیرد و با فعیآر ها و 
موازین نوینی که در اختیار دارد. کشف حقیقت می کند و تنها به شیوه 
قضایی گذشته. یعنی بینه و سوگند اکتفا نمی کند.(2) 


نکته 792 قضاوت به حق 


امام باقرعلیه السلام فرمود: وقتی که قائم اهل بیت قیام مت ۰ و 
می نماید. بین اهل تورات با تورات, بین اهل انجیل با انجیل, بین اهل زبور 
با زبور و بین ن اهل قرآن با قرآن ات خواهد کرد.(3) 


نکته 793 رموز قرآن 
در تفسیر قرآن, اسرار پنهانی و رموزی که بر مردم پنهان مانده را آشکار 


ساخته و درهاي حکمت و معرفت را بر مردم فت. این تاویل قرآن و 
ای ره ای ی ها 9 


نکته 794 هدایت آسفانی 


امام تقو علیه السلام فرمودند: «جچون مهدی عجل اللّه تعالی فرجه 
الشریف ظهور کند, خواهش هاي نفسانی را به هدایت اتتتفاتت باز گرداند, 
یس از آن که رستگاری 
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را به هواي نفس بازگردانده باشند. آرا| و افکار را پیرو قرآن کند, یس از 
ی ی .. کسی بر شما حکومت خواهد 
کرد که غیر از خاندان حکومت های امروزی ارتدت: او مسوولان , و 

کارگزاران را بر اعمال بدشان کیفر خواهد داد... پس مهدی ععّل ال 
تعالی فرجه الشریف به شما نشان خواهد ۳ عادلانه در حکومت 
چگونه است و آنچه را که از کتاب و سنت متروک مانده, زنده خواهد 
ساخت».(1) 


نکته 795 سنْ حضرت در هنگام ظهور 


پامیر ی الب گنه الم سوت ای ار ق سم اس ان 
چونان مردانِ بنی اسرائیل سخت و ستبر است؛ به هنگام سختی و 
گرفتاري امّتِ من قیام می کند؛ رنگ چهره اش به عرب ها شباهت دارد؛ 
قيافه اش چون مرد چهل ساله می نماید؛ . صورتش چون پاره ماه می 
درخشد؛ زمین. را بر از -عدل و داد می کند, آن گام که آکنده از ظلم و تستم 
شود... ».(2) 


نکته 796 قضاوتِ حضرت 


امام صادق علیه السلام فرمودند: «... او بین مردم مانند حضرت داود؛ 
(برحسب باطن و واقع) قضاوت کند».(3) 


9 بطالیه گزآب فین گنود 


امام صادق علیه السلام فرمودند: مهدی عجُل اللّه تعالی فرجه الشریف بر 
اساس داوری هاي حضرت داود و سلیمان داوری می کند و مطالبه گواه و 
دا نمی کد ۱۱ 
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نکته 798 رشوه نیست ! 


امام صادق علیه السلام در احوالات امام زمان علیه السلام هنگام ظهور 
فرمودند: «... در حکمش رشوه راه ندارد».(1) 


نکته 799 رفاه ور عصر ظهور 


در حدیث آمده است که امام صادق علیه السلام فرمودند: «هنگامی که 
حضرت قائم علیه السلام قیام کند, به عدالت رفتار خواهد نمود... و به 
حکم حضرتِ داود و محمّدصلی الله علیه وآله در میان مردم داوری خواهد 
کرد و در آن هنگام زمین گنجینه هاي خود را آشکار خواهد 0 
خود را بیرون خواهد فرستاد. در آن زمان. انسان برای صدقات و مبژات 
خود, جایی پیدا نمی کند, زیرا بی نیازی, همه موّمنان را فرا می گیرد.(2) 


در روایات. سخن از کثرتِ مال. وفور نعمت هاء باران هاي پیاپی. سبکباری 
و رهایی از بارهاي سنگین زندگی ,(3) آسودگی از رد طلب کردن و 
نیافتن, اداي فرض تمام مقروضین و اداي دین تمام صاحبان دین:(4) و 
آبادی همه خرابی هاست.(5) 


نکته 800 روزها در عصر حضرت 


خداوند در دوران حضرت مهدی علیه السلام به چرخ کردون. فرهان مفی 
دهد که آرام تر بگردد, که مقدار یک روز در روزگار او معادل ده روز از 
روزهای ماست. و هر ماهی به مقدار ده ماه و هر سالی به مقدار ده سال 
از سال هاي ماست.(6) 
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تلاصا توت سا 

امام علی علیه السلام درباره امام زمان علیه السلام فرمودند: «او آنچه را 
از کتاب و سئّت متروک مانده, زنده خواهد کرد».(1) 

نکته 802 نابودي بدعتها 

پیامبر اکرم صلی الله علیه واله فرمودند: «خداوند به وسیله امام زمان 


علیه السلام بدعت ها را نابود می سازد و گمراهی ها را از بین می برد و 
۳۳ ها را زنده می کند».(2) 


تا سای امن 
امام حسین علیه السلام فرمودند: «خداوند به وسیله امام زمان علیه 


السلام زمین مرده را زنده من کز دا ند دین را به دست او اشکار نموده, و 


1 صادق علیه الیرم درباره امام زمان ٍِ السلام و 9 


را ی .(4) 


نکته 5 محیی دین 


در دعای شریف ندبه می خوانیم: «اين المومل لاحیاء الکتاب و حدوده. این 
محبی معالم الدین و اهله * کسا اس آن مود آرژه باق زنته کردن کتاب 
قرآن 
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ِ_ آن کبا ت زنده ۹ های دین و اهل دین ؟» 
نکته 806 رفتار با سیره پیامبر 


امام صادق علیه السلام درباره امام زمان علیه السلام فرمودند: «در میان 
مردم با سیره رسول اکرم صلی الله علیه واله رفتار می کند و در میان 
آنها راه و روش او را انجام می دهد».(1) 


نکته 807 سیره و شیوه 


امام صادق علیه السلام درباره امام زمان علیه السلام فرمودند: «از سیره 
جدّش رسول اکرم ی له قلیق واله پیرفی. هی کند ۵ ده وند کی انش 
همجون هیر آلغو متین عليه: السلام استت» 12۱ 


کته 809 امرخ تارخ 


امام صادق علیه السلام فرمودند: «زمانی که قائم قیام کند امری تازه می 
ا اه سل ای وا شیر ایام اس وا 
آورد».(3) 


نکته 809 وضع هنگام ظهور 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمودند: «در زمان ظهور امام عصر علیه 
السلام امّتِ من چنان از نعمت برخوردار شوند که هرگز امّتی آن چنان از 
نعمت برخوردار نشده باشد, سرتاسر زمین محصول دهد و هیچ چیز را از 
آنان دریغ ندارد و اموال, انبوه شود. هر کس نزد مهدی عجّل اللّه تعالی 
فرجه السریف. ایذ و نکوید به من مالی دم« او بی. ذرنی فص کوید 
بگیر »(4) 
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1- 1049. الغیبه للطْوسی : 277؛ بحارالانوار 52 : 354. 

2- 1050. الغیبه للعمانی : 123؛ بحارالانوار 52 : 292 و 338. 
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نکته 810 از بین رفتن رباخواری 

آمام-ضادق علبه لام فرعوذنده «در حولت مهد غل الله ال فرحه 
الشریف رباخواری از بین می رود».(1) 

نکتة 1 آبادي بلاد 


امام صادق علیه السلام فر مودند که امام عصرعلیه السلام «به کارگزاران 
خود در تمامي بلاد فرمان می دهد که شهرها را آباد سازند».(2) 


نکته 812 دل هاي محکم 


امام سجادعلیه السلام فررمودند: «آن گاه که قائم ما قیام کند, خدا آفت را 
از شیعیان ما بزداید و دل هایشان را چون پاره هاي اهن (استوار) سازد». 
(3) 


امام باقر علیه السلام فرمودند: «#زمین به وسیله مهدی عجل ال تعالی 
فرجه الشریف آباد, خرم و سرسبز می شود» 4(۰) 


نکته 814 آبادي زمین 


امام باقرعلیه السلام فرمودند: «تمام معادن و گنج های زیر زمینی در 
حکومتِ امام عصرعلیه السلام آشکار و استخراج می شود و در روي زمین 
مخروبه. اق..یافن. تمی. ماند. هر ان که نم وسیله آن حضرت. ابا قی 
شود».(ظ) 
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4 1056. منتخب الاثر : 482. 
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پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمودند در زمان ظهور: «زمین همه 
نباتات خود را می رویاند و دام ها فراوان می شوند».(1) 


نکته 816 باران و برکت 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وأله فر مودند: «به هنگام ظهور آن حضرت,؛ 
آسمان: باران فراوان دهد و زمین هیچ روییدئی را در دل نگاه تمی دارد». 


)2( 


نکته 817 تقسیم بدون شمارش 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمودند در زمان ظهور, آن حضرت: 
«اموال را بدون ان که شمارش نماید. تقسیم می کند».(3) 


نکفه 016 بر کشت سب 
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمودند: «زمانی که قائم ما قیام کند, 


قطعه زمین هایی که زمامداران و حکام جور در مالکیتِ خود در آورده و یا 
واگذار کرده اند از بین می رود» 4(۰) 


امام صادق علیه السلام فرمودند: «هنگامی که قائم ما قیام کند, خداوند 
آنچنان گوش و چشم شیعیان ما را تقویت می کند که میان آنها و قائم نامه 


رسان نخواهد بود. با آنها سخن می گوید و سخنش را می شنود و او را می 
بیند در حالی که او در مکان خویش است و آنها در نقاط دیگر».(5) 
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1- 1058. الزام اللاصب : 163؛ بحارالانوار 52 : 83. با اندکی تفاوت. 

2 1059. صحیح مسلم 1 : 39. 
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4 1061. بحارالانوار 52 ۰ 336. بدیهی است با امکانات امروزی شاید 
بتوان این حدیث را تاویل نمود. دقت کنید! 


5- 1062. منتخب الاثر : 483. این روایت هم با وسایل و امعاناتِ امروزی 
قابل توجیه است. 


نکته 820 موّمن و زمان قیام 


امام صادق علیه السلام فرمودند: «مومن در زمان قائم در حالی که در 
مشرق است.؛ برادر خود را در مغرب می بیند, همچنین. کسی که در مغرب 
است,: برادرش را در مشرق می بیند».(1) 


نکته 821 اصلاح بعد از فساد 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمودند: «خداوند به وسیله حضرت مهدی 
عحل, لاه فعالی فرعم الشری این اس ها سره ات ار کف شام شوه اند 
اصلاح می کند».(2) 


نکته 822 از وقایع ظهور 


امام صادق علیه السلام فرمودند: «روابط نامشروع. مشروباتِ الکلی و 
رباخواری از بین می رود, مردم به عبادت و اطاعت روی می اورند, امانت 
ها را به خوبی رعایت می کنند, مردمان شرور نابود می شوند و افراد 
صالح باقی می مانند».(3) 


نکته 823 مساوات بین مردم 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمودند: «شما را مژده می دهم به آمدن 
ی ی . ساکنان آسمان و زمین از او 
راضی هستند. او سرمایه ها ر به طور صحیح تقسیم می کند. مردی از 
رب قهظور ضحم وعتی به ؟ فرمو 5 یعنی به 
مساوات میان مردم تقسیم می کند».(4) 
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از امام صادق علیه السلام آورده اند که «... اما خداوند عمر آن بنده صالح 
خدا| «خضر »> را نه به خاطر رسالتش طولانی گردانید و نه به خاطر کتابی 
که بدو نازل کند و نه به خاطر این که به وسیله او شریعت او شریعت 
پیامبران پیش از او را نسخ کند و نه به خاطر امامتی که بندگانش بدو 
اقتدا نمایند و نه به خاطر طاعتی که خدا بر او واجب ساخته بود, بلکه بدان 
۰ فر موده بود عمر گرامي قائم علیه السلام را در دورن غیبت 
بسیار طولانی سازد و می دانست که بندگاتش بر طول عمر او ایراد و 
ِِ خواهند نمود, به همین جهت عمر این بنده صالح خویش «خضر» را 
طولانی ساخت که بدان استدلال شود و نف ها تن علیه السلام بدان تشبیه 
گردد و بدین وسیله اشکال و ایراد دشمنان و بد اندیشان باطل گردد.(1) 


اما مرضاعنه ااسلام میاه حصرت ليم ااسلتم ‏ آي سنات 
خورد او زنده است و تا دمیده شدن صور از دنیا نمی رود, او پیش ما می 
اید و بر ما سلام می کند, ما صدایش را می شنویم و خودش را نمی بینیم, 
او در مراسم حجّ شرکت می کند و همه مناسک را انجام مي دهد در روز 
عرفه در سرزمین عرفات می ایستد و برای دعاي مومنان آمین می گوید. 
خداوند به وسیله او در زمان غیبت؛ از قائم ما رفع غربت می کند و به 
وسیله او, وحشتش تبدیل به انس می شود.(2) 

از این حدیبت استفاده می شود که حضرت خضر علیه السلام جزء سی 


نفری است که همواره در محضر حضرت بقیه اللّه علیه السلام هستند و 
رتق و فتق امور به فرمان آن حضرت در دستِ آنهاست.(3) 
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نکته 826 تابوتِ سکینه 


در روایتی آمده است: تابوت سکینه به وسیله امام زمان علیه السلام از 
دریاچه طبریه (در فلسطین) بیرون آورده می شود و همراه آن 7 7 
حمل گردیده, در بیت المقذس در برابر اوء گذاشته می شود. هنگامی که 


بهودیان آن را بینند همگی : ار 


از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله نقل است که آن چه را خاندان 
موسی و هارون به پادگار گذاشته. اند, در ان تابوت موجود است و نیز 
الواح و عصای موسی و قبای هارون و ده ساع از غذایی که بر بنی 
اسراییل فرود آمد و مرغ هاي بریانی که بنی اسراییل, برای آیندگان خود 
ذخیره کرده اند, در آن می باشد. آن کاهنه کمک آن تانفت:-شغر‌ها را.فی 
گشاید. همان گونه که پیش از او نیز چنین کرده اند.(2) 


در سسوره مبارکه بقره, آیه 247 آمده است: «وقال هم تبتفم ان آیة فاکه 
ان باییکق لاتوت فبه شکته من کر وف ما : 
هاژون تَمملة الماک ان فی یک لاية لک ان 
طباطبایی رحمه الله در تقفتیر الضید ان می تو یننند ؛ تابوت عبارت است از 
صندوق. از ماده «پوب» به معناي رجوع است و به مناسبت این که پی در 
یی به صندوق مراجعه می شود به این نام نامیده شده است. «سکینه» از 
ماده «سکون» به معناي ارامش گرفته شده و به معنای ارامش 3 
استعمال می شود. یعنی انسان در عزم و اراده خود استقرار و ارامش 


3 
۴6 
1 0 
8 
بت 


در لغت نامه دهخدا آمده است: تابوت سکینه. صندوقی است که حضرت 
قدم و ثه قیراط و عرض و ارتفاعش دو قدم و سه قیراط بود. بیرون و 
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هر خته سیر المیران 2 207 
3- 1072. لغت نامه دهخدا 4 : 5335. 


پوشیده کرد. آن تابوتن بود که به قدذ هر پیغمبزی خانه ای از زبرجد سبز 


در آن بود, آخرین خانه ها, خانه حضرت رسالت صلی الله علیه وآله بود. آن 
تابوت را «تابوت شهادت» و «تابوت عهد» هم گفته اند.(1) 


نکته 827 از بین رفتن دول باطل 
امام باقرعلیه السلام فرمودند: «هنگامی که قائم. قیام کند, هر دولت 
باطلی از بین می رود».(2) 

من 929 ففط عکجت اتتآامین 

امام باقرعلیه السلام فرمودند: «در أن روز [هنگام ظهور ] حکومتی؛ جز 
حکومت اسلامی نخواهد بود».(3) 

ات 929 رآ گیری آنیی ای الب علیه الم 

امام باقرعلیه السلام فرمودند: «بدون تردید آیین محمدصلی الله علیه وآله 


به هر نقطه ای که شب و روز می رسد, خوآهد رسید و دیگر اثری از 
شرک روی زمین نمی ماند».(4) 


تک زد 0 وال ی عایه البلاة 


امام ارات سای فیصوت هموی عل اد ان ره 
الشریف, شرق و غرب جهان را فرا خواتد».(5) 
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کد 0 غیت ااطه و 32 


نکته 831 از بین رفتن دشمنان 


امام صادق علیه السلام فرمودند که امام عصر علیه السلام «دشمنان خدا| 
را می کشد تا خدا راضی گردد» ۱1 


نکته 832 فراگيري امر توحید و نبوت 


امام صادق علیه السلام فرمودند: «هنگامی که مهدی عجُل اللّه تعالی 

فرخه السرنقف قیام کندر.ژزمستی:باقین نمی هانن فکر ان که کلبانی اشید 
ان لا اله الا الله و آشمد. ان فخندا رشول الله. در آن طنین آفکن میب 
شود».(2) 


نکته 833 معنویاتِ پیش از ظهور 


سست شدن بنیان خانواده, خویشاوندی, دوستی و سردی عواطف انسانی 
و بی مهری از ویژگی های بارز آخر الزمان است. رسول گرامی اسلام 
صلی الله علیه وآله وضعیت آن روزگار را از نظر عاطفی چنین بیان می 
دارد: در آن روزگار, بزرگتران به زیردستان و کوچک تران رحم نمی کنند و 
قوی بر ضعیف ترجم نمی نماید. در آن هنگام خداوند به او اذن قیام می 
دهد.(3) 


تن ان حصوتت: عیفر وا رود قیامت بر پا نمی شود تا آن که زمانی فرا 
رسد که مردی از شدّت فقر به اقوام و بستگان خود مراجعه کند و آنان را 
به خویشاوندی سوگند دهد تا بلکه به او کمک کنند, ولی چیزی به او نمی 
دهند. همسایه از همسابه خود کی می طلبد و او را به حق تخت که 
سوگند می دهد, ولی همسایه تک نمی ند 01 
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در آن روزگار فساد و بی بند و باری به طورٍ گسترده ای گسترش می يابد. 
محشد بن مسلم می گوید: به امام باقرعلیه السلام عرض کردم: ای فرزند 
رسول خدا! قائم شما چه وقت ظهور خواهد کرد؟ 


امام فرمود: هنگامی که مردها خود را شبیه زنان کنند و زنان شبیه مردان 
شوند. آن گاه که مردان به مردان اکتفا کنند و زنان به زنان.(1) 


نکته 834 معنویت پس از ظهور 


دز کوستت: خظرت. مهدم: علیم. الساام. موم به کونه بی سابقه. اه ند 
معنویت روی می آورند و در همه جا آواي اسلام طنین انداز است و آثار 
مذهب تجلی می کند. به تعبیر برخی از روایات, اسلام در هر خانه, کوخ و 
چادری رخنه می کند؛ چنان که سرما و گرما در آن نفوذ می نماید. در چنین 
شرایطی, استقبال و پذیرش مردم به مظاهر و شعارهای دینی, بی سابقه 
خواهد بود. استقبال مردم از آهو تشن قرآن,(2) نماز جماعت 3 نماز 
جمعه(4) چشمگیر خواهد شد و مساجد کنونی و حتی مساجدی که در آینده 
ساخته می شود, برطرف کننده نیاز آنان نخواهد بود 1 


آن هدر .روایت است .فتی. بر این که در یک مخت دوارچه :یار تفا 
جماعت خوانده می شود,(6) دلیل روشنی بر اندازه پذیرش مردم, نسبت 
به معنویت و مظاهر دینی است. امام صادق علیه السلام می فرماید: 
«خانه هاي کوفه به رودخانه کربلا و حیره متصل می شود؛ ؛ به گونه ای که 
فرد نمازگزار روز جمعه 
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لا ن 
6- 1087. الغیبهللطوسی : 295. 


برای شرکت در نماز جمعه سوار بر مرکبی تیزرو می شود, ولی بدان نمی 
رسد».(1) 


پاره ای روایات, سخن از زدوده شدن کینه هاي در بندگان,(2) اصلاح 
منحرفان و فاسدان,(3) از بین رفتن حرص و طمع.(4) پدیدار شدن بی 
0 ۳/0 
خداصلی الله علیه واله فرمود: «خداوند مهدی علیه السلام را می فرستد 
و به وسیله او عظمت را به دین باز می گرداند. تفن اوه ای کنی تر 
کره خاکی نیست, جز آن که ذکر لا اله الا اللّه بر زبان دارد.(6) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: «چون قائم علیه السلام قیام کند, 
کتاب خدای تبارک و تعالی را ان چنان که هست. تلاوت می کند و قرانی را 
که امیر مقمنان علیه السلام نوشته بیرون می اورد»(7) 


و درباره مصحف امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: تصناهی. وه 
امیرموّمنان علیه السلام از نوشتن قران فارغ شد, ان را بر مردم عرضه 
کرد و فرمود: این کتاب خدای تبارک و تعالی است؛ آن را از دو لوح آن 
چنان که خدایش بر محمدصلی الله علیه وله فرو فرستاد, گرد آورده ام. 
مزدم. کفعند: ما مصحقی دارم که. همه آیات. فرانی را در بر دارده دیکز 
نیازی به قرآن شما نداریم. امیر مقمنان علیه السلام فر مود: به خدا| 
سوگند! دیگر پس از امروز آن را نخواهید دید ! من وظیفه داشتم ان 
که از تهشتن آن فارغ‌شدم آن. را : نز تفا عکرصه کنم تا ما آن.را بخه‌انید. 
(8) 


ص :499 


1- 1088. الالملاحم و الفتن : 152. 
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4 1091. همان. 

حول 1 عون اقبار الرضاغلبه الملام: ۵5 تشه و الرجفه 18:1 
6- 1093. الکافی 2 : 633. 

7 1094. الکافی 2 : 633. 


8- 1095. منتخب الاثر : 308؛ بحارالانوار 52 : 338. 


نکته 836 ريشه کنی ستم 


امام صادق علیه السلام فرمودند: «چون قائم به عدالت قیام کند, حکومت 
کند و در زمان او ستم ريشه کن شده و راه ها ای کر در ».(1) 


نکته 837 تکمیل عقول 


امام بافرعلیه السلام فرمود: «چون قائم ما قیام کند, , دستش را بر سر 
بندگان می گذارد و عقول آنها را متمرکز ساخته و اخلاقشان را به کمال 
می رساند. در پرتوي عنایات و ارشاداتِ حضرت ود ار تعالی 
فرجه الشریف , مغزها و اندیشه ها شکوفا می شود و بدین وسیله تمام 
کوته بینی ها؛ قنگ عطری ها و وژایل: اقلافی که فنشا بسیارق از فر کیرق 
ها انا عی اشته آن بش مس رو ۳ 


نکته 838 حکمت و علم 


اماه تاقرظلی السلام روصت ور دول ممخن غل االه فالی. شرحه 
الشریف به همه مردم حکمت و علم بیاموزند.(3) 


نکته 839 بی نیازی در قلب عباد 


ماضر اکرم صلی الله عانم. واله فرمونه هرمانن. که مفدی غتا. االه 
تعالی فرجه الشریف قیام کند, خداوند در قلب بندگان بی نیازی افکند». 
(4) 
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1- 1096. امام باقرعلیه السلام, بحارالانوار 52 : 336؛ منتخب للاثر : 
2. لازم به یادآوری است که در کمال الدّین 2 : 675؛ بحارالانوار 52 : 
8 به جای «اخلاقهم» «احلامهم» آورده شده است؛ یعنی حضرت قائم 
فرزانگي آنان را ؛ به تمامیت می رساند. و در اصول کافی 1 + 25 از امام 
باقرعلیه السلام این گونه روایت شده است: اذا قام قائمنا وضع الله یده 
علی رو وس العباد فجمع بها عقولهم و کملت بها احلامهم. 

2 1097. بحارالانوار 52 : 352؛ به نقل از: الغیبه نعمانی. 

3- 1098. الالملاحم و الفتن : 71 و نیز ر. ک : بحارالانوار 51 : 91 یملاء 
4 1099. منتخب الاثر : 473 - 174. 


نکته 840 دل هاي بی کینه 


حضرت علی علیه السلام فرمود: اگر قائم ما قیام کند... کینه ها از سینه ها 
بیرون رود.(1) 


نکته 841 عرضه ایمان 


امام باقرعلیه السلام فر مودند: چون قائم. قیام کند, ایمان را بر هر ناصبی 
(دشمن اهل بیت) عرضه می کند, اگر به راستی آن را بیذیرد از او می 
درو و اگر نیذیرد گردنش را می زند ۳4 


وجود مبارک حضرت ولی عصر - ارواحنا فداه - با چه قدرتی جهان را از 
عدل داد بو ضی نید با کت یا با فرهی تیاده 


قرآن کریم زمینه حکومتِ وجود مبارک رسول گرامی صلی الله علیه وله 
را مسجد دانست تا مردم را با فرهنگ دین اشنا کند: وجود مبارک حضرت 
ولی عصر - ارواحنا فداه - چهان را پر از عدل و داد می کند امّا با کدام 
سرمایه, و چطور مردم عادل می شوند؟ مگر الاأآن حکومت اسلامی نداریم, 
مگر اکثریتِ مردم اين سرزمین شیعه نیستند اما شما می بینید مشکلاتِ 
فراوانی در دولت و ملت یافت می شود, این معصیت ها چیست؟ اگر همه 
ما تشنه عدل_ بودیم دیگر مشکلی پیش نمی آمد. این مشکلات و آلودگی 
تس وا ها ار مات ت 


وجود مبارک حضرت ولی عصر - ارواحنا فداه - با چه قدرتی جهان را از 
عدل 
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1- 0 (1. بشاره الاسلام : 239 و9 61 2 , به نقل از رو زگار رهایی ۰ 
029 

نات ات ام خوانی احلیحفظه مور مه فقس 
جمکران, نیمه شعبان 1425. 


و داد پر می کنند, با کشتن؟ ان که مردم جهان 7 میلیارد است اگر یک 
میلیارد آن را بکشند آن شش میلیارد دیگر آدم می شوند؟ تازه اول ترور 
است. اول خونریزی است و اگر از اين هفت میلیارد 4 میلیارد را بکشند 
سه میلیارد باقی مانده انم اف نود هو کر هکره نیست, وجود مبارک 
حضرت ولی عصر -ارواحنا فداه - با چه وسیله ای پیروز می شوند و «یملاء 
الارض قسطا وعدلا با فشارس اکن با با قدل و فهم و رس معجره 
اول ان" اشنت: که مردم را عاقل فی. کنید: آدم می کنند آن وقت است که 
با و لو ات ۳ 


نکته 843 عظمت دین 


رسول خداصلی الله علیه وآله فر مود: «خداوند حضرت مهدی علیه السلام 
را می فرستد و به وسیله او عظمت را به دین باز می گرداند... در آن 
ان کمن ور کر این تست ور ان هر لاله الا آاله فش نان 
دارد».(2) 


نکته 844 معنویت و حکومتِ حضرت علیه السلام 


دور حکومت: حضرت ههدخ. علیه السلام. مردم. به کوته. بی -سابقه ای 
توت روی می آورند و در همه جا آواي اشلاض کنین اندان استنیو انار 
مذهب تجلی می کند. به تعبیرٍ برخی از روایات, اسلام در هر خانه, کوخ و 
چادری رخنه می کند؛ چنان که سرما و کرما در آن نفود می نماید. در چنین 
شرایطی, استقبال و پذیرش مردم به مظاهر و شعارهاي دینی, بی سابقه 
خواهد بود. استقبال مردم از امو: تشن قرآن,(3) نماز جماعت 0 نماز 
جمعه(5) چشمگیر خواهد شد 
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1- 1102. عیون اخبار الرضاعلیه السلام : 65؛ الشیعه و الرجعه 1 : 218. 
2 1103. بحارالأنوار 52 : 364. 

3- 1104. عقد الدرر : 159. 

4 1105. الغیبه للطوسی : 295؛ الوافی 2 : 112. 

5 1106. الکافی 4 : 427. 


و مساجد کنونی و حتّی مساجدی که در آینده ساخته می شود برطرف 
کننده نیاز آنان تخواهد بود(1) آن چه در روایت: است: میتی بر این که دز 
یک مسجد, دوازده بار نماز جماعت خوانده می شود.(2) دلیل روشنی بر 
اندازه پذیرش مردم. نسبت به معنویت و مظاهر دینی است. امام صادق 
علیه السلام می فرماید: «خانه های کوفه به رودخانه کربلا و حیره متصل 
می شود . ؛ به گونه ای که فرد تضاز گذ از روز حمعة برای شرکت در نماز 
جمعه سوار بر مرکبی تیزرو می شود, ولی بدان نمی رسد».(3) پاره ای 
از روایات. سخن از زدوده شدن کینه ها در بندگان.(4) اصلاح منحرفان و 
فاسدان,(3) از بین رفتن حرص و طمع,(6) پدیدار شدن بی نیازی در 
وا و و هی ام ات 


نکته 845 در عصر ظهور 


افلاطون نظریبه معروفی به نام نظربه « مد ینه فاضله» دارد. می گوید دنیا 
آن روزی به سعادت نائل خواهد شد که حکیمان, زمامدار باشند و 
زمامداران, حکیم. تا وقتی که حکیمان در یک طبقه هستند و زمامداران در 
طبقه ای دیگر, دنیا روي سعادت را نخواهد دید. ما مسلمان ها بالأخص 
شیعیان می گوییم دوره سعادتِ بشر آن عصری است که دوره عدل کامل 
است ؛ یعنی عصر ظهور حضرت حجت علیه السلام. 


آن دوره ای که اولین مشخصه اش این است که دوره حکومت عقل است؛ 
یعنی دوره ای است که در ان علم اسیر و برده نیست. امیرالمومنین علیه 


ص:03 5 


1- 1107. همان. 

2- 1108. الغیبه للطْوسی : 295. 

3- 1109. الالملاحم و الفتن: 152. 

4 1110. اثبات الهداه 3 : 524. 

کت 1 اللاخم ودالفتن :71 الشعه و اارکفی 21 27 
6- 1112. همان. 

7- 1113. نهج البلاغه خطبه 148. 


درباره 1 عصر دارد که می فرماید: و یغبقون کأس الحکمه بعد الصبوح(1) 
فآ ین مردم صبحگاهان و شامگاهان جامی که می نوشند جام حکمت 
و معرفت است. جز جام حکمت و معرفت جام دیگری نمی نوشند. 


در کافی هست که در عصر ظهور حضرت حجت., خدا دستِ خود را بر سر 
افرادٍ بشر می گذارد و عقل مردم زیاد می شود.(2) 


خایر از آمام بافرعايم السلام روایت.می کنو که روموت عم بت کناب« خدات 
تعالی و سئت پیامبرش در قلب مهدی ما رشد و نمو کند همچنان که نباتات 
به بهترین وچه رشد و : تفه کید و هنکن ان ها چا چه بماند و اور پیت 
باند نگوی: «ااسلام علیکم با -اهل بت ال خعه ۶ السته و ففدن العلم ع 
موضع الرژساله». 9 شده است که سلام کردن بر قائم علیه السلام 
چنین است: «السْلامٌ علیک با عقیة الله فی. ااصدة 9 


نکته 847 اهتزاز پرچم 


بالگ رهق از آصام بافد واه آباعه اخداوش ۶ اس رالمفسیخن علیهم. السلام 
چنین روایت می کند که او بر منبر بود و می فرمود: از فرزندان من در 
آخرالژمان فرزندی ظهور کند که رنگش سفید فتحانن. ب. ری ۵ یه 
اش فراخ و پاهایش ستبر و شانه هایش قوی است و در پشتش دو خال 
است, یکی به رنگ پوستش و دیگری مشابه خال پیامبرصلی الله علیه وآله 
و ده تام ذارد.یکی نهان: و دبکری: اشکار: اما نام نهان, احمد و نام آشکار 
محقّد است و چون پرچمش 


ص :504 
1 111 اسلام همفتضیات زمان 1 ۶ 50. 


2 1115. کمال این 2 : 561. 
3- 1116. کمال الین 2 : 560. 


به اهتزاز درآید از مشرق تا مغرب را تابان کند و دستش را بر سر بندگان 
نگ ۲ دل مقمنان از برکت آن؛ چون پاره آهن استوار کرد و خداوند 
متا ات و ی ی منز 
به دیدار هم روند و مرده ظهور قائم - صلوات الله علیه - به به یکدرگر 
دهند.(1) 


نکته 848 علاماتِ قائم 


وت 2 ماش ای ات و ۳ 
جوان است به گونه اي که بیننده می پندارد چهل ساله و یا کمتر از آن 
است. و تشاته. دیکرش. آن اننت: که به گذشت شب و روز بیر تشود تا آن 
که اجلش فرا رسد.(2) 


نکته 849 نداي نداکننده 


زراره از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: ندا کننده ای 
قائم علیه السلام زا به نام می:خواند. گفتم تدای خاض است: یا تذاق عام؟ 


فرمود: ندای عام است و هر فرد به زبان خود آن را می شنود. گفتم پس 
چه کسی با او مخالفت می کند در حالی که او را به نام می خوانند؟ 


فرمود: ابلیس آنان را رها نمی کند و در آخر شب ندا می کند و مردم را به 
شک وا می دارد.(3) 
نکته 850 از وقایع ظهور 


میمون البان گوید: من در خیمه امام باقر علیه السلام نشسته بودم که امام 
سپس فرمود: ندا کننده ای از 


ص: 05 5 
1- 1117. کمال الاین 2 : 558. 


2 1118. کمال الاین 2 : 556. 
3- 1119. کمال الین 2 : 555. 


آسمان ندا می, کند که امام فلان پسر فلان است و نام او را می برد و 
ابلیس لغته: الله - نیز از زمین ندا کند همچنان که در شب عقبه بر رسول 
خداصای الاهعانه الما کر 9 


ابوعلی گوید: نامه ای به امام زمان علیه السلام نوشتم و پرسیدم که فرح 
کی خواهد بود؟ پاسخ آمد: تعیین کنندگان وقت دروخ می گویند.(2) 


نکته 852 روش اما علید السلام و خوالقرتین 


خار عن فا انصاری گوید از رسول خداصلی الله علیه واله شنیدم که 
می فرمود: ذوالقرنین بنده صالحی بود که خدای تعالی او را بر بندگاتش 
حجّت قرار داد و او فوقش را به خدای تعالی فرا خواند و آنها را به تقواي 
الهی فرمان داد ولی آنها در عوض ضربتی بر طرفی از سر او زدند. او نیز 
زمانی از دیدگان آنها غایب شد تا به جایی که گفتند او مرده با هلاک شده 
است. تن بیدا تنج هه کی ففهتن نار کشت: و آتها ضوبتی بجر و طظروک 
دیگر سر او زدند. خدای تعالی ذوالقرنین را در زمین مقتدر کرد و وسیله 
هر کاری را بدو داد و او به مغرب و مشرق رسید. خدای تعالی روش او را 
در قائم از فرزندان ما جاری می سازد و او را به شرق و غرب زمین می 
رساند تا به غایتی که هیچ آب انبار و موضعی از کوه و دشت نباشد که 
ذوالقرنین بر آن گام نهاده باشد جز آن که او نیز بر آن گام نهد و خداوند 
گنج ها ۵ مفادن :مین را براق آه آشکا ر کند و او را به واسطه ترسی که در 
دل دشمن می افکند یاری می کند و زمین را پ پر از عدل و داد می نماید 
همان گونه که پر از ظلم و جور شده باشد.(3) 


ص :06 5 
1- 1120. کمال الاّین 2 : 236 


2 1121. کمال الذین 2 : 94 - 95. 
3- 1122. کمال الدین 2 : 596. 


نکته 853 حضور همیشگی 


مفضل از ابوپصیر از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
زمین را برا؛ 71۳ 
ار بر کی ی موی دا ار ی ۱ 


نکته 854 حضرت عیسی علیه السلام در ظهور 


حضرت عیسی علیه السلام گفت: بار خدایا ! طوبی چیست؟ خداوند فرمود: 
درختی در بهشت است که من به قدرتِ خود آن را کاشته ام و آن بر همه 
بهشت سایه دارد و ريشه اش از رضوان و آبش از تسنیم است. خُنکی آن 
مانند کافور و طعقش طعم زنجبیل است و هر که از آن جرعه ای بنوشد 
هرگز تشنه نگردد. 


عیسی علیه السلام گفت: بار خدایا ! مرا از آن چشمه سیراب ب کن ! حضرت 
فرمود: ای عیسی انز کشرز حرام اشت که از آن: خشحه نوشه:نا آن: که ان 
تنامیز از آننوشد ویر اقت ها خرام انتت کة از آن بتوشنهها آن که افت 
آن پیامبر از آن بنوشد, ای عیسی ! من تو را یه چانپ خود بالا می برم و در 
او ینعی وی رس نات ات آن اراس 

و آنها را بر دفع دجٌال لعین کمک کنی, تو را در وقتِ صلاه فرو می فرستم 
۲ سای مار فخوانی رنه زاس که ان ات سر منم مد ۱2 


ار ام اون که مایت و روا میداد 
پیراهنِ 


ص: 507 


له 1123 کمال النین 1 : 917 318 
2 صوره قبار کم بوسر ره 9۳0 


یوسف چه بود؟ گفتم: خیر ! فرمود: چون آتش براي ابراهیم افروخته شد. 
جبرئیل برایش یک جامه بهشتی آورد و : بر او پوشانید و به واسطه آن سرما 
و گرما بر وی زیان نمی رسانید و چون مرگ ابراهیم علیه السلام فرا رسید 
آن را در بازوبندی نهاد و بر بازوی اسحاق بست. اسحاق نیز آن را برای 
یعقوب بست و هنگامی که یوسف به دنیا آمد, یعقوب آن را برای یوسف 
بست و آن در بازوي وی بسته بود تا کارش بدانجا کشیده شد و چون 
یوسف آن پیراهن را از میانِ آن بازوبند بیرون کشید, یعقوب رایچه آن را 
استشمام کرد و این هفان قول خدای تعالی است که «أنی لاجذ ریح 
یوسف لو لا آن دون ؛(1) [یعقوب ] گفت: «من بوي یوسف را احساأس 

می کنم,؛ ای ها ی ها 
که از بهشت آمده بود. راوی گوید: گفتم فدای شما آن پیراهن به که 


رسید؟ فرمود: به به اهلش و سپس فرمود: هر پیامبری که علمی يا چیز 
ی و يا آل محقدعلیه 


و روایت شده است که چون قائم علیه السلام ظهور کند پیراهنِ یوسف در 


قفیل بن نار می کهیده آد-حضرت با فرعلیه السلام نید که مین فر مود 
وقتی قائم ما قیام کرد از ناحیه مردم, با مشکلات و سختی های زیادی 
مواجه می شود که پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله از جانپ مردم عصر 
جاهلیت, به ان مقدار مواجه نشده بود. من عرض کردم: چطور؟ حضرت 
علیه السلام فرمود: هنگامی که پیغمبر مبعوث شد مردم سنگ و چوب را 
پرستش می نمودند, امّا قائم ما وقتی قیام کند. مردم احکام خدا را بر ضد 
وی تاویل و تفسیر می کنند و به وسیله قران با وی استدلال و مخاصمه 
می نمایند. سپس فرمود: به خدا سوگند ! عدالت قائم در 


ص :08 5 


1- 1125. کمال الدّین 1 : 283 - 284. 
2 1126. بحارالانوار 52: 347. 


اندرون خانه هایشان داخل می شود, چنان که سرما و گرما داخل می 
کروند ۱ 


نکته 857 هدایت حضرت 


خضرت سا دق یه الساای فرصم وقتی قائم ما فباه کته شرع راز فوه 
سوی اسلام دعوت می نماید و به سوي چیزی که کهنه شده و عموم مردم 
از ان به دور افتاده اند هدایت می کند. ان جناب مهدی نامیده شده, چون 
به چیزی که مردم از آن دور شده اند هدایت می شود و قائم نامیده شده, 
چون براي به پا داشتن حق قیام می کند.(2) 


نکته 858 تعیینِ وقتِ ظهور 


فضیل می گوید: خدمت امام باقرعلیه السلام عرض کردم: آیا ظهور مهدی 
وقتِ معینی دارد؟ حضرت در پاسخ سه مرتبه فرمود: هر کس براي ظهور 
وقتی تعیین کند دروغ می گوید.(3) 


نکم 959 از داایلن سار یور 


ذر. رهابات اهل سسته علیه. السلام یکی. ار علت. هاق. عاضیر کر مور تیه 
صورت زیر بیان شده است: 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: خداوند در صلب کافران و منافقان 
مت اقز ان را 
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1- 1127. کشف الفمه 3: 254؛ الارشاد للمفید: 343. قال ابوعبدالله 
علیه السلام اذا قام القائم دعی الناس الی الاسلام جدیدا و هداهم الی امز 
قد.ذتر فضل. عقة العمهور ودانها سم الانم معتیا لاه نمی الی. امد 
حضاو کنه میت ااقا نم تخيامه بالخی. 

2 1128. کمال الذین: 484؛ الغیبه للطوسی: 291؛ بحارالأْنوار 53: 181؛ 
الاحتجاج 2: 543 الغیبه للثعمانی 294. عن الفضیل قالت سئلت 
اباجعفرعلیه السلام: هل لهذا الامر وقت؟ کذب الوقاتون کذب الوقانون 
کذب الوقاتون. 

3 1129. اثبات الهداه 7: 105. 


ایمانی را ودیعه نهاده است, به همین جهت بود که علی علیه السلام از 
کشتن پدران کافر, خودداری می نمود تا اولاد موّمن از آنان:به مخود ایذ و 
بعد ار ان بههر یک اد ایان: ذست. می:بافت به ین صادرت هی کرد 
هقجنین فاتم ها اهل بیت علیفم السلام ظاهر تفت شوه با این که امادت 
ات تا بعد از آن ظاهر می شود و کقار را 


کته 50 هنت تتدکی احام علیه اتساام بعد از وف 


پس از ظهور زندگی می کند. 


آنچه مسلّم است, مدّتِ حکومت و حاکمیت حضرت مهدی علیه السلام باید 

به اندازه ای باشد که پایه هاي ظلم و ستمگری ویران گردد و بر جاي آن 
اه عدل و داد استوار گردد. بدون تردید, این مساله اساسی. زمان می 
ور بو ای اس اس ی وی در 
اساس معجزه مت به پیش برد ین عقل و شواهد 
بتواند در این و ای را تا 
را به اسلام و ارزش هاي اسلامی آشنا سازد. 


اما این مذّت چه اندازه به طول می انجامد. خیلی روشن نیست. روایات 
وارده از طریق عامه و خاصه, گوناگون است: «مدت زمان پدیج» بیست, 
سی و چهل سال, در منابع اهل سئت».(2) «نوزده, بیست, سیصد و نه 
سال, در منابع شیعی»(3) 
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1- 1130. سنن ابی داود 4 : 116. 

2- 1131. اعلام الوری : 434 الغیبهللطوسی : 471, 474؛ بحارالانوار 52 
: 7280 299. 

3- 1132. الکافی 1 : 254 


نکته 861 آخرین نفر 


امام صادق علیه السلام فر مودند: «آخرین کسی که بمیرد امام است تا 
ال ص ار اس ی تست 
(0 


امام ضازق علنه الساام فرمون حسجه غتل. الام ان فرجه ارف 
خروج نمی کند مگر در سال های طاق مانند: 9: 5۰7 3؛ 2(.»1) 
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1- 1133. اثباه المقاصد. شیخ بهائی رحمه الله : 506 و 310. 
2 1134. يا ایها الذین امنوا من پرتد منکم عن دینه فسوف ... 


اصحاب و یاران 


نکته 863 تا 867 ویژگی هاي یاران حضرت مهدی در قرآن 


در قرآن اين کتاب انسان ساز و حرکت آفرین ۳ رابطه با بار ان تضونه 
بخش و سازنده رونت این اد ور تحت بیانگر حقائق و وافت ۳ 


است که اگر , به طور جذّی و همه جانبه تعقیب گردد, موانع سر راه را دارد 


در سوره مبا رکه مائده [۳۳ 59 خداوند به طور مستقیم , مقمنان را مورد 
خطاب قرار داده و می فرماید: ای مومنان ! هر کس از شما مرتد شد و از 
اسلام بیرون رفت؛ خداوند در اینده جمعیتی را می اورد که دارای این چند 
امتیاز هستند: 

1- هم خدا آنان را دوست دارد و هم آنها خدا را دوست دارند. 

2- در برابر مومنان خاضع و مهربانند. 

3- در برابر مشرکان و دشمنان. سرسخت و نیرومندند. 

4 به طور پی گیری در راه خدا جهاد و تلاش می کنند. 

5- در مسیر انجام وظیفه از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمی هراسند. 


این فضل خدا است که به هر کس بخواهد (و شایسته ببیند) می دهد, فضل 
و رحجمت خدا وسیع است و او بر همه چیز آگاه است.(1) 


در روایات برای این آیه مصادیق مختلفي بیان شده از جمله این که: این 
آیه در مورد پاران حضرت مهدی عجّل الله تعالی فرجه الشریف است که 
با این ویژگی ها با 
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1- 1135. تفسیر برهان 1 : 297؛ مجمع البیان 3 : 208. 


تمام قدرت؛: در مقابل مرتدین و کارشکنان می ایستند, و برای برقراری 
حکومت عدل امام قائم عجٌل اللّه تعالی فرجه السْریف و برقراری عدالت 
در کل جهان تلاش می کنند.(1) 


و در عبارتی امام صادق علیه السلام فرمود: «صاحب این امر (حضرت 
مهدی علیه السلام) در پرتو این ایه (در حمایت چنین یاران اگاه و دلاور) 
محفوظ است».(2) 


نکته 868 تا 877 10 ويژگي یاران امام زمان علیه السلام 
1اماض غیت السلاه در اقظار اماب مین می یه 


هنگام ظهور امام قائم عجّل الله تعالی فرجه الشریف آن حضرت قبل از 
ان که کنار کعبه برود و تکیه , بر کعبه (کانون و مرکز توحید) کند و صدای 
دل آرای خود را بلند کرده و به جهانیان برساند, در مکانی به نام «ذی 
طوی»(3) در انتظار 313 نفر از یاران خاش توقف می کند, تا این که 
آنفا.فین ایند ونه ان رت مین تیه نوند: و از انضا همرام: امام عایه 
السلام به کنار کعبه می روند...(9) 


2 آنها از اطراف جهان جمع می شوند: 


اين 313 نفر از اطراف جهان و دورترین نقطه ها جمع شده و به امام قائم 
عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف می پیوندند چنان که در حدیتی از امام 
باقر علیه السلام بیان شده: «خداوند برای حضرت قائم از دورترین شهرها, 
به تعداد چنگاوران جنگ بدر, 313 مرد را جمع می کند.(6) 


ص:3 1 5 


1- 1136. تفسیر برهان 1 : 497. 

2 1137. ذی طوی در حدود یک فرسخی هکه در راه تنعیم قرار گرفته 
است. مجمع البحرین ماده طوی. 

3- 1138. این حدیث از امام باقرعلیه السلام نقل شده است: بحارالانوار 
2 : 304 و 307. 

4 1139. اثباه الهداه 7 : 92. 

5- 1140. بحارالانوار 52 : 310. به همین مضمون در کتاب اثباه الهداه 7 
: 176 نقل شده با این بیان که حضرت قائم علیه السلام کنار در حرم می 


ایستد و با فریاد یارانش را می طلبد خداوند در یک شب 313 نفر یارانش 


را از دورترین نقاط زمین در آنجا به گرد هم می آورد. 
6- 1141. بحارالانوار 2 : 317. 


3 - آنها نخستین بیعت کنندگان با امام قائم عجُل اللّه تعالی فرجه السریف 
هستند: هنگام ظهور, نخستین کسانی که پس از جبرئیل امین علیه السلام 
با اماض قانم عکل اللهعالی فرحه انسریف بیعت می کنند, همین 213 تفر 
هستند, چنان که این مطلب را امام باقرعلیه السلام در ضمن حدیثی 
فرمود.(1) 


البته باید توجه داشت که در آغاز ظهور, یاران امام زمان علیه السلام 313 


نفرند و به طور سریع بر یاران آن حضرت افزوده می شود به طوری که 
در همان اغاز به 0۳20000/10 نفر می ر سند, چنان که امام صادق علیه السلام 


فرمود: «امام زمان علیه السلام خروج و ظهور نمی کند مگر همراه یاران 
نیرو مند و رشید, و این یاران کمتر از 000/10 نفر نیستند ۳4 


4 آنها جانبازان سلحشورند: 


این 313 نفر در حذی از شجاعت و ایثار و جانبازی و سلحشوری هستند که 
دشمنان قائم ععّل الله تعالی فرجه الشُریف جمع می شوند تا آن حضرت 
زا یه کل رسا نت همین 913 عرربا دفای فهرها انم و جا یاه ون راد آن 
۳9 دشمنان را دفع کرده و آنان را در راه رسیدن به هدف شوم خود؛ 
مفتضحانه شکست می دهند, چنان که این مطلب در ضمن حدیثی از امام 
سجادعلیه السلام نقل شده است.(3) 


5- انها پرچمداران و حاکمان روی ز مینند. 


این افراد, در روایات بسیار, تشبیه به 313 نفر مسلمانان شجاع و 
سلحشوری شده اند که در جنگ بدر. نخستین شکست بزرگ را بر کفار و 
دشمنان اسلام وارد آوردند, که تا آن وقت دشمنان چنین شکستی از اسلام 
تخورده بوختندر و اصلا تضتر خنیم شکستی, | تفن کردند. 


به علاوه, این 313 نفر پرچمداران روی زمین» و حاکمان خدا| بر مردم در 
ص :14 5 
1- 1142. بحارالانوار 52 : 323. 


2 1143. بحارالانوار 52 : 306. 
3- 1144. بحارالانوار 52 : 436. 


علاوه بر سلحشوری و شجاعت, دارای علم و بینش بوده که لیاقت رهبری 
جامعه ها را دارند و شایستگی ان را دارند که پرچمدار کشورها باشند. 


شاید بتوان گفت: هنگام برقراری حکومت جهانی حضرت مهدی عجْل الله 
تعالی فرجه الشُریف همه جهان به 313 ایالت و استان تقسیم شده, و در 
هر یک از این ایالت ها و استان ها این مردان بزرگ رهبر آنجا گردند, اینک 
به اصل, روایت توجه کنید: «امام صادق علیه السلام فرمود: : گوپا امام قائم 
عجُل اللّه تعالی فرجه السُریف را بر بالای منبر کوفه می نگرم که یارانش 
3 نفر مرد به تعداد جنگاوران مسلمان جنگ بدر, اطرافش را گرفته اند, 
اين یاران پرچمداران و حاکمان بر مردم در زمین از جانب خدا هستند». 
(1) 6- انها ات معدود و همچون پاره های ابرهای متراکم هستند: 


در قرآن می خوانیم: «هر جا که باشید خداوند همه شم را حاضر می 
کند» (2 در تفسیر این آید امام باقرعلیه السلام فرمود: «منظور یاران 
قایم لاله ان حالس هد م1 ها سر ۱ 
منظور از ات معدوده (که در آیه 8, سوره مبارکه هود آمده) آنها هستند, 
به خدا| سوگند! در یک ساعت همگی جمع می شوند همچون پاره های ابر 
پاییزی که بر اثر باد جمع و متراکم می گردد» 3(۰) 


و ذر خفیفت: اب مباز که هد کوو مت کوید خدایی که قدرت دارد ذژاتِ 
پراکنده انسان ها را در قیامت از نقاط مختلف جهان جمع آوری کند به 
آساتن فی‌هها دار نیمه علل الله عفالی, فرحه: الشص زا دنک روز 
و یک ساعت برای برای افروختن نخستین جرقه های انقلاب به منظور 
تاسسن خکوست جهانن عول آلهی میابان دادن بعطظلم و ستم خمع تمایه. 
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1- 1145. سوره مبار که بقره, آیه 148. 

2 1146. تفسیر نور الثقلین 1 : 139؛ به نقل از روضه کافی و اثباه 
الهداه 7 : 50؛ بحارالانوار 52 : 342. 

3- 1147. تفسیر برهان 2 : 228؛ اثباه الهداه 7 ص 100. 


تعبیر «امه معدوده > و همچنین پا پاره های ابر پاییزی که نوده های آن 
جمع و متراکم می گردند. حاکی است که این 313 نفر خود یک «امّت» 
هستند و همچون توده هاي ابرهای متراکم, خلل ناپذیر و تیز پرواز و 
نیرومند می باشند. 


7 انبار کی ها وهای خلل یفن و با ان سک آرد: 


امام صادق علیه السلام تفسیر آبه 00, سوره هودعلیه السلام که رل آز 
آمده حضرت لوط علیه السلام به قوم سرکش و تبهکار خود گفت: 
«(افسوس) ای کاش در برابر شما قدرتی داشتم پا تکیه گاه و پشتیبان 
کنم) ». 


فرمود: منظور از «قوّه » همان قائم «عج » است و منظور از «رکن 
شدید» (پشتیبانان محکم) 313 نفر از یارانش هستند.(1) 


اری ! حضرت لوط علیه السلام ارزو می کند که ای کاش مردانی مصهم, با 
قدرت روحی و جسمی کافی و هم پیمان های نیرومند همانند 3 231 نفر 
مردانی که هسته مرکزی حکومت جهانی حضرت مخ عظل. الله تعالی 
فرجه الشریف را تشکیل می دهند, در اختیار داشت تا قیام کند و با تکیه بر 
قدرت., با فساد و انحراف مبارزه نماید. 


و طبق روایت می خوانیم آنها همچون پاره های آهن «محکم و استوار» 
هستند.(2) 


8- چند نشانه دیگر از این 313 نفر: 

امام صادق علیه السلام قوف از یاران مخصوص [مفصل ] فرمود: 

«وقتی که امام قائم عجّل ال تعالی فرجه الشریف از سوی خدا| اجازه 
خروم و ظهور بگیرد, خدا| را به اسم اکبر در لفت عبرانی بخواند و 313 
نفر از اصحابش که از 
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1- 1148. بحارالانوار 52 : 343. 


2 1149. سوره مبارکه بقره, آیه 148. 


افراد نخستین در مورد قبول ولایت امام هستند. مانند پاره های ابر پاییزی 
که به سوی او می شتابند, حمعی شبانگاه از بستر خود نایدید شوند؛ و 
صبحگاه در مکه باشند و جمعی در روز دیده می شوند که بر روی ابر 
خرکت:من. کنتد تا انجا که. فرموده این آبه هر کجا باشید خداوند .همه را 


حاضر می کند»(1) درباره آنها نازل شده است.(2) 


یکی از اصحاب قق هد 5 مسجدالحرام در مکّه در حضور امام باقر علیه 
السلام بودم آن حضرت دستم را گرفت و فرمود: «به زودی خداوند متعال 
3 نفر را در همین مسجد حاضر کند., فردم. فکم می:دانند که.هنوز بذران 
و اجداد آنها خلق نشده اند, همراه آنها شمشیرهایی است که بر هر 
شمشیری نام شخص و نام پدر و اوصاف و نسبش نوشته شده, سیس به 
دستور امام عجّل الله تعالی فرجه الشریف شخصی اعلام می کند: این 
مهدی عٍْل اللّه تعالی فرجه الشریف همجون داودعلیه السلام و سلیمان 
علیه السلام قضاوت کند و گواهی نمی خواهد.(3) 


خور ضمن تخاعن از تاه ماوق غلبه الصلام عن قر مان 


بر شمشیرهای آنان هزا ر کلمه نوشته شده که هر کلمه آن کلید هزار کلمه 
دیگر است و آنٍ 4 باد را در هر 273 ای زرد که ندا کند: «اين 
همچون فصآوت و حکومت دافدغایده آلتلام است و گواهی از متخلفین 
نمی خواهد».(4) و بالاخره امام باقرعلیه السلام فرمود: 


اماخ قانم غکل الله فالی فرحه الترت دارام- 313 تفر یاور است که 
این افراد از نژاد «عجم »> هستند. بعضی از انها در روز بر روی ابر سوار 
شده و راه می روند» و به نام و پدر و اوصاف و تسب معروفند() و 
بعضی از انها در بستر خود خوابیده اند و بدون وعده 


ص: 17 5 


1- 1150. اثباه الهداه 7 : 94. 

2 1151. همان : 90 

3- 1152. همان : 90. 

4- 1153. انباه الهداه 7 : 92؛ بحارالانوار 52 : 370؛ المجالس السنیه 5 : 
24 


5- 1154. اثباه الهداه 7 : 92. 


قبلی در مکّه به حضورِ آمام قاقم عگا للم عانی فرحه آلشرف: مر قیای 
فی کرننن( (1) 


این روایات حاکی است که 313 نفر در همه ابعاد انسانی, افراد شایسته و 
شخصیت های ممتاز و قاطع و دلیر و داراي امکانات وسیع بوده و 
تثبا بتخنحی آن را دارند که نخستین دسته گروندگان به آن حضرت باشند و 
هنبلته: عر کنخ خکومته خضرت: فاتم غل الله. عالی فرحه السریتف نو 
سران ارتش انقلاب جهانی ایشان را تشکیل می دهند. 


9- دست خدا بالای سر امام علیه السلام و یاراتش: 


از آنجا که اين مردان آزاده, به راستی به امام عجُل اللّه تعالی فرجه 
الشریف می پیوندند ۳ در راه او هر گونه جانبازی لا زم را بنمایند, خداوند 
تیه بار و یاور آنها اشت وبا تبر وهای غیبی اش نها زا کمی فی. کند: 
ی ی ی بو (2) 
انینتوار فی دآز 4 

امام سچادعلیه السلام فرمود: «گوبا صاحب شما (حضرت قائم علیه 
السلام) را می بینم که همراه سیصد و اندی نفر در پشت کوفه به نجف 
مشرف شده, جبرئیل علیه السلام در طرف راست و میکائیل علیه السلام 
در طرف چپ و اسرافیل علیه السلام در پیش روی او است. پرجم 
پیامبرصلی الله علیه واله را برافراشته و آن پرچم را به جانب هیچ گروهی 
از مخالفان متمایل نکند, مگر این که خداوند آنان را , به هلاکت می رساند». 
(3) 


تبز در ضمن روایتن رسول خدا ضلی الله علیه واله: قرمود؛ 
هگا شرت قانم عجّل الّه تعالی فرجه الشْریف منادی خدا از آسمان 
فریاد می زند: ای مردم ! مذت ستمگران تمام شد, و کار بدست بهترین 
ات محشد صلی الله علیه وآله افتاد, روانه مکه شوید».(4) 


ص:16 5 


1- 1155. سوره مبارکه محمقدصلی الله علیه واله آیه 7. 


2 1156. انباه الهداه 7 : 113. 
3- 1157. انباه الهداه 7 : 113. 
4 1158. انباه الهداه 7 : 113. 


قه این ریب رم سیم وست خواء شرا ینم عل. الله کعالی فرح 
الشریف و یارانش است. در این صورت پیروزی آنها حتمی است از طرفی 
در روایات می خوانیم خداوند خروج قائم عجْل اللّه تعالی فرجه الشریف را 
در یک شب سامان می بخشد.(1) 


به هر حال طبق مضمون فرموده امام باقرعلیه السلام این انقلاب نیاز به 
یاران قهرمان و رشید دارد, و باید در این راه خون ها ريخته شود و عرق ها 
در بدن جاری گردد.(2) 


تاراتی که شاه اطر اف نام اند کم برخم سل ارآ وت 
اما یراع رن 
مرا و دسریم ای ار ری 
داشت به تن دارد.(3) 


0- نقش زنان در انقلاب حضرت مهدی علیه السلام 


جالب این که از امام باقرعلیه السلام نقل شده فرمود: «سوگند به خدا! 
سیصد و اندی نفر می آیند در میانشان 50 نفر زن هستند, در مکه اجتماع 
قف. کنند. بی آن. که قبلاً وعده داده باشند, آمدنشان همچون ابرهای پاییزی 
اشتت ( که.با خر کات تدم دنر آن مر کر خمع اف کردند) :۱3۱ 


و وا ات ام سار از اصاب وان خاش سرت کال 
الله تعالی فرجه الشریف زن هستند.(5) 


که 078 تاد از انسافت باران حشرت غلیه السلام 


«اوتاد» جمع «وتد» به معنی میخ است. این پاران از مردان بسیار خالص و 
دلاور هستند که همچون کوه استوار. در خدمت آن حضرت بسرمی برند. 


ص :19 5 


1- 1159. بحارالانوار 52 : 358. 
2 1160. بحارالانوار 52 : 301. 
3- 1161. بحارالانوار 52 : 301. 
4 1162. المجالس السنیه 5 : 551. 
5- 1163. انباه الهداه 5 : 699. 


گنه 8 خصالت از انساق زان رت عایه التبا 


«عصائب» جمع عصبه به معنی جوانمردان رشید و نیرومند است. یاران 
مهدی عجْل الله تعالی فرجه الشریف باید چنین باشند. 


اند تو کر عضی آز روابات بان حضرت یدیل اسان 
فرجه الشریف با عنوان «اخیار» که به معنی بهنترین ها می باشد, خوانده 
شده اند.(1) 


نکن 990 ایدال از ایصاق باراق حضربه غایه. الساام 


معني ابدال چنان که مرحوم طریحی در مجمع البحرین می ِ ‌ 
جمعی از صالحان می باشند, که همواره در زمین هستند, وقتی یکی | ز | 
فوت کرد. خداوند بدل او شخص صالح دیگر را می گذارد, اينها 40 یا 
نفر در شام هستند و یا 30 نفر در جاي دیگر. (2) 


بنابراین اینها مردان خالص و کامل و صالح روی زمین هستند. ضمن ناگفته 
نماند که شخصی از حضرت رضاعلیه السلام در مورد ابدال پر سبد» ان 
حضرت فرمود: ابدال, اوصیاء پیامبران هستند.(3) 


یا 
ز آنها 
70 


تک 09 ناه از انساف باران جسرنه غلبه اسلا 

با توجه به معنی «نجباء» که جمع نجیب به معنی افراد پاک سرشت و 
خوش نفس و جوانمرد است, به ویژگی دیگر یاران مهدی پی می بریم. 

نکته 882 رفقاء از اوصاف یاران حضرت علیه السلام 

با توجه به معني «رفق » و «رفاقت » که نشانگر صفا و صمیمیت و پیوند 
ص:520 

1- 1164. مجمع البحرین؛ ماده بدل. 


2 1165. سفینه البحار (ماده بدل). 
3- 1166. الغیبهللطوسی : 222؛ بحارالانوار 52 : 333. 


محکم آنهاست به ویژگی دیگر یاران مخلص حضرت مهدی عجّل اللّه تعالی 


نک 892 اعاخم از امساق باز ان خرف یه الشلام 


2( یمه آمام ای قایه السام ارا سار 
مقاوم و خستگی نایذیر و مخلص در این کشورهای عجمی دارد. همین می 
توانر هستهم زکری ارس رت ایام عکل الله عالی فرجه الب ری ۱ 
در کشورهای عجمی تشکیل دهند و سپس به توسعه آن اقدام جذی کنند. 


نکته 884 یاران مهدی علیه السلام 


حکیم بن سعد از امیرالمومنین علیه السلام روایت می کند که آن حضرت 
فرمودند: «یاران مهدی علیه السلام همه جوان هستند, ذر غیان آنها پیز مره 
یافت نمی شود مگر به اندازه سرمه در چشم و نمک در طعام, و همان 
ظوی که بر هیکای‌عاوم اه کم مت دا سک کل عی 


دهد».(1) 
نکته 885 جوانان شیعه 


در حدیثی امام صادق علیه السلام می فرماید: در حالی که جوانان شیعه. 
بر پشت بام ها خوابیده اند, ناگهان آنهز را گروه گروه در یک شب و بدون 
۳ آن گاه همگی صبحگاه نزد حضرت گرد 


ص:521 


1- 1167. الغیبهللتعمانی : 316؛ بشاره الاسلام : 198. 
2 1168. غیبت نعمانی : 108. 


نکته 886 یاران حضرت علیه السلام 


امام کاظم علیه السلام فرمودند: «هرگاهم عدد تعیین شده به حد نصاب 
رسید و سیصد و دو و چند نفر پیدا شدند, آن چه را که می خواهید (ظهور 
حضرت) حاصل خواهد شد».(1) 


نکته 887 امتحان یاران 


امام صادق علیه السلام می فرماید: «پس از گرد آمدن نیروها, آزمونها, 


۱ 


نکته 808 کرد امن باران 


اصبغ بن نباته می گوید: امیرمومنان علیه السلام خطبه ای ایراد کرد و در 
ضمن آن, حضرت مهدی علیه السلام و یارانش را - که همراه حضرت قیام 
می کنند - برشمرد. سپس فرمود: پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله سی 
صد و سیزده نفر از یاران مهدی صلی الله علیه وآله به تعداد یاران بدر را 
برای من برشمرد و فرمود: خداوند انان راء در کمتر از یک چشم به هم 
زدن از مشرق و مغرب زمین, در کنا ر کعبه گرد می آورد.(3) 


نکته 889 جمع یاران 


امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: «...چون قیام کند یاراتش که به 
شماره اصحاب بدر و اصحاب طالوتند به دور او جمع می شوند و سيیصد و 


سیزده نفرند. همه 
ص:522 


1- 1169. الغیبهللعمانی : 316. 
2 1170. الملاحم و الفتن : 146. 


3- 1171. نوائب الاهور فی علائم الظهور 2 : 114. 


آنها شیرانی هستند که از کمینگاه های خود بیرون آیند, مانند پاره های آهنی 
هستند که اگر, اراده کنند تا کوه های سخت را از جا بکنند هر آینه آنها را از 
جاهای خود می کنند. پس ایشانند کسانی که خدا را به وسیله مهدی به 
تحانعف پرستش می کنند. برای ایشان در شبها. صداهایی مانند صداهای 
زن های جوان مرده از ترس خدا است نماز گزارانی هستند در شب ها و 
روزه دارانی هستند در روز, گویا یک پدر و یک مادر آنها را تربیت کرده اند. 
دلهایشان در دوستی و پند دادن به یکدیگر با هم یکی است».(1) 


امام صادق علیه السلام درباره یاران امام مهدی علیه السلام می فرماید: 
«مردانی که گویا دلهایشان پاره های آهن است. غبار تردید در ذات مقدس 
خدای, خاطرشان را نمی آلاید.... همانند چراغ های فروزانند. گویا 
دلهایشان نور باران است. از ی پروردگارشان هراس دارند. برای 
شهادت دعا می کنند و ارزومند کشته شدن در راه خدایند».(2) 

نکن 91 استاشی ار ویتکین های راما توص علیه التلام 


امیرالمومنان علیه السلام ياران مهدی علیه السلام را گنج هایی آکنده از 
معرفت خدایی می داند: «خوشا به حال طالقان که خدای بزرگ در آن گنج 
و تون ادظ و رن آن کتح هام مردانی موّمن اند که خدای 

به شایستگی شناخته اند. آنان: یاران مهدی علیه السلام در آخرالزمان 


0 


یاران مهدی علیه السلام در بصیرت؛ رایت و خردمندی تفتر ادن در فننه 
هایی که 


ص:523 


1- 1172. بحارالانوار 52 : 308. 
2- 1173. نهچ البلاغه, خطبه 150. 


زیرکان در آن فرو می مانند, هوشیارانه راه جویند و حق را از باطل باز 
شناسند. چنان از جام های حکمت سیرابند و اماده کار که امیرالمومنین 
علیه السلام می فرماید: «چون فرمان خدا آز فایشن را به سر آورد, 
شمشیرها در راه حق آماده کردند و بکار گرفتند و بصیرتی را که در کار 
دین. داشتند آشکار کردند. طاعت پروردکارشان: را پذیرفتند و فرمان 
واعظشان را شنیدند».(1) 


که 592 فیاوتیرو اکن از ویزگی ای رانا موق قلیة الماام 


یاران رب مهدی علیه السلام مردان عبادت و نیایش اندء شیران روز و9 
نیایش گران شب اند. به گفته فضیل بن یسار: «مردانی که سبک خوابند و 
در نماز, بسان زنبور عسل, , زمزمه کنان» ۳4 


امام باقرعلیه السلام می فرماید: «چون بر فراز نجف 1۳ به یاران 
خطات. کنده امشیت را یه ادته و آورید آنان وی ور ز که ,مرن 
در سجده شب را به سحر می رسانند و به درگاه خدا تضرّع می کنند».(3) 
یا می فرماید: «گویاء قائم و یاراتش را در نجف اشرف می نگرم. توشه 
هانشان یه پابان زسیده و لباسهایشانمتدرسن کته است,جای سجدو بر 
پیشانیشان نمایان است. شیران روز و راهبان شب اند».(4) 


نکته 894 حافظان حدود خدا 


اسلام, دین مرزهاست و ففه خی در ان قانون دارد. واجبات و محرمات 
مرزهای دین خدایند حرکت در مرز» حرکت در راه است و تجاوز از آن؛ 
بیراهه و گمراهی. 


ص :524 


1- 1174. بحارالانوار 52 : 308. 
2 1175. بحارالانوار 52 : 344. 
3- 1176. بحارالانوار 52 : 7. 

4- 1177. الملاحم والفتن : 149. 


نخستین شرط بیعت امام علیه السلام با یاران؛ حفاظت حد ود خدا است. 


علی علیه السلام می فرماید: «یاران با این شرایط با امامشان بیعت می 
کنند که دست پاک و پاکدامن باشند زبان به دشنام شاد و خون کسی 
راء, به ناحق نریز ند. به سکونتگاه مردم هجوم ببرند و کسی را به ناحق 
نیازارند. بر مرکب های ممتاز سوار نشوند و لباس های فاخر نپوشند. 
مسجدی را خراب نکنند و بر مردم راه نبندند. به یتیم ستم روا ندارند و 
راهی را ناامن نکنند. شراب ننوشند. در امانت. خیانت نکرده و پیمان شکن 
نباشند. احتکار نکنند و پناهنده را نکشند. فراریان را دنبال نکرده, مجروح را 
نکشند. ساده زندگی کنند و در راه خدا به شایستگی جهاد کنند. امام نیز, 
ستعمذد می:شنود: فتل. آنان زتدکی کند: فویای دا وی رو به اندک قانع 
باشد و به یاری خدا در راه استقرار عدالت بکوشد و خدا رابه شایستگی 
عبادت کند».(1) 


امام. بر رفتار کارگزاران خود و مواظبت آنان بر اجرای وظایف خود 
نظارت دو چندان دارد.(2) 


نکته 895 شجاعتِ یاران مهدی علیه السلام 


یاران مهدی, دلیر مردند و جنگاوران میدان های نبرد. دل هایی چون پولاد 
دارند و از انبوه دشمن, هراسی به دل راه نمی دهند. ایمان به هدف, همه 
وجوذشان را تسخیر کرده. و غشق به خاندان بیامبر صلی اللة علیه .والم به 
بازوانشان قوت بخشیده است. اراده جنگیدن, شجاعتی بی همانند, آنان را 
به رزمگاه می کشاند. دل مردن دارند و عشق به شهادت. عزت نفس و 

بلندی همت؛ انا را از کوه بلند آسته ارتر کردم و هیبتشان را 
ستمکاران دو چندان. غیور مردانی هستندکه ترسویان و زبونان, در 

شان راه ندارند. مولایشان, 


ص:525 


1- 1178. منتخب الاثر : 311. 
۵ کشت اافنه: غلی بن ی ارلی: 15 2712 


اندامی پهلوانانه. سینه ای ستبر و بازوان پولادین و ورزیده دارد.(1) 
یارانش قوّت چهل مرد دارند. شیران میدان رزمند و جانهایشان از سنگ 
خارا, محکم تر.(2) 


امام باقر علیه السلام می فرماید: «گویاء آنان را می نگرم, سیصد و اندی 
مرد بر بلندای نجف کوفه ایستاده اند. دل هایی چون پولاد دارند. در هر 
سو, تا مسافت یک ماه راه. ترس بر دل های دشمنان سایه می افکند».(3) 


در سوار کاری و تیراندازی بی نظیرند: «خیرالفوارس». در رزمگاه نشان 
شجاعان بر تن دارند و چونان پیامبرصلی الله علیه واله در نبرد بدر, نشانه 


ویژه بر سر نهاده اند.(4) 


نکته 896 فرمانبري یاران مهدی علیه السلام 


یاران امام علیه السلام عاشقان مولای خودند و پاکبازان راه او. از وی 
چونان فرزندانی خلف؛ فرمان می برند و بهتر از بنده ای گوش به فرمان 
از حضرت, پیروی می کنند. در انجام دستورهای وی» بر یکدیگر پیشی می 
گیرند. به: فرمودم پیاآمبرضلن الله..غليه واله: لاش کر .و کوشا در پیزوی 
از اویند».(3) 


پیروی از امام, نه برخاسته از زور. بلکه عشق و علاقه قلبی به مهدی علیه 
السلام است: «سوارانی با نشان و پرچم, برای تبژژک دست بر زین مرکب 
امام می سایند و درگرد امام در چرخشند. با جان و دل. 0 
یاری کرده و آنچه طلب می کند. کفایت می کنند».(6) 
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نکته 898 یادی از یاران 


امام حسن عسکری علیه السلام در سخنانی که در آخرین روزهای عمر, به 
فرزند خود فرموده, از یاران مخاص مهدی علیه السلام یاد کرده و 
فرزندش را با یاد ان مردان با وفا دلداری داده است: 


..روزی را می بینم که پرچم های زرد و سفید در کنار کعبه, به اهتزاز در 
۱ 1 ۳ دوستان با صفا, 
کارها را چنان به نظم و ترتیب در آورده اند که همچون دانه هاي در گران 
بها که در رشته ای قرار گيرند, شمع وجودت را احاطه کرده اند و 
دستهایشان براي بیعت تو, در کنار حجر الاسود به هم می خورد. قومی به 
آستانه ات گرد آیند که خداوند آنان را از سرشتی پاک و ريشه ای پاکیزه و 
گران بها آفریده است. دلهایشان از آلودگی نفاق و پلیدی شقاق پاکیزه 
است. به فرمان هاي دینی فروتنند و دلهایشان از کینه و دشمنی پیراسته, 
رخسارشان برای پذپرش حق اماده است و سیمایشان با نور فضل و کمال 
اراسته, ایین حق‌ را می پرستند و از اهل حق پیروی می کنند».(1) 


از ویر کف هاي بارز همراهان مهدی» ایثار و مواسات است. وحدت مقصد و 
اخلاص نیت دلهایشان را با هم پیوند داده و پار و غمخوار یکدیگرند. آنان 
برای یکدیگر خود را به رنج افکنند و در بهره گیری از زیبایی های زندگی, 
دیگران را بر خود پیش دارند و باید چنین باشند. آن کس که خود ساخته 
نباشد, نمی تواند سازندگی کند و آن که بر دوست خود, مهر نورزد, دیگران 
وا عم مور اه ای اه اجه وی ره 
پاران ایثارگر و فداکار 
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1- 1186. الکافی 2 : 174. 


همم ام اسلا خی انم ایند اسام ارم ‌مواسات هی فه 


از آن سو, از عوامل خانه نشین شدن امامان, اندک بودن یاران موافق و 
ارس ات 1 


«برید عجلی» نقل می کند: به امام باقر گفته شد: یارانمان در کوفه 
بسیارند. اگر فرمان دهی از تو اطاعت خواهند کرد. فرمود: چنان هستند 
که برادر دینی بدون اجازه, از مال او نیازمندی خود را بر طرف کند؟ گفت 
خیر ! فرمود: پس آنان که از بذل مال دریغ کنند, در نثار جان بخیل ترند.. 
زمان قیام قائم. دوران رفاقت فرا رسد. مرد به سراغ مال 8 
حاجتِ خود برگیرد و کس او را منع نکند».(2) 


رورا اران دم هم ار ایام رو ارس 
(3) که در لغت به معناي دوستان همدل و همراز, با لطف و صفاء, دوستان 
بزم و رزم است. آنها دو نان چنان محکم است که ۳ برادران تلی 
اند. و همه شان از یی پدر و مادرند: «گوبا یک پدر و مادر آنان را پروریده 
ما و را 


نکته 900 زهد و ساده زیستی 


زهد و ساده زیستی, زسشت. کار کزاز ان مهدی است. امام صادق علیه السلام 
در برابر پافشاری دوستان برای قیام و شتاب در خروج قائم فرمود: «چرا 
در خروم قائم شتاب می ورزید. به خدا سوگند ! لباسش درشت و غذایش 
ناچیز است. زند کی در حکومت او جنگیدن و مرگ در سایه شمشیراست». 
(3) 
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نکته 901 نظم و انضباط 


تظطم ذر زاند کی و کار. از ارزش هاي انسانی و از رموز کامیابی است. علی 
علیه السلام به هنگامی شهادت, فرزندان و پیروان خود را , به نظم در کارها 
سفارش فرمود.(1) 


پاران امام زمان نیز, دارای نظم و تشکیلاتی مناسب با حکومت جهاتی اند. 
از ز یاران امام برخی سمت ۳/5 و تشاد بو دارند 2(۰) دیگران, در اختیار 


اين گروهند. 


سپاهیان امام, لباس یکسان استفاده می کنند. نیروهای متّحدالشکل و 
منظم مهدی, منظم ترین نیروهای رزمی جهانند. 


علی علیه السلام آنان را اين گونه می ستاید: «گویا آنان را می نگرم, زی 
۵ هبات یکسان, قد و قامت برابر, در جمال و برازندگی همانند و هم 
لباسند».(3) 


و آغاز. و انجام کارهاء سازماندهی دارند و در بیعت با امام و دعوت به قیام 
و جهاد با دشمنان هماهنگ عمل می کنند. دوستانی با صفایند و کارها را 
ای ی ی ام و را 
امام فراهم میک 2 


نکته 902 خاستگاه پاران 


پاران مهدی, از صنف و نژاد ویژه ای نیستند, بلکه از گروه ها و نژادهای 
گوناگون و از سرتاسر جهان هستند. مردمی که به ياري امام می شتابند, 
«من اقالیم الارض»؛ «من اقصی البلادند». در این حرکتِ عظیم. مردمان 
عجم. نقش پر آهمیتی در خدمتگزاری امام بر عهده دارند.(5) 
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نکته 903 یاران و شمشیر 


امام صادق علیه السلام فر مودند: «یاران قائم. شمشیرهای خویش را بر 
زمین فهند: تا این که خداق غروجل راضی شود (1 


نکته 904 در اوصاف پاران 
در اوصاف اصحاب حضرت حجت - عجّل ال تعالی فرجه الشریف 9 


تعبیری است که من نه فقط در یک حدیث بلکه در احادیث متعذد, آن را 


دیده ام: رهبان باللیل, لیوت بالنهار(2) دز شب را هبانند؛ بت که سرا آنها 
می روی؛ گویی سراغ یک عذه راهب رفته ای, ولی روز که سراغشان می 
روی [گویی ] سراغ یک عذه شیر رفته ای.(3) 


برای:بازآن وهعرافان خصرت مود طلیت السلام فد کی هانی. :کر گرروه 
اند که اه آنها عبارتند از؛ 


نکته 905: خداجویی: 
«امام صادق علیه السلام درباره آنان می فرماید :«مردآنی که گویا دل 


هایشان پاره های آهن است. غبار تردید در ذاتِ مقذس خدای, خاطرشان 
وتف الایتهه از ناخشنودی پروردگارشان هراس دارند. برای شهادت دعا 
می کنند و ۱ کشته شدن در راه خدایند».(4) 

نکته 906: غیادت و بندگی: 


امام باقرعلیه السلام می فرماید: «گویا, قاثم و یاراتش را در نجف اشرف 
می نگرم. توشه هاشان به پایان رسیده و لباس هایشان مندرس 
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گشته است. جاي سجده, بر پیشانی اشان نمایان است. شیران روزند و 


نکته 907: حافظان حدود الهی: 


اه سای واه فان ی ایا 
بیعت می کنند که دست پاک باشند و پاکدامن. زبان به دشنام نگشایند و 
خونِ کسی, به ناحق نریزند. بر مرکب هاي ممتاز سوار نشوند و لباس هاي 
فاخر نیوشند.. : فنادم زد حی, کنند ۵ قزر ران. وا به شایستگی جهاد کنند. 
اخام علیه التبا نیز متعهّد می شود به سان هراهان زند ی کند.. ک 2 
امام علیه السلام نیز بر رفتار کارا هس او رای 
وظایف خود نظارت دو چندان دارد.(3) 


نکته 908: یاران حضرت مهدی علیه السلام 
دلیر مردند و جنگاوران میدان هاي نبرد. دل هایشان پاره هاي آهن 
است(4) و از انبوو دشمن هراسی به دل راه نمی دهند. پاران حضرت 


مهدی علیه السلام قدرت چهل مرد دارند. شیران میدان رزم هسند و 
جانهایشان از سنگ خارا؛ محکم تر.(9) 


نکته 909: یاران حضرت مهدی علیه السلام 
عاشق مولاي خودند و پاکبازان راه او و در انجام دستورهاي وی؛ بر یکدیگر 


کنیع ینش ترمموی تام صلی وال وا ی کر 
پیروی از اویند».(6) 


نکته 910: زهد, زینت کارگزاران حضرت مهدی علیه السلام است. 
زندگی اشان از معيیشت درویشان فراتر نمی رود. نمی توانند تن به 
آسایشن وشادکامن, سپارندو از احوال مرجمان غافل شونة و تام مضاح 


جهان بر خویش نهند #ضرا که آن که با عشرت طلبان.همسه فی شود و:دل 
در گرو آز و طمع می بندد, نمی تواند 
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مرقح دین و کار گزاری شایسته برای حکومت عدل و داد باشد».(1) 


کف 911 تضیهرنت با دازا 


امد اس شای لد علی باه فرصت وت خن اب ای 


نکته 912 خالص ترین و برترین ها 


امام صادق علیه السلام فرمودند: «وزیران حضرت مهدی عجّل ال تعالی 
فرجه الشریف, همه عجم غیر عرب هستند, و در میانِ آنها حّی یک نفر هم 
عرب نیست. امّا به عربی سخن می گویند و آنها 7 
وزیران هستند».(2) 


نکته 913 در زمره یاران 


امام صادق علیه السلام فرمودند: «هر کس خوش دارد از یاران امام 
ی اس ای او وا سای 


امیرمومنان علی بن ای طالب علیه السلام فرمودند: «آه آه !۱ خوشا بر 
احوالشان که قبل از قیامشان بر دینداری خویش صبر و شکیبایی ورزیدند ! 
و چه فراوان مشتاق دیدار ایشان در زمان ظهور دولیشان هستم ! و 
خداوند به زودی ما [اهل بیت را بو ایشآن و بدران و همسران و 
فرزندانشان در بهشت برین گرد خواهد آورد».(4) 
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نکته 915 یاوران گمنام امام زمان علیه السلام 


اهام کل که الیرم خطاب ند امام زمان علیه السلام 1 ». .. قیا 
بن خیره الاماء! 1 تی تنتظر؟ ! آبشر بنصرٍ قریپ من رب رحیمٍ کی نف و 
آ ی : قلیلة أآسماهم فی الارض مَجهولَة؛ آی فرزند بهترین کنیزان ! تا 
به کی در انتظار خواهی ماند؟ ! (از پرده انتظار به در آی و( به پیروزی 
نزدیک از جانب پروردگار بخشایشگر بشارت ده !! پدر و مادرم به فدای آن 
گروه اندی (از یاوران مهدی علیه السلام) که در روی زمین ناشناخته و 
کمنامند »(1) 


نکته 916 شهادت. آرزوي پاوران مهدی علیه السلام 


ای آتسن خی سای طالمه عبت اسام ون آاسان نموت 
علیه السلام ] فقط از خدا می هراسند. شهادت را می طلبند و همواره 
ارزو دارند که در راه خدا| کشته شوند».(2) 


نکته 917 ياران حضرت 


تعداد پاران حضرتِ مهدی علیه السلام. سیصد و سیزده نفر یاد شده است. 
از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: «گویا می نگرم قائم 
را بر منبرکوفه و سیصد و سیزده نفر از پارانش راء به شمار اهل بدر که 
رسیده است. در متون عامه نیز. در عدد یاران حضرتِ مهدی علیه السلام 
سیصد و سیزده نفر بارها یاد شده است. در برخی روایات. یاران مهدی ده 
هزار نفر یاد شده است و تا آنان گرد نیایند قیام 
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صورت نمی گیرد.(1) در نقل های دیگر, کمتر و در برخی فزون تر از پیش 
یاد شده است. از جمله آبن رزین از علی علیه السلام روایت می کند: 
«مهدی علیه السلام در میان دوازده تا پانزده هزار یاور قیام خواهد کرد». 
(2) 


در روایاتِ ابن مسعود, شمار بیعت کنندگان بیش از پنج هزار نفر ذکر شده 
است. در احادیثِ دیگر به توده هاي انبوهی اشاره شده است که از نقاط 
گوناگون جهان, به ویژه مشرق ۳ 
بتوان گفت: آمارهای یاد شده با یکدیگر تعارض ندارند, بلکه در طول 
یکدیگرند و در مجموع, نشانگر سیر تکاملی پارانند. سیصد و سیزده نفر, 
نخستین گروندگان هستند که در انتظار ظهور موعود بوده اند. با گرد آمدن 
این گروه. دعوت آغاز می شود. پس از انتشار خبر و گزارش آن به 
محرمان, ده يا دوازده هزار نفر, 0 ستون هاي اصلی نیروهای انقلاب را 
تشکیل می دهند, بصعت ده اما فی رخیذنه: با اجتماع آنان, پاکسازی 
حجاز اغاز می شود. در ادامه نهضت, توده های انبوه, از سراسر جهان به 
حضرت می پیوندند و درگیری بزرگ و خونباری با مستکبران شروع می 
شود (4) امام صادق علیه السلام می فرماید: «سيصد و سیزده نفر یاران 
با او بیعت می کنند. او تا هنگام کامل شدن ده هزار نفر در مکه اقامت 
کرده, سپس رهسپار مدینه می گردد» 3(۰) احتمال می رود سیصد و سیزده 
نفره فرهاندها ده ع بران امام پاشتد که دز آغاز: هسته هاي اصلی نیروها 
را به عهده دارند و پس از پیروزی؛ براي ارشاد و دادرسی و کارگزاری به 
سرزمین هاي دوررو نزدیک فرستاده می شوند. از اين گروه به «نقباء» 
«خواص» و «ذخرالله» تعبیر شده است.(6) 


ص :34 5 


1- 1214. الالملاحم و الفتن: 65. 

2 1215. بحارالاأنوار 60 : 316. 

3- 1216. چلشم به راه مهدی علیه السلام : 3066. 
4 1217. الارشاد للمفید 2 : 383. 

5- 1218. بحارالأنوار 53 : 7. 

6- 1219. کمال الذین : 485. 


تشم ای رازم 


امام باقرعلیه السلام فرمودند: «گویا یاران قائم علیه السلام را می بینم 
کرو ری وغرت: غالم مصلط شده اید و هج‌خرق هر آن که که از : 
۱ 


ابوخالد کابلی از امام زین العابدین علیه السلام روایت می کند که فرمود: 
کسانی که بسترهاي خود را برای ياري او ترک کنند سیصد و سیزده تن 
هستند که همان شمار اصحاب جنگ بدر است و خود را به مکه رسانند و 
این همان قول خدای تعالی است که می فرماید: هر کجا باشید خداوند 
همه شما را مجتمع گرداند و آنان اصحاب قائم علیه السلام هستند.(2) 


نکته 920 حرکت یاران 


امام صادق علیه السلام می فرماید: ۰ «در وقتِ ظهور, برخی یاران شب در 
بستر ناپدید می شوند و فرداي آن در مکه اند و گروهی, زو نز آاسمان .ره 
می سپارند. گفتم: فدایت شوم کدام یک ایمانشان بیشتر است؟ فرمود: 
آن. که در. استمان»حر کت.مین کند» ۱3 


نکته 921 دستور به یاران 


امام صادق علیه السلام فرمودند: «حضرت مهدی عجُْل اللّه تعالی فرجه 
الشریف پاراتّش را در همه شهرها پراکنده می کند. و به آنان دستور می 
دهد که عدل و احسان را شیوه خود شاز ندر. و آنان را فرمانروایان 
کشورهای جهان گرداند و به آنان فرمان می دهد که شهرها را آباد 
سازند».(4) 


ص: 535 


1- 1220. کمال الین 2 : 562. 
2 1221. بحارالانوار 52 : 356. 
3- 1222. الامام المهدی : 271. 
4 1223. الزام الاصب : 202 و 228. 


تیه 022 قدالنی کیتری وتا باران 


تاه ای که لام سوت ری مس ان ای ره 
را در میان مردم پیاده کنند».(1) 


نکته 923 یاران امام علیه السلام 


ابوبصیر گوید: شخصی از اهلٍ کوفه از امام صادق علیه السلام پرسید: به 
همراه قائّم علیه السلام چند نفر خروج می کنند که می گویند او به همراه 
سیصد و سیزده تن که شمار اصحاب جنگ بدر است خروج می کند. 
فرمود: اهبه هفراه اضحانی تیرومند خروح مین کند.ه آن کمتر اد ده هران 
تن نیست.(2) 


که 924 خی شخ علیه اسان بجانان 


حضرت در سنّ جوانان ظاهر می شود. یارانِ وی را نیز, بیشتر جوانان پر 
تخر که بر« خستاظ کل هی درد و ونر اسان آندی ها رند: 
«یاران قأئم. جوانانند و پیران اندک بسان سرمه در چشم یا نمک در طعام 
۵ کهترشنخ چیز در غذا نمک است» 3(۰) 


زنان در نهضت بزرگ حضرت علیه السلام جایگاو شکوهمندی دارند و در 
همه مراحل انقلاب حضور فعال خواهند داشت. زنان در تهیه مقذمات 
حرکت.؛ شرکت دارندو پس از پیروزی. در اداره کارها؛ به امام علیه السلام 


ص:36 5 


1- 1224. کمال الدذین 2 : 61د. 


2- 1225. الغیبهللعمانی : 316. 
3- 1226. بحارالانوار 52 : 223. 


امام باقر علیه السلام می فرماید: «سوگند به خد| ! سیصد و اندی نفره 
بدون وعده پیشین گرد می آیند در میان آنان پنجاه زن است».(1) 


وجودٍ زنان در میان خواص و وزیران مهدی علیه السلام نشانگر اوج و 

ظمت والای بانوان در انقلاب جهانی است. کلمه «رجل» که در روایات به 
کار رفته علامتِ تغلیب است. نه حصر. در روایات عامّه نیز از وجود زنان 
در نهضت مهدی علیه السلام یاد شده است.(2) 


انقلابها, هرچه با عظمت باشند, دوستان و درز شمنان بیشتر ی دارند. نهضت 
های توحیدی. شکوهمندترین حرکت تاریخ بوده و جریان های موافق و 
مخالف نیرومندی داشته اند. 

بازتاب نهضت مهد ی ؛ بیش از نهضت های رهایی بخش پیشین خواهد بود. 


ارمان های بلند, شرک ستیزی و عدالت گستری بی مرز و جهان شمول 
آن.هم. تور در دل. هردهان مخرهم خهاهد افرید و هم دشمنان توخید و 
عدل را بر خواهد انگیخت. 


آن فرشته رحمت و غضب, همان گونه که دوستانی یکدل و با صفا در کنار 
دارد, دشمنانی کینه ورز و خطرناک نیز در برابر خواهد داشت. 


نکته 927 مخالفان حضرت مهدی علیه السلام 


کند و کاو درباره مخالفان. نشان می دهد سوای مستکبران بیدادگر که در 
سر لوحه قهر سپاه مهدی قرار دارند. بیشترین کارشکنها, از جانب کسانی 
است که اذعاي موافقت با امام علیه السلام دارند و خود را از منتظران 
مهدی علیه السلام می دانند. اینان. امام را نه به خاطر پیاده کردن اسلام 
اصیل. بلکه برای همراه کردن امام با آروزها و هوس هأی خود می خواهند. 
پس از پیوستن به امام, چون کارها را بر 


ص: 37 5 


1- 1227. الحاوی للفتاوی 2 : 134. 
2 مان الخکمه 2921 


وفق مراد خود نمی بینند و ناچارند از منافع نامشروع خود د رگذرند, به 
توجیه اهداف خود روی می آورند و با سلاح دین و مذهب, به جنگ امام می 
روند که به فر موده امام صادق علیه السلام : «جچه بسیار از کسانی که 
ادذعای پیروی او را دارند, ولی پس از ظهور اوء از او روی برمی گردانند». 
(1) 


نکته 928 راحت طلبان از مخالفان حضرت مهدی علیه السلام 


انقلاب جهانی امام زمان, بدون گذشتن از آتش و خون به پیروزی نمی 
رسد. در نبرد محرومان با مستکبران. برق تیغ بلاء ایمان ها را به ازمایش 


در می اورد. 


مقمنان راستین پیشاپیش به استقبال رفته و خود را برای بلایا آمانه: ی 
کنند. ولی راحت طلبان با دستاویز قرار دادن مذهب, در پس توجیه وضع و 
پایگاه خویش هستند. در دوران انتظار. بیش از همه چیز. در فکر زندگی 
وونوه انار را سر رداچ ۰ می جویند. 


امام صادق علیه السلام می فرماید: «فلسفه تشریع تقیه, حفظ خونهاست. 
اگر تقیه, به مرز خون رسد. جای تقیه نیست. به خدای سوگند, اگر شما 
برای یاری ما دعوت شوید. خواهید گفت: ما در تقیه هستیم و نمی توانیم 
شما را پاری دهیم. همانا تقیه از پدران و مادران برایتان عزیرتر است. اگر 
قائم ما بپا خیزد, به یاوه گویی های شما گوش نخواهد داد و در حق بسیاری 
از شما مردم منافق, حدود خداوند را جاری خواهد ساخت».(2) 


که 920 نود انشا 


از صدر اسلام, ظاهر گرایان از مهم نترین موانع احیای دین و تحولات 
اجتماعی بوده اند. 


در جریان نزول ایه روزه و نماز مسافر, پیامبر در سفر, دستور افطار دادند 


ص:38 5 


1- 1229. وسائل الشیعه 11 : 483. 
2- 1230. نور الْفلين 1 : 165. 


و خود روزه گشودند, ولی کروهی که به خیال مقدس مابانه خود, هر 
سختی ثوابی دارد, به روژه ادامه دادند. پیامبر با انان برخورد کرد و به 


«عالم تشیع نیز, از این خوان بی نصیب نماند. غیبت امام و دور کردن 
شیعه از عرصه سیاست و اجتماع, سبب شد که حرکت اجتهاد بیشتر در 
حا ختنال فردی متمر کز شود و دستورات اسلام به عنوان یک سیستم 
اجتماعی و اقتصادی و... کمتر د ر کار تحقیق و تدریس قرار گیرد».(2) 
۱ گری بر افکار گروهی از علما مسأله را تشدید 
کرد و سبب شد که نوعی جمود و گذشته گرایی در محافل علمی شیعه 
رسوخ کند. و مراکز فرهنگی آن, به ویژه در سده های اخیر, در برخورد با 
مسائل نو ظهور کمتر واکنش مثبت نشان دهند. ریشه معارضه برخی از 
متدینین در برابر اندیشه های ناب امام امّت را باید در گذشته گرایی و 


یکسو نگری در مسائل اسلام. جست و جو کرد. 


تکام ظههر احامه عخجر در آندشه ها و فا امماعن اه سا ار ماه 
نرفته که در لفافه های نو ظهور جلوه های دیگر می یابد. 

شاه ار کین است دی شمه ال کی و ری ام بد 
دگرگونی های وسیعی دست می زند و دستوراتی را که در طی روزگاران 
دراز, بر توده مردم پنهان مانده و مردم ناشیانه به ان عمل می کنند, 
اشکار می سازد.(3) 


یکی از فرقه های از پیروان کثیر الْوی می باشند. آتات عقاید 


مشابهی با سلیمانیه, , یکی دیگر از فرقه های زیدیه دارند. در اسلام و کفر 
عثمان توقف و تردید دارند. 


ص :39 5 
1- 1231. مجموعه آثار شهید صدر, مقاله همراه با تحوّل اجتهاد : 8 


2 1232. الارشادللمفید 2 : 383. 
3- 1233. ملل و نحل 1 : 161. 


در مسائل اعتقادی. مشرب اعتزال و در فروع فقهی, بیشتر پیرو آبوحنیفه 
هستند. کر وت از آنان نیز پیرو شافعی پا مذهب شیعه می باشند.(1) 
امیرالمومنین علیه السلام درباره فرفه بتریه می فرماید: هنگامی که قائم 
قیام کند, به سوی کوفه رهسپار می شود. در آنجا تعداد ده هزار نفر که 
آنان را نتزية می. نامند: در حالی که سلاح بر دوش گرفته اند, جلوی 
خضرت؛ زاف کبرند وامی. کویندا از همان جا که آمده ای, باز گرد ؛ زیرا ما 
به فرزندان فاطمه نیازی نداریم. حضرت اشتمتتیتر فی. کنشتد .و ههکی: آنان 
را از دم تتفف درا ند ۳۷۵ 


امام باقرعلیه السلام نیز می فرماید: «... مهدی علیه السلام به سوی 
کوفه رهسپار می شود. در انجا شانزده هزار نفر بتریه, مجهّز به سلاح در 
برابر حضرت می ایستند ؛ آنان قاریان قرآن و دانشمندان دینی هستند که 
پیشانی های آنان از عبادت زیاد پینه بسته است. آنان یک صدا فریاد برمی 
آور زد ای فرزند فاطمه ! از همان راه که آمده ای بازگرد, زیرا به تو نیازی 
نداریم. مهدی علیه السلام در پشت شهر نجف, از ظهر روز دوشنبه تا 


ص:540 
1- 1234. الارشاد : 364؛ اعلام الوری : 431. 


2 1235. الغیبهللطوسی : 283 ؛ اثبات الهداه 3 : 516. 
3- 1236. نجم الثّاقب : 60 ؛ مفاتیح الجنان بعد از زیارت جامعه. 


ص:541 


مرحوم محدّث نوری حکایت سید رشتی را چنین نقل می کند که حضرت 
محقدصلی الله علیه واله به سید دستور خواندن نافله, زیارت جامعه و 
زیارت.: عاشورا را حی دهد وین از آن.می فرفاید: شما جرا تافلم.تمی 
خوانید؟ نافله, نافله, نافله ! شما چرا عاشورا نمی خوانید؟ عاشورا؛ 
عاشورا, عاشورا! شما چرا جامعه نمی خوانید؟ جامعه, جامعه, جامعه !(1) 


نکته 932 سیرتِ دینی حضرت 


مهدی علیه السلام در برابر خداوند و جلال خداوند فروتن است. همچون 
عقاب به هنگامی که بال خویش فرو گشاید و سر به زیر انداخته, از اوج 
ای تروی رس ان مر سا وا سا 
و فروتن است. خداو عظمت خدا در وجود او متجلی است و همه هستی او 
را در خود فرو برده است.(2) 


نشانه حضرت مهدی علیه السلام آن است که بخشنده است نسبت به 


عمّال و کار کارا ۵ صافقران دولت خویش بسیار سختگیر باشد و با 
ناتوانان و مستمندان, بسیار دلرحم و مهربان است .31 


نکته 934 نشانه هاي حضرت 
امام حسین علیه السلام فرمودند: مهدی علیه السلام را با وقار و سکینه و 


(4) 
ص:542 


12971 المهدی المهو‌عود 1 :2801 
2- 1238. المهدی الموعود 1 : 277. 


3- 1239. الغیبهللتعمانی : 127. 
4 1240. بحارالانوار 51 : 141 و 378. 


نکته 935 عمل به کتاب خدا 


اضام. باقرخلیه السلام فرمودند: «حضرت خیدی عفل الله خالی. فرجه 
الشریف به کتاب خدا عمل می کند و هر کجا منکری را ببیند, آن را زشت 
و نایسند شمرده و انکار نماید».(1) 


نکته 936 سرپرست خیرخواه 


در کتاب شریف مفاتیح الجنان در زیارت صاحب الامر خطاب به امام زمان 
ی میک وی ام سرت وا 


امام امیرالمومنین, حضرت تگلش علیه السلام فرمودند: «حضرت مهدی 
عکل له تعالی فرح الترش یر رها موفار ممماند :۱2 


نکته 938 بخشش حضرت علیه السلام 


درباره بخشش حضرت مهدی علیه السلام روایات بسیاری آفته است. از 
خمله این که اسان اموال باه ند که کسی راهان روم 
است.(3) مال را بدون شمارش می بخشد,(4) بخشش های او بر مردم 
کارا خهاهد مدز اه ست سامبرضلی الله علی ۸و الة رفتار می کنده 8) 
افهال نا منت خنمت یه خردم ی فد و آن را تفی شفار یز ۱۱ 


ص:543 


1- 1241. نهح البلاغه, خ 150. 

2 1242. الفیبهللتعمانی : 237. 

3- 1243. فتن آبن حماد : 98؛ مسند احمد 3 : 5 . 

4 1244. احقاق الحق 13 : 248؛ الشیعه و الرجعه 1 : 207. 
5- 1245. سنن ابی داود 4 : 108. 

6- 1246. الملاحم و الفتن : 69. 

7 1247. الغیبهللتعمانی : 238؛ صحیح بخاری 2 : 135. 


نکته 939 بخشش حضرت 


امام باقرعلیه السلام می فرماید: حضرت مهدی علیه السلام سالی دو بار 
عطایایی به مردم می دهد. آن حضرت ماهی دو بار حقوق می دهد و بین 
مردم یکسان رفتار می کند, به گونه ای که فرد نیازمند به زکات, در جامعه 
یافت نمی شود. دارندگان زکات». سهم فقیران را نزد انان می اورند, ولی 
آنان نمی پذیرند. به ناچار اموال را در کیسه هاي مخصوص پول می 

ها و ری ان ی 


۳1 


درهم های شما نیازی نیست.(1) 
نکته 940 اجراي دقیق فرمان الهی 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمودند: «حضرت مهدی عجُْل اللّه تعالی 
فرجه الشریف دقیقاً فرمانِ خدا را اجرا می کند, با کسی حساپ 
خویشاوندی نداردر سنگ روی سنگ نگذارد... و خداوند به وسیله او درهای 
حق و حقیقت را بگشاید و درهای باطل را ببندد».(2) 


نکته 941 احقاق حق 

تاصتر اگم ای له هنم وال در موه سرت عمفی خل | ام ای 
فرجه الشریف حق را احقاق نماید»,(3) 

نکته 942 لباس و غذا 

امام صادق علیه السلام فرمودند: «به خدا سوگند! لباس مهدی عجل اللّه 
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1- 1248. الالملاحم و الفتن : 108. 

2 1249. اعلام الوری : 384. 

3- 1250. الغیبه للتعمانی : 122؛ بحارالانوار 52 : 354. 
4 1251. منتخب الاثر : 469. 


نکته 943 مثل یاران 


افزا شین اهاي کی خلت الا در مود ام مان کل تام 
فرمودند: «او در حق خود تعهٌد می کند که از راه آنها برود؛ جامه ای مثل 
جامه آنها بپوشد؛ مرگبی همانندٍ مرکب آنقا دار نود ان حوقه کم روم 
می خواهند و به کم, راضی و قانع شود. زمین را به ياري خداوند پز از 
عدالت کند, چنان که پر از ستم شده باشد. خدا را آن طور که شایسته 
است بپرستد و براي خود دربان و نگهبان اختیار نکند».(1) 


اش اه سم سای رس یه فا الم ای ره ا وی 
تقوا را پیشه خود می سازد و از روي بصیرت و هدایت گام برمی دارد». 


)2( 


نکته 945 پچ بخشنده و رئوف 


آتام اوق عنم السلام فریوزنه حسوی عفل االم‌فالی فرحه السوف 
بخشنده ای است که مال را به وقور می بخشد, بر کارگزاران و مسوولان 
دولت خویش بسیار سخت شون رز بر بی نوایان بسیار رئوف ۵ فهزیان 
است».(3) 


تقد 6 با کش حستایی ازج 


پیامبر اکرم صلی الله علیه واله فرمودند: «... آن گاه خداوند مردی را از 
بهترین فرزندان و پاک ترین عترتِ من برمی انگیزد که سراپا عدل و برکت 
و پاکی است. از کوچک ترین حق کشی چشم نمی پوشد. ۰ او فرمان خدا 
را پیروی می کند, با کسی حساب خویشاوندی مر 
نگذارد». [از متاع کسیر وی و۱ 


ص:45 5 


1- 1252. بحارالانوار 52. : 269؛ یسیر بالتقی و یعمل بالهدی. در بعضی 
نسخ «یشیر» آمده است. 

2- 1253. الالملاحم و الفتن : 137. 

3- 1254. الالملاحم و الفتن : 108. 

4 1255. نهح البلاغه خ 138. 


آشام علن غله الملام فرموویته آمام عصر غل الله‌صالی فرجه ارف 
بسا فسات خواهد وان که سرت عاداانه میت است :۱۱ 

نکفه 948 غدالت همه کیز 

نامیدضلی اللة غلیه واله درارخ آمام عصرعایة اسلا م فر منود فخدا اش 
همه را فرا می گیرد».(2) 

نکته 949 عدالتِ همگانی 

امام اوق تلم الم ارم ونده ی داب اعد اصفنی.غل آلله عالین 


ها ی ات ای تا ان 
وارد خانه هاي مردمان کند».(3) 


نکته 950 دعوت امام علیه السلام 


امام باقرعلیه السلام فرمودند: «امام زمان علیه السلام مردم را به سوی 
کتاب خدا,ء سئت پیامبرصلی الله علیه واله ولایتِ علی ابن ابی طالب علیه 
السلام و بیزاری از دشمنان او دعوت می کند».(4) 


نکته 951 سیرت و سئت امام علیه السلام 


پیامبرصلی الله علیه وآله درباره امام عصر علیه السلام فرمودند: «سیرت 


۲ ر- او : یرت و سئت من است. مردم را بر دین و ایین من به پا خواهد 
داشت و آنان را به کتاب پروردگارم دعوت می کند».(3) 


ص:546 


1- 1256. بحارالانوار 51 : 75؛ الغیبه للطوسی : 114. 
2 1257. بحارالانوار 52 : 362. 
4 1259. کمال الین 2 : 411. 
1260 الغیبه للطوسین:* 32 


نکته 952 قسط و عدل طتض ات 


امام صادق علیه السلام فرمودند: «امام زمان علیه السلام زمین را 
سراسر قسط و عدل می کند, همانگونه که سراسر ستم و دشمنی شده 
بود».(1) 


نکته 953 آگاهی از وضعیت و احوال شیعیان 


در توقیعی که برای شیخ مفیدرحمه الله صادر شده, آمده است: ما بر 
ی شما آگاهیم و هیچ چیز از اوضاع شما , بر ما پوشیده و مخفی 


این دو امام بزرگوار, ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند که به برخی از آنها 
اشاره می کنیم: مهدی علیه السلام فرزند حسین علیه السلام است.(3) 


نکته 955 حسین و مهدی علیهما السلام 

مهدی علیه السلام خونخواه حسین علیه السلام است.(4) 

نکته 956 حسین و مهدی علیهما السلام 

نکته 957 حسین و مهدی علیهما السلام 

شعار مهدی علیه السلام فریاد خونخواهي حسین علیه السلام است.(6) 
ص: 5347 

1 1261. الاحتجاج 2 : 596. 

2 1262. منتخب الاثر : 140 - 139 ؛ 254 - 264. 

3- 1263 بحارالانوار 10 : 150. 

1264۰ الزام الناصب 2 : 282. 


5- 1265. نجم الّاقب : 469. 
266-6 کمال الین 1 : 2916 مفاته الضان: یبارت ضاخب. لامر: 


0 پجرییی ات مور سا ]ات 
در القاب «ثارالله» و «وترالموتور» و «طرید الشدید» هر دو شریکند.(1) 
ی تزا پجیرییی مره شتا ار 


با فضیلت ترین اعمال شب ولادت حضرت مهدی علیه السلام زیارت امام 
ها ات ۳ 


تیه 90 جمینن و صودی خلییتا ارام 


امام حسین علیه السلام از مکّه به کوفه رفت و حضرت مهدی علیه السلام 
خواهد داد.(3) 
نکته 961 حسین و مهدی علیهما السلام 


فرشته هایی که به یاری حسین علیه السلام آمدند, از یاوران حضرت مهدی 
علیه السلام هستند.(4) 


امام حسینن علیه السلام در عصر ظهور حضرت مهدی علیه السلام نخستین 
کسی است که رجعت می کند.(5) 


نکته 963 خاکسپاري حضرت 


امام صادق علیه السلام می فر ماید:«.... چون معرفت و ایمان به حضرت 
در دل های 


ص :548 


1- 1267. مفاتیح الجنان, اعمال شب نیمه شعبان. 
2 1268. بحارالانوار 52 : 225. 

3- 1269. بحارالانوار 52 : 285. 

4 1270. بحارالانوار 53 : 62. 

5- 1271. الکافی 8 : 206. 


مردم استقرار یافت. مرگ جضرت حجّت علیه السلام فرا می رسد. پس 
امام حسین علیه السلام متولی غسل و کفن و حنوط و دفن ایشان خواهد 
شند و هر کر غیر روص وضی زا تخهیر و آماده خاکشباری نمی کند.(1] 


هر دو امام در هدف مشتر کند. امام باقر علیه السلام می فرماید: هنگامی 
که قائم قیام کند, هر آینه باطل از بین می رود.(2) و هدف امام حسین 
علیه السلام نیز در زیارت. آربفین آمده اسنت؛: خون خود زا تقدیم خو کرد, تا 
انسان ها را از نادانی و گمراهی رهایی بخشد.(3) 


اک 5 9 تجینیی و موی فلییسا تام 


زمانه آن دو امام علیهما السلام در انحراف فکری, فساد اجتماعی, رواج 
بی دینی و بدعت در سطح جهانی, مشابه یکدیگر است. یاران هر دو از 
معرفت؛ محبت و اطاعت نسبت به امام خود برخوردارند.(4) 


هر دو سازش ناپذیرند. امام حسین علیه السلام در رد درخواست پزید برای 
بفعتت:.با فاطعیت: من کیت معلی» انم ماه ۱ حضرت: دی یه 
السلام نیز با هی کس سر سازش ندارد, امام باقر و امام صادق علیهما 
السلام می فرمایند: «لیس شاأنه الا السیف؛(6) او فقط شمشیر را می 
شناسد و «یقتل اعداء اللّه حتّی یرضی الله»(7) ؛ دشمنان خدا را می کشید 
تا خدا راضی گردد». 


ص :549 


1- 1272. الکافی 8 : 8 27. 

3- 1274. بحارالانوار 52 : 308 و 386. 
4 1275. بحارالانوار 44 : 325. 

5 1276. کمال الذّین 1 : 331. 


6 2 الم ااطه‌ نش ۶ 32 
7- 1278. بحارالانوار 41 : 295 


کف 9 جنییم و موی لیوا تام 


نسبت به شهادت حسین علیه السلام( 1 و غیبت و ظهور حضرت مهدی 
غلیه الشلاه ۱2 و ظمور حضرت. همدی, .علبه. الملام ۱3 بیشکویی. شوه 


است. 


زیارت ناحیه مقذسه, سوگنامه امام زمان علیه السلام ۳ رثاي حسین علیه 
السلام است.(4) 


98 خیخ و تفت غلییما اسلا 


«سرور» که از کودکی گنگ بود و قدرتِ سخن گفتن نداشت, سیزده پا 
چهارده ساله بود که پدرش دست او را گرفت و نزد سومین سفیر خاص, 
جناب حسین بن روح آورد و از او درخواست کرد که از حضرت مهدی علیه 
السلام تقاضا کند که خود آن گرامی, شفای زیان او را از خدا بخواهد. 
جناب حسین بن روح پس از اندکی به آنان. گکفت: حضرت مهدی علیه 
السلام به شما دستور داده است که به مرقد مطقّرٍ امام حسین علیه 
السلام بروید. آن جوان گنگ را پدرش به همراه عمویش به کربلا آوردند و 
پس از زیارت مرقد منوّر پیشوای شهیدان» پدر و عمویش او را به نام صدا 
کردند و گفتند: «سرور » که به ناگاه با زبانی فصیح و گشاده گفت: 
«لبیک» پدرش گفت: «پسرم! سخن گفتی؟» سرور گفت: «آری ! 
پدرجان »(ظ) 


نکته 969 حفظ و نجاتِ شیعیان از گرفتاری ها و شرّ دشمنان 
در توقیعی که براي شیخ مفیدرحمه الله صادر شده, آمده است: 
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1- 1279. منتخب الاثر : 629. 
2 1280. منتخب الاثر : 629. 
3- 1281. بحارالانوار 98 : 269. 


2924 القی‌لوسی: 189۲ 
5- 12893. الاحتجاج 2 : ۱96, دفع گرفتاری ها و بااها عمکن است هشقها: 


توشط خود آن بزرگوار, و يا از طریق وسایط و ياران معصوص وی و يا به 


وسیله دعاي آن حضرت صورت گیرد. تاریخ الغیبه الکبری. سید محشد صدر 
: 153. می دانیم که حضرت. مستجاب الذعوه است. این المضطر الذی 
یجاب اذا دعا, دعای ندبه. 


«ما در رسیدگی و سرپرستی شما کوتاهی و اهمال نکرده و یاد شما را از 
خاطر نبرده ایم, که اكر جز این بود, دشواری ها و مصیبت ها بر شما فرود 
می آمد, و دشمنان. شما را ريشه کن می نمودند».(1) 


نکته 970 حضور در میان مردم 


امام علی علیه السلام می فرماید: «صاحب این امر ... در میان آنها راه 
رود, در بازارهایشان رفت و آمد می کند. روی فرشهایشان گام برمی 
دارد. ولی او را نمی شناسند. مگر خداوند به او اجازه دهد تا خودش را به 
آنان معرفی کند».(2) 


نکته 971 حضور در میان مردم 


در روایتی از امام امیرالمومنین علیه السلام چنین آمده است: «سوگند به 
خداي علی ! حجّتِ خدا در میان آنان هست. در کوچه و بازار آنها گام بر می 
دارد و بر خانه هاي آنان وارد می شود و در شرق و غرب جهان به سیاحت 
می پردازد و گفتار مردمان را می شنود و بر اجتماعات آنان وارد شده؛ 
سلام می دهد. او مردمان را می بیند... ».(3) 


نکته 972 حضور در میان مردم 


در دعای ندبه می خوانیم: «بنفسی انت مغیب لم یخل منا, بنفسی انت من 
نازح ما نزح عنا؛ جانم فدایت ! تو آن غایبی هستی که از میان ما بیرون 
نیستی, جانم فدایت ! تو ان دور شده از وطنی هستی که از ما دور 
نیستی»؟. 


ص:551 


1- 1284. الغیبه للعمانی : 84, الکافی 1 : 336, (با اندکی تفاوت در 
عبارات)؛ بحارالانوار 51 : 142 و 52 : 154؛ مکیال المکارم 2 : 375. 

2 1265 العییه للتعمانی 72 

3- 1286. کمال الذین 2 : 440. 


«آن حضرت هر سال در موسم حج حضور می یابد, همگان را می بیند و 
می شناسد, اما دیگران او را می بینند ولی نمی شناسند».(1) 


نکته 974 از امور دیگر 


دستگيري درماندگان, راهیابی گمشدگان, شفاي بیماران لاعلاج. خیرخواهی 

و دعا براي مومنان. شرکت در تشییع برخی از آنان. حل بعضی از مشکلاتِ 
علمي علماء خبردادن از پاره ای رویدادهای مهم,(2) دستگيري باطنی 
افراد و...(3) از جمله کارهای آن حضرت در این دوران است., چه او را 
بشناسند و چه نشناسند, و چه مستقیماً توشط خود آن حضرت صورت گیرد 
و یا توسط برخی یاران و خواصٌ آن حضرت. 


نکته 975 مشاهده اعمال 


یک خانمی بود و یک آقایی, اين آقا جوانی بود که نامش ابو غالب و فامیلی 
اش زراری بود. | آنها 
با هم نمی ساختند و ظاهرا مقر هم بیشتر خانم بود, لذا آن خانم خانه را 
رها کرد و رفت خانه پدرش. این جوان که با پسرش عباس در خانه تنها 
مانده بود خیلی متاثر بود. که ۱ ابوالقاسم حسین بن روح نایب 
سوم امام عصر - ارواحنا له الفداء - است. فکر کرد می شود به محضر او 
رفت و شکایت کرد, بلکه فرجی شود. 


ص:552 


1- 1287. برای آگاهی از نمونه هایی از موارد مذکور, ر. ک: تاریخ الغیبه 
الکبری, سید محمّد صدر : 122 -130. 

2- 12_99 طباطبا یی در این زمینه بیانی نغز دارد که فلسفه حضور 
امام غایب را در میان جامعه روشن می کند. وی گوید: «امام چنان که 
نسبت به ظاهر اعمال مردم پیشوا و راهنما است. همچنان در باطن نیز 
تفت ستوایی وروهری:«اردنه اوشت که.عافله مالار کازواق انسانن که 
از راه باطن به سوي خدا سیر می کند». ر. ک : شیعه در اسلام : 183 - 
1197 

نات ات اه اجان ای عم ام ون مه وس 
جمکران, نیمه شعبان 1426. 


از کوفه‌تبیرون امد بی:دوست پیرمره داشت اوزا بیدا کردق کفت: -دست 
مرا به یکی از کسانی که در رابطه با امام عصرند يا جناب ابوالقاسم پا 
محمّد بن علی شلمغانی برسان, من مشکلی دارم. ولی به او نگفت 
مشکلم چیست, نگفت زنم از خانه رفته و بچه ام تنهاست و سرگردانم, به 
او حرفی نزد ولی با رفیقش, ان پیرمرد. به منزل همین محمّد بن علی 
شلمغانی که با جناب و و ۳ در ارتباط بود. رسید و 
سلام کرد و او این جوان را معرفی کرد. گفت: این نامش ابوغالب و لقبش 
زراری است. گفت: زراری از نواده های زرارهبن اعین هستی؟ گفت بله. 
کت ان ان ری پر یوگ آفرین. گفت مشکلی دارم من آمده 
ام به امام عصرعلیه السلام این مشکل مرا برسانید که مشکل مرا حل 
کند. 


گفت بسیار خوب. او هم به جناب ابوالقاسم حسین بن روح گفت و جناب 
ابوالقاسم هم به حضرت عرض کرد. 


مدّتی گذشت و ابوغالب زراری به خودش گفت: برویم ببینیم چه خبر شده. 
حالا چند روز است که از کوفه هم بیرون آمده و نگران پسرش که به خانه 
پدر بزرگ رفته می باشد. نزد محمّد بن علی شلمغانی رفت و گفت: من 
هی خواشتم. -ننبنم. حاخت مر اجه شید؟ او .هم تونتته. را فرآورف و حفت: 
اشخاصی حاجات خواستند من یک یک می خوانم. بعد خواند و این عبارت را 
از حضرت نقل کرد. او تا حالا به احدی مشکلش را نگفته بود. آن عبارت 
این بود. : «والزوج والزوجه فاصلح اللّه ذات بینهما». گفت این پیام درباره 
شماست که امام زمان علیه السلام دعا کرده درباره شما و همسرتان؛ 
شما با هم اشتی کردید و مشکلتان حل شده است. او اصلا مبهوت ماند, از 
طرفی نمی خواست رفیقش هم بفهمد قصّه چیست؟ گفت عجب ! از کجا 
مه هر که یه کش شام را هتم ای سا عم کلب ااسام 
تسلط دارد. عجیب است که به همه 


ص:53 5 


چیزها این قدر مسلط و آگاه است. خدایا این چه انسانی است که این 
چنین قطب عالم و محجور هستی است. 


او برگشت کوفه تا تا وارد خانه شد دید خانمش در منزل است. خانمش 
گفت: وقتی رفتی, ۳ رفتم خانه 
پدرم ولی یک مرتبه به دلم خطور کرد که برگردم. مرد به او گفت: اما 
بدان این دعای امام عصر علیه السلام بوده, این لطف امام زمان علیه 
السلام بوده که زندگی ما به هم نخورد. من خیلی ناراحت بودم که با وجود 
اين پسر, تو از من جدا شوی و زندگی ما متلاشی بشود. حضرت دعا کرد 
زندگی ما به هم نریزد. 


ای پسران و ای دختران, ای جوانانی که تازه ازدواج نمودید ! از یکدیگر 
بهانه نگیرید. از دست یکدیگر عصبانی نشوید, زندگی را مشکل نکنید, 
زندگی را تلخ نکنید, زندگی را از هم نپاشید, این مورد رضای امام عصر 
نیست., امام زمان علیه السلام می بیند. 


تو خانم و آقایی که دل می دهید به امام زمان علیه السلام چرا از یک 
طرف علاقه به حضرت دارید و از یک طرف ایشان را از خود ناراحت می 
کید ضرا نکن وا باه مق کید خرا دی را.در انتدا با حری ها 
نت این حننی ط کشد؟ جرا نستت. ند تکفیکر قی اعتفاد هب غلاوه 
باشید؟ نسبت به سرنوشت بچه هایتان بی علاقه باشید. امام عصر علیه 
السلام اعمال ما.؛ کارهای ما را مشاهده می کند ؛ یعنی این میز مطالعه را 
می بیند. کتاب مطالعه ما را می بیند,,_افکا ر ما را همه را تماشا می کند. 
این است معناي این که «فسیرزی اللَه عَمَلکم ور سَولَة» ؛ ؛ خدا| می بیند؛ 
طامیر کم خفد رنه مومنون هم که انسان های کامل اند می بینند. حجت 
خدا اعمال ما را تماشا می کند.(1) 


ص :554 


1- 1290. احمد بن هلال عبرتایی کرخی بغدادی» از مذعیان دروغین نیابت 
در دوران نایب دوم بوده است. وی پس از وفات نایب اول, منکر وکالت 
محمد بن عثمان شد و خط انحرافی را پیش گرفت. بیشتر کتب رجالی او 
را ملقب به «عبرتائی» می دانند. [رجال للطوسی : 410.] و شیخ طوسی 
او را «کرخی» نام گذاری کرده [الغیبه ااضوزنی : 399.] و «بغدادی» نیز 
درباره او گفته شده است. [رجال اهر : 410 .]وی در سال 0 ه.ق 


در «عبرتاأ» که روستایی زک و از نواحی نهروان بغداد است متولد شد و 
در ال 267 یی آن کنبا رفته رجا للحاشی:1 218۶ او از 
انحرافش از شخصیت والایی برخوردار بوده و عالقیه برجسته و عارفی 
مثقی محسوب می شده است. او از عصر امام رضاعلیه السلام بوده تا 
خهال ه اسست ری بو ارات عصی از هاهای رحال رلاات 
بر مقام والای او دارد. نجاشی در رجال خویش می گوید: او «صالح 
الژوایه» است و دو کتاب برای وی ذکر کرده است, کتاب «یوم ولیله» و 

«نوادر». [رجال للنجاشی 1 :۰ 218.] احمد بن هلال پنجاه و چهار بار به ت 
رفته است و بیست بوبت از آن را با پای پیاده مه نموده است. [اختیار 
فد التال ۵۱62و یی لا ی توا اد فا 
مقدسه که به دست حسین بن روح - نایب سوم - صادر شد, حضرت وی را 
لعنت کرده و به شیعیان امر کرده بود که از وی دوری جویند. ایت الله 
خویی رحمه الله در معجم رجال الحدیت 2 : 348. می نویسند: «شکی 
نیست که احمد بن هلال از نظرٍ عقیده فاسد است و قابل اعتماد نیست, 
بلکه از زندگی او استفاده می شود که به چیزی پای بند نبوده است؛ لذا 
کافت ع فی کردهه کافی اعبال تاعفی بوون از اب اهر مه شوم 


است». 


نکته 976 دعاي امام 


محمّد بن صالح می گوید: وقتی خبر مرگ احمد بن هلال عبرتایی «معروف 
به هلالی»(1) ر سید ابوالقاسم حسین بن روح(2) نزد من آهند و گفت: آن 
بسته را بیاور. 
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نوبختی» است. وی در میان شیعیان بغداد, از اشتهار خاضّی برخوردار بود 
و یکی از افراد مورد اطمینان و اعتماد «محمد بن عثمان عمری» به شمار 
می رفت. بعد از «ابوسهل اسماعیل بن علی» مشهور ترین افراد خاندان 
نوبختی, ابوالقاسم حسین بن روح بن ابی بحر است و عمده اشتهار او به 
واسطه مقام دینی بزرگی است که در میان شیعه امامیه دارد و از ناب 

ار بعه حضرت قائم علیه السلام متتوب: مق منود . آخاندان نوبختی : 212 ۳ 
تاریخ ولد وی در کتب تاریخ و رجال مشخص نشده است و همین مقدار 
روشن است که در زمان حیات «محمد بن عثمان» یکی از کارگزاران وی 
بوده است و در بین سال هاي 5- 320 مق به عنوان نایب امام زمان 
علیه السلام واسطه میان امام ۲ شیعیان بوده است. برخی گفته اند 
«حسین بن روح» قمی بوده است. روایت کشی او را ملقب به قمی ذکر 
می کند. [اختیار معرفه الزجال 2 : 831.] در تاریخ الاسلام ذهبی, اشاره به 
قمی بودن او شده است. [تاریخ الاسلام ذهبی : 190: تاریخ سیاسی غیبت 
امام دوازدهم وی به زبان «ابله» از نواحی قم تکلم می کرده است. [کمال 
الدین 2 : 503.] با وجود این بین «نوبختی» بودن و «قمی» بودن نایب 
سوّم. به یکی از دو صورت می شود ارتباط برقرار کرد و انها را جمع کرد: 
1- وی در اصل, قمی بوده و از طرف مادر, نوبختی نامیده شده است. 
[الغیبه للطوسی : 371؛ خاندان نوبختی : 414.] 2- وی از شاخه «بنو 
نوبخت» قم بوده و در زمان نخستین سفیر, به بغداد مهاجرت کرده است. 
[تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم- عجْل الله تعالی فرجه الشریف «محمد 
بن عشان» ارجو با شه‌سال کل اروفات وبا ارجاغ فعضی ار شهان 
به «حسین بن روح» که اموالی از سهم امام و غیر آن پیش او می بردند, 
زمینه را برای نیابت وی از طرف امام زمان علیه السلام هموار می نمود. 
نخستین توقیعی که راجع به «حسین بن روح» از ناحیه مقدسه صد ور 


- 


یافت, در سال 305 ه.ق بود. در آن توقیع آمده است: «او کاملاً مورد 
وثوق و اطمینان ماست و در نزد ما مقام و جایگاهی دارد که او را مسرور 


می گرداند». با اين که «محقّد بن عثمان» غیر از «حسین بن روح» ثّه 
وکیل دیگر در بغداد داشت و همگی زیر نظر وی فعالیت می کردند, اما 
«حسین بن روج » به نیابت امام زمان علیه السلام انتخاب شد. علّت آن 
علاوه بر متکلم و فقیه بودن, بردباری. هوشیاری و اخلاص او در آن 
موقعیت خاص سیاسی بود. «حسین بن روح» با همکاری ده وکیل در بغداد 
و با وکلای سایر بلاد اسلامی,. کار خویش را در سمت نیابت امام زمان 
علیه السلام شروع کرد و توانست با روش معقولانه و منطقی, در میان 
دوست و دشمن, از مقبولیت بالایی برخوردار باشد. بنابر شهادت موژخین 
قرون اولیه و محدتین متقدذم, او «اعقل الناس» زمان خود بوده است و از 
داناترین افراد به شمار می رفت. «حسین بن روح» بیست و یک سال 
نیابت حضرت را به عهده داشت و در ماه شعبان سال 226 هگ وفات 
یافت. [خاندان نوبختی : 221.] قبر او در «نوبختیه» در جانب غربی بغداد 
است. [زندگانی ناب خاصٌ امام زمان علیه السلام علی غفارزاده : ۲.278 
2 1292. الکافی 1 : 231. 


من آن بسته را آوردم و آن جناب ورقه ای را بیرون آورد که طیْ نامه ای 
ای اه سا اه ای اس ای و 
بن روج نوشته شده بود: 


اما مطالبی با که در جوز ار صوفی ظاهر ساز, بعلی هلالی مطرح کرده 
بودی, پس بدان که خداوند عمرش را کوتاه کرده است. 


رسیده که نوشته شده بود: 


او به قصد نبرد با ما حرکت کرده بود, اما صبر کردیم و خداوند والا و بلند 
مرتبه, با دعا و درخواست ما عمرش را کوتاه کرد. 


نکته 977 تا 981 برخی از معجزاتِ حضرت 


امام صادق علیه السلام می فرماید: هنگامی که حضرت قائم در شهر مکه 
ظهور 
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می کند و قصد حرکت به کوفه را دارد. به نیروهایش اعلام می کند که 
کتتون. ات دا و ند راه با خود برندارد. حضرت, سنگ موسی علیه 
السلام را همراه دارد. هر جا توقف می کنند سنگ را به زمین می کوبد و 
از زمین چشمه هاي آب می جوشد. هز. کبن کرسته باشید با توشیدن آن 
سیر می گردد و هر کس تشنه باشد, سیراب می شود.(1) 


اتام تضاطلمه النطام فرخ‌ن شدای که حضرت مقوعم غلبه آلساام ظقور 
می کند, زمین از نور خداوند روشن می شود و زمین زیر پاي حضرت به 
اه چر کر سر ۲ و او با سرعت؛ مسیرها را مق بیماید. و آوشنت که 
سایه نخواهد داشت.(2) 

کندی حرکت زمان: امام باقرعلیه السلام فرمود: وقتی امام زمان علیه 
السلام ظهور کند, به سوی کوفه حرکت می کند و در آنجا هفت سال 
حکومت می کند که هر سال آن برابر ده سال از سالیان شماست.(3) 


عبور از آب: امام صادق علیه السلام می فرماید: تست فرمود: هنگامی که 
فرستد. آن گاه که به خلیج برسند, چمله ای بر روي پاهاي خود می نویسند 
و از روي آب می گذرند. رومیان وقتی این معجزه را می بینند به یکدیگر 
می: کویند: وقتی سپاهیان امام_ اين چنین باشند, خود حضرت چگونه خواهد 
بود. از این رستها رابه رو انان عفن شایند. :18 


نداي ابر: امام صادق علیه السلام فرمود: «... حضرتِ مهدی علیه السلام 
ها ری ی دا ما ی ات ۳ 
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1- 1293. اعلام الوری: 408؛ کمال الّین 2 : 372. 

2 1294. الارشاد للمفید : 365. 

3- 1295. الغیبه لعمانی : 159؛ اثبات الهداه 3 : 573. 
4 1296. کشف الفمه 3 : 265؛ اثبات الهداه 3 : 615. 
5- 1297. سوره مبارکه الساء آیه 59. 


برای مطالعه بیشتر در باب معجزات حضرت. می توانید به کتاب نجم 


از محمد بن ابراهیم بن مهزیار نقل شده است که در حال شک و تردید 
واردٍ عراق شد و این توقیع از سوی حضرت علیه السلام براي وی صادر 
رد «به مهزیار بگو آنچه را از دوستان آن سامان حکایت کردی 
قممندیموسه آها مان تول دای صالی را رنه کم می‌فرمات هیا 
الدی نها اطنعوا ال ۶ اطیقوا الرسول > اولی لایر من( ای 
0 0 ۳ ۳ 
و اولو الامر [<اوصیای پیامبر] را » 


آیا این .ذدستور تا روز قیافت: نیست ؟ آیا خدای تعالی پناهگاهی براي شما 
قرار نداده است که بدان پناهنده شوید؟ آپا از زمان آدم علیه السلام تا 
زمان امام گذشته - ابومحمّدعلیه السلام - آعلام هدایت برای شما قرار 
نداده است؟ و اگر نشانه ای نهان شد, نشانه دیکری آشکار نگردید و اگر 
ستاره ای ی ای ندرخشید؟ و چون خدای تعالی ابومحمد را 
قبض روح کرد پنداشتند که او رابطه بینِ خود و خلفش را قطع کرده است. 


هرگز چنین نبوده و تا روز قیامت چنین نخواهد بود که در آن روز امر خدای 
ایا نا 


ای محمّد بن ابراهیم ! براي چیزی که بخاطر آن آمدی, شک به خود راه مده 
ای را رنه 
۱ ی او ی ی اه 
من است وزن کند؟ و چون دیر شد و شیخ بر جانِ خود ترسید که به زودی 
بمیرد, به تو گفت: آنها را تو خود وزن کن و کیسه بزرگی به تو داد و تو سه 
ها کوک ی ی رن 
کردی و شیخ با خاتم 
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1- 1298. کمال الدذین 2: 240 - 243. 


خود آنها را مهر کرد و گفت تو هم آنها را مهر کن, اگر زنده ماندم که خود 
می دانم چه کنم و اگر مردم, 1 نو اولا درباره خود و ثانیا درباره من از خدا 
بپرهیز و مرا خلاص کن و چنان ۳ خدا تو را رحمت 
کند که دینارهایی را که نقداٌ از حساب ما جدای کردی و ده و اندی دینار 
است بیرون کن ور از جانب خود آنها را مسترد کن که زمانه بسیار سخت 
است. «و حسببتا اللة و نعم الوکیل».(1) 


نکته 983 توقیعی از امام علیه السلام 


اسحاق بن یعقوب گوید: از محمّد بن عثمان عمری درخواست کردم نامه 
ای را که مشتمل بر مسائل دشوارم بود برساند و توقیعی به خط مولای ما 
صاحب الژمان چنین صادر شد: 


خداوند تو را ارشاد کند و پایدار بدارد, اما سوالی که درباره منکران از 
خاندان و عموزادگان ما کردی, بدان که بین خدای تعالی و هیچ کس 
خهفشاه‌ندی تست و کشی. که مرا انکار. کنو ان من تیست و رام آوعانند 
راو پسر نوح است, اما راو عمویم جعفر و فرزندانش راه برادران یوسف 


۱ ت‌. 


اما نوشیدن آبچو حرام است و نوشیدن شلماب که نوعی شربت است 
مانعی ندارد و اما اموال شما را نمی پذیرم مگر آن که آن را طاهر سازید؛ 
هر که خواهد بفرستد و هر که خواهد قطع کند که آن چه خدای تعالی به 
من داده است بهتر از آن است که به شما داده است. و امّا ظهور فرح, با 
خدای تعالی است و تعیین کنندگان وقت دروغ می گویند. و امّا اعتقاد 
کسی که می گوید حسین علیه السلام کشته نشده است آن کفر و تکذیب 
و گمراهی است. و اما حوادتِ واقعه ! درباره آن مسائل به راویان حدیبت 
ما رجوع کنید که آنان حجتِ من بر شما هستند و من نیز حجّتِ خدا بر آنها 
هستم. و اما محمد بن عثمان عمری که درود خدا 
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1- 1299. سوره مبار که المائده, آیه 101. 


بر او و پدرش باد مورد وثوق من است و کتاب او کتاب من است. و اما 
ی را به صلاح 
آهزد و شکتشن را برطرف سازد. 


و اما آنچه را برای ما فرستادی از آن رو می پذیریم که پاکیزه و طاهر 
است و بهاي کنیز خواننده حرام است. و اما محمّد بن شاذان بن نعیم, 
مردی از شیعیان ۳ اهل یت است. و اما ابوالخطاب محمد بن اتف ژینت 
اجدع. او و اصحابش ملعونند و با همفکران او مجالست مکن که من از آنها 
بیزارم و پدرانم نیز از آنها بیزار بودند. 


و اما کسانی که اموال ما را با اموال خودشان در می آمیزند, هر کس 
9 از اموال ما را حلال شمارد و آن را بخورد همانا آتش خورده 
است ای ری را ها 
ما دادند شک کردند. ما از هر کسی که فسخ بیعت کند بیعیمان را 
برداشتیم و نیازی به عطاي شک _کنندگان نیست. و اقا علْتِ وقوع غیبت: 
خداي تعالی می فرماید: «یا آیها الذین توا لا تستلوا عَن آشیاء ان نب کم 
7 تسوکم :(1) اق. کساتی. که ایمان. اورده اید" از سیزهایی. نبرسید که اکر 
برای شما آشکار گردد, شما را ناراحت می کند » 


بر گردنِ همه پدراتم بپعتِ سرکشان زمانه بود اما من وقتی خروج نمایم, 
نبعته سنج یر کشت بر گردتم یات 


و اما وجه انتقاع از من در غیبتم, مانند انتفاع از خورشید است هنگامی که 
ابر ان را از ان نان شارد, و هت مان احل منم سجان. که 
ستاررگان؛ امان اهل آسمان ها هستند. و از اموری که سودی برایتان ندارد 
پرسش نکنید و خود را در آموختن آنچه از شما دك 
اه را 


ص :60 5 
سود کمال لین 2402592 


2 1301. کمال الذین : 484؛ الغیبه للطْوسی : 290؛ الاحتجاج 2 : 543؛ 
بحارالأْنوار 53 : 180. 


نکته 984 فقط مال حلال 


اسحاق بن یعقوب می گوید: سوالاتی را طوت نامه ای از حضرت پرسیدم و 
به نماینده حضرت, محمد بن عثمان عغمری, جهت گرفتن جواب دادم. 


نماینده امام نامه ای از طرف آن حضرت برایم آورد که: 


اما اموال شما را ما هرگز قبول نمی کنیم, مگر اين که آنها را از مال حرام 
پاک کرده و خالص کنید. از اين پس هر کس خواست و مایل بود با اين 
شرایط براي ما هدیه ای بفرستد, که خوب است و اگر نخواست نفرستد. 
به هر حال آن چه را که خداوند به ما عنایت کرده است. بهتر است از آن 
چه که شما برای ما بفرستید.(1) 


نکته 985 جفر 


کتابی است شامل علم منایا و بلایا و مرگ و میرها که آن چه در جهان 
اتفاق افتاده و آن چه در آینده روی خواهد داد, در این کتاب منعکس 


گردیده است. ان کاب هم اکنون در دست مباري حضرت ولیث عصر علیه 
السلام می باشد.(2) 
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1- 1302. الکافی 1 : 239 ؛ الزام الاصب : 7 و9. 
2 1303. اقبال الاعمال : 317. 


ص:62 5 
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نکته 986 دعای افتتاح 


کی ادا هایی کم اش تنعل ات اقا ۱و تس صاصی مات ۱9 
خواندنش در ماه مبارک رمضان از طریق حضرت صاحب الرمان - عجل 
الله تعالی فرجه الشریف - توصیه شده است, دعای شریف افتتاح است. 


این دعا که دستور خواندن آن در همه شب های ماه مبارک رمضان وارد 
است. فرازهای ارزشمندی دارد که انديشه در ان, هر خواننده ای را با 
شیوه دعا کردن و نوع تضرع در درگاه پروردگار و کیفیت مطرح کردن 
حاجت اشنا می کند. 

این دعا در کتاب شریف مفاتیح الجنان در دسترس همگان می باشد. 


سید بن طاووس این دعا را با اسنادی در الاقبال آورده است و می 9 
از احمد بن عثمان خواستم که آن دعاهایی را که عمویش محشّد بن عثمان 
بن سعید عمری [نایب خاص دوم حضرت در ماه مبارک رمضان می خواند 
را برایم بیاورد. 


او دفتری با جلد قرمز آورد که دعاهای زیادی در آن نوشته شده بود و من 
بسیاری از دعاهایی را که در الاقبال نقل کرده ام, از ان دفتر یادداشت می 
باشد, که دعای شریف افتتاح هم یکی از همان دعاهاست. 

در آن دفتر نوشته بود؛: اين دعا را وقتی در هر شب از شب های ماه 
رمضان بخوانی, فرشتگان به این دعا گوش می دهند و برای خواننده اش 
دعا و ار 

عناوین این دعا به شرح ذیل است : 

1 - لز وم اقرار به عظمت خداوند در دعا 

2 - لزوم توصیف خداوند در دعاأ 

3 - ناچیزی درخواست بنده در برابر قدرت خد 


ص :564 


1- 1304. مصباح المتهیٌد : 577. 


2 1305. الاقبال الاعمال : 578؛ تحفه الژائر : 342؛ بحارالاأنوار 99 : 
4 مصباح الزاثر : 230 «اين دعا را ابن مشهدی در المزار : 190 نقل 
نموده است و آبن طاووس در مصباح الزائثر در : 230 از آبن مشهدی نقل 


کرده است». 


4 «لزوم سباسکزاری از خدا هنگام.دغ] 

5 - لزوم توسّل به چهارده معصوم علیهم السلام هنگام دعا 
6 - شیوه مناسب مطرح کردن حاجت هنگام دعا 

نکته 987 دعای ندبه 


7 یکی دیگر از دعاهایی که بنابر بسیاری از نقل ها, , دستور خواندن آن از 
حضرت صاحب الرّمان - عجْل اللّه تعالی فرجه الشریف - رسیده است, 
دعای معروف ندبه است که در اعیاد چهارگانه, بعنی روزهای مبعت و عید 
قربان و عید فطر و روز جمعه, تاکید فراوان بر خواندن ان شده است. 


۱ 3 
رعایت ترتیب متن, در اینجا ذکر کرده ایم. 

ان اه انن شرع است 0 

ا سس زارت دام اطر ازسال اضر ان 

2 این خدآوند به خاطر بت حضرت محتوصلی الله غلیه اد 

3 - مقام و منزلت حضرت علی علیه السلام 

4 ادا رای یدانق کاندان بیامرضلی االه یه رالد 

5 - در انتظار ظهور حضرت مهدی - عجْل اللّه تعالی فرجه الشریف - 

6 - در جستجوی دیدار حضرت مهدی - عجْل اللّه تعالی فرجه الشریف - 


7 ور نی مره بز ای فا میی ععل الاهفعالی فرحه ارف 


فسات امس فا ی سل ایشالی فره اروت ه 


9 - واسطه قرار دادن حضرت مهدی - عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف - در 
پیشگاه خداوند 


ص: 65 5 


1- 1306. جمال الدین حسن بن یوسف بن مطهّر حلی» معروف به علامه 
حلی, از کسانی است که به دیدار حضرت نائثل شده و از وجود ایشان بهره 
ها برده است. وی از علمای برجسته قرن هشتم هجری است که در سال 
0 . ق از دنیا رفت و در نجف اشرف به خاک سپرده شد. در تمام علوم 
اسلامی مهارت داشت, به طوری که تألیفاتِ او را بیش از پانصد جلد 
ی وه اه تفه ند او «ساظان ص دا نوم روشاه عغول ۶ 
بش کر ق این موی تام کی یمسجت صقر مور 


نکته 988 دعاي عبرات 


مرحوم علامه حلی قدس سره(1) در کتاب منهاج الصّلاح با سندی که آورده 
از مرحوم سید رضیث الاّین محمد بن محمد بن محمّد اوه ای «ساوجی» 
نقل کرده است که گفت: روزگاری گرفتار زندان, یکی از پادشاهان 
جرماغون شدم و مذتی زیاداز زندان را با اعمال شاقه گذرانده بودم که 
شبی حضرت صاحب الژمان - ععّل اللّه تعالی فرجه الشریف - را در خواب 
دیدم, گریه کردم و گفتم: ای مولای من ! فکری به حالم بکن ! 


خضرت: صاعت. العان لاله تعالی خرجه. السریف. هد فرموود اوغ 
بدعاء العبرات؛ دعای عبرات را بخوان ! عرض کردم: دعاي عبرات چیست؟ 
تاکنون ندیده ام. آن حضرت فرمود: آن دعا در بین دعاهاي کتاب مصباح که 
در نزد خود داری, موجود است. عرض کردم: آی مولای من ! همه جاي 
کتاب مصباح المتهجد را خواندم, اما چنین چیزی وجود نداشت. 


آن حضرت فرمود: انظره تجده؛ در کتاب دقت کن, پیدا می کنی. در این 
کردم, دیدم او و یی ان وجود دارد کة این ۳ نوشته شده 
است. من چهل مرتبه آن دعا را خواندم و همان دعاء باعث خلاصی من از 
ی برایم ِ شد؛ ِِ امیرالمومنین 
درستکار بود, کت ۳۳ ازاد 
گروه بااختر ام مراسمانه مات ۱ 
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1- 1307. بحارالأنوار 53 : 222؛ نجم الّاقب : 301. 
2 1308. نجم الثّاقب : 414 حکایت 81. 


تو که خضرت مهد علیت السااس به واتران؛عرم اهل ست علیهم التساام 


مرحوم میرزا حسین نوری از آقا محشّد, مسوول بخشی از امور حرم 
و سرداب مقذس نقل کرده است که: 


شخصی به نام مصطفی الحمود از اهل سنت,: جزء خادم های حرم 9 9 
اعلب‌به اراز ء اترانمی ات هو اه یر سای آان بول می گرفت 
و چون بیشتر زیارت نامه ها را حفظ بود, به منطقه سرداب مقذس, پشت 1 
پنجره ای که معروف به ناصر عباسی بود. می امد و از زاثران که اغلب در 
موقع خواندن دعا,ء , برخی عبارات و کلمات را غلط می خواندند, اشکال می 
گرفت و به عبارت صحیح تکرار می کرد و با اين کار حواس زاثران را پرت 
هی کرد ه انا را از عال دعا حارخدمن کرد 


تا اين که شبی حضرت صاحب الرمان کل لاه تعالی قرعم ال ریت - را 
در خواب دید که به او می گوید: 


پس از بیدار شدن متوجّه شد که هر دو گوشش کر است و دیگر خواندن 
زائران را نشنید. 

نکته 989 دعا برای ظهور 

اللمیاا ای فی وله کوجه یر سا لاسام و احله م یل ها ااستای 
و اهله:(2) خدایا از تو امید داریم که دولت با کراشت امام زمان را به 
ظهور آوری, و اسلام و اهلش را با آن عرت بخشی, و نفاق را ذلیل 1 
گردانی». 


ص: 567 


1- 1309. مفاتیح الجنان. دعای شریف افتتاح. 
2 1310. الکافی 1 : 37د3. 


نکته 990 دعاي غیبت 


امام صادق علیه السلام به زراره فرمود: اگر زمان غیبت را درک کردی این 
دعا را بخوان» «الاهم عری عسی» فانک آن لم تعرفتی نفسی لم اعرف 
ام ام رس وان مار ۳ 
هم عزفنی حهْتک فالکم ان لم تعژفنی حجْتک ضللت عن دینی»(1) 


نکته 991 زیارتِ آل یاسین 


این زیارتِ آل پاسین و دعاي بعد از آن بسیار زیارتِ خوبی است؛ به شما 
خط می دهد, اگر می خواهید محبوب حضرت مهدی علیه السلام باشید این 
دعا را از صمیم دل بخوانید. در آغاز اين دعا که بعد از زیارت آل یاسین 
خوانده می می گوییم «اللمَة ان آشتلک أآن مظن کل محصدخضلی 
ی ۱ اه ای رح ار 
درود بفرست. . جانشین اوء امام زمان علیه السلام هم امام رحمت است و 
«کلِمّه ورک» پیعمبری که نمونه نور و روشنایی است. بعد از خدا دم تا 
تقاضا می کنیم. می گوییم ده نور و چراغ پرفروغ در وجود من زنده کن. 
من این ده چراغ پر فروغ را برای شما می شمارم. 


اول: «ان تمّلا قلبی تور الیقینِ»؛ چراغ یقین را در دل من روشن کن که 
وقتی این چراغ یقین باشد از هیچ چیز جز خدای یکانه و یکت وحشت ندارم 
دوم: «وضَدُری ثور الایمان»؛ سینه مرا کانون نور ایمان کن. 


سوم «وفکری تور الثیاتِ»؛ افکار مرا نور تصمیم و نیت های پاک و خالص 
قرار بده. 


چهارم: «وعَرّهی تور اللم»؛ تصمیماتی که می گیرم نور علم و چراغ پر 
مه 


ص :68 5 


ی ارم را ی ور وتو نس 
خفگران. نیمه نات ۰.1126 


0 2 0 ۳ و سس ۰ 
پنجم: «وَفوّتی تور العَمَلٍ» اگر قوّت و قدرتی دارم نور عمل, حاکم بر 
وجود من بوده باشد. 


و «ولسانی ۳ الصدق»؛ ؛ در زبان من نور و فروغ صدق و راستی 
باشد و هرگز دروغی بر زبان من جاری نشود. 


9 ۳ میم 
هفتم: «ودینی تور البصایيّرِ من عندک»: دین و ایین من زیر نور بصیرت, 
روشن و اشکار باشد. 


هلشتم : «وبضری تور الضیاء» ؛ خدابا ! چشمی نورانی به من بده که آثار 
غافت ته را در هنن همان وهای خای آیرتغالم بینتم. 


تم تین نب الحنضه 4 دار ۱ کوشی به رده که سختان حکیمان 
را بشنوم تا از نور حکمت, پر شود. 

دهم: آخرش دعای خوبی می کنیم «وَوَدّتی تور الْمُوالاه لمْحَمَدٍ و آله صلی 
الله علیه واله»؛ خداوندا! اگر در دل من محبتی است این محبّت را محبت 
پیغمبر اکرم و آل پیغمبرعليهم السلام قرار بده تا نور اين محبّت بر تمام 
وجود من حاکم باشد.(1) 


نکته 992 دعای افتتاح 


دعایی است که حضرت مهدی علیه السلام آن را به (محمد بن عثمان) - 
دومین نایب خاص - تعلیم داده و او منتشر نموده اس 


علامه مجلسی در زادالمعاد می آورد: امام زمان علیه السلام آن را برای 
شیعیان نوشته است که هر شب ماه رمضان بخوانند. فرشتگان می شنوند 
و برای خواننده 1 استغفار می کنند. در این دعای شریف؛ به کوج هاي 
خکومت سرت به خن ان وولت کریمة اتارای نتم است: ۱2۱ 


ص :569 
[- 1312 سیر ه چهارده معصوم علیهم السلام, محمدی اشتهاردی, پاورقی 


: 974. 
2 1313. کمال الذین : 1ظد. 


نکته 993 دعاي غریق 


از ادعیه ای که خواندن آن در دوران غیبتِ حضرت مهدی علیه السلام 
سفارش شده, دعای غریق است. 


امام صادق علیه السلام فرمودند: «به زودی امر مشتبهی (غیبت طولانی) 
به شما می رسد. پس بدون نشانه ای که دیده باشید و بدون امام هدایت 
کننده می مأنید. از ان نجات نمی پابد, مگر کسی که دعاي غعریق را 
بخواند». 


رلوی می گوید: دعای غریق چگونه است؟ حضرت فرمودند: می گویی: «یا 
الله با رحفر با خیم یا مقلب القلوب, ثبت قلبی علی ديني»(1) 


نکته 994 دعا برای حضرت در شب نیمه شعبان 


دعایی است که در شب نیمه شعبان خوانده می شود. در این دعا خداوند 
صلوات بر حضرت امده و دعا برای حضور در ظهور حضرت و از یاران ان 
حضرت بودن و در اخر صلوات بر ایشان و لعن بر دشمنان ایشان ذکر شده 
است.(2) 


نکته 995 دعا براي امام زمان علیه السلام در روز جمعه 


این دعا در اصل صلواتی است که در اعمال روز جمعه وارد شده است. 
انندا ضاوات هانی بر تیامترضای الله له واله و آمت ال مس غانه: ااننلام 

۱ ۱ ۱1339 
سیتین ضله ات بر آسام زهان غلبه الصسلام است ه بعد خعا براق طول. عفر 
حضرت و حفظ حضرت از انواع شرور و دعا برای رعیت و شیعیان حضرت 
به انواع مختلف و در اخر صلواتی بر پنج تن علیهم السلام و امام زمان 
علیه الفلاه آنده است ۱ 


ص:70 5 
1- 1314. الاقبال :705 - 706؛ مفاتیح الجنان : 59 - 60. 


رم وی 17۶ 
3- 1316. سلام موعود, دکتر سنگری : 5. 


نکته 996 زیارت ناحیه مقذسه 


زیارت ناحیه مقذ سه, خون گریه و سوگنامه حضرت مهدی علیه السلام و 
مزبه بلند آن, بزر کوار بر مایب و ونم هام‌جاش: ااعدام آلختیین, عایه 
السلام در عاشورا است. این زیارت؛ ترسیم و توصیف لحظه هاي شهادت 
اباعبدالله علیه السلام و غربت ومظلومیت اهل بیت علیهم السلام و 
معتبر ترین»؛ مستندنرین و بلندترین روضه ای است که از زبان معصوم 
منتقم و خونخواه سید شهیدان به ما رسیده است. این مرثیه از زبان کسی 
است که صحنه ها و لحظه هاي عاشورا, هر روز مقابل نگاو اوست و او از 
پس پرده هاي اشک, حنجره ای عطش زده در ازمندی خنجر قساوت و 
خیمه هایی در آستانه آتش و شیون را نظاره می کند. زیارت ناحیه مقدسه, 
گزارش عاشورا است ؛ گزارشی است که در آن, دقایق و صحنه هاي جزیی 
نیز توصیف شده است. این زیارت نامه شامل هشت بخش است: 


ار تا 
2 - سلام بر امام شهید و صحابه فداکارش. 


4 - طرح اوصاف. ویژگی ها و سیرت امام حسین علیه السلام و تأثیر 
شهادت آن حضرت. 

ار ی ار 

6 - توصیف صحنه کربلا, شهادت؛ ردج ها و مصائب بازماندگان و قافله 


7 - تحلیل بازتاب حادثه کربلا و غربت اسلام پس از شهادت و سوگواری 
کائنات و موجودات در شهادت اباعبدالله علیه السلام. 


- نیایش, دعأ و طرح درخواست های امام زمان علیه السلام با پروردگار. 
(1) 


این زیارت در کتاب اقبال سید بن طاووس, ص 373 و نیز در بحارالانوار» ج 
9 ص‌ 209 نقل شده است.(2) 


ص:71 5 


1 فر فنی عاشور ار عو اد مضدنین * 227 
2 1318. الذریعه الی تصانیف الشیعه 1 : 194. 


نکته 997 سند دعاي ندبه 


معارف والا و معاني روشن که با اسلوبی بدیع, شیوا و منطقی و عباراتی 
بلند و فصیح در اين دعاي شریف آمده, ما را از ارائه هر گونه سند و منبع 
بی نیاز می کند, که چنین حقایق تابنای و دقایق درخشان؛ هرگز از هیچ 
منبعی, جز سرچشمه زلال ولایت صادر نمی شود. ولی براي یقین بیشتر و 
نورانیتِ دل هاي مشتاقان. برخی منایع محکم دعای ندبه را می آوریم: 
نخستین فرد موق و مورد اعتمادی که دعای شریف ندبه را در اثر مکتوب 
خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده «ابوجعفر محمّد بن حسین بن 
سفیان بزوفری» است. 


وی از استادان شیخ مفید است و شیخ مفید به فراوانی از او روا بت کرده 
است. حاج آقا تور ی تهرانی می نویسد: وثاقت اوء از نقل فراوان شیخ 
مفید از آوء و طلب مغفرت بر اه اشعار می. باشد:(۱1 


د امین فرد فورد اعتماد وه استنادی که دعای تدبه را در کناب خود آورده: 
محمد بن علی: بن آبی کرد ر است که در کتاب «الدعاء»> 1 را از کتاب 
ات علامه مجلسی رحمه الله نیز می نویسد: و اما 
دعاي ندبه که مشتمل است بر عقاید حقّه و تسف بر غیبت حضرت قائم 
علیه السلام به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول 
است.(2) 


علاأمه مجلسی رحمه الله در همین فراز کوتاه به نکاتِ ارزشمندی اشاره 
فرمود: دعای ندبه از نظر محتوا مشتمل بر عقاید حقه است. ماثور است و 
از معصوم رسیده است. از نظر سند معتبر است و سند آن به امام صادق 
علیه السلام می رسد.(3) 


علمای بسیاری چون حاح شیخ عباس قمی, سید محسن آمین. شیخ محمّد 


ص:5372 


1- 1319. زادالمعاد : 486. 

2 1320 با دعای ندبه در پگاه جمعه, مهدی پور : 63. 

3- 1321. سیمای مهدی موعودعلیه السلام در آینه شعر فارسی, محشد 
علی مجاهدی : 80. 


صدر | لاسلام همدانی, سید محمد طباطبایی بزدی»حیدر کاظمی, سید ابن 
طاووس و ابن مشهدی. دعای ندبه را در کتاب های ارزشمند خود نقل 
کرده اند که این نیز می تواند دلیلی بر مستند بودن ان باشد. 


در اين غزل, حافظ شیرازی, بشارتِ ظهور حضرت مهدی علیه السلام 
آشکار آمده است: 


بیا که رایت منصور پادشاه رسید 
نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید 
جمال بخت ز روی ظفر, نقاب انداخت 
کمال عدل به فریاد دادخواه رسید 

پهرء دور خوش اکنون کند که ماه آمد 
ای ی که 
ز قاطعان طریق این زمان شوند ایمن 
قوافل دل و دانش که مرد راه رسید 
عزیز مصر به رغم برادران غیور 
ز قعر چاه برآمد به اوج ماه رسید 
کجاست صوفی دجّال چشم ملحد کش 
بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید 
ز شوق روی تو شاها! به اين اسیر فراق 
همان رسد کر انش یه عری کام رید 


مره بخواب ا کم حافقظ بهباز کاخ قیول 


ز‌ 
ورد نیم شب و د 
رس صبحگا 
0۵ ر سید 


ص:3 537 


نکته 999 يوسف گمگشته 

یوسف گم کشته باز آید به کنعان غم مخور 
کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور 
دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نگشت 
داتعا تکسان فاتدخار تورا ور 
هان مشونومید چون واقف نه ای ز اسرار غیب 
باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخور 
حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب 
جمله می داند خدای گردان غم مخور 
حافظ 

نکته 1000 الغیاث 

اه مار اساتتسان اسان 

سوه راعراه سای ساره 

ای سر و سرکرده هر سروری 

نیست ما را بی تو سامان الفیات 

قائم آل پیامبر. دست گیر ! 

بی توام افتان و خیزان الفیاث 

کار شرع از دست شد بیرون خرام 

تاره کر ای ایهای ات 

عالمی گردید مالامال شر 


از جفا و جور و طغیان الغیاث 
خون ما خوردند این دجالیان 
مهدی و هادی دوران الغیاث 
فیض شد دلتنگ صحراي فراق 
مونس دل راحت جان الفیاث 
ملامحسن فیض کاشانی 

ص :574 


قر ان که 


983 آثبات الهداه. شیخ حز عاملی محمد بن حسن (م 14 -« قم: 
مطبعه علمیه, بی تأ. 


4 الاحتجاج علی آهل اللجاج.ابومنصور احمد بن علی بن ابی طالب 


طبرسی(م ۵620), تحقیق: ابراهیم بهادری و محمد هادی به, تهران: 
انتشارات اسوه, چاپ اول,3 141 . 


95 احقاق الحق و ازهاق الباطل. شهید رقاضی نور اه بن سید شریف 
شوشتری(م 1019), با تعلیقات آیه اللّه العظمی سید شهاب الدین 
مرعشی نجفی؛, , قم: : کتاخانه, آیه الله مکی تحفی :جات اول, 1 


96 الاختصاص. منسوب به ندال محمد بن محمد بن نعمان عکبری 
بغدادی. معروف به شیخ مفید(م ۵413),تحقیق: علی اکبر غفاری, قم: 


7. امدادهای غیبی درزندگی بشر. استاد شهید مطیری رحمه الله, 
انتشارات صدرا, تهران. 


لاد فی ععرقم خصم اه غلی الصاه ده دنس 
بن نعمان عکبری بغدادی, معروف به شیخ مفید(م ۵413), تحقیق: 
دش ال ات اس السای 101 

9. الاقبال پالاأعمال الحسنه فیما یعمل مژه فی السنه.ابوالقاسم علی 


بن موسی حلی, معروف به ابن طاووس (م 004" تحفیق : جواد 


شیخ صدوق (م 31 1 قیق ؛ مود ۱ ۷۳ قم : مود ۱ رز چاپ 
اول, ۰1407 . 


1. الأمالی.ابوجعفر محشّد بن حسن معروف به شیخ طوسی(م ۵460), 
تحقیق: موسسه بعئت, قم: دارالثقافه, چاپ اول, 4 


ِ- 
1 


2 الأمالی.ابوعبدالله محمد بن نعمان عکبری بغدادی. معروف به شیخ 
مفید(م 0413),تحقیق:حسین استاد ولی و علی اکبر غفاری.قم: 


3. انسان کامل .استاد شهید مطفری رحمه الله. انتشارات صدرا. 
تهران. 

4 اسلام ومقتضیات زمان .استاد شهید مطهّری رحمه الله, انتشارات 
صدرا؛ تهران. 

5 بحارالانوار الجامعه لذْر آخبار الأمّه الأطهارعلیهم السلام.محشد باقر 


بن محمد تقی مجلسی(م 7-10۷0 بیروت. موسسه الوفاء چاپ دوم» 
1403 . 


399 سیری در سیره امه اطهار (2و1) .استاد شهید مطهری رجمه الله, 
اتشازات صوزان تفران. 


299 صحیح مسلم.ابوالحسین مسلم بن حجاج قشیری نیشابوری (م 
1 یی مخت واه الا اه الحیت جات ال 


.2 


ال هه اسف ی قسن یی اب نویه ی 
موف یه اشیه: صدوق (م 91 دمم شرفت دار اخباغ 4074الوات جات 
اول: 1208 


1 عمده الطالب فی آنساب آل آبی طالب.ابن عنبه احمد بن علی 


حسنی(م ۵828), تحقیق: ال طالقانی, قم:منشورات رضی, چاپ دوم 
2 ش. 


2 قوالین, الا لیم العز‌بزته .فی, الاحادیت الدشه: مخت بسن لین 


بابویه قمی, معروف به شیح صد وق (م 391 تحقیق : سید مهدی حسینی 


4. عیون الحکم و المواعظ.ابوالحسن علی بن محمد لیثی 
وا ۱ (قرن فنص از هم اه روهار و دارالحدیث, 


1005 الغیبه. اپوجعفر بن حسن بن علی بن حسن طوسی (م 200 
تحقیق: عباد الله طهرانی و علی احمد ناصح, قم: موسسه معارف 


0 اف هی مکی و ای اس مت اه دازا 


ص:575 


مطهری رحمه الله, انتشارات صدرا, تهران. 


رازی (م ۱039" تحفیق : کل اکبر غفاری, بیروت . دار صعب و دار 
العف جات ما ۵1101 


9 فلسفه تاریخ (192) .استاد شهید مطهری رحمه الله, انتشارات 
صدرا؛ تهران. 


0 کامل الزیارات.ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه (م 367), 


1 101. کتاب من لا یحضره الفقیه. ابوجعفر محمّد بن تاه بن حسین بن 


2 کفاية الاتن فن النض.علی الانته الانی عشر ابوالفاسم علی این 
محمد بن خزاز قمی (قرن چهارم), تحقیق: سید عبداللطیف حسینی کوه 


3 عمال الدین و تمام النعمه.ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن 
بابویه قمی. معروف به شیخ صدوق (م 31م), تحفقیق : علی اکبر غفاری, 
قم ذفتر اتشادات اسلا جاب اول: 51205 


4 نخهج الحیاه: فرهنگ سخنان حضرت مهدی علیه السلام محشد 
ذشتی: قم: فوسنته تحقیفاتی: امیر. المومتین. علیة الشلام. جاب: اغل: 
4 ه. ش. 


ک و کت لها فن: سین الافیال مه الا فان فلا الیل تفن رن 
حسام الدین هندی (م ۵975), تصحیح:صفوه سقا بیروت: مکتبه التراث 
الاشلان خاب اول. 1397 


6 کترالقوانی ابوالفم مفدین علی ین ععان گراعکن ظر ناسین 
(م 449م)تصجیخ: عی الله تععم. قم: ذارالتخانر: جات اول, 01410 


7 گفتارهای معنوی .استاد شهید مطهّری رحمه الله, انتشارات صدرا؛ 
تهران. 


9 مشکاه الأنوار فی غرر الأخبار. ابوالفضل علی طبرسی(قرن هفتم)؛ 


ی 2 10 قم: دفتر 
اتتشارات اسلامی, چاپ اول,1361 ش. 


(م ۵1320), تحقیق: موسسه ال البیت علیهم السلام. قم:موسسه ال 
اش تا السام بات ال 120 


2 مسند آحمد.احمدین محمّد بن حنبل شیبانی(م ۵241), تحقیق: 
عبدالله محمد درویش, بیروت: دارالفکر, چاپ دوم,۵1414 : 


1023. مصباح المتهجد. ابوجعفر محمدبن حسن بن علی بن حسن طوسی 
(م 0" تحفیق : و اصغر مروارید, بیروت : مو سسه فقه الشیعه, چاپ 
اول,1411ه . 


4 مناقب آل آبی طالب. (المناقب لابن شهر آشوب). ابوجعفر رشید 
الژین فصن علی- ین هی اشوت .مان تدرانی رم )رقم عایخابه 
علمیه, بی تأ. 


5 نهح البلاغه. ابوالحسن شریف رضی محمد بن حسین بن موسی 
موسوی(م ۵406), شرح:محمّد عبده, بیروت: موسسه المعارف, 1416 . 


6 وسائل الشیعه. محقد بن حسن حدّ عاملی (م ۰1104), تحقیق: 
فوتفت آل نت ام الا مس عم ی ال ات اساسا اب 
اّل, 1409 م. 


ص:76 5 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


